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 شدبا آيه مي 83سورة يس مكي و داراي 



 
*       *         *      * 

     *               * 

) قسم به قرآن با 1كمالات رحمن رحيم. ياسين(بنام ذات مستجمع : ترجمه
) نازل كردن 4كه هدايت كني بر راه راست( )3باشي( ميكه تو از مرسلين ) 2حكمت(

اني قومي را چنانكه ترسانيده شدند پدرانشان براي اينكه بترس )5خداي عزيز رحيم(
 ). 6پس ايشان غافلانند(

وضع نشده بلكه براي تركيب مقطعه براي معني چنانكه مكرر گفتيم حروف : نكات
باشد، و در عين حال مفسران از اين مطلب صرفنظر كرده براي ياسين معاني  كلمه مي

اي سيد المرسلين و مانند  ؛و يااي سيد،  ؛اند از آن جمله ياسين يعني فرضي نوشته
ايمان نداشتند پس چگونه اينجا   اينها. نكتة ديگر آنكه كفار به قرآن و خود محمد

جواب اين در مقام اثبات نبوت او به قرآني قسم خورده كه ايشان قبول نداشتند؟ 
است كه اين قسمي است كه بصورت ظاهر قسم است ولي در حقيقت دليلي بر نبوت 

بفرمايد قسم به اين  هتعالي خواست ا قرآن معجزه و دليل نبوت است، حقاست زير
باشي، و باضافه كار  روشنگر مطلب نبوت است كه تو از مرسلين ميكتابي كه 

و مؤمنين بسيار عظمت دارد و بدروغ به آن قسم  دانستند كه قرآن نزد محمد مي

 يسسورة 
آية  مکية و هی ثلاث و ثمانون 
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براي قرآن دلالت صفت حكيم  خورند و لذا اينجا به قرآن سوگند ياد كرده. و ذكر نمي

 در جملة  دارد كه سراسر قرآن و همة آيات آن حكمت است. نكتة ديگر اينكه 

       مصدريه و بعضي مبهمه گرفته و ظاهرا اي موصوله و برخي  را عده

 تماما قابل صحت است و با يكديگر منافات ندارد و نزديك بهم است. 

                  *                

        *             

                 *               

       *                    

       * 

ايمان ايشان ثابت شده پس ايشان محقق است كه سخن حق بر اكثر : ترجمه
هاي ايشان  ايم كه تا چانه هاي ايشان غلهائي قرار داده ) براستي كه ما در گردن7نياورند(

) و قرار داديم در جلو ايشان سدي و در 8اند( هوا گشتهه را گرفته پس ايشان سر ب
) و يكسانست بر ايشان چه 9بينند( كه نمي پشت سرشان سدي پس پوشيديم ايشان را

ترساني كسي را كه پيروي اين  ) همانا مي10ايمان نياورند(بترسانيشان و يا نترسانيشان 
ده او را به آمرزش و اجر قرآن كند و در پنهاني از خداي رحمن بترسد پس مژده 

 ). 11بزرگ(

: سخني كه بر ايشان ثابت شده كه خدا فرموده: نكات      ....  چه

لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ  «فرموده  85در سوره ص آيه آنست كه: توان گفت ؟ ميباشد سخني مي

هُمْ أَجْمَعِينَ  : و مقصود از جملة .»مِنْكَ وَمِمَّنْ تبَِعَكَ مِنـْ             ....  اين

هوا ه و خودخواهي چنان ايشان را سر ب هاي عصبيت و لجاج و منيت است كه غل
كرده كه حاضر نيستند جلو راه خود را بنگرند و سر فرود آورند براي توجه به راهي 

مانند كساني كه با غلها چانة ايشان را  كه جلو ايشان است، آيا راهست و يا چاهست؟
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همچنين مراد از سر خود را پائين آورند. و توانند  اند كه نمي اند و به عقب كشيده بسته

: جملة                 ...  همان سد جهالت و عصبيت

است كه از هر طرف ايشان را احاطه كرده و حقيقت را از ايشان پنهان داشته بطوري 
قوانين علل و ما قرار داديم براي اين است كه  ؛بينند. و اينكه خدا فرموده كه گويا نمي

معلول را خدا قرار داده و عصبيت و جهالت را خدا علت قرار داده براي عدم توجه 
به حقيقت و لو اينكه بنده باختيار خود زير بار عصبيت رفته ولي علييت آن را براي 

خدا قرار داده، پس جملة كور دلي            ... و كند.  دلالت بر جبر نمي

: جملة          ....  دلالت دارد كه هر كس توجه به قرآن نكند و از

 براي او نتيجه بخش نخواهد بود.  آن پيروي ننمايد انذار رسول خدا

                           

     * 

نويسيم آنچه پيش  ها را و مي كنيم مرده بدرستي كه ما خودمان زنده مي: ترجمه
ايم در  نويسيم آثار ايشان را و هر چيزي را بشماره آورده و مي اند (از اعمال) فرستاده

 ). 12امامي روشن(

: جملة: نكات   ....  و مخصوص فقط كار خدا دلالت دارد كه إحياء اموات

و كلمة اوست بدليل آوردن ضمير فصل پس از ضمير وصل.      دلالت دارد كه

گردد مانند  آثاري كه از مردم بماند پس از موت ايشان نيز در پروندة عمل ثبت مي
گذارند، و يا اولاد صالح و يا خلف  اي كه بگذارند و يا سنت سيئه كه مي سنت حسنه
بمال او و توصية او تقويت دين شده و يا فسادي از او بروز كند. و مقصود ناصالح كه 

از     گويند براي اينكه روز قيامت در جلو  پروندة عمل است كه آن را امام مي

 انسان است و   است از جهت اينكه نقطة ابهامي در آن نيست. و روايت شده از

 دور بودند و به رسول خدا از مسجد رسول خدا كه بني سلمهابو سعيد الخدري 
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كه  اظهار شكايت كردند پس اين آيه نازل شد. و طبرسي روايت كرده از رسول خدا

. بنابراين مقصود »أبعدهم إليها ممشی فأبعدهم عظم الناس أجرا فی الصلاةإن أ«: فرمود

از    ممكن است باشد.  مهمآثار أقدا ؛ 

                     *         

                    *       

                     *       

        *              * 

) 13ايشان آمدند(صحاب آن قريه را كه پيامبراني برو براي ايشان بزن مثل ا: ترجمه
هنگامي كه بسوي ايشان دو رسول فرستاديم پس آن دو را تكذيب كردند پس ايشان 

) 14محققا ما فرستادگان بسوي شمائيم(: را بفرستادن سومي عزيز نموديم پس گفتند
 ،نكرده نازلمانند ما و خداي رحمن چيزي  نيستيد شما مگر بشري: اهل قريه گفتند

داند كه براستي ما  پروردگار ما مي: ) رسولان گفتند15نيستيد شما مگر دروغگويان(
 ). 17و نيست بر عهدة ما مگر رسانيدن آشكار() 16فرستاده شدة بسوي شمائيم(

باشد كه دو رسول فرستاد به شهر  به فرستادن عيسي مياين آيات راجع : نكات
خداي تعالي آنجا را قريه شمرده و از طاكيه، و چون اهل آن ايمان به خدا نداشتند، ان

چون آن دو رسول نزديك به شهر رسيدند مرد پيري را ديدند كه  تمدن دور دانسته،

است، بر او سلام كردند، پير مرد گفت شما  حبيبچراند و نام او  گوسفنداني مي
آيا شما نشانة صدقي : باشيم، او گفت عيسي ميما دو فرستادة حضرت : كيستيد؟ گفتند

دهيم و بارادة خدا كور و برص را  ميآري، ما بيمار را شفا : همراه داريد؟ گفتند
: ها در بستر افتاده، گفتند من فرزند بيماري دارم كه سال: كنيم، پيرمرد گفت مي خلاص

ا به منزل خود برد ما را بسوي منزل خود ببر تا از حال فرزندت مطلع شويم، ايشان ر
برخاست، اين خبر منتشر شد  و ايشان بدن فرزند او را مس كردند و همان وقت از جا

رديد، تا خبر به پادشاه گشفا حاصل و بسياري از بيماران را آوردند و بدست ايشان 
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ما : گفتند شما كيستيد؟: بت پرست ايشان رسيد، پس آن دو رسول را خواند و گفت
باشيم، آمديم تو را دعوت كنيم از عبادت بتها به عبادت خداي  يم فرستادة عيسي

آري آنكه : هاي خودمان هست؟ گفتند براي ما آيا إلهي جز إله: شاه گفت بينا و شنوا،
شما برخيزيد تا فكر كنم در اين امر شما. پس : تو را ايجاد كرده با خدايانت. شاه گفت

كرد ايشان االله اكبر  ند. روزي شاه عبور ميمردم آن دو رسول را در ميان بازار كتك زد
شاه غضبناك شد و امر كرد ايشان را حبس كنند و به هر يك صد تازيانه بزنند، گفتند، 

 شمعون الصفا پس چون ايشان را كتك زدند و تكذيب كردند، حضرت عيسي
 بزرگ حوارييون را فرستاد، و او آمد با درباريان شاه انس گرفت و معاشرت كرد تا
خبر او به شاه رسيد و او را خواست و مورد اكرام و انس شاه شد. سپس روزي به 

 اي، كرده و ايشان را زدهمردي را در زندان به من خبر رسيده كه دو نفر : شاه گفت
گويند؟ شاه  آيا شنيدي ايشان چه مي چون تو را به غير دين خودت دعوت كردند،

دانيد ايشان را بخوانيم و مطلع شويم اگر صلاح ب: غضب من مانع شد، گفت: گفت
: گفتند ؟چه كس شما را فرستاده: گويند؟ پس شاه ايشان را خواست و گفت چه مي

دليل شما چيست؟ : خدائي كه هر چيزي را خلق كرده بدون شريك. شمعون گفت
چشم مادر زادي را آوردند، ايشان  هر چه بخواهي، شاه امر كرد يك غلام بي: گفتند

تا خدا براي او محل چشمي شكافت و ايشان دو بندقه گل را گذاشتند و  دعا كردند
آيا : شاه گفت شد كه بديدند. ملك تعجب كرد، شمعون بهبقدرت خدا دو چشمي 

و  عإله ما نف: ممكن است شما نيز از خدايان خود چنين كاري را بخواهيد؟ شاه گفت
اي را  ما قادر است مردهآيا خداي ش: ضرري ندارد، سپس شاه به آن دو رسول گفت
إله ما قادر بر هر چيزي است، شاه : زنده كند تا ما به او و شما ايمان آوريم؟ گفتند

پدرش غايب بوده تا اي هفت روز است مرده و متعفن شده، و براي اينكه  مرده: گفت
آن را بياوريد، پس آن دو رسول آشكارا خدا را  اند، نكردهحاضر شود او را دفن 

ام  هفت روزه مرده: و شمعون در سر خدا را خواند تا مرده برخاست و گفت خواندند
ان دارم از اين باطل، پس ايم حذر مي هاي آتش وارد شدم و من شما را بر و در گودال
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به خدا بياوريد، چون شمعون ديد قول او به شاه اثر كرده شاه را به خدا پرستي دعوت 
مان آوردند و عدة ديگر بهمان كفر و شرك خود اي از اهل مملكت اي كرد و او با عده

من در عالم برزخ ديدم : ماندند. و در روايتي آمده كه آن مرده فرزند شاه بوده و گفت
: دو مردي را كه سجده كردند و از خداي تعالي خواستند كه من زنده شوم. شاه گفت

ه مردم را به آري، پس شا: شناسي؟ گفت اي پسر آيا آن دو نفر را چون به بيني مي
اي يكي از آن دو  پس از عده صحرا برد و دستور داد همه از جلو فرزند او بگذرند،

 يكي از آن دو نفر است، سپس ديگري را ديد وگفت اين اين: رسول را ديد و گفت
خواستند مرد دومي است. ولي در بعضي از روايات آمده كه ايشان ايمان نياوردند و 

مطلع شد از پائين شهر آمد و ايشان را به  حبيب نجارانند، چون پيامبران را به قتل برس
 ايمان دعوت كرد. 

                             * 

                    *    

                   *      

          * 

زنيم به شما، اگر خودداري نكنيد و  ما فال بد مي: گفتندمردم انطاكيه : ترجمه
كنيم و حتما به شما خواهد رسيد از ما  نداريد البته البته شما را سنگسار ميدست بر 

شومي شما با شماست آيا اگر چه تذكر داده شويد : ) رسولان گفتند18عذابي دردناك(
) و از انتهاي شهر مردي در حال سعي و 19باشيد( كننده مي بلكه شما قومي اسراف

) پيروي كنيد كساني را كه 20پيروي كنيد(اي قوم من رسولان را : شتاب آمده، گفت
 ). 21خواهند و آنان هدايت يافتگانند( از شما مزد نمي

زنند و اگر چه چيز  گويند، قوم جاهل به هر چيزي فال مي مي تطيرفال بد را : نكات
خوبي باشد كه موجب رستگاري ايشانست، قوم انطاكيه به رسولان إلهي فال بد 

بود و ايمان آورده بود  حبيبرا بكشند، همان مردي كه بنام  زدند و خواستند آنان مي
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به ياري رسولان إلهي برخاست. و مقصود از         اين است كه كفر و جهل

باشد باعث شومي و بدي است. و يكي از بيماريها فال بد است  شما كه با شما مي
داي كلاغ و خواندن جغد، بسياري از مردم و همچنين ص نزد نحوست سيزدهمانند 

كنند و بر اثر فال بد  كساني كه به فال بد عقيده دارند در معرض آن خود را گم مي
دهند، و حتي گاهي يك عمر در رنج روحي و نگرانيند مثلا  راحتي را از كف مي

از اشراف اروپا كه به نحوست سيزده معتقد بوده و روز سيزده به دنيا آمده بود دختري 
شد و فهميد تا آخر عمر ناراحت و وحشت داشت، فال بد ساختة خود  چون بزرگ

انسان و يك آفت و يك نوع تلقين رنج آوري است كه فكر مردم ضعيف و جاهل را 

. كشر  الطيرة: فرموده رسول خداكند، اسلام واقعيتي براي آن قائل نيست.  تيره مي

عن  ةمن ردته الطير «: رمودهو نيز فيعني فال بد را مؤثر دانستن شرك به خدا است. 
. يعني كسي كه فال بد او را از حاجتش باز دارد پس محققا مشرك »حاجته فقد أشرك

اي از حوادث بد كه  آري مردم پاره .»ليست بحق ةالطير «: فرموده شده. و علي
شراب  13گذارند، مانند اينكه روز  علل آن از خودشان است به حساب فال بد مي

شوند  خورند و دچار شكستگي استخوان مي كنند و به زمين مي مي خورند و مست مي

علی ما  ةالطير «: گذارند. از حضرت صادق نقل شده كه فرمود مي 13و به حساب 
و حضرت رسول  .»ن شددتها تشددت و إن لم تجعلها شيئا لم تکن شيئاإتجعلها 

ها و آنچه بر گردن  ميعني طلس ،»شرك إن الرقی و التمائم و التولة«: فرمايد مي خدا
 شود و ورد محبت شرك است.  اطفال بسته مي

و در جملة      ،ن شرطيه را وصليه گرفتيم. إ 

: و جملة            دلالت دارد كه مبلغ ديني نبايد اجر بخواهد و

ي امرار معاش كار كند چنانكه وجوهي بنام دين نبايد از مردم مطالبه كند و بايد برا

 کان سيد المرسلين يشتري«: نقل كرده است كه البيضاء ةمحجانبياء چنين بودند. كتاب 
فيقول صاحب المتاع أحق  فيقول له صاحبه أعطني، الشئ فيحمله إلی بيته بنفسه
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برد و اگر كسي  خريد خود به خانه مي هر گاه چيزي مي . يعني رسول اكرم»بحمله
فرمود صاحب  آن را به من بده بياورم حضرت مي: گفت آن حضرت بود و ميهمراه 

متاع سزاوار است كه خود مال خود را حمل كند. و نيز نقل كرده از علي ابن حمزه 

جعلت : العرق، قلت يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في رأيت أبا الحسن«: كه
أرضه،  خير مني و من أبي فيهو عمل باليد من  يا علي: أين الرجال؟ فقال فداك،

رسول االله و امير المؤمنين و آبائی کلهم قد عملوا بأيديهم : فقلت له و من هو؟ فقال
 : ام . در كتاب زندگاني خود گفته»و هو من عمل النبيين و المرسلين و الصالحين

ــام لا  ــر امــ ــن بــ ــدا كــ ــي اقتــ  فتــ
 

 هـا جـدا   كـن ز بـدعت   دين حـق مـي   
 

 وســــــتاندر بآن امـــــام كــــــارگر  
 

ــان    ــن را دك ــد دي ــه كن ــامي ك ــي ام  ن
 

 دلالت دارد بر كمال او در رجوليت و تنوين براي تعظيم است.  و تنكير 

                   *        

                 *         

   *         * 

آن را كه مرا پديد آورده و بسوي او رجوع داده نپرستم  و چرا: ترجمه
 رحمن ضرگيرم كه اگر خداي راو را إلاهان و معبودان ديگري ب) آيا غير 22شويد( مي

) براستي 23شفاعت ايشان به هيچ وجه كفايت از من نكند و مرا نرهانند(مرا بخواهد 
) بدرستي كه من ايمان آوردم 24باشم( كه در اين صورت البته در گمراهي آشكارا مي

 ). 25به پروردگار شما پس از من بشنويد(
ار قوم خود را و ارشاد او كف حبيبدر اين آيات از كيفيت دعوت تعالي  حق: نكات

بيان كرده، و استدلال او را بيان كرده كه بنده بايد فقط خالق خود را عبادت كند و او 
بازگشت همه براي حساب : بدليل اينكه او هستي داده. ثانيا را ملجأ در حوائج بداند،

شفاعت احدي كيفر او، در صورت عذاب إلهي براي بنده و تعيين : بسوي اوست. ثالثا
: از عهدة انقاذ برنيايند، و لذا ايمان خو را اعلام كرد و گفتشفيعان : د. رابعامفيد نباش
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لم يكفروا  الأمم ثلاثةسباق «: نقل شده كه فرمود اي كفار بشنويد. از رسول خدا

. در »و صاحب يس و مؤمن آل فرعون علي بن أبي طالب: باالله طرفه عين

ند و زير پا او را شهيد كردند، و لذا در شدور  قوم بر او حملهحال او آمده كه تاريخ 
 . كه او را به بهشت خواندند از طرف خداي تعاليآية ذيل بيان شده 

                 *            

    *                     

  *                *      

               * 

) به چه 26(دانستند اي كاش قوم من مي: و گفتگفته شد وارد بهشت ش: ترجمه
) و نفرستاديم بر قوم او 27چيز مرا پروردگارم آمرزيد و مرا از گرامي شدگان كرد(

) نبود مگر يك فريادي كه 28كننده نبوديم( پس از او لشكري از آسمان و ما نازل
گر اينكه به او ) دريغا بر اين بندگان، رسولي بر ايشان نيامد م29ناگهان خاموش شدند(

 ). 30كردند( استهزاء مي

 : جملة: نكات      و يا هر شهيدي پس از  حبيب نجاردلالت دارد كه

گردد و متنعم به نعم إلهي است، زيرا  وفات داخل در بهشت برزخي و يا أخروي مي
ته و خدا او را دار زدند و او شهيد از دنيا رفو يا به او را لگد كوب و يا سنگسار 

: جملة وگرامي داشته.           ....  دلالت بر تحقير قوم دارد، يعني

و احتياج به دهد و آنان را به يك صيحه هلاك نمود  اهميت به آنان نميتعالي  حق
سركش خود اظهار تأسف نموده تعالي براي بندگان  ولي حقنداشتند. لشكر آسماني 

تعالي اخبار اوست  كردند، و معني تأسف اينجا از حق ه فرستادگان او استهزاء ميكه ب
 را سرباز گم نام گويند.  حبيب نجاركه اينجا مورد آن است، و 
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                          *       

       *                        

       *                  

  *                     * 

ها را پيش از ايشان هلاك نموديم كه آنان  كه چقدر از مردم قرنآيا نديدند : ترجمه
شك به پيشگاه ما احضار  ) و محققا تمامشان بي31گردند( بسوي ايشان بر نمي

زنده ) و نشانة قدرت ما براي ايشان آن زمين مرده است كه ما آن را 32شدگانند(
هائي از  ) و در آن بوستان33خورند( آن ميكه از كرديم و از آن حبه بيرون آورديم 

) تا از ميوة آن و 34ها روان ساختيم( درخت خرما و انگور قرار داديم و در آن چشمه
 ). 35گزارند( اند بخورند پس آيا شكر نمي هاي خود عمل كرده از آنچه بدست

در و ديوار عالم موجب عبرت و آثار قدرتست ولي چون بشر مكرر ديده : نكات
عبرت و قدرت خود در اين آيات جه نيست، ولي خدا چند چيز را براي نشانة متو

 : آورده است
 هاي گذشته كه رفتند و قدرت برگشت ندارند.  مردمان قرن: اول

 هاي موات را كه بواسطة باران احياء كرده.  زمين: دوم

 آورد كه هر كدام هزاران منافع دارد.  حبوباتي را كه از آن بيرون مي: سوم

 هائي كه ايجاد نموده.  باغ و بوستان: چهارم

 هائي كه روان كرده است.  چشمه: پنجم

و مقصود از جملة        ها و  ها و كمپوت ، طعامها و انواع شيره

 سازد.  ها است كه بشر آن را مي شيريني
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   *                        *    

                * 

ها و از موجوداتي كه مردم  انسان از نبات و از خودمنزه آن خدائي كه : ترجمه
) و نشانة قدرتي 36ها و اصناف و انواع و اقسامي ايجاد كرده است( دانند جفت نمي

كنيم كه ناگاه ايشان در  براي ايشان شب است كه روز را از آن بر طرف مي
گيري كه خداي  رود تا قرار گاه خود، اين است اندازه ) و خورشيد مي37اند( تاريكي
 ). 38دانا مقرر كرده( تواناي

قت نر و ماده در گياهان دارد جملة يكي از آياتي كه دلالت بر خل: نكات  

      باشد. و جملة مي 36در آية :            دلالت بر

حركت و سير خورشيد دارد، اما مفسرين براي جملة       معاني متعدده ذكر

رسد اين است كه مستقر خورشيد همان قيامت  ، آنچه از ظاهر آيه به نظر مياند كرده
است و وكا اند به طرف ستارة  است. و حركت فعلي خورشيد چنانچه منجمين گفته

خود  شود، و طبق گفتة دانشمندان فلكي امروز آفتاب حركتي ويژة در قيامت راكد مي
كيلومتر در ساعت بشكل مارپيچ به طرف  72000/-با سرعت د دارد و در مدار خو

 ستارة وكا در حركت است.

                       *       

                         *    

                   * 

م تا برگشت آن مانند چوب يگيري كرد و اندازهو براي ماه منازلي مقدر : ترجمه
برسد و نه شب پيشي  ه) نه براي خورشيد سزاوار است كه به ما39كهنة خوشة خرما(
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) و ايشان را نشانة قدرتي است 40هر يك در مدار خود شناورند( گيرندة روز است و
 ). 41كه ما حمل نموديم ذرية ايشان را در كشتي پر از بار(

حمل و ثور و : هاي دوازدگانه يعني از برجسير قمر عبارتست هاي  منزل: نكات

، جوزا و سرطان و اسد و سنبله و ميزان و عقرب و قوس و جدي و دلو و حوت
اي از  مثلا عدهباشد.  اي از ستارگانست كه بشكل آن مي يك از اينها مجموعهكه هر 

ستارگان به نظر مردم زمين مانند ترازوئي است داراي شاهين و كفين، آن مجموعه را 
ها سير  ميزان گويند، و خدا سير قمر را در نظر اهل زمين چنين نموده كه در اين برج

زل است كه هر شب داخل منزلي شود تا به منزل اند بيست و هشت من كند. و گفته مي
 آخر رسد. 

           *               

  *            *             

          *                     

 * 

) و اگر 42شوند( مانند آن را آنچه را كه سوار ميو براي ايشان آفريديم : ترجمه
) 43ايشان را فريادرسي است و نه رها شوند(كنيم پس نه  بخواهيم ايشان را غرق مي

) و 44مگر رحمتي از جانب ما شامل حالشان شود و تا مدتي ايشان را بر خوردار كند(
چون به ايشان گفته شود از آنچه در جلو خودتان و عقب خودتان است پرهيز كنيد 

يشان اگارشان براي از آيات پرورد ) و هيچ آيه45باشد كه شما مشمول رحمت شويد(
 ). 46نيامد مگر اينكه از آن اعراض داشتند(

 مقصود از : نكات    كه كشتي در بيابان است، و مقصود از شتر است 

    آورند. و مقصود از  براي كساني است كه ايمان مي         مهلت

: دهد. و خبر جملة گ خدا مهلتشان ميآورند كه تا وقت مر كساني است كه ايمان نمي
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       ....  محذوف است. و مقصود از  لا يتقونجملة      

هاي دنيوي از قبيل غرق و حرق و مغلوب و مجروح شدن و آفات ديگر است.  عذاب

و مقصود از       ت. هاي آن اس موت و قيامت و عذاب 

                         

                  *      

        *              

 *               * 

و چون به ايشان گفته شود از آنچه خدا روزي شما كرده انفاق كنيد آنها : ترجمه
به كسي طعام دهيم كه اگر خدا آيا : به آنها كه ايمان آوردند گويندكه كافرند 

اين : ) و گويند47داد نيستيد شما مگر در گمراهي آشكار( خواست او را طعام مي مي
اي را كه  دارند مگر صيحه ) انتظار نمي48وعده چه زماني است اگر شما راستگوئيد(

اي  ) پس توانائي توصيه49اند( گيرد در حالي كه ايشان به جدال پرداخته ايشان را مي
 ). 50گردند( ندارند و نه به اهل خود بر مي

 : دو چيز در نظر اسلام مهم است: نكات
 يكي ترس از خالق و عظمت به او و ديگر شفقت بر مخلوق. 

بهر حال  ... : كه فرموده 47بيان كرده. و دوم را در آية  45اما اول را در آية 

: بلكه گفتند ؟فقنن أكفار در جواب نگفتند    يعني خواستند در نهايت  ....؟

كنيم هيچ بلكه حتي طعام هم  د و بگويند انفاق كه نمينمخالفت عرض اندام كن

 : دهيم. و جملة نمي     دلالت دارد كه كفار موحدين را در ضلالت

ه گوئيد خدا خواست گوئيد زيرا مي شما تضاد مي: گفتند دانستند زيرا مي آشكار مي
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توانيم بر خلاف آن  مؤمنين فقير و گرسنه باشند، پس چيزي را كه خدا خواسته ما نمي

و در جملة  !ايشان را اطعام كنيم     .... .تا آخر تهديدات و تهويلاتي است 

                      *      

                          *  

                  *        

                * 

به سوي پروردگارشان و دميده شد در صور پس ناگهان ايشان از قبرها : ترجمه
اي واي بر ما چه كس ما را از خوابگاهمان برانگيخت، اين : گويند) 51شتابند( مي

) نبوده مگر يك 52گفتند(است آنچه خداي رحمن وعده داده بود و پيامبران راست 
) پس آن روز به كسي هيچ ستمي نشود 53اند( نزد ما احضار شدهصيحه كه ناگاه تماما 

 ). 54ايد( كرده و جزا داده نشويد مگر طبق آنچه مي

مقصود از : نكات        است كه براي احضار نزد  نفخ ثاني آيه در اين

 : و جملةحكم پروردگار است.    ...  دلالت دارد كه تشكيل اين محكمه

 و احقاق حق و جزاي عمل است. براي اقامة عدل    ....  دلالت دارد كه

 جزاي عمل طبق عمل است. 

              *            

     *            *       

* 

) ايشان و 55اهل بهشت در آن روز در شغلي خوشند(حقا كه : ترجمه
و براي ايشان در آنجا  )56اند( هاي آراسته تكيه زده هايشان در سايه بر تخت جفت
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) سلام گفتاري است از پروردگار 57ايشان موجود است آنچه بخواهند(ميوه و بر
 ). 58رحيم(

شود كه اهل بهشت از هر جهت آسوده و متنعم  مياز اين آيات استفاده  :نكات
باشند، چه از جهت فكري و چه از جهت بهره بردن جسمي، از جهت مكان بر  مي

 هاي آراسته، و از جهت تنها نبودن  تخت    و از جهت خوراك ،   

  .... و مقصود از اللهم ارزقنادر آسايشند. از تمام جهات  ..و هكذا .    

 اين است كه سلامتي و خواستة ايشان از فرمان خدا است. 

            *                   

            *            *    

                 *          

 *             * 

) آيا به سوي شما پيمان 59جدا شويد(ز از يكديگر امروو اي گناهكاران : ترجمه
نفرستاديم اي فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد زيرا او براي شما دشمني آشكار 

) و حقيقتا از شما گروهي 61) و اينكه مرا بپرستيد راه راست اين است(60است(
ي كه وعده ) اين است دوزخ62عقل در نيافته بوديد(ه بسيار را گمراه كرد پس آيا ب

 ). 64ورزيديد( ) امروز به آن در آئيد بمقابل آنچه كفر مي63شديد( داده مي

: جملة: نكات      ...  بر جدا شدن مجرمين از يكديگر دلالت دارد

بحسب ظاهر آيه. و مقصود آيه اين است كه هر يك از مجرمين از ديگري فردا فرد 
ممكنست جدا شدن ايشان از مؤمنين باشد و اين معني  شوند و رسيدگي و عقاب مي

: ظاهرتر است. و جملة        .... تعالي با بندگان پيمان  دلالت دارد كه حق

پس بايد چگونه؟  گرفته. اما كي و كجا وعبوديت و اطاعت بسته و از ايشان پيمان 

چنانكه جملة  دانسته شود اين پيمان، پيمان فطري و عقلي است       
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مقصود از پيمان، پيماني است كه بتوسط : به آن اشاره دارد. و ممكن است گفته شود

انبيا از مردم دنيا گرفته شده بقرينة     باشد.  عهدناکمو گرنه بايد 

                         

*                      

  *                       

  * 

و پاهاشان زنيم و دستهاشان با ما سخن گويند  امروز بر دهانهاشان مهر مي: رجمهت
) و اگر خواهيم بر چشمانشان قلم محو 65اند( كرده گواهي دهند به آنچه كسب مي

) و اگر بخواهيم هر آينه 66بينند( اند كجا مي كشيم پس به آن راه كه سبقت گرفته مي
 ). 67پس نه به رفتن توانا باشند و نه برگردند( ان را بر همان جايشان مسخ كنيمشاي

هاي قيامت جائي است كه دست و پا را خدا به  و توقفگاهيكي از مراحل : نكات
سخن آورد و زبان را لال كند، اما در مراحل ديگر با زبان سخن گويند، همان قدرتي 

م را از كار تواند گاهي به دست و پا قدرت سخن بدهد و چش كه زبان را نطق داده مي
افتد و  و بلكه از كار ميشود  بيندازد، چنانكه پس از جواني تمام قواي انسان سست مي

: آية زير اشاره به همين است، ولي جملة        .... باشد.  راجع به دنيا مي 

               * 

گردانيمش آيا بعقل در  و كسي را كه عمرش دهيم در آفرينش بر مي: ترجمه
 ). 68يابند( نمي

و از بين رفتن قوا در پيري دليل است بر قدرت خالق انسان نيروي جواني : نكات
گيرد و به حالت بچگي بلكه بدتر او را در  كه بدون اختيار انسان قواي او را مي

متي بياورد و تمام هستي او اند بشر را به قياتو آورد، پس همان دست است كه مي مي
گرداند. نكتة ديگر آنكه انسان تا پير نشده و قواي جواني را از دست نداده بايد به را بر
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القرآن و هو  أمن قر «: فكر آخرت كند و خود را كامل سازد، حضرت صادق فرموده
 . »ه و دمهمشاب مؤمن اختلط القرآن بلح

                           *      

          * 

بود نيست اين كتاب مگر  شعر نياموختيم و براي او سزاوار نميو او را : ترجمه
را كه زنده باشد و ثابت كند گفتار را  ) تا بترساند آنكه69روشن(سبب تذكر و قرآن 

 ). 70بر كافران(
در اواخر سورة شعراء مقداري از مفاسد شعر را گوشزد كرديم. در اين آيه : نكات

گويد خداوند رسول خود را متوجه شعر ننموده است، و لذا  كه در سورة يس آمده مي

ما اين مطلب را در  .»کان الشعر أبغض الحديث إلی رسول االله«: كهدر حديث آمده 
ايم. حال اگر كسي بگويد پس چگونه رسول  كتاب شعر و موسيقي بتفصيل شرح داده

 : فرموده در جنگ حنين مي خدا

 نــــــــــــــــــــــــــــا النبــــــــــــــــــــــــــــی لا کــــــــــــــــــــــــــــذبأ
 

ــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب؟أ   نــــــــــــــــــــا اب
 

: كند. و جملة جواب آنست كه اين رجز است و عرب رجز را شعر حساب نمي

      ....  دلالت دارد كه شخص زنده دل و متفكر و سليم القلب به

 شود چنانكه ترسد و بر كافران حجت تمام مي گيرد و از خدا مي شنيدن قرآن پند مي

و اين آيات رد  .»إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَـلْبٌ «: فرمايد مي 37در سوره ق آيه
 خوانند.  كه قرآن را بر سر قبرها و مردگان مياست بر آنچه كه در زمان ما رايج است 

                          * 

                      *             

 * 
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كه ما براي ايشان چهارپايان را آفريديم بقدرت آيا نديدند و تأمل نكردند : ترجمه
ها  ) و آنها را براي ايشان رام نموديم پس از همان71خود كه ايشان آنها را مالكند(

ها  ها و آشاميدني ) و برايشان در آنها بهره72خورند( ها مي همانسواري ايشانست و از 
 ). 73كنند( آيا پس شكر نمي است

: مقصود از جملة: نكات     ....  در تمام قرآن رؤيت بصري نيست بلكه

: از جملةرؤيت عقل و نظر فكري است. و مقصود           اين است كه

خود ما خلق شده نه بقدرت ياوري و وزير و شريكي. و كلمة بقدرت   كن مم

بمعني ظرف شرب باشد زيرا از پوست حيوانات خيك آب و  مشرباست جمع 
ساختند، و ممكن است جمع مشروب باشد، يعني شير و دوغ و  ها براي آب مي ظرف
 ها. مختصر آن كه در چهار پايان هزاران منافع براي بشر است.  روغن

            *            

     *                     * 

تر از او خداياني را گرفتند براي ياري خود تا شايد  و پائينو غير خدا : ترجمه
ا ندارند در حالي كه ايشان براي آنان ) توانائي ياري ايشان ر74ايشان ياري شوند(

) پس گفتار ايشان تو را محزون نكند حقا كه 75باشند( لشكري مهيا و احضار شده مي
 ). 76كنند( كنند و آنچه را كه آشكار مي دانيم آنچه را كه پنهان مي ما مي

فرمايد شكر كه  ها و توقع شكر گزاري مي تعالي پس از ذكر نعمت حق: نكات
بلكه توجه به مخلوقات كردند و از آنها ياري جستند، در حالي كه آنها  ،يچنكردند ه

باشند، و اگر چه اينان يعني عابدين لشكري مهيا براي معبودين  مي ينفع لا يضر و لا
 خود باشند، و يا معبودين لشكري مهيا براي عابدين باشند ولي اول ظاهرتر است. 

                         *      

                  *        



 – كيم – يس) 36سورة ( بيست و سومجزء    
 

 

23 

                *           

           * 

اي آفريديم پس ناگهان او دشمني  نطفهو آيا انسان نديده كه ما او را از : ترجمه
) و او براي ما مثلي زده و خلقت خود را فراموش كرده گويد 77آشكار شده است(
) بگو آن كسي 78ها را در حالي كه پوسيده شده باشد( كند استخوان چه كس زنده مي

) آنكه 79ه است و او به هر آفرينشي داناست(كه ايشان را در اولين مرتبه ايجاد كرد
 ). 80افروزيد( براي شما از درخت سبز آتش قرار داده كه ناگهان شما از آن آتش مي

: جملة: نكات         .... ترين مقام بشر و بالاترين مقامي  بيان نموده پست

نطفة پستي كه اجزاء مشابه  است، يعني اين بشري را كه ما ازكه بشر براي خود قائل 
آن را به جوارح و اعضاء مختلفه در آورديم چون به مقام نطق و اراده رسيد به 

كند و براي ما و قدرت ما مثلي  خصومت با ما پرداخت، و انكار قدرت ما در معاد مي
باشد و براي خدا مثل اعلي است، زيرا  زند، در حالي كه مثل او داني و ادني مي مي

ايجاد  »کن«دا را نبايد با قدرت خود قياس كند، قدرت خدا از نيستي بارادة قدرت خ
ها حتي ابدان انبياء  شود كه تمام بدن قرآن استفاده ميو ساير آيات  78كند. و از آية  مي

: كند در مناجات خود با خدا عرض مي پوسد. علي و اولياء نيز در قبرشان مي

و  ت محاسني و بلي جسمي و تقطعت أوصالينمتحو ا يذا تغيرت صورتإ إلهي ارحمني«
وقتي كه صورتم دگرگون شود و . يعني خدايا به من رحم كن »يتفرقت أعضائ

زيبائيهايم محو شود و تنم پوسيده شود و بندهاي تنم از هم جدا شود و اعضاي بدنم 

ي مولا«: نمايد ميپراكند گردد. و حضرت علي بن الحسين در صحيفة سجاديه عرض 
مولاي  ؛، يعني»ارحمني عند تغيير صورتي و حالي إذا بلي جسمي و تفرقت أعضائيو 

من به من رحم كن موقع تغيير پيكرم و حالم آنگاه كه تنم پوسيده گردد و اندامم از 
 هم متفرق شود. 
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      *                  *   

               * 

ا را خلق كند ها و زمين را آفريده آيا قادر نيست كه مانند آنه آنكه آسمان: ترجمه
) همانا أمر و فرمان اوست كه چون چيزي 81آري او قادر است و اوست آفرينندة دانا(

) پس منزه است (از عجز) آنكه 82باشد( را خواسته باشد آن را گويد باش پس مي
 ). 83شويد( بدست او است ملكيت و اختيار هر چيزي و به سوي او بازگشت مي

بی بن أدر مقابل اد در اين آيات به استدلال پرداخته تعالي براي اثبات مع حق: نكات
و گفت آيا  اي را بدست گرفت و آمد نزد رسول خدا كه استخوان پوسيده خلف

شود كفار بجز استبعاد دليلي  كند؟ معلوم مي خداي تو اين چنين استخواني را زنده مي
قدرت خدا را به ديدند  بر نفي معاد نداشتند، چون خود را قادر بر چنين امري نمي

تعالي بيان داشته كه دين و عقيده نبايد تقليدي باشد  كردند، حق قدرت خود قياس مي
و بصرف استبعاد چيزي را قبول و يا انكار كند، و خدا مالك الملوك و منزه از عجز 

 است و نبايد با بشر سراپا عجز قياس شود. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 182سورة صافات مكي و داراي 
 



 
      *     *      *       * 

                    * 

و الصفات رحمن رحيم. سوگند به آنان كه صف بنام خداي كامل الذات : ترجمه
) پس به خوانندگان 2كاملي( ) و آنانكه زجر كشيدند زجر1بستند صف محكمي(

ها و زمين و  ) مالك و صاحب اختيار آسمان4) كه خداي شما حقا يكي است(3ذكر(
 ). 5ها( و پروردگار مشرقآنچه ميان آنهاست 

ممكن است صفات : نكات      و   و    براي موصوف

كن موصوف متعدد باشد كه خدا به هر كدام آنان براي دارا بودن آن واحد باشد و مم

 صافاتوصف قسم خورده تا عظمت و اهميت آن وصف معلوم گردد، و مقصود از 

كسانيند كه خود را در جهاد  زاجراتمؤمنين است در نماز و يا در جهاد، و مقصود از 
زجر كنند. و مقصود از  افكنند و يا خود را از عصيان با كفار به زجر و زحمت مي

قاريان قرآن و يا گويندگان اذكار خدايند. و  تاليات   هائي  عبارتست از مكان

كند، و همچنين  است از آنجا و بر آنجا طلوع ميروز  366كه خورشيد در ايام سال كه 
هاي زيادي تصور نمود، و چون  آن مشرق توان براي باعتبار كروي بودن زمين مي

 صافاتسورة ال
آية  مکية و مائة واثنتان و ثمانون 
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لاف مغارب بحسب اختلاف مشارق است به ذكر مشارق كه دلالت بيشتري بر اخت
 قدرت دارد اكتفاء كرده. 

              *          *  

                  *         

 *                * 

) و حفظ نموديم 6به زينت ستارگان(حقا كه ما آسمان اين دنيا را آراستيم : ترجمه
) گوش ندهند به سوي ملأ اعلي و پرتاب شوند از هر 7از هر شيطان سركشي(

) مگر آنكه بربايد 9براي ايشانست عذاب پيوسته( اند، ر حالي كه رانده شده) د8طرفي(
 ). 10اي تيز( ربودني كه در پي او برود جرقه

جملة : نكات          ، دلالت دارد كه شياطين براي شنيدن

لأ اعلي همان اند، و م سپس ممنوع شدهرفتند  سخن ملائكه و اخبار آسماني بالا مي
هاي  ها بروند جرقه باشند، و هر يكي از شياطين كه بخواهند به آسمان ملائكه مي

هاي  آتشين بر ايشان ريخته شود و به عذاب إلهي گرفتار شوند، زمان ما كه سفينه
كنند، ولي  هاي كيهاني ايشان را احاطه مي باشند و جرقه رود مسلح مي كيهاني بالا مي

 اند.  د كه عبارتست از سطحي كه براي سفينه ساختهنيروي دافعه دارن

                            *   

   *         *       * 

          *                  

  *      *       * 

تر است و يا آنكه را خلق  خلقت ايشان سختپس از ايشان بپرس آيا : ترجمه
) بلكه تو عجب نمودي و 11ا ايشان را خلق كرديم از گل چسبنده(نموديم حقا كه م

) و چون 13شوند( نمي) و چون تذكر داده شوند متذكر 12كنند( ايشان مسخره مي
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) آيا چون 15) و گويند اين نيست مگر سحري آشكار(14كنند(بينند استهزاء اي را ب آيه
) آيا پدران پيشين 16شويم؟( يبميريم و خاك و استخوان شويم آيا حقيقتا برانگيخته م

 ). 18ايد( بگو آري در حالي كه شما خوار و سر افكنده )17شوند( ما زنده مي
كردند از اينكه از عدم و يا ذرات متفرقه دو مرتبه  استبعاد ميمنكرين معاد : نكات

فرمايد استبعاد شما از چه جهت  رد ايشان ميتعالي در  براي حشر زنده شوند، حق
هت عدم قابليت ماده و يا عدم قدرت فاعل؟ اگر بگويند از جهت عدم است از ج

ايد كه  اين است كه شما از نيستي و يا از گل سست خلق شدهقابليت ماده جوابشان 
ضم شدة اجزائية مائيه به اجزاء ارضيه و اين ماده باز هم باقي است. و اما از جهت 

و جن و ملك و بشرهاي قبل  عدم قدرت فاعل، پس قدرت فاعلي كه آسمان و زمين
تر است خلق  تر است شما را نيز كه آسان از شما را خلق كرده كه به نظر شما سخت

 كند. و مقصود از  مي   تر بودند باشد و  ، ممكن است أمم ماضيه كه قوي

 منممكنست تمام جهان باشد بعنوان تغليب عقلاء بر غير عقلاء كه از همه تعبير به 
 وله شده. موص

               *           * 

             *      

        *            * 

كه قيامت يك صيحه و بانگ زدن است كه ناگهان پس همانا : ترجمه
) اين است روز جدا 20) و بگويند اي واي بر ما اين است روز جزاء(19نگرند( مي

 ) محشور كنيد آن كسان21كرديد( شدن حق از باطل همان روزي كه به آن تكذيب مي
) (محشور كنيد با ايشان آن 22پرستيدند( ها و آنچه را كه مي را كه ستم كردند با جفت

 ). 23پرستيدند) پس ايشان را به راه دوزخ راهنمائي كنيد( (مي چه را) جز خدا

: نكات         دلالت دارد كه ايجاد قيامت بر خدا آسان است به

براي راندن تمام مردگان بسوي حساب و ميزان كافي است.  يك دميدن، و يك صيحه
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: لةو مقصود از جم      مشرك  ؛، ظالمين و امثال ايشان است مثلا

 7آيه  با مشرك، يهودي با يهودي، بدعتگزار با بدعتگزار چنانچه خدا در سورة واقعه

 : فرموده         

      *      *          * 

         *              * 

         *                      

 *                *           * 

) چه شده شما را كه ياري 24و باز داريد ايشان را زيرا مورد پرسشند(: ترجمه
و بعضي از ايشان رو ) 26) بلكه ايشان امروز تسليم شوندگانند(25كنيد؟( يكديگر نمي

كردن ما از راه خير  ) گويند شما براي گمراه27كند به بعض ديگر و از هم سؤال كنند(
آنها گويند بلكه شما خود ايمان ) 28آمديد( مي خواهي (و يا از راه غلبه و قهر)

) پس 30) و براي ما تسلطي بر شما نبود بلكه شما گروهي طاغي بوديد(29نداشتيد(
) كه شما را گمراه كرديم حقا كه ما 31پروردگار ما لازم شد حقا كه بايد بچشيم( حكم

 ). 32گمراه بوديم(

: جملة: نكات   ....  موقفي براي بازپرسي همه را نگه در دلالت دارد كه

گذارند قدم از قدم بردارد تا از پنج چيز جواب  نمي: فرمود دارند، رسول خدا مي

و عن ماله من أين اکتسبه و أين  ،و عن عمره فيما أفناه ،عن شبابه فيما أبلاه«: دهد

  و .»عمل فيما علموضعه و ماذا     واند آن روز ت دلالت دارد كه كسي نمي

: و مقصود از جملة .ديگري را ياري كند        اگر يمين را كنايه از خير

شما بزرگتران از راه خير و خيرخواهي ما را گمراه  ؛شود كه بگيريم معني چنين مي

 ؛شود كه را كنايه از قدرت و قهر و غلبه بگيريم معني چنين مي يمينكرديد، و اگر  مي
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كرديد. بهر حال آيه دلالت دارد كه تابع و  شما از راه زور و تسلط ما را گمراه مي
 د همه بايد عذاب را بچشند.د و مقلمتبوع و مقلَ

            *            *   

                   *            

   *             *          

*           * 

حقا كه ما چنين ) 33در آن روز در عذاب شركت دارند( نپس محققا ايشا: مهترج

لا إله شد  ) زيرا عادتشان اين بود كه چون به ايشان گفته مي34رفتار كنيم با مجرمين(
آيا ما خدايان خود را رها كنيم براي خاطر : گفتند ) و مي35ورزيدند( تكبر مي إلا االله

) حقيقت اين است 37آمده و پيامبران را تصديق كرد( ) بلكه بحق36اي؟( شاعر ديوانه
شويد مگر به آنچه  ) و كيفر نمي38كه شما چشندة عذاب دردناك هستيد(

 ). 39كرديد( مي

: جملة: نكات       كنندگان  دلالت دارد كه دكانداران ديني و گمراه

بود كه  از شاعر مجنون رسول خدابا پيروان خود در عذاب شريكند. و مقصود كفار 

ورزيدند براي اينكه  تكبر مي لا إله إلا االلهگفتند. و چرا از قول  بعنوان استهزاء چنين مي
معبود بحق كه مقصود از اين جمله اين است كه هيچ ملجأ و  !فهميدند آن را ميمعني 

و لازمة اين و قاضي الحاجاتي و هيچ مؤثري كه نافع و يا ضار باشد جز خدا نيست، 
هاي ديگر بسته شود، يعني  كلمه اين بود كه به غير خدا توجه نكنند و باب الحوائج

دكان تفرقه نباشد. اين بود كه مانند زمان ما اين كلمه را قبول نداشتند، ولي مردم غير 
 سازند.  فهمند به زبان جاري مي عرب كه معني كلمه را نمي
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         *            *       * 

        *        *          * 

       *            * 

) ايشانند كه نصيبشان روزي 40ليكن بندگان خدا آنانكه خالص شده اند (: ترجمه
) در 42) ميوه هاي لذتبخش در حاليكه ايشان اكرام خواهند شد (41معلومي است (

) بگردش آيد بر ايشان 44) بر تختهاي آراسته روبروي يگديگر (43باغهاي پر نعمت (
) نه در آن 46اي نوشندگان () سفيد رنگ لذيذ است بر45جامي از نهر جاري (

 )47فسادي ونه از آن مست گردند (

: نكات      باشند،  بر اينكه مخلصين مورد اكرام پروردگار مي، دلالت دارد

و اين بالاترين لذتست براي ايشان، و جملة      دلالت دارد كه در بهشت

آورد و باضافه ضرر و فساد و آفتي ندارد  شرابي است اما شراب بهشتي مستي نمي

  بدليل         . 

       *        *         

    *              *        

    *                   * 

و با غنج و دلال و در بزم ايشان دختران زيبا چشمي است كه بكوتاهي : ترجمه
ان در ) گويا آن دختر48نظر كنند و سواد و بياض چشمانشان مناسب و رباينده باشد(

) پس بعضي از 49سفيدي و لطافت اعضاء مانند تخم شتر مرغي باشند در زير بال(
اي از ايشان گويد كه  ) گوينده50ايشان به بعض ديگر رو كرده از هم احوالپرسي كنند(

) آيا چون مرديم و 52گفت آيا تو حقا از تصديق كنندگاني( ) مي51مرا همنشيني بود(
 ). 53شويم( ا داده ميخاك و استخوان شديم آيا جز
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: جملة: نكات     كه اهل بهشت پس از نوشيدن انواع مشروبات دلالت دارد

هاي  گويند از گذشتة دنياي خود، و اين خود يكي از لذت لذيذه با يكديگر سخن مي
رام انس گيرد و از حال يكديگر جويا دار است كه انسان با اشخاص ك بهرهبسيار 

 : گويدشوند. شاعر 

 و مــــــــــــا بقيــــــــــــت مــــــــــــن اللــــــــــــذات إلا
 

 الکـــــــــــــرام علـــــــــــــی المـــــــــــــدام محادثـــــــــــــة 
 

گويد مرا در دنيا رفيقي بود منكر قيامت و از  بهر حال اين قائل به رفقاي خود مي
دانم او كجا رفته، از او اطلاعي داريد، پس خود سركشي  كرد، نمي ما تمسخر مي

 بيند.  كند از داخل بهشت و او را در دوزخ مي مي

        *           *      

 *              *      *  

          *          *     

        * 

مطلع گردد و او را در ميان ) پس خود 54آيا شما اطلاعي داريد(: گويد: ترجمه
) و اگر نعمت 56) گويد بخدا سوگند كه نزديك بود تو مرا هلاك كني(55دوزخ بيند(

) پس آيا ما 57م(من از احضار شدگان (به دوزخ) بودپروردگارم نبود بدن شك 
) حقا كه اين خود 59نخواهيم شد() مگر همان مردن اول و ما عذاب 58ميريم( نمي

 ). 61) پس بايد براي مانند اين، عمل كنند عمل كنندگان(60بزرگي است(بهرة 

: جملة: نكات  ، بوده براي ملاحظة سجع آيات ياء افتاده. و جملة لتردينی :

      ي تعجب، مانند گويد از رو و ما بعد آن را آن مؤمن با اهل بهشت مي

و ديگر  !گويد آيا اين ثروت از من است حسابي به او رسيده، مي كسي كه ثروت بي

 اينكه اين آيه دلالت دارد بر عدم حيات در قبر، و جملة          
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گويد و ممكن است قول خداي تعالي باشد. و  ممكن است بگوئيم آن مؤمن چنين مي

 جملة      *         .رد است بر قائلين به رجعت 

           *            *     

      *           *          

        *              *       

    *            *          * 

         *            *   

         *         * 

حقا كه آن را بلائي  )62آيا اين خوب ما حضري است و يا درخت زقوم(: ترجمه
آيد در قعر  ) بتحقيق كه زقوم درختي است كه بيرون مي63براي ستمگران(قرار داديم 

خورند و  ) كه ايشان از آن مي65اش مانند سرهاي شياطين است( ) شكوفه64دوزخ(
مقداري از  أكل زقومت روي ايشان اس) سپس براي 66كنند( ها را از آن پر مي شكم

) زيرا ايشان پدران 68) پس از آن برگشت ايشان بسوي دوزخ است(67آب جوش(
) و بتحقيق پيش 70) و بدون تأمل در پي آنان شتابزده رفتند(69خود را گمراه يافتند(

) و بتحقيق در ميان آنان ترسانندگان را 71از ايشان بيشتر پيشينيان گمراه بودند(
) مگر بندگان خدا كه 73شدگان( ) پس بنگر چگونه بود سرانجام بيم داده72ستاديم(فر

 ). 74خالص شده باشند(

 ما حضرآورند كه آن را  آن چيزي است كه مقدمه براي ميهمان مي لزُ ن ـُ: نكات

تا پس از رفع خستگي مورد پذيرائي بيشتري گردند. و مقصود از جملة گويند   

   شنوند براي كمي معرفت به قدرت حق  اين است كه ايشان چون آن را مي

كنند چگونه درختي در ميان آتش ممكن است، و ديگر اينكه چون  آن را انكار مي
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: مجبور شوند به خوردن آن بر ايشان سخت باشد. و جملة          

: يد. جملةدلالت دارد بر تحريم تقل ...      ....  اگر چه خطاب به رسول

است براي تسليت و تقويت و ثبات قدم او، وليكن مقصود خطاب به همة  خدا
 عقلاء است. 

          *               * 

         *            *         

   *          *             *  

       * 

) و او و 75و ما چه خوب جواب دهي بوديم( و بتحقيق نوح ما را ندا كرد: ترجمه
) و 77) و فقط ذرية او را باقي گذاشتيم(76پيروانش را از غصة بزرگ نجات داديم(

) سلام بر نوح باد در ميان 78گذاشتيم(ذكر خيري براي او در ميان آيندگان 
ندگان ) حقا كه او از ب80دهيم( ) حقا كه ما بدينگونه نيكوكاران را جزا مي79جهانيان(

 ). 82) سپس ما ديگران را غرق كرديم(81با ايمان ما است(

: جملة: نكات        دلالت دارد كه كسي پس از طوفان باقي نماند جز ،

و چهار دختر، و باقي هلاك  سام و حام و يافثذرية نوح كه سه پسر بودند بنام 

: لةداشتن نسلي. و جم نشدند و يا مردند بدو      دلالت دارد بر استحباب

، ولي نه مانند سلام كردن سلام االله علی نوحسلام بر آن جناب نمودن كه بگوئيم 
كنند، بلكه همان طوري كه خدا سلام  غاليان و گمراهان زمان ما كه به خطاب سلام مي

 نموده است. 

         *           *     

      *         *       



 تابشي از قرآن
 

 

34 

   *           *      *        * 

              *       *          

  *          * 

) هنگامي كه به پروردگار خود 83و بتحقيق از پيروان نوح است ابراهيم(: ترجمه
اين چيست كه : وقتي كه به پدر خود و قوم خود گفت) 84با قلب سالم(توجه كرد 

) پس گمان شما به 86خواهيد( ) آيا بدروغ خداياني غير خدا را مي85پرستيد؟( مي
: ) و گفت88ر دقيقي در ستارگان() پس نظر كرد نظ87پروردگار جهانيان چيست؟(

) پس 90) پس از او اعراض كردند در حالي كه رو گردانيدند(89حقا كه من بيمارم(
) چه شده شما را كه سخن 91خوريد( چرا نمي: پنهاني رو كرد به خدايانشان و گفت

) پس 93با كمال قوت)(پس حمله كرد بر ايشان با دست راست (يعني ) 92گوئيد( نمي
 ). 94شتافتند( سوي او رو آوردند در حالي كه مي مردم به

 ضمير : نكات   گردد يعني حضرت ابراهيم در دين و عقائد  به نوح بر مي

 پيرو نوح بود، و كلمةو خدا پرستي      در اينجا بمعني لغوي است نه بمعني

اين حزبي كه خود  اصطلاحي حزبي كه موجب تفرقة ميان مسلمين گردد. و متأسفانه
و علي  اصول و فروع پيرو رسول خدااند، در  ناميده و آن را آرم خود كرده شيعهرا 

توان ايشان را شيعه گفت زيرا در اصول و فروع اسلام  و لغتا نمي !نيستند مرتضي

: اند. جملة كم و زياد كرده     مقصود  سقم روحیرا كه حضرت ابراهيم فرموده

پرستي و راه  اند بر بت ديد مردم اجماع كرده شد چون مي ده زيرا روح او كسل مياو بو
رفتند، آن جناب كسالت  باطل، و لذا روزي كه مردم براي عيد به خارج شهر مي

دانستند او نظري به  روحي خود را بهانه كرد، و چون اهل آن زمان ستاره را مؤثر مي

نجوم كرد و فرمود     مردم بپذيرند، و براي بيرون نرفتن ابراهيم عذر مقبولي كه

 باشد. و چون همه رفتند تبر را برداشت و بر فرق بتان كوبيد. 
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        *          *        

      *                *      

       *          *        * 

) و حال آن كه خدا 95پرستيد؟( تراشيد مي آيا آنچه را مي: گفتابراهيم : ترجمه
براي او بنائي بنا كنيد پس او را در : ) گفتند96ا را آفريده است(شما و مصنوع شم

تر قرار  ) پس مكري به او اراده كردند كه ايشان را پست97آتش سوزان بيندازيد(
من به سوي پروردگارم رهسپارم بزودي مرا هدايت : ) ابراهيم گفت98داديم(

پس او را به پسري بردبار ) 100پروردگارا مرا از بندگان شايسته عطا كن() 99كند( مي
 ). 101مژده داديم(

مقصود از جملة : نكات     باشد همان ايجاد صورت  موصوله مي ما، چون

است. و مقصود از در مواد اوليه               جائي سي متر در ،

با منجنيق او را در ميان آن پرتاب كردند، و  آن را پر از هيزم كردند وبيست متر كه 

    همين كار است. كلمة   دلالت دارد كه خدا نمروديان را خوار و باطل و

گرديد.  شد. و حق حقگويان ظاهر مي رسوا نمود. اي كاش زمان ما نيز چنين مي

. و »اجعلها السفلیالباطل و  الحق و اجعلها العليا و ادحض کلمة اللهم أظهر کلمة«

مقصود از              ... ابراهيم  ظاهرا همان مهاجرت حضرت 

است پس از نجات از آتش. و      اسماعيل حضرت  .است 

                             

                         *    

        *         *               

     *               *        * 
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اي : پس زماني كه طفل او رسيد به حدي كه بتواند با او سعي كند گفت: ترجمه
كنم پس بنگر چه چيز است  بينم كه تو را ذبح مي پسر من بتحقيق من در خواب مي

اي پدر من آنچه مأموري بجا آر كه اگر خدا بخواهد مرا از صابرين : رأي تو؟ گفت
) و 103به جبين( شدند و افكند او را) پس زماني كه هر دو تسليم 102خواهي يافت(

بما كه آن خواب را راست نمودي بتحقيق  ) حقا104او را ندا كرديم كه اي ابراهيم(
) حقيقتا اين است همان آزمايش آشكارا 105دهيم( را جزا ميبدينگونه نيكوكاران 

 ). 107) و فدا داديم او را به ذبح بزرگي(106(
از شام يافت، وقتي كه حضرت ابراهيم  و نماحضرت اسماعيل در مكه نشو : نكات

به مكه آمد براي ديدار، او طفلي بود سيزده ساله و از شكار باز گشته و غبار شكار بر 
حضرت ابراهيم چون  گل رخسارش هاله بسته و از تاب آفتاب زلف مشكينش آشفته،

اي گرفت، در اينجا تر از ماه دو هفته مهر او كاملا بر دل او ج عذار او را ديد تابندهگل 
فرزند  ،اي خليل ما ؛د و لذا شب ترويه در خواب ديد كهنخدا خواست او را امتحان ك

چون اين خواب را ديد تمام روز ترويه در  !دلبند ارجمند خود را براي ما قربان نما
اين فكر بود تا در شب عرفه نيز همان خواب را ديد و تا اينكه در شب عيد قربان نيز 

اب را ديد و يقين كرد كه مأمور اين كار است، در اينجا حديثي وارد شده كه همان خو
خواب انبياء حجت و بمنزلة وحي است، و گفته شده به حضرت ابراهيم قبلا وحي 

 شده بود كه چنين خوابي خواهي ديد پس آن را امتثال نما. 

          *        *         * 

         *            * 

                        * 

) 109) سلام بر ابراهيم(108براي او ذكر خيري در آيندگان(يم و گذاشت: ترجمه
) و 111) زيرا او از بندگان مؤمن ما بود(110دهيم( بدين گونه نيكوكاران را جزا مي

) و بر او 112مژده داديم او را به اسحق در حالي كه پيامبري خواهد بود از شايستگان(
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و بجان خود ستمكار  ،كارو بر اسحاق بركت داديم و از نسل ايشانست نيكو
 ). 113آشكار(

: در جملة: نكات           ، معمول      باشد حذف شده  ذکراكه

است، چنانكه ذكر خير او در ملل يهود و نصاري و مسلمين باقي مانده كه همه او را 
ده نزد خدا حاضرند نفرموده كنند. با اينكه تمام موجودات گذشته و آين به خير ياد مي

سلام براي اينكه به بندگان سلام را ياد دهد كه به رفتگان  !سلام عليک يا ابراهيم

 : نگوئيد. و جملة عليك     دلالت دارد كه شخصيت آباء و اجداد ،

 براي ظالم مفيد نيست. 

           *              

 *             *              * 

             *            *      

   *          *     

       * 

) و آن دو و قومشان را از 114و بتحقيق منت گذاشتيم بر موسي و هارون(: ترجمه
) و ايشان را ياري كرديم پس ايشان پيروز 115آن غصة بزرگ نجات داديم(

را به سوي راه ) و آن دو 117) و آن دو را كتاب واضح با بيان داديم(116گشتند(
) سلام بر 119يندگان گذاشتيم() و ذكر خير آن دو را در آ118راست هدايت نموديم(

) حقيقتا 121دهيم( ) حقا كه ما بدين گونه نيكوكاران را جزا مي120موسي و هارون(
 ). 122آن دو از بندگان مؤمنين ما بودند(

: نكات       و هارون همان اذيت و آزار فرعون و حضرت موسي

فرعونيان بوده و يا ممكنست بگوئيم        گرفتاري و نجات از دريا بوده
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است. و مقصود از       كتاب توراه است كه تمام، دستورات ديني و ،

 هدايت إلهي بوده است. 

           *         *     

       *             *   

      *          *           * 

      *         *       

    * 

) هنگامي كه به قوم 123شدگان و رسولانست( فرستادهو بتحقيق الياس از : ترجمه
خوانيد و نيكوترين خالق را  ) آيا بعل را مي124كنيد؟( خود گفت چرا پرهيز نمي

) خداي كامل الذات و الصفات پروردگار شما و پروردگار پيشينيان 125گذاريد( مي
) مگر 127يشان احضار خواهند شد() پس او را تكذيب كردند و محققا ا126را(

) سلام 129) و گذاشتيم براي او ذكر خيري در آيندگان (128بندگان خالص شدة خدا(
) بتحقيق او از بندگان 131دهيم( ) حقا كه ما نيكوكاران را چنين جزاء مي130بر الياس(

 ). 132با ايمان ما بود(
لياس از پيامبران بني چهارمين قصة اين سوره است، و اين ا الياسقصة : نكات

است. و  برادر حضرت موسي هارون اناز فرزند الياس بن ياسين و؛اسرائيل و ه

نام بتي بزرگ بوده كه براي او چهار صورت از چهار طرف تصوير كرده و آن را  بعل
پرستيدند، و براي او چهار صد نفر خادم و حافظ و كشيكچي و فراش گذاشته  مي

كردند و گويند  ائج دانسته و حاجات خود را به او عرضه ميبودند و او را ملجأ حو
همان الياس است، و الياسين بت و خادمان او بوده است. و  شام مقر بعلبكشهر 

اينكه الياسين را بعضي آل ياسين خوانده و گفته مقصود آل محمد است صحيح 

: رد آورده و فرمودهفزيرا خدا در آية بعد ضمير را م !نيست           ،
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باشد در حالي كه چنين  »إ�م«ولي اگر آل ياسين باشد بايد ضمير جمع باشد يعني 
نيست، و بعلاوه قول به تحريف باطل و خدا قرآن را از تحريف مصون داشته و حفظ 

  !نموده است

         *           *      

   *         *           *       

  * 

) هنگامي كه او و اهلش را 133لوط از پيامبران مرسل است(و بتحقيق : ترجمه
) سپس ديگران را هلاك 135زني در بازماندگان( يره) مگر پ134تماما نجات داديم(

) و بهنگام شب، آيا 137كنيد بامدادان( ) و بتحقيق شما بر آنان مرور مي136كرديم(
 ). 138كنيد( تعقل نمي
كه هر صبح و شام از آن عبور چون محل قوم لوط راه كاروان بوده : نكات

: اند لذا فرموده كرده مي  و معني ..... :    ،أليس لکم عقلا تعتبرون 

 باشد.  مي

          *              *    

    *         *        

   *               *             * 

          *              * 

          * 

هنگامي كه گريخت سوي  )139از پيامبران مرسل است(و بتحقيق يونس : ترجمه
) پس 141) پس قرعه زدند و از مغلوبين و انداخته شدگان گرديد(140كشتي پر شده(

) پس اگر او از تسبيح 142كننده بود( او ملامتاو را آن ماهي فرو برد در حالي كه 
روزي كه بر انگيخته و زنده  ماند در شكم او تا ) مسلما مي143بود( گويان نمي
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) و 145) پس او را به زمين هموار انداختيم در حالي كه بيمار بود(144شوند(
و او را به سوي صد هزار نفر يا زيادتر  )146رويانديم بر او درختي از كدو(

 ). 148) پس ايمان آوردند كه ايشان را تا مدتي بهره داديم(147فرستاديم(

پيامبران معاصر حضرت داود بوده، احوال او در ذيل آية از  يونس بن متی: نكات
ذكر شد مراجعه شود. و چون يونس از قوم خود اعراض كرد و به سورة يونس  98

طرف دريا رفت كشتي پر از جمعيتي ديد او را سوار كردند، چون به ميان دريا 
اين ميان : بانان گفتند گرفت كه مشرف بر غرق شد، كشتي رسيدند دريا را امواجي فرا

جمعيت يك نفر عصيانگري وجود دارد كه اين طور شده و الا بدون سبب چنين 
ايم هر گاه بدون باد و  ما تجربه كرده: آمد، تجار ساكنين دريا گفتند امواجي بوجود نمي

سبب ديگري كشتي متلاطم شود بايد قرعه افكنيم و هر كس قرعه به نامش افتاد او را 
هتر است از اينكه همه غرق شويم، پس قرعه زدند بنام يونس غرق كنيم و اين كار ب

اي : در آمد و تا سه مرتبه قرعه زدند و باز به نام يونس در آمد، حضرت يونس گفت
مردم منم همان عاصي، پس خود را به عبائي پيچيد و به دريايش افكندند و ماهي 

مشكن و بندهاي او را عظيمي او را بلعيد، پس خطاب به ماهي شد كه استخوان او را 
قطع مكن، پس در شكم ماهي ماند تا سه روز و يا هفت روز و يا بيست روز و يا 
يكماه. بهر حال مدت مكث او در قرآن بيان نشده تا اينكه ماهي او را بيرون افكند به 

پر و بال ضعيف شده بود و  ئي بي كنار دريا، جائي هموار، در حالي كه او مانند جوجه
 فوري درخت كدوئي براي او رويانيد تا او را سايه افكند.  تعالي حق

               *                  

  *        *         * 

           *        *     *   

     *          * 
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پس از ايشان بپرس آيا براي پروردگارت دختران و براي ايشان پسران : ترجمه
) آگاه باش كه 150نكه ملائكه را زناني آفريديم و ايشان گواهانند() يا آ149است(

) خدا فرزند آورده و حقا ايشان 151گويند( ايشان از دروغشان است كه مي
) چه باشد شما را 153) آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده(152دروغگويانند(

) آيا 155گيريد( نمي شويد و پند ) آيا پس متذكر نمي154كنيد؟( چگونه قضاوت مي
) پس كتاب خود را بياوريد اگر راست 156شما را حجتي روشن است(

 ). 157گوئيد( مي
دانستند با اينكه خودشان از  را دختران خدا ميطوائفي از مشركين فرشتگان : نكات

و ايشان براي گفتار خود نه حجتي  !وجود دختر منزجر بودند و از آن عار داشتند
نه عقلي، و اما عقلا پس چيزي را كه مخلوقي از آن عار دارد نبايد به شرعي داشتند و 

خالق نسبت بدهند و دليل حسي هم نداشتند، زيرا ايشان حسا مشاهده نكرده بودند و 

 : خلقت ملائكه را و لذا فرموده                  و أما دليل .

ي است كه فاقد بودند بدليل نقلي يا خبر صادق     و يا كتاب آسماني ،

: است كه نشان ندادند و لذا فرموده          . 

                           *   

     *         *        *     

      *      * 

جن نسبي قرار دادند در حالي كه محققا جن دانسته كه و بين خدا و بين : ترجمه
مگر ) 159كنند( از آنچه وصف مي ) خدا منزه است158شد( ايشان احضار خواهند

) پس محققا شما و آنچه را كه 160بندگان خدا كه خالص شده باشند(
) مگر كسي را كه خود 162كنندة كسي نيستيد( ) بر پرستش او گمراه161پرستيد( مي

 ). 163به دوزخ آمدني است(
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بودند مانند آنكه يزدان و  اي از كفار بين خدا و جنيان نسبتي قائل عده: نكات
خدا مصاهرت كرده با جن، و از اين قبيل : گفتند اهرمن برادرند و يا بعضي ديگر مي

: تعالي منزه است از آن و لذا فرموده خرافات كه حق        اگر خدا ،

نكه آنان كرد و حال آ با جن نسبتي داشت ايشان را براي مؤاخذه و عذاب احضار نمي

: دانند كه مي      . 

          *       *        * 

     *           *       

    *         * 

) و بدرستي 164نيست مگر اينكه براي او مقام معلومي است(و از ما كسي : ترجمه
) و محقق 166كنندگان( ) و محققا مائيم خود تسبيح165كه مائيم خود صف كشيدگان(

) 168پيشينيان بود( اگر حقيقتا نزد ما كتابي از جنس كتاب) 167گفتند( است كه مي
) پس به همان كتاب كافر شدند پس 169بوديم(اي  مسلما ما بندگان خالص شده

 ). 170بزودي خواهند دانست(

: جملة: نكات           است كه در ، سخن جبرئيل و يا ملائكه

اي دارند  ه مقام و درجهاين سوره نازل شده براي اينكه دانسته شود هر يكي از ملائك
كه تجاوز از آن برايشان مقدور نيست و همه در صف بندگي حاضر و در اطاعت أمر 

اند. و ضمير  آماده     گردد كه آرزو داشتند اي كاش بر ما  به كفار بر مي

ون شديم اما چ شد تا ما هم از بندگان خالص إلهي مي كتابي از كتب آسماني نازل مي
 قرآن آمد به آن كافر شدند. 
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                 *       *      

     *        *        * 

      *               * 

) كه 171فرمان ما سابقا صادر شده براي بندگان مرسلين ما(و بتحقيق : ترجمه
) پس 173) و حقا كه لشكر ما همان پيروزانند(172ايشان همان ياري شدگانند(

را كه بزودي خواهند  ) و روشن كن ايشان174اعراض كن از ايشان تا مدتي(
) پس چون عذاب به فضاي مسكن 176كنند( ) آيا به عذاب ما شتاب مي175ديد(

 ). 177ايشان نازل شود بد باشد صبح انذار شدگان(

: جملة: نكات                  ...  دلالت دارد كه سنت إلهي

و اگر چه گاهي مغلوب و ه كه پيروزي عاقبت با ايشان شده براي تمام انبياء چنين بود
اند، ولي غلبة حجت با ايشان بوده، يعني حجت ايشان آشكار گشته و  يا مقتول بوده

: اگر چه كافرين نپذيرفته باشند. و مقصود از جملة    باشد. و چون  مي بين لهم ؛

 نزديك صبح كه خوابشان سنگين دزنن خواستند شبيخون هر قومي مي زمان جاهليت
تعالي تشبيه كرده حال كفار را در  كردند حق ميل صبود شبيخون زده و ايشان را مستأ

باشند و صبح ايشان بسيار تلخ و مقرون هنگام عذاب به حال قومي كه مستأصل شده 
 به ذلت و خواري باشد. 

      *      *          

   *          *           * 

) 179) و بينا كن كه بزودي خواهند ديد(178روگردان تا مدتي(و از ايشان : ترجمه
) 180كنند( او را وصف مي پروردگارت كه پروردگار عزتست از آنچهمنزه و والاست 

) و ستايش مخصوص االله پروردگار جهانيان 181شدگان( و سلام بر فرستاده
 ). 182است(
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تا وقت آمدن عذاب و يا گرفتاري ايشان و يا مردن ايشان يعني   : نكات

: نيست. و جملة شكه هر قدر باشد مدت قليلي بي    دلالت دارد كه ،

شر خدا را وصف كند بايد خدا را منزه از آن دانست بلكه وصف خدا را بايد آنچه ب
و معني سلامت تعالي براي انبياء سلامت را خواسته  خودش بيان كند و چون حق

است، پس بايد افراد بشر به ايشان اقتداء كنند، و در حديثي كمال و دوري از نقص 
از آنجا بر خيزد آخر كلامش  وارد شده كه هر كس در هر مجلسي بود چون خواست

 اين سه آية آخر صافات باشد.
 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 88سورة صاد مكي و داراي 

 



 
         *            *       

             * 

و الصفات رحمن رحيم. ص. سوگند به قرآن بنام خداي كامل الذات : ترجمه
هاي پيش  ) چه بسيار از مردم قرن2) بلي كافران در سركشي و مخالفند(1داراي تذكر(

از ايشان را كه هلاك كرديم پس فرياد كردند و حال آن كه آن هنگام، هنگام گريز 
 ). 3نبود(

باشد و  ها گفتيم از حروف معجم و هجا مي ر سورهچنانكه در ساي صاد: نكات
دلالتي بر معني ندارد، يعني براي معني وضع نشده ولي آن را اشاره به صمد و يا 

اند. بهر حال واو  وره گرفتهرا نام س صاداند، و بعضي  صادق الوعد و يا صانع گرفته

     بحسب ظاهر واو قسم است و جواب قسم بايد جملة:       باشد و ....

و  ةنه معجز إو يا  مرظهر الأو يا  جاء الحقتواند جملة مناسبي محذوف گرفت مانند  مي
 مانند اينها. 

                         *  

               *           

 صسورة 
آية  مکية و هی ثمان و ثمانون 
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                *               

       *                          

       * 

اي از خودشان برايشان آمده و كفار گويند  عجب دارند از اينكه ترسانندهو : ترجمه
) آيا خدايان را يكي قرار داده حقا كه اين چيزي 4است سخت دروغگو(اين ساحري 

) و گروهي از بزرگانشان براه افتادند كه برويد و بر خدايان خود 5است بسيار عجيب(
ايم  ) نشنيده6باشد( اين چيزي است كه هدف مي و پرستش آنها استقامت ورزيد زيرا

در ميان ما بر او كتاب نازل ) آيا 7اين را در كيش ديگري اين نيست مگر ساختگي(
 ). 8اند( شده، بلكه ايشان از كتاب من در شكند بلكه هنوز عذاب مرا نچشيده

است در خلقت و صورت و كفار را بهانه اين بود كه محمد با ما مساوي : نكات
دانستند او مردي  نسب، پس چگونه براي خود عنوان رسالت قائل شده؟ و با اينكه مي

اندند، و اين دليل بر كمال جهالتشان بود، زيرا خو است صادق، او را ساحر و كذاب مي
بايست او را  كرد و عقلا مي ايشان را به توحيد و ترك خرافات دعوت مي دممح

 خدايان را يكي قرار داده.  تصديق كنند نه اينكه تعجب كنند كه

مسلمان شد مسلمين كاملا خوشحال شدند و بر  عمردر حديث آمده كه چون 
تو : بو طالب اجتماع كردند و گفتندأنزد نفر از بزرگانشان  25قريش سخت آمد، پس 

ايم تا تو بين ما قضاوت كني،  كنند. ما آمده داني كه اين سفهاء چه مي بزرگ مائي و مي
چه : را احضار كرد براي جواب ايشان. حضرت فرمود ب رسول خدابوطالأپس 

و ما نيز تو و خداي تو را رها تو ما را و خدايان ما را رها كن : خواهيد؟ گفتند مي
خواهيد من به شما قول دهم شما حاضريد  اگر آنچه مي: كنيم، حضرت فرمود مي

له إلا : ري، فرمود بگوئيدآ: اي بگوئيد كه عرب و عجم تسليم شما شوند؟ گفتند كلمه

: ، پس چون شنيدند برخاستند و گفتندإلا االله           و تعجب ايشان

ديدند تمام مردم مشركند و ديگر اينكه  براي اين بود كه عقلشان به چشمشان بود و مي
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ل هم نبودند و تواند اداره كند و اهل استدلا خداي واحد چگونه تمام جهان را مي
و فقط محمد فهميده و چگونه اين اقوام كثيره و اين همه جمعيت نفهميدند : گفتند مي

 اين بعيد است. 

                 *           

                   *        

 *                *     

             *            

 * 

بخشاينده هاي رحمت پروردگار تو كه عزيز  نزد ايشان است خزينهآيا : ترجمه
ها و زمين و آنچه ميان آنهاست پس بالا روند  ) يا ملك ايشانست ملك آسمان9است(

) 10()خواهند در ميان اسباب (و سببي بدست آورند براي انزال وحي به هر كس مي
) پيش از ايشان قوم نوح و 11ة احزاب(ايشانند لشكري كه آنجا پراكنده شوند از جمل

) و ثمود و قوم لوط و اهل 12تكذيب كردند(ها  عاد و ثمود و فرعون صاحب ميخ
كنندة پيمبران، پس عقاب  هر يك از ايشان نبودند مگر تكذيب) 13يكه آنانند احزاب(أ

 ). 14بر ايشان لازم شد(

 : مقصود از جملة: نكات                ...  اين است

توانند بكنند و نبوت  دانند هر چه مي كه خود را قوي و عزيز و مالك خزائن إلهي مي
خواهند بسپرند ولي خير ايشان جمعيتي پراكنده و  را از تو بگيرند و به هر كس مي

 شكست خورده خواهند بود مانند اقوام گذشته. 

                *          

        *                     

  *                  * 
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) و 15د(اي كه هيچ برگشت ندار گر يك صيحهكشند م نميو ايشان انتظار : ترجمه
) صبر كن بر آنچه 16پروردگار ما نصيب ما را زود بده پيش از روز حساب(: گويند

) 17گويند و بيادآور بندة ما داود را كه داراي قوت بود زيرا رجوع كنندة به ما بود( مي
ا كه با او تسبيح گويند بشبانگاه و وقت تابش ها ر نموديم كوهبتحقيق ما مسخر 

 ). 18آفتاب(
هاي دوزخ براي مردم بيان  از نعم بهشتي و عذاب چون رسول خدا: نكات

نصيب ما را از ثواب و يا از عذاب در همين دنيا : گفتند استهزاء ميكرد كفار بطور  مي
فرمايد  رسول خود مي تعالي براي تقويت و استقامت كردند، حق به ما بده و تمسخر مي

صبر كن و به بندة ما داود اقتدا كن، با اينكه داود داراي قدرت و سلطنت بود باز چه 

ها نسبت به او روا داشتند، و مقصود از  ها و چه اذيت نسبت     وقت  ه؛گفته شد

 باشد.  صبحاست، ولي ظاهرا  ظهر ةصلاظهر و 

        *                

  *                  *      

                         

                    *         

                       *    

                           

                          

                  *             

       * 
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در حالي كه نزد او جمع بودند هر يك به او و مرغان را (مسخر كرديم) : ترجمه
حكمت و فصل الخطاب ) و سلطنت او را محكم نموديم و او را 19رجوع كردند(

) و آيا خبر خصومت كنندگان براي تو آمده هنگامي كه بر ديوار محراب بالا 20داديم(
مترس دو خصم : ايشان ترسيد، گفتند ) وقتي كه بر داود داخل شدند كه از21رفتند(

ستم كرده، پس ميان ما حكم نما بحق و دوري و جور يكديگريم كه بعضي بر بعضي 
) بتحقيق اين برادر من است كه داراي نود 22مكن و ما را به راه راست راهنمايي كن(

باشد، پس اين برادر گويد آن يكي را به من  و نه ميش است و مرا يك ميش مي
بتحقيق او بر تو ستم روا داشته : ) داود گفت23و در خطاب بر من غلبه كرد( واگذار

هاي خود، و محقق است كه بسياري از  بخواستن ميش تو كه ضميمه كند به ميش
هاي  كنند مگر آنان كه ايمان داشته و عمل معاشرانند كه بعضي بر بعضي ستم مي

ايم  ما او را امتحان و آزمايش نمودهسته كنند و ايشان اندكند و داود گمان كرد كه يشا
پس از پروردگارش آمرزش خواست و به روي افتاد در حال ركوع و بازگشت 

) پس آن را براي او آمرزيديم و بدرستي كه او را نزد ما مقام قربي و 24نمود(
 ). 25بازگشت خوبي است(

 اوددلالت دارد بر بزرگواري و صفات حسنة حضرت د 26تا  17از آية : نكات
 : از جهاتي

1-       .... كه رسول خدا  .مأمور شده به يادآوري و اقتداي به او 

2-     .كه دلالت دارد بر بندگي او 

3-      .كه دلالت دارد بر نيرو و سطوت إلهي او 

4-   .كه دلالت دارد به رجوع او به حكم و فرمان خدا 

 ر جبال او را. تسخي -5
 تسبيح او در شام و صبح.  -6
 تسبيح مرغان با او.  -7
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رجوع همه به او  -8     . 

 تشديد ملك او.  -9

عطاي حكمت  -10       به او، و مقصود از حكمت، كتاب و نبوت و

كارها را بجا انجام دادن است، و مقصود از       اين است كه سخن او

مختصر و فصيح و بليغ بوده و يا اينكه در قضاوت كلام او فصل كلام بين حق و 
 باطل بوده است. 

مقام قرب او و  -11           . 

 جعل خلافت براي او.  -12
مدح او نموده است. پس در وسط اين آيات مدح ذكر تعالي  و كلمات ديگر كه حق

اند و آن بعيد است  اي از او شده كه بعضي از مفسرين حمل بر ذم و گناه او كرده صهق
تعالي در مقام مدح او بوده و پيامبر خود را أمر به اقتداي به او نموده، چگونه  زيرا حق

توان از آن قصه ذم او را خواسته باشد، پس ما قصة تخاصم را طوري كه با اين  مي
 : كنيم د ذكر ميآيات منافات نداشته باش

 مفسرين از جملة     و جملة     ....      اند كه  ، استدلال كرده

حضرت داود مبتلا به فتنه و گناهي شده و پس از آن استغفار كرده و خدا گناه او را 
شود، يكي  يبخشيده، حال گناه او چه بوده هر كس چيزي گفته كه از آيه استفاده نم

و  آن كبوتر پرواز كردگفته او كبوتري را در بالاي محراب خود ديد رفت او را بگيرد 

و ، خانة اورياداود هم به دنبال آن رفت تا مشرف شد بر  حضرت ريااو  رفت در خانة
را به جنگ دشمن  زن زيباي او را در حال غسل ديد وعاشق شد وبالأخره اوريا

با جمال زني بوده : ديگري گفته داد و زن او را تزويج نمود!!كشتن  فرستاد و او را به
خواسته او را تزويج كند ولي حضرت داود وارد خواستگاري او شده و  ريا ميكه او

براي رياست حضرت داود، او را بر اوريا مقدم داشتند، و آن زن را به او تزويج 
شوهر زن خود را طلاق كه در زمان حضرت داود رسم بوده كه : ديگري گفته !!كردند
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گفته براي خاطر دوستش كه او را تزويج كند، اوريا نيز چون دانست حضرت داود  مي
به زن او متمايل شده با اينكه يك زن بيشتر نداشت او را طلاق داد تا حضرت داود او 

 !!زن داشته معذلك زن او را نيز تزويج نموده 99را ازدواج كند با اينكه حضرت داود 

 : ن اين مطالب را از جملةو ايشا              

  !!كنايه از زن است نعجهاستخراج كرده و گفته 
شود اين است كه چون حضرت  ولي به نظر ما آنچه از اين آيات استفاده مي

برود در محراب مشغول عبادت قضاوت و خلافت و رياست داشته و نبايد  داود
شود و به كار مردم رسيدگي نكند، كه يك روز به عبادت پردازد، و روز ديگر به 
وعظ، و روز ديگر براي كارهاي شخصي خود، و فقط روز چهارم را اختصاص دهد 

كه مأمورين او از ورود متخاصمين نزد  به رسيدگي و قضاوت، تا كار به جائي برسد
ناچار شوند از ديوار محراب خود را به آن جناب  نمتخاصمياو مانع شوند كه 

از ديوار معبد او وارد شدند او ترسيد خيال كرد براي  برسانند، ولذا چون متخاصمين

 : اند، متخاصمين گفتند قتل او آمده  اند در  را بمعني ظلم گرفته شطط، و

معني دوري است، يعني از حق ب شططگفتند، ولي  مي تظلم لاصورتي كه اگر ظلم بود 
گيري مكن، و چون چنين اتفاقي افتاد حضرت داود  ي مكن و كنارهرو إحقاق حق دو

متوجه شد كه خوب وضعي نشده و گمان كرد كه خدا رياست را براي آزمايش و 
استغفار امتحان به او داده و شايد به وظيفة دادرسي عمل نكرده باشد از اين جهت 

او را آمرزيده، كه اين آيات دستور العملي باشد براي ، و خدا هم كرده و متنبه شده
و يا عبادت پردازند، رؤسا و قضات كه از مردم غافل نشوند و به كارهاي شخصي 

زيرا رسيدگي به كار مردم از هر عبادتي بالاتر و بهتر است، از صدر و ذيل آيات ما 
 ن دوري از مردم بود. چنين استفاده كرديم و االله أعلم، و گناه داود همي
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       * 

به حق حكم اي داود ما تو را جانشين در زمين قرار داديم پس ميان مردم : ترجمه
كن و پيروي هواي نفس مكن كه تو را از راه خدا بيرون برد محققا آنان كه از راه خدا 
بيرون روند براي ايشان عذابي سخت است بمقابل آن كه روز حساب را فراموش 

 ). 26كردند(

: نكات    نفرموده و  االله خليفةجانشين است، ولي نه جانشين خدا، زيرا بمعني

گفته باشد، بلكه مقصود  خليفتياگر مقصود خليفة خدا باشد بايد  !نيز نفرموده خليفتي
جانشين گذشتگان از سلاطين و أمم است، بهر حال اين آيه نيز دليل است بر آنچه 

: سابق بر اين آيه عرض شد كه فرموده      و قضاوت بين مردم بطور ،

 عادلانه بهترين مأموريت است. 

                                 

       *                

                   *            

                * 

فريديم، اين گمان كساني و آسمان و زمين و آنچه را بين آنهاست بباطل نيا: ترجمه
) آيا آنان را كه ايمان آورده 27بر آنان كه كافرند از آتش(است كه كافر شدند پس واي 

دهيم؟ و يا متقين را مانند  هاي شايسته دارند مانند مفسدين در زمين قرار مي و عمل
را  ت تا آيات آنس) كتابي كه بسوي تو نازل كرديم با بركت ا28گردانيم؟( نابكاران مي
 ). 29و تا صاحبان خرد پند گيرند(تدبر كنند 
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اين آيات قرآن به اين زيبائي و آيات زمين و آسمان كه تكويني است دلالت : نكات
تدبير مدبر و بدون تنظيم ناظمي دانا تنظيم نشده و هر چيزي بقدر دارند كه بدون 

ق جهان خود و تناسب با مجموعة جهان خلق شده است. اينها دليل است كه خال
هدفي داشته و بيهوده و باطل خلق نكرده. در آيات فوق پس از ذكر اين دليل دليل 

دارد بر اينكه اگر مؤمن ديگري آورده و آن دليل عبارتست از عدالت خالق كه دلالت 
و كافر و با تقوي و فاجر يكسان باشند و جزا و كيفر و قيامتي نباشد و فرقي ميان اين 

 ف عدالت است و اين دليل است كه حتما قيامتي خواهد بود. دو دسته نباشد بر خلا

                     *         

      *                      

 *             * 

اي بود زيرا او رجوع كنندة به  بخشيديم او خوب بندهو سليمان را به داود : ترجمه
بر او عرضه طرف عصر اسبان بر سه پا ايستادة تيزرو ) هنگامي كه 30خدا بود(

دارم دوستي اسب را و اين دوستي از ياد  ا من دوست ميحقيقت: ) پس گفت31شد(
گردانيد بر من بر: ) گفت32باشد عرضه شد تا پنهان شدند در حجاب( پروردگارم مي

 ). 33هاي اسبان( ها و گردن (اسبان را) پس شروع كرد به دست كشيدن به ساق
ي تعالي مدح سليمان را نموده، مفسران چيزهاي كه حقدر اين آيات : نكات

اند كه تمامش مذمت است، در تاريخ آمده كه حضرت سليمان با كفار دمشق و  نوشته
نصيبين جهاد كرد و از ايشان هزار اسب گرفت حضرت سليمان براي جهاد في سبيل 

و به عرض  هداشت، و دستور داد آنها را از جلو او رژه داد االله اسبان را دوست مي
يمان اين بود كه خود به اسبان رسيدگي برسانند، و يكي از صفات خوب حضرت سل

نمود، و يا به امر او اسبان را  آنها را رسيدگي ميكرد و چاق و لاغري و چابكي  مي
كردند. بهر حال خود دست بر گردن و پاهاي اسبان كشيد تا اينكه از جلو او  قشو مي

سيدگي كند و گردانند تا خود رد شدند، دستور داد كه آنها را بررفتند و از خيام او ر
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و اين مطلب طبق ظاهر لذا شروع كرد به دست كشيدن به گردن اسبان و ساق ايشان، 
اند  يك عده بنام تفسير، خرافاتي را نوشتهشود.  آيات است و از آيات فوق استفاده مي

ها را  كه حضرت مشغول اسبان شد تا نمازش قضا شد، و براي جبران نماز تمام اسب
: به ملائكه گفتن زد و پس از اين جنايت بزرگ به خدا و يا پي كرد و همه را گرد

گردانيد، خدا هم چون سليمان چنين كارهاي لغو و خورشيد را به من و براي من بر
حرامي مرتكب شد در عوض خورشيد را بخاطر او و از براي او بر گردانيد تا نمازش 

ضا شد اسبها را پي كرد و گردن دانيم چگونه نماز او ق ما نمي .را اداءا بخواند نه قضاءا

را چرا  اللهمو كلمة  : ادبانه به خدا گفت تقصير اسبها چه بود؟ و چرا بي زد؟!

نگفت و چرا عقر نمود حيوانات را؟ و آيا كسي كه مشغول اين كارها بشود تا نمازش 
ز گرداند؟ تعجب ا شود و حتي آفتاب را براي او بر مي قضا شود خدا مطيع او مي

به اين خرافات  رد شمس براي علي بن ابي طالبنويسندگان شيعه براي اثبات 
اند كه حضرت امير نمازش  اند، و حتي نوشته استدلال كرده و اين موهومات را نوشته

ن خرافات را بنام تفسير قضا شد سپس خدا آفتاب را براي وي بر گردانيد. اينان اي
اند براي هدف خود كه معجزه تراشي براي  كرده روا  تراشيده و با قرآن بازيقرآن بنا

امام باشد، در حالي كه اگر امام زنده بود به اين كار راضي نبود و ايشان را بسختي 
  !!نمود ادب مي

                       *         

                        *     

            *           * 

          *                  *

            * 
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سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدي افكنديم سپس به خدا و بتحقيق : ترجمه
پروردگارا مرا بيامرز و مرا ملكي بخش كه پس از من براي : ) گفت34رجوع نمود(

) پس باد را براي او مسخر كرديم كه 35گمان توئي بخشنده( احدي سزاوار نباشد بي
) و مسخر كرديم شياطين 36خواست( ياو بنرمي جريان داشت هر جا كه او مبفرمان 

و به  )38) و ديگران را كه در بندها بهم بسته شده بودند(37را هر بنا و هر شناگري را(
) و بتحقيق براي 39دار، بدون حساب( او گفتيم اين است عطاي ما پس ببخش يا نگاه

 ). 40او نزد ما مقام قرب و بازگشت خوبي است(
دانند و در ذيل  از كساني كه پيامبران را معصوم ميبسيار تعجب بايد كرد : نكات

چيزهائي نوشته كه هم از عقل بدور است و هم مخالف ظاهر قرآن و هم اين آيات 
باشد. در همين آيات راجع به حضرت سليمان  انبيا ميمخالف عصمت و پاكدامني 
و  برهانو  منهج الصادقينو  نور الثقليناز قبيل تفسير رجوع كنيد به تفاسير شيعه 

جعل  ببينيد چه موهوماتي از قول حضرت صادق و ساير ائمهو  علي بن ابراهيم
اند كه خدا سلطنت سليمان را در انگشتر او قرار داده بود،  از آن جمله نوشته !!اند كرده

بود، روزي حضرت سليمان  و تمام جن و انس و شياطين و وحوش را مسخر او كرده
را به يكي از خدام خود سپرد، سپس شيطاني آمد و او را  رفت مستراح و انگشتر خود

گول زد و انگشتر را گرفت و بدست كرد، پس تمام جن و انس و مرغان و وحوش 
مسخر او شدند، و سليمان كه از مستراح خارج شد و انگشتر خود را نيافت فرار كرد 

رائيل از امر آن و شيطاني كه دولت سليمان را متصرف شده بود ماند تا اينكه بنو اس
سليمان به من نيكي : شيطان به شك افتادند و به مادر سليمان مراجعه كردند، گفت

كرد ولي اين شخص مرا دشمن دارد، پس به كنيزان او مراجعه كردند و تجسس 
شد ولي الان در آن حال با  سليمان در حال حيض به ما نزديك نمي: كردند، آنان گفتند

چون شيطان ترسيد كه رسوا شود انگشتر را به دريا افكند و كند، پس  ما مقاربت مي
ماهي را فرستاد كه آنرا بلعيد و سليمان كه در ساحل بحر رفته بود و به خدا يك عدد 

پرستي  توبه پرداخته بود براي آن كه سوگلي حرمش را اجازه داده بود در منزلش بت
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انگشتر را بلعيده بود صيادي كند، پس از چهل روز كه از توبة او گذشت آن ماهي كه 
آن را با كمك سليمان صيد نمود و آن ماهي را به سليمان داد، چون رفت آنرا بشويد 
و شكمش را پاره كرد انگشتر خود را يافت پس بر دست كرد و دو مرتبه ملك او 
مسخر او شد، و آن شيطان و اعوانش را گرفت و در جوف سنگي ايشان را حبس 

ت محبوس باشند، پس مقصود از جملة نموده كه تا قيام            

        همين است كه سليمان مبتلا شد و خدا جسد يعني شيطاني را بر

  !!تخت او مسلط نمود
اند و اما شعراي ايشان نيز اين  اينها مطالبي است كه علماي شيعه در تفاسير آورده

اند از آنجمله حافظ در مدح امير تيمور  مطالب را باور كرده و در اشعارشان اشاره كرده
گويد سلطنت الهي كه بدست اهرمن بود دست ديو كوتاه شد و  باك مي سفاك بي

 : بدست امير تيمور افتاد
 خاتم جم را بشارت ده بـه حسـن عاقبـت   

 

 كاسم اعظم كـرد از او كوتـاه دسـت اهـرمن     
 

 شـنگ و تيـغ عـالمگير او   شوكت پـور پ 
 

ــهنامه   ــه ش ــن   در هم ــتان انجم ــد داس ــا ش  ه
 

و در غزل ديگر گويد اگر انگشتر سليماني را بيابم صد ملك سليماني در زير نگين 
 و فرمانم باشد. 

ــار   ــابم انگشـتـري زينه ــر ي ــو گ ــل ت  از لع
 

ــر نگـيـن باشــد   ــك ســليمانم در زي  صــد مل
 

 كي شعر تر انگيزد خاطر كه حـزين باشـد  
 

يـن باشـد     يك  يـم و هم  نكته درين معنـي گفت
 

 جام مي و خون دل هر يـك بـه كسـي دادنـد    
 

يـن باشــد       در دائــرة قســمت اوضــاع چنـ
 

 ل حكم ازلـي ايـن بـود   در كار گلاب و گ
 

يـن باشـد       كاين شاهد بـازاري و آن پـرده نش
 

 : ايم گفته حافظ شكنما در جواب حافظ در ديوان 
يـن ب      اشـد اوهام و خرافـت را فكـري كـه مت

 

 كي شعر ترش دانـد اشـعار نـه ايـن باشـد      
 

 باشـد  يك نكته در ايـن ديـوان جـز و هـم نمـي     
 

 كـي ملــك ســليماني در زيــر نگـيـن باشــد  
 

 اين ملك سليماني از حشـمت ربـاني اسـت   
 

يـن باشـد         كي ديـو بـدزدد آن، تـا ديـو چن
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 هر كـو نكنـد فهمـي از وهـم سـخن گويـد      
 

يـن باشـد      آن و هم و خيالاتش صورت گـر چ
 

 مي و خـون دل بـر هـر دو تـوئي قـادر      جام
 

يـن باشـد      مختار خودت را بين اوضـاع چن
 

 حكم ازلي ايـن بـود مختـار بـود هـر كـس      
 

 گــر شــاهد بــازاري يــا پــرده نشـيـن باشــد 
 

 هان برقعيـا شـاعر جبريسـت نـه اهـل حـق      
 

يـن باشـد     اين سابقه ني از پيش ني روز پس
 

تواند خود را تشبيه به ملائكه و  يطان نميش: ما معني آيه و حقيقت اين است كهو ا
اعتمادي بر شرايع نيست، ممكن است كساني حضرات موسي و انبيا كند و گرنه 

اند شياطين را ديده باشند كه بصورت ايشان در آمده و تمام  عيسي و محمد را ديده
 دينها باطل گردد. 

نيز چنين كنند و تمام هستي  شياطين كه با انبيا چنين كنند بايد با علما و زهاد: ثانيا
 اينان را به باد دهند. 

توان باور كرد كه خداي حكيم شيطان را به زنان سليمان مسلط  چگونه مي: ثالثا
سليمان به زن خود اجازه داد كه بت را سجده كند اگر راست باشد كند و چگونه 

او مدح نموده چگونه خدا در اين آيات اين همه از  !!كافر بودهسليمان  نعوذ باالله
  !..است؟

روايت شده آورد  پس در ترجمة اين آيات بايد همان چيزي كه از رسول خدا
كنم و از هر يك  هر يك از آنها نزديكي ميمن هفتاد زن دارم، با : كه سليمان گفت

و اگر خدا بخواهد  إن شاء االله و ،جوان مجاهدي بوجود آيد كه در راه خدا جهاد كند
يك طفلي متولد نشد مگر يكي از آنها پس از مقاربت با آنان از هيچ را نگفت، و لذا 

جان ساقط كرد و آن را آورد در كنار حضرت سليمان روي تخت  كه طفلي معيوب بي

او گذاشت                       .همين است 

: و أما جملة                  كه بعضي حمل بر حسد و

توان گفت كه نه براي سلاطين و نه براي انبيا،  اند، در جواب ايشان مي بخل كرده
سزاوار نيست كه شياطين مسخر آنها باشند و يا باد و حيوانات مسخر كسي باشد، زيرا 
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ن مفيد جبر است، و بر خلاف مصلحت الهي و بر خلاف اختيار و براي شياطي
تعالي جن و انس را مختار گذارده و هر كس بايد بسعي و كوشش خود به جائي  حق

ملك سليمان و تسلط او استثنائي : توان گفت برسد نه با تسلط دادن پروردگار و لذا مي
بوده و براي احدي سزاوار نيست. و يا بگوئيم در زمان حضرت سليمان بعضي از 

ودتا كنند و بقرينة امراي او خواستند ك                     ،

سليمان متوجه شد كه فرزند لائقي كه متصدي چنان سلطنتي باشد نصيب او نخواهد 
شد و لذا از خدا خواست كه مادام الحيات ديگري متصدي سلطنت او نگردد و 

 كودتاچيان موفق نگردند. 

                         * 

              *               

            *              

                 * 

ما ايوب را بياد آور هنگامي كه پروردگار خود را ندا كرد كه مرا  و بندة: ترجمه
پاي خود را به زمين كوب اينجا : ) به او گفتيم41شيطان، رنج و عذاب رسانيده(

) و كسان وي را با مانند آنان 42است جاي شستشو سرد و آشاميدني است(اي  چشمه
) و بدست 43و پندي باشد براي خردمندان( به وي عطا كرديم براي آنكه رحمتي از ما

ن، بتحقيق ما او را بگير پس با آن بزن و قسم را مشك اي از شاخة ريحان خود دسته
 ). 44اي بود زيرا رجوع كنندة به ما بود( صابر يافتيم او خوب بنده

خود قصة سليمان و داود را كه داراي رياست و عظمت و خدا به رسول : نكات
كند،  هم قصة ايوب را كه مبتلا به كثرت بلا و محنت بوده، بيان مينعمت بودند و 

يعني احوال دنيا بر همه و در هر حال يكسان نيست و بايد در پيش آمدها هر چه 
 باشد صابر باشي. 
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و حضرت ايوب داماد حضرت يعقوب و دختر او را داشته و در كمال نعمت و 
اي امتحان، ثروت و نعمت را از او ولي خدا برثروت و صاحب فرزندان رشيد بود، 

سال گرفتار بيماري شد، بطوري كه همة دوستان و نزديكان او از او  18و تا فت رگ
ها و غذائي براي او تهيه  كرد براي خانه رفت كار مي مي ليا دست كشيدند و زن او

سرزنش كرد تا كار بجائي رسيد دو نفر از مريدان او، او را بدان حال ديدند و از او  مي
كردند كه گناهي از او سر زده كه اينگونه مبتلا به مرض شده، و حتي زن او را ديگر 

ها راه ندادند تا آنكه مجبور شد گيسوي خود را ببرد و بدهد و در مقابل دوا و  به خانه
كرد تا وقتي كه سرزنش مريدان را شنيد و عيال  غذائي آماده كند، ولي ايوب صبر مي

و از وسوسة شيطان و سرزنش مردم به خدا شكايت كرد، پس ديد بدين حال  خود را
خدا وسائل سلامتي او را آماده كرد و خطاب رسيد پاي خود را به زمين زن و آنجا 

هاي  زاري بود كه چشمة آبي براي او ظاهر شد كه با آن غسل كرد و مرض زمين شن
بر طرف شد، و خدا جسماني او بر طرف شد و از آن آب آشاميد و بيماري او بكلي 

و چون قسم خورده بود كه عيال خود  دو مرتبه مال و اولاد به او دو مقابل عطا كرد،
تقصيري  را صد عدد ضربه بزند بواسطة سخني كه گفته بود، ولي چون زن صابره و بي

بود خطاب رسيد زن خود را بزن و قسم خود را مشكن ولي با دستة ريحان كه 
. بهر حال حضرت ايوب بواسطة صبر مورد تمجيد حضرت اي براي او نباشد صدمه

اند كه گفته بود  ال او چه كرده بود محل اختلافست، بعضي نوشتهيحق شده، و اما ع
اگر شفاي خود را از غير خدا جستجو كني و يا درد خود را به غير خدا اظهار كني 

 تا زيانه او و لذا او قسم خورده بود كه صد !ممكن است فرجي براي تو حاصل شود
تناسب نيست در اينجا ذكر شود آن  روايتي نقل شده كه بي را بزند. از رسول خدا

راد بعبده أذا إالدنيا و  يف االله بعبده الخير عجل له العقوبة إذا أراد«: حضرت فرمود
 . »ةبه يوم القيام الشر أمسك عنه بذنبه حتی يوافي
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                      *   

         *           

*                  * 

بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه صاحبان قدرت و يادآور و به : ترجمه
) بتحقيق ما ايشان را از خالصين شمردم و يا بيغش نموديم بسبب 45بصيرت بودند(

) و حقا كه ايشان نزد ما البته از برگزيدگان 46صفتي كه ذكر سراي آخرتست(
ا هر يك از ايشان از ) و به ياد آور اسماعيل و اليسع و ذو الكفل ر47نيكانند(
 ). 48نيكانند(

 هاي متعدده و احوال او گذشت.  قصة حضرت اسماعيل در سوره: نكات
شده، و در تاريخ آمده كه آن ذكري از  86و اما قصة اليسع در سورة انعام آية 

هر چه ايشان را دعوت كرد از كفر خود دست  سااليپيامبري از بني اسرائيل بود بنام 
كه خدايا باران را از ايشان دريغ نما، پس تا سه نفرين كرد در حق ايشان بر نداشتند و 

سال باران نيامد تا حيوانات و درختان هلاك شدند، و مردم به سختي شديدي افتادند 
اينجا الياس است و او را طلب : گفتند خورد مي  و هر كجا بوي ناني به مشام ايشان مي

شدند، روزي حضرت  ت و شر مردم مبتلا ميبه زحمكردند و لذا اهل هر منزل  مي
به منزل زني رفت كه در آنجا فرزند بيماري داشت، آن زن الياس را مأوي داد و  الياس

بود خوب شد و پيرو  اليسعامر او را پنهان كرد، پس حضرت دعا كرد طفل او كه بنام 
بوت رسيد. و الياس گرديد، و الياس پير شد و اليسع جوان گرديد و پس از الياس به ن

بوده، پس  بشراند فرزند حضرت ايوب بوده و نام او  را اهل تاريخ گفته ذو الکفلاما 
از حضرت ايوب به نبوت رسيد و براي ايوب تكفل كرد كه بعضي از طاعات را انجام 

 نيز ذكر شده است.  85اند و نام او در سورة انبيا آية  دهد و لذا او را ذو الكفل گفته

            *          * 

                *       
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    *          *             

 * 

كاران بازگشت و فرجام نيكي اين تذكري است و حقا كه براي پرهيز: ترجمه
) در آنها 50هاي محل اقامت كه درهاي آن براي ايشان باز است( ) بهشت49است(

) و نزد ايشان زناني 51خواهند( هاي بسيار و نوشيدني را در آنجا مي تكيه كرده ميوه
شويد  اين است آنچه وعده داده مي) 52زيبا منظر كوتاه نظر كه همسال يكديگرند(

 ). 54بتحقيق اين است روزي ما كه براي آن پاياني نيست( )53براي روز حساب(

: جملة: نكات     ، ممكن است براي تذكر محمد باشد يعني ذكر  ذکركلمة

باشي، و ممكن است مقصود انبياي قبل براي اين است كه تو به سفاهت قومت صابر 
ف جميل براي انبيا باشد كه در كتاب إلهي ذكر ايشان جاويد بماند، و شر ذكراز 

كه  هذاممكن است تبويب باشد يعني هذا قرآن و فصل منه چنانكه مقصود از كلمة 

آمده فصل آخر باشد چنانچه قاعدة مصنفين و كاتبين چنين است كه بابا  طاغينبراي 
 دهند.  بعد باب تفصيل مي

           *         *   

       *        *       

             *                

            *                   

   * 

متقين و براي سركشان بدترين بازگشت و فرجام شري اين است جزاي : ترجمه
) اين است جزاي 56) دوزخي كه در آن در آيند كه بد جايگاهي است(55است(

هاي  و انواع عذاب) 57سركشان پس بايد بچشند آن را كه آب جوشان و خونابه است(
ما گشايشي مباد ايشان را ) اين است گروهي كه هجوم آورند با ش58ديگري مانند آن(
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بلكه شما را گشايشي مباد كه شما دوزخ را براي ما : ) گويند59زيرا در آتش در آيند(
پروردگارا هر كس براي ما اين را پيش : ) گويند60پيشنهاد كرديد كه بد جائي است(

 ). 61آورده عذاب او را در آتش دو چندان بيفزاي(

 : نكات    هجوم آورند انديشه بكاري  رويه و بي گويند كه بيگروهي را

آورند بدون آن كه تفكر كنند، و اين  مانند اكثر مردم كه به خرافات كفر و شرك رو مي

 تعالي در جملة  آيات بر ذم تقليد دلالت دارد زيرا حق      مذمت كرده

آورند در آتش، و در حق  م ميساني كه با سركشان و به همراهي ايشان هجوكاز 

 نفرين نمود كه ايشان       و پيروان نيز در حق رؤسا و پيشوايان نفرين كنند

 كه شما اين پيشنهاد را كرده و ما را وادار كرديد پس      .به خود شما 

                  *        

      *          *           

             *               

     * 

بينيم مرداني را كه ايشان را از اشرار  كه نميو گويند چه شده ما را : ترجمه
كرديم اهل دوزخ نيستند و يا چشمان ما  آيا آنان را كه ما مسخره مي) 62شمرديم( مي

) بگو 64) محققا اين حق است كه دوزخيان خصم يكديگرند (63بيند(  ايشان را نمي
) مالك و 65عبودي جز خداي يكتاي قهار(اي هستم و نيست م همانا من ترساننده

 ). 66ها و زمين و آنچه ميان آنهاست كه عزيز آمرزنده است( صاحب اختيار آسمان
بدبينند و در شود كه بسا كساني را كه مردم به ايشان  استفاده مياز اين آيات : نكات

 اشند. ب ها نزد خداي مقرب و اهل حق مي شمردند همان رار ميدنيا ايشان را از اش

  .... گفتند و  اشاره است به گفتگوي سابق الذكر كه رؤسا به پيروان خود مي
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 : پيروان در جواب گفتند   شود دوزخيان خصم يكديگرند و  كه معلوم مي

در همان عذاب با يكديگر نزاع دارند، و استفهام      ....  استفهام تعجب و

 است. توبيخ 

        *       *               

   *              *           

       *                

  * 

براي من ) 68شما از آن اعراض داريد( )67بگو آن خبري است بزرگ(: ترجمه
شود  ) به سوي من وحي نمي69كردند(  دانشي به ملأ اعلي نبوده وقتي كه خصومت مي

هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان گفت ) 70من ترسانندة آشكاري باشم(كه  جز آن
) و چون تمام و معتدلش كردم و در او از 71باشم( كه من آفرينندة بشري از گل مي

 ). 72براي او به سجده بيفتيد( روحم دميدم

 ضمير : نكات    به آنچه ذكر شد از توحيد و خبر قيامت، و  دگرد بر مي

مقصود از        گروه فرشتگانند كه مقام بالاتري دارند و مقصود از مخاصمة

أتََجْعَلُ «ايشان سؤال و جوابي است كه بين ايشان و خدا بوجود آمده در قول ايشان 
مَاءَ  و بر اين سؤال و جواب مجازا اطلاق مخاصمه  ....»فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

بدون وحي از  باشد، كه رسول خدا بيه به مخاصمه ميشده چون سؤال و جواب ش
آن علمي نداشته و كتابي نخوانده كه آن را بداند، و اين دليل است كه إخبار او از 
 وحي و مهم است و نبايد مردم اعراض كنند، و اعراض ايشان از جهالت ايشان است. 

             *             * 
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 *                    *    

      *              *          

   *         *           * 

) بجز ابليس كه تكبر نموده 73شان سجده كردند( همهپس تمام فرشتگان : ترجمه
اي ابليس تو را چه بازداشت كه سجده كني به آنچه : ) فرمود74و از كافران گرديد(

(من بقدرت كاملة خود آفريدم
0F

من از : ) گفت75آيا تكبر نمودي يا از برتران بودي() 1

                                                           
) تأويل صفات پروردگار يكتا از جمله مواردي است كه برخي سعي كرده اند خر لنگ عقل خويش را در 1(

ميداني غير از محدوده عقل برانند. خداوند متعال عقل بشر را براي اين دنيا محدود ساخته و او را موظف 
ه كه به غيب آنچنان كه قرآن و پيامبر فرموده اند ايمان آورد، چرا كه غيب از دايره تنگ عقل فراتر است، نمود

« و ايمان بدان؛ فرق بين انسان و ساير بهائم، و شرف تقواست:                

                ... !« ـ الف، لام، ميم* اين كتابي است كه هيچ گماني در آن
 نيست و راهنماي پرهيزگاران است* آن كساني كه به دنياي ناديده باور ميدارند، ... ـ.

پيامبر اكرم صلي االله عليه وسلم و صحابه او و همه امت اسلامي در صدر اسلام آيات اسماء و صفات خداوند 
خداوند فرموده بود مي خوانند و باور داشتند، تا اينكه جهميه و برخي ديگر از عقل گرايان با را آنچنان كه 

» صورت« عقل كوتاه خود محك به عالم غيب زدند و گفتند كه چگونه بگوئيم: خداوند دست دارد؟! ويا 
خداوند را دارد؟! آنها در حقيقت با مفهوم عقلي دست و صورتي كه در تصورشان مي رفت مي خواستند 

يعني؛ قدرت او، » دست خدا« بسنجند كه در ميدانهاي تشبيه و تمثيل و تعطيل افتادند. و اينجا بود كه گفتند 
 و شروع كردند به تفسير مجازي كلماتي كه كاملا واضح و روشن بود و نيازي به ترجمه مجازي نداشت.

ن رواج يافت و متأسفانه با شعاهايي دروغينش اين مذهب زائيده عقلگرايي در زمان فلسفه بافيهاي بدعتگزارا
توانست بسياري از متكلمان را نيز به اشتباه اندازد. ولي در هر حال در دايره محدود خودش تا امروز باقي 
ماند. و متأسفانه مؤلف محترم با تأثر از مذهب بدعتي پيشين خويش آيات وارده در اين صفات را بر همان 

چه ما آنرا درست مي دانيم همان عقيده ياران رسول خدا صلي االله عليه وسلم و علما اساس ترجمه نموده. وآن
و دانشمندان اسلام از روز اول تا كنون است كه گفته اند: صفات خداوند را آنچنان كه خودش براي خود 

ده عقلي ثابت نموده باور داريم، و در ماهيت و چگونگي آن هيچ بحث نمي كنيم، چرا كه آن خارج از محدو
بشر است. وقتي كه ما خداوند را نديده ايم و عقلمان توان تصور ذات پاك او را ندارد چگونه دست و 

 صورتي را برايش در ذهنمان تداعي كنيم؟!
دارد. و آن چنان است كه شايان » دست و صورت و نفس« پس مي گوئيم خداوند آنچنان كه خود فرموده 

 ج از تصور ماست.جمال و جلال خود اوست. و آن خار
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از آنجا خارج شو كه : ) فرمود76از گل آفريدي( او بهترم مرا از آتش آفريدي و او را
پروردگارا : ) گفت78) و محققا بر تو است لعنت من تا روز جزا(77شدي(  تو رانده

محققا تو از مهلت داده : د) فرمو79روزي كه برانگيخته شوند( پس مرا مهلت بده تا
 ). 81) تا روز وقتي كه معلوم است(80شدگاني(

                                                                                                                                                

 «پروردگارمان مي فرمايند:                     « /ـ فرمود: اي  75ص
ابليس! چه چيز تو را بازداشت از اينكه سجده ببري براي چيزي كه من آنرا با دو دستم آفريده ام؟!.. ـ ، ومي 

« فرمايند                      «/ـ در روز  67الزمر
قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده ميشود ـ، و 

« مي فرمايند:           «/مه چيز جز وجه او فاني و نابود ميشودـ، و مي ـ ه 88القصص

«فرمايند:                   «/ـ و تنها رخساره پروردگار با عظمت و  27الرحمن
ارجمند تو ميماند وبس...ـ ( وجه و يا رخساره تسميه كل به اسم جزء است، ومراد ذات است)، ومي فرمايند: 

»                  «/ـ تو از راز درون من ( از آنچه در نفس من است) 116المائده

«هم با خبري، ولي من از آنچه در نفس تو است بي خبرم ـ، ومي فرمايند:          «

 «موده است ـ، و مي فرمايند: ـ بر خويشتن رحمت واجب ن 54الانعام/      «/ـ تو را 41طه

 «براي خودم برگزيده ام ـ، ومي فرمايند:           «/ـ خداوند شما را از  28آل عمران
 نافرماني خود بر حذر مي داردـ.

ه او مي گويند: خداوند تو را با دست وقتي مردم پيش حضرت آدم مي آيند ب« ودر حديث شفاعت آمده: 
 ـ.3/116،  واحمد 464ـ 4/454ـ بخاري ». خود آفريد...

 «را به معني قدرت بگيريم، چرا كه در آيه » دست« و كاملا اشتباه اشت كه در اينجا        «
 دست تثنيه آمده ـ يعني دو دستم!، پس چطور مي توان گفت: دو قدرت؟!! 75ص/

و اگر اين تأويل درست مي بود شيطان مي گفت: مرا نيز با قدرت خويش آفريده اي! پس آدم بر من هيچ 
برتري ندارد! گويا كه شيطان با همه كفر وگمراهيش پروردگار را از جهميها بهتر مي شناخت! خلاصه اينكه 

آنچه خداوند در مورد خود  در اينگونه موارد نبايد صفات الهي را مجازي گرفت وتأويل نمود، بلكه بايد
گفته و يا پيامبرش برايمان روشن نموده را آنچنان كه هست پذيرفت ـ بدون تصور كيفيت و چگونگي و 
تحديد حدود و جهات ومسافا و وصف ـ. و اين است عقيده صحابه و شاگردان رسول خدا وآنانكه پيرو 

 ايشان بودند تا به روز قيامت.
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زمين است، و مقصود از سجده تواضع و رشتگان فرشتگان مقصود از تمام ف: نكات
فروتني در پيشگاه آدم است كه او را نگهبان باشند و حوائج او را به او برسانند بأمر 

من از او بهترم ولي اگر روح : خدا و شيطان چون جسد آدم را ملاحظه نمود گفت

كرد  انسانيت را كه از عالم قدس إلهي است ملاحظه مي       گفت و  نمي

مقصود از     ،است.  معلوم عنده االله 

          *           *  

      *                  *    

                  *          *

          * 

) مگر 82كنم( قسم به عزتت كه تمام ايشان را گمراه مي: گفتشيطان : ترجمه
پس منم حق و حق را : ) فرمود83آلايشان( ايشانند بيبندگان تو را كه از جملة 

اند  كه پيروي تو كرده ) كه البته دوزخ را از تو و از تمام كساني از ايشان84گويم( مي
خواهم و نيستم من از خلاف واقع  ) بگو از شما هيچ مزدي بر ابلاغ نمي85كنم( پر مي

) و البته خواهيد 87نيان() نيست آن مگر تذكري براي جها86گويان بر خود بستگان(
 ). 88دانست خبر آن را پس از زماني(

: جملة: نكات       قرائت  الحق و نصب فالحقرا به رفع كلمة

در اول كه مرفوع است بايد مبتدا باشد و خبر مقدري لازم دارد  الحق كنند، بنابراين مي

مقدر شده يعني قسم  يقسممه شد، و يا كلمة باشد چنانكه ترج مي أناآن خبر يا كلمة 
من حق است. و متكلف به كسي گويند كه چيزي را بزحمت بر خود ببندد و مقصود 

ام، و اين تكليف را بر خلاف واقع مدعي  اين است كه من رسالت را به خود نبسته

اند يعني من از رنج و  را بمعني مكلف گرفته متکلفنيستم، و بعضي برخلاف ظاهر 
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زحمت آوران براي شما نيستم يعني اسلامي كه آوردم سهل و آسان است و هدف من 
 رنج و زحمت شما نبوده است. 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 75سورة زمر مكي و داراي 

 



 
          *             

        *            

                          

                         * 

و الصفات رحمن رحيم. نازل شدن اين كتاب از بنام خداي كامل الذات : ترجمه
) محققا ما اين كتاب را بحق به سوي تو نازل نموديم پس 1خداي عزيز حكيم است(

) آگاه باش كه دين 2اي( ين را براي او خالص كردهدخدا را پرستش نما در حالي كه 
 ؛اند بعنوان اينكه ي را غير او گرفتهخالص فقط براي خدا است و آنان كه سرپرستان

د محققا خدا نكنيم مگر براي آنكه ما را به سوي خدا مقداري نزديك كن عبادتشان نمي
كند  كند محققا خدا هدايت نمي كنند حكم مي بين ايشان در آنچه ايشان اختلاف مي

 ). 3كه دروغگوي ناسپاس است( كسي را

 ضمير جمع : نكات    از  گردد به آن اوليائي كه معبود مردم بوده و ميبر

ضمير جمع عقلاء است، و آن عقلا يا انبيا و اوليا و يا ملائكه  همباشند زيرا  عقلاء مي
اند كه مشركين به آنان توجه داشتند در حوائج و عبادات، بعنوان اينكه آنان ايشان  بوده

م كه مستقيما با خدا مناجات كنيم و ما لائق نيستي: گفتند را به خدا نزديك كنند و مي

 زمرسورة ال
آية  مکية و هی خمس و سبعون 
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دانستند.  عبادت كنيم و آنان را واسطة قرب به خدا مياز او چيزي بخواهيم و يا او را 
داشته  خبر نگه متاسفانه پس از هزار و چهار صد سال از نزول اين آيات مسلمين را بي

 و به همان شرك و وسيله گرفتن اولياء معتقدند. 

                             

     *                      

                         

          * 

كرد  گزيد از آنچه خلق مي خواست فرزندي بگيرد البته بر مي اگر خدا مي: ترجمه
ها و  آسمان) او 4قهار( يخواست، او منزه و والاست اوست خداي يكتا آنچه را مي

پيچد و آفتاب و ماه  پيچد و روز را بر شب مي زمين را بحق آفريد شب را بر روز مي
 ). 5وقت معيني آگاه باش او عزيز آمرزنده است(را مسخر گردانيد هر كدام جاريند تا 

استدلال كرده بر اينكه او منزه است از فرزند به اينكه او واحد و  4در آية : نكات
و اين استدلال بسيار محكم است زيرا آنكه فرزند دارد جهت امتياز و قهار است 

ست و شود و از هر جهت واحد ني جهت اشتراكي با فرزند خود دارد و مركب مي
ديگر اينكه بايد داراي اجزاء باشد و واحد بسيط نيست، و ديگر اينكه بايد محتاج به 

 فرزند باشد، و ديگر اينكه قابل موت و فنا است پس قهار نيست. 

                        

                              

                          *      
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     * 

سپس جفت او را از او قرار داد و براي شما شما را از يك شخص آفريد : ترجمه
آفريند خلقت  مادرهاتان ميهاي  از چهار پايان هشت جفت نازل نمود شما را در شكم

پس از خلقت در سه تاريكي اين است خدائي كه پروردگار شما است مخصوص 
) اگر كافر 6شويد( ه مياوست سلطنت، معبودي نيست جز او پس به كجا ميل داد

پسندد و اگر  نياز است و براي بندگانش كفر را نمي شويد پس محققا خدا از شما بي
پسندد و هيچ حامل وزري بار ديگر را بر ندارد سپس  شكر كنيد آن را براي شما مي

ايد زيرا  كرده دهد شما را به آنچه مي برگشت شما به سوي پروردگارتانست كه خبر مي
 ). 7ها است( ت به آنچه در سينهاو داناس

 : در جملة كلمة : نكات      باشد اما نه تراخي زماني  تراخي ميبراي

خلقها وحدها ثم جعل حد الكلامين و يا تراخي از جملة مقدر أبلكه تراخي و تأخر 

، و جملة مقدر استفاده شده از كلمة منها زوجها  و مقصود از .      

    خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَماً «همان ترتيب

ذكر شده است.  14آيه  باشد كه در سورة مؤمنون تا آخر مي ....» فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لَحْماً 

و مقصود از نزول در جملة        ، نزول قضا و قدر در ايجاد آنها و

زَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاساً «: يا نزول بمعني عطاي از مقام خالق و مخلوق شدن مانند و  .»أنَْـ

 : جملة    فهماند يعني تمام موجودات و سلطنت بر آنها  اختصاص را مي

 او نيست. مخصوص اوست، پس در اين صورت إلهي جز 
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             *             

                         

                  * 

رري به انسان رسد پروردگارش را بخواند در حالي كه به سوي و چون ض: ترجمه
او انابه كند سپس چون او را نعمتي از خود عطا كند آن را كه از پيش بسوي او تضرع 

كرده فراموش كند و براي خدا شريكاني قرار دهد تا مردم را از راه او گمراه كند  مي
) آيا كسي كه او ساعات 8آتشي(بگو به كفر خود كمي بهره ببر زيرا كه تو از اهل 

كند و به رحمت  حال سجده و قيام از آخرت حذر مي شب در اطاعت خدا در
دانند با آنان كه  (با آن كافر مساوي است) بگو آيا آنان كه مي پروردگارش اميد دارد

 ). 9شوند( مساويند؟ همانا خردمندان متذكر ميدانند  نمي
ف كنندة ضرر و بلا فقط خداي رب العالمين دانستند كه بر طر ميمشركين : نكات

نه نسيان حقيقي، زيرا نسيان شدند  است، ولي وقت نعمت از اين مطلب غافل مي
مانند ناسي خدا  ؛حقيقي مذمت ندارد، پس مقصود از نسيان در آيه مجاز است، يعني

يرا در خواندند. متأسفانه ملت زمان ما بدترند ز كردند و غير خدا را مي را فراموش مي
خوانند با اينكه  حال ضرر و بلا و در حال نعمت و خوشي هر دو حال، غير خدا را مي

 چنين قرآني رهنما دارند. 

                               

                    *        

        *             *      

           * 

ايد از پروردگار خود بترسيد براي  ه ايمان آوردهبگو اي بندگان من ك: ترجمه
نيكوكاران در اين دنيا نيكي است و زمين خدا وسيع است همانا پاداش صبركنندگان 
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بگو كه من مأمورم كه خدا را بحال  )10شماري( شود پاداش بي تمام و كامل داده مي
كه اولين مسلمان ام بر اين ) و امر شده11خلوص بپرستم و براي او دين را خالص كنم(

ترسم اگر نافرماني پروردگارم را كنم از عذاب روز  ) بگو كه من مي12باشم(
 ). 13بزرگ(

دفع ضرر و جلب نفع، بعبارت ديگر ترك مناهي و  ؛تكليف دو قسم است: نكات
تخليه و تحليه، و لذا در اين آيات اول امر به تقوي كرده سپس امر  ؛فعل واجبات يعني

و عبادت. و جملة  به نيكي و خلوص         ممكن است متعلق به

  براي كساني كه در اين دنيا  ؛شود باشد، و اين ظاهر است، پس معني چنين مي

اند  نيكي كرده   يعني اجر مهمي است در آخرت. و تنوين    دلالت بر

 اشد به عظمت اجر دارد. و ممكن است متعلق ب ؛شود ، پس معني چنين مي 

اند اجر نيك است در همين دنيا از صحت و عافيت و  براي كساني كه نيكي كرده
 : فرموده امنيت. رسول خدا

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــا نهاي ـــــــــــــــــــة ل  ثلاث
 

 الأمــــــــــــــــــــــن و الصــــــــــــــــــــــحة و الکفايــــــــــــــــــــــة 
 

: جملة      .... دلالت دارد كه رسول خدا أولي  و سايرين بطريق

مأمورند كه خود را فقط مسلمان بخوانند و مسلمان و تسليم امر حق باشند، و نام 
 شيعه و سني روي خود مگذارند. 

: جملة        .... دلالت دارد بر امكان عصيان از رسول خدا  و اينكه

 اينكه مردم اولاد او را معصوممأمور است چنين اظهار كند. پس  رسول خدا
چه اينكه ايشان طبق اين آيه بطريق أولي معصوم نيستند، و  !شمرند صحيح نيست مي

ات و دعاهايشان هميشه خود را اند، و از طرفي در كلم ادعاي عصمت هم نكرده
ما در اينجا جملاتي از  شمردند تا مردم در حق ايشان غلو نكنند، كار ميخطا

 : آوريم است براي نمونه مي دافراار عموم يلحاظ اينكه در اخته دعاهايشان را ب
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 أنا الذي«: فرموده 47و  21، 16در صحيفة خود در دعاهاي  حضرت سجاد
أکثر ذنوبا و أقبح آثارا و  بل أنا يا إلهي ،متعمدا أنا الذي عصاكمجترئا،  قدم عليكأ

 يدك انتباها وتيقظا و أقل لوع الباطل تهورا و أضعف عند طاعتك و أشد في لااأشنع أفع
لك عيوبي أو أقدر علی ذکر ذنوبي، أنا الذي أفنت الذنوب عمره و  ارتقابا من أن أحصي

مؤيد  فلا صاحب مع و ضعفت عن غضبك الخطايا فلا أنا الذي بجهله عصاك، أفردتني
 . »لي

در صحيفة علويه دعاي سوم ماه و در دعاي كميل و دعاي  و حضرت علي

اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، لا تفضحني  اللهم«: صباح و چند دعاي ديگر فرموده
علی ما عملته في خلواتي من سوء  ةبالعقوب بخفي ما اطلعت عليه من سري و لا تعاجلني
شهواتي و غفلتي، اللهم اغفر لي  ةو کثر  فعلي و إسائتي و دوام تفريطي و جهالتي

ما علی يت إلا تقح، أبيعند خطاياي و عمدي و جهلي و هزلي و جدي فکل ذلك
 ي ستر عيوبي و لم يفضحني، الحمد الله الذكو تعديا لحدود لحرماتك کاو انتها  معاصيك

، و لساني مقر ةکثير   ي من هواها، و معصيتيأمتطت نفس المطية التي سبين الناس، فبئ
و  بالذنوب، و أعوذبك أن تحول خطاياي أو ظلمي أو إسرافي علی نفسی و اتباع هواي

الدنيا ذنوبا و لم تظهرها  يف و برك، الهي سترت علي حمتكي دون ر شهوتاستعمال 
من  عصابةللم تظهرها ل إذ بيأحوج و قد أحسنت  للعصابة و أنا إلی سترها يوم القيامة

لو  العالمين، و استر علي ذنوبي، إلهيعلی رءوس  بها يوم القيامة سلمين فلا تفضحنيالم
، قد السيئات بين عفوك و مغفرتكت عقابك، ألقني لا ما قرفت من الذنوب ما فرق

نعما و  بما قد علمت، أوقرتني من الذنوب ما قد عرفت و أسرفت علی نفسیأصبت 
و ضعف  يقلب و قسوة و ميل نفسي و مسکنتي قرت نفسي ذنوبا، أذکر لك فاقتيأو 

 . »اللهم العتق من النار ي، حاجتي إليكعمل
اند فقط  اقرار به گناه نموده كه در دعاهاي خود ائمهگويند  بعضي از مردم مي

جواب آنست كه  !!اند به ديگران بوده است، و خودشان معصوم بودهبراي آموزش دعا 
مكرر در اين دعاها آمده است كه : ثانيااين ادعا مدركي ندارد و صحيح نيست. : اولا
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م تو برايكنم و شفيعي جز  و به غير تو توسل و توجه نميخوانم  خدايا غير تو را نمي
خود شما، مردم بايد غير خدا را نخوانند و توسل و ادعاي  نيست، در نتيجه مطابق

 توجه بجزا و به كسي نكنند و اين همه شفيع براي خود خيال نكنند. 

         *                 

                           * 

                            

     * 

كنم و دين را  در حالي كه خالصانه او را اطاعت ميپرستم   را ميبگو االله: ترجمه
خواهيد بپرستيد بگو كه  او آنچه را كه مي ) پس شما جز14ي او دارم(افقط بر

اند آگاه باش اين است  زيانكاران كسانيند كه خود و كسانشان در روز قيامت زيان كرده
هائي از آتش است و از زير  سايبان ) براي ايشان از بالاي سرشان15همان زيان آشكار(

ترساند اي بندگانم پس از  آنان سايبانهائي اين است آنچه خدا بندگانش را به آن مي
 ). 16من بترسيد(

: مقصود از أمر در جملة: نكات       امر توبيخي است. و ،

مقصود از        كه هر فردي از افراد بشر منزلي در بهشت داشته اين است

يا خدم و حشمي بطور امكان، پس اگر از اهل آتش گردد همة آنها را از دست داده و 

دلالت دارد  برند، و او در كمال غبن و ضرر است. و كلمة  آن منازل را مسلمين مي

وارح بهره بر نهايت خسران، زيرا او از وجود عقل و هوش و حواس و اعضا و ج
نبرده و استعدادات خود را ضايع كرده و بلكه با آنها وزر و وبال و عذاب خريداري 

 كرده است. 
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 *                          

         * 

خدا رجوع كردند از پرستش طاغوت اجتناب كردند و به سوي و آنان كه : ترجمه
) آنان كه گفتارها را 17براي ايشان است بشارت، پس بشارت بده بندگانم را(

ند ايشانند كساني كه خدا هدايتشان كرده و كن و از نيكوترين آنها پيروي ميشنوند  مي
 ). 18ايشانند همان خردمندان(

: نكات   و به آن باشد  وت ميعطغيان و بر وزن فعلوت و يا فلاز مادة

تعالي، يعني آن كه خود را  شود كه معبود و يا مطاع باشد غير حق كسي اطلاق مي

سه چيز است كه دلالت  طاغوتدهد طغيان كرده، و در لفظ  عبود قرار ميمطاع و يا م
 : بر شدت طغيان و علو دارد

 اين لفظ مصدر است گويا طاغي عين طغيان است.  -1

اين قبيل صيغه و بنا براي مبالغه است مانند رحموت كه بر صاحب رحمت  -2
 گرديده.  شود و ملكوت كه بر صاحب ملك مبسوط اطلاق واسعه اطلاق مي

 وت شده است. عقلب لام بجاي عين كه فعلوت بوده، فل -3
 م باشد. شود كه طغيان او بسيار مذمو پس طاغوت به كسي گفته مي

هاي خير و سعادت دنيا و آخرت  شود كه تمام بشارت و از آيه استفاده مي
ند مخصوص كساني است كه دين آنان تحقيقي باشد نه تقليدي، و هر گفتاري را بشنو

و تحقيق كنند و هر گفتاري را با گفتار ديگر بسنجند و بهترين آنها را پيروي كنند، 

گويند كه از  ، ولي زمان ما بعكس شده، اهل هدايت به كسي مي»اللهم اجعلنا منهم«
هيچ قولي خبر نداشته باشد، و مذاهب ديگر را با مذهب خود نسنجيده باشد، و اگر 

هدايت ايشان كتابي بنويسد فوري دكانداران مانع كسي براي ايشان و بيداري و 
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كنند و مردم را در گمراهي و خرافت نگه  شوند و خواندن آن را تحريم مي مي
 دارند.  مي

                   *        

                             

       *                       

                           

                * 

ثابت شده آيا پس تو او را كه در آتش آيا كسي كه فرمان عذاب عليه او : ترجمه
هائي كه  راست غرفهكه از پروردگارشان بترسند ايشان ) ليكن آنان19(رهاني است مي

خدا نموده ايست كه  هايي بنا شده و از زير آنها نهرها روان است وعده بالاي آنها غرفه
بيني كه خدا از آسمان آبي نازل نمود،  ) آيا نمي20ند(ك گاه را خلاف نمي و خدا وعده

سارهاي زمين روان ساخت سپس بواسطة آن بيرون آورد  پس آن را به چشمه
است پس از آن خشك گردد كه آن را زرد اگون نهاي آن گو هائي كه رنگ زراعت

گرداند محققا در اينها تذكري است براي  بيني آنگاه آن را ريزه ريزه مي مي
 ). 21مندان(خرد

 مقصود از : نكات         اين است كه اگر كسي محكوم شد در ،

تواند از او دفاع و يا شفاعت كند، و حتي خاتم الأنبياء  قيامت به عذاب، هيچ كس نمي

: طبق جملة          تواند او را برهاند، زيرا همزة  نمي    براي

 مانكار است و آن تأكيد شده به استفها    يعني : در هر دو جمله فاءو به تكرار

تراشند و در  تواني او را برهاني. پس كساني كه براي مردم شفيع مي مؤكدا تو نمي
گيرند بايد به اين قبيل آيات ايمان آورده و بروند توبه كنند. و  مقابل از مردم پول مي

گويند در قيامت نيست  شود شفاعتي كه اينان مي قرآن استفاده ميه از آيات چنان ك
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بلكه شفاعت در قرآن مقصود ابلاغ رحمت الهي بوسيلة انبياء و اولياء بزرگ براي 
باشد و جز اين معني و مقصود چيز  كساني كه خدا از آنان راضي و خشنود است مي

شود. و اگر مقصود از شفاعت را استغفار  در اين مورد استفاده نميديگر از آيات قرآن 
اند در اين  مؤمنين براي يكديگر بدانيم چنانكه بعضي از محققين به اين معني بيان كرده

شود كه استغفار ملائكه و اولياء در دنيا آن هم دربارة مؤمنين واقعي  صورت گفته مي
امام روايت  زا بردهد، چنانكه علي بن ابراهيم دربارة شفاعت پيغم در آخرت نفع مي

 و نيز از پيامبر. »ةقبل يوم القيام الشفاعة في إن االله قد أذن له«: كرده كه فرمود

من الناس فبلغوا  عليه أمة ت أحد من المسلمين فيصلييمو  لا«: روايت شده كه فرمود
ربعين من أما من «: قل شده كه آن حضرت فرمود. و ايضا ن»إلا شفعوا فيه ةأن يکون مائ

 . »من يشفعون لمؤمن إلا شفعهم االله فيهمؤ 

                         

                  *            

                        

                              

     * 

اي اسلام وسعت داده پس او به نور هدايت خدا سينة او را برآيا كسي كه : ترجمه
پروردگارش روشن است (او مانند كسي است كه دلش تنگ و مهر شده)؟ پس واي 

) خدا بهترين حديث را 22بر سخت دلان از ياد خدا آنان در گمراهي آشكارند(
شبيه يكديگر و مطالبش دوگانه كه از (شنيدن و خواندن) آن  فرستاده كتابي كه آياتش

سپس پوستهايشان و دلهايشان به ترسند  از پروردگارشان ميزد پوست آنان كه لر مي
كند هر كسي را  شود، اين هدايت خداست كه بدان هدايت مي سوي ياد خدا نرم مي

كه بخواهد و آن را كه خدا گمراه كند (يعني در گمراهيش گذارد) براي او راهنمائي 
 ). 23نيست(
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كند و  روشن ميانوار إلهي باشد خدا دل او را  حقائق ديني وهر كس طالب : نكات
ا بهترين حديث قرآن ر 23گشايد. و خدا در آية  پذيرفتن حق ميسينة او را براي 

: نهج البلاغه فرموده 109با استفاده از اين آيه در خطبة  خوانده و حضرت امير

هترين حديث ، يعني قرآن را بياموزيد كه قرآن ب»تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث«

است. و مقصود از   وعد است و وعيد، : اين است كه قرآن مطالبش دوگونه است

امر است و نهي، و بيان كفر است و ايمان، و هكذا. و معني متشابه در مقدمة اوائل 

كتاب گذشت، مراجعه شود. و مقصود از       ....  اين است كه بندگان

افتد ولي بتدريج بواسطة ياد از  از شنيدن آيات قرآن لرزه بر اندامشان مي خائف از خدا

شود. و جملة  شان نرم مييرحمت خدا دلها      دلالت دارد كه خدا

 كند نه بغير آن.  بقرآن هدايت مردم مي

                        

    *                     

 *                            

    * 

و از دارد  بصورت خود رنج عذاب را باز ميپس آيا كسي كه روز قيامت : ترجمه
پرهيزد (مانند كسي است كه از عذاب ايمن است) و به ستمگران گفته شود كه  آن مي

) آنان كه قبل از ايشان بودند تكذيب كردند 24كرديد( بچشيد آنچه را خود كسب مي
دنيا را ) پس خدا خواري در زندگي 25دانستند( پس عذاب از جائي آمدشان كه نمي

 ). 26دانستند( به ايشان چشانيد و محققا عذاب آخرت بزرگتر است اگر مي
را در غل و زنجير در قيامت ببندند ناچار شوند هاي ستمكاران  چون دست: نكات

با صورت خود عذاب را از خود دفع كنند و در حقيقت معني     ....  اين

عذاب از خود نتوانند. و مقصود از  ه دفعك است         ....  اين است كه
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به قتل  ؛هر قومي از گذشتگان كه خدا را نافرماني كردند به ذلت دنيا مبتلا شدند يعني
 و جزيه و اسارت و تسلط استعمار گرفتار شدند. 

                             *    

            *              

                           

  *          *            

  * 

براي مردم در اين قرآن از هر مثلي زديم باشد كه ايشان پند و بتحقيق : ترجمه
عربي بدون كجي باشد كه ايشان پرهيز قرآني سهل القرائه به زبان  )27گيرند(
) خدا مردي را مثل زد كه شريكاني بر سر او به نزاع باشند و مردي را كه 28كنند(

ل مساويند الحمدالله بلكه اكثر ايشان فرمانبردار يك مرد باشد آيا اين دو در مث
) سپس محققا شما روز 30ميرند( ميري و محققا ايشان مي ) محققا تو مي29دانند( نمي

 . )31كنيد( قيامت نزد پروردگارتان نزاع مي

 : نكات     كه راجع به هدايت بندگان است. و مقصود از هايي  يعني مثل

     ر مطالب آن انحرافي نيست و در الفاظ و عبارات آن پيچ و آنست كه د

  : باشد. و مقصود از جملة خم و مشكلي نمي    ....  اين است كه مشرك

مانند مردي است كه چندين ارباب دارد و هر كدام از او توقعي دارد بر خلاف ديگري 
وحد سرگردان نيست، يك نفر مولا و او متحير است كه كداميك را اطاعت كند، ولي م

 بيشتر ندارد. 

                          

       *                    
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   *                 * 

                         

  * 



 
 
 

ي او تر از آنكه بر خدا دروغ گويد و سخن راستي كه برا پس كيست ظالم: ترجمه
) و هر كه راستي آورد و راستي را 32ست؟(جاي كافران نيآمده تكذيب كند آيا دوزخ 

) براي ايشان است آنچه بخواهند نزد 33تصديق نمايد آنان فقط پرهيزكارند(
) تا خدا محو كند از ايشان بدترين كاري را 34خداوندشان اين است جزاي نيكوكاران(

 ).35اند بدهد( كرده بهتر از آنچه مياند و پاداش ايشان را به  هدكه كر

مقصود از : نكات        پيامران دروغي و اهل بدعت در دين و ،

ضد قرآني بوده، و مقصود از  گانگويند      كسانيند كه به قرآن و دعوت

: انبياء تكذيب ميكنند، و مقصود از      محمد ؛ باشد، و مقصود  مي

از    علي ؛  و بلكه بطور كلي هر كسي است كه به دعوت قرآن و ابوبكر

ولي از مردان علي  از اطفال اولين مصدق به رسول خدا: تصديق نموده باشد. گويند
اند ولي  را در حق علي نازل دانسته 33است. بعضي از اهل تعصب آية   ابوبكر بوده

 كند.  قول ايشان را رد مي 35اند كه آية  بوده غافل

                      

     *                     

   *                      

                               

                           

        * 

ترسانند و  و تو را از كساني غير خدا مياش كافي نيست  آيا خدا براي بنده: ترجمه
) و هر كه را خدا هدايت كند 36ندارد( كسي را كه خدا به گمراهي واگذارد راهنمائي

) و اگر از آنان 37اي نيست آيا خدا عزيز انتقام گيرنده نيست( كننده براي او گمراه
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ا آفريده محققا گويند خدا، بگو مرا خبر دهيد آنچه را ها و زمين ر بپرسي كي آسمان
براي من ضرري بخواهد آيا آنها بر طرف كنندة ضرر خوانيد اگر خدا  كه جز خدا مي

باشند و يا اگر خدا براي من رحمتي خواهد آيا آنها جلوگير رحمت اويند بگو  وي مي
  ).38كنند( توكل مي كافي است و توكل كنندگان بر او خدا مرا

: در جملة: نكات       همزة استفهام انكاري و توبيخي است و ،

تر و  اين جمله در مقام اثبات كافي بودن خالق براي بندگانش از جملة خبريه قطعي
بينيم پس از هزار و چهار صد سال گذشته از  دلالتش بهتر است، با اين حال باز مي

زند كه تو بيا ما را  ين زمان ما پيغمبر اسلام را صدا ميمشركيك عده نزول قرآن 

، »نکما کافيایإيا محمد يا علی اکفيانی ف«خوانند  كفايت كن، و در دعاهاي جعلي مي
بخواهد از روي حال اگر كسي  !!كنيدو علي شما دو نفر مرا كفايت اي محمد 

كنند،  آن معرفي ميو قرخيرخواهي ايشان را هدايت و بيدار كند او را دشمن اسلام 

  !»القرآن ثم لم يحملوها کمثل الحمار مثل الذين حملوا«: بايد در حق ايشان گفت

                     *     

             *                

                            

    *                     

                             

        * 

كنم پس به  تمكن خود عمل كنيد كه من نيز عمل ميبگو اي قوم من بقدر : ترجمه
رسد و بر او  ) كه چه كس را عذاب خوار كننده مي39اين زودي خواهيد دانست(

) ما اين كتاب را براي مردم بر تو بحق نازل كرديم، پس هر 40عذاب دائم فرود آيد(
ه باشد پس بر ضرر خود گمراه كه هدايت يابد بنفع خودش است و هر كه گمرا
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گيرد و  ها را هنگام مرگ آنها مي ) خدا جان41شود و تو بر ايشان وكيل نباشي( مي
دارد و  گيرد پس آن را كه مرگ بر آن مقرر شده نگه مي جاني كه نمرده در خوابش مي

هائي است براي قومي  فرستد محققا در آن آيت آن ديگر را تا مدت معيني به بدن مي
 ). 42انديشه نمايند(كه 

جملة : نكات      دلالت دارد كه هر كس بقدر تمكنش بايد عمل كند

به كفار و مشركين باشد آيه آيه فقط و خدا زيادتر از تمكن نخواسته. و اگر خطاب 
 : فرمايد سورة فصلت كه مي 40براي ايشان تهديد است مانند آية 

                         

 ».كنيد بيناست خواهيد انجام دهيد كه خدا به آنچه مي هر چه مي«

و كلمة    دلالت دارد كه قرآن براي مردم نازل شده و مردم بايد هدايت خود

را از آن گيرند. و حضرت علي در دعائي كه در جنگ صفين قبل از رفع مصاحف 

: و در دعاي يماني فرموده ،»أسألک أن ترزقنی .... تمسکا بکتابک«: ايدفرم خوانده مي

اصحبنی و «: و در مناجات خود در صحيفة علويه فرموده ،»شرفنی بحفظ کتابک«
، و هدايت آن حضرت ببركت اسلام و قرآن است چنانكه »القرآن و اسکنی الجنان

يمان بک ما و لم ترزقنی الإسلام ما اهتديت و للی الإإإلهی لو لم تهدنی «: فرموده
نيازيم  . و با وجود آيات قرآن و بيان روشن آن از نقل كلمات آن حضرت بي»آمنت

يعني خدا فقط بقرآن  ،»يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ «: همين سوره است كه 23چنانكه در آية 

: كند نه بغير آن كه ذكر شد. و جملة هدايت مي         ... 

دلالت دارد كه خواب و مرگ هر دو مانند يكديگرند در اينكه خدا در هر دو جا قبض 
شود و  كند و فرقش اين است كه در خواب بزودي روح برگردانده مي روح انسان مي
 در مرگ خير. 
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  *                            

 *                      

                *        

                         

    * 

اند، بگو آيا و اگر چه مالك چيزي نباشند و  را شفيعاني گرفتهآيا غير خدا : ترجمه
) بگو مخصوص خداست شفاعت تمام آن، ملك 43اگر چه اين شفيعان تعقل نكنند(

) و چون خدا بتنهائي ياد 44شويد( ها و زمين سپس به او بازگشت مي اوست آسمان
تر از  مان ندارند و چون كساني پستهاي آنان كه به آخرت اي شود منزجر شود دل

) بگو، اي خداي ايجاد كنندة 45د آن وقت است كه ايشان شاد شوند(نياد شوخدا 
غيب و آشكار تو در ميان بندگانت دربارة آنچه در آن ها و زمين اي داناي  آسمان

 ). 46كني( اند داوري مي كرده اختلاف مي
شفاعت غير خدا و اينكه شفاعت بر نفي يكي از آياتي كه صراحت دارد : نكات

مخصوص خداست همين آياتست كه دليل آن نيز در آيه ذكر شده كه چون ملك 
ها و زمين مخصوص خداست و كس ديگر حكومتي در آنها ندارد و چون  آسمان

اوست، و بازگشت همه و مرجع تمام بسوي اوست، پس شفاعت نيز مخصوص 

ليک بذکرک و استشفع إللهم إنی أتقرب ا«: فرمايد در دعاي كميل مي حضرت امير
. مطلب ديگر اينكه ظاهرا مقصود كافران از شفاعت شفاعت بت و »لی نفسکإبک 

غيره در دنيا بوده بخصوص كه اعتقاد صحيحي به آخرت نداشتند تا مقصودشان 

: شفاعت در آخرت باشد چنانكه فرموده                ،

بعنوان شفاعت خواهي در مجالس عبادت در خبران  اي از بي و اتفاقا در زمان ما عده
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اين كار  45در حالي كه در آية  خوانند، عوض خواندن خدا غير خدا را ياد كرده و مي
تنهائي ياد شود منزجرند، و چون ه چون خدا ب: فرمايد ايماني گرفته و مي را دليل بر بي
اي  گردند. بهر حال در قرآن هيچ آيه ي از انبياء و يا اولياء بخواني شاد ميخدا را با يك

گويند ذكر نشده  ن ميادال بر شفاعت انساني براي انسان ديگر به آن معني كه خرافاتي

: و فرموده »ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَـزكََّى«بلكه بهشت جاي پرهيزكاران است چنانكه فرموده 

ولي تعجب است كه با اين همه آيات  ،»تِي نوُرِثُ مِنْ عِبَادِناَ مَنْ كَانَ تَقِيّاً تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّ «
 كوبند.  شوند و هر كس سخن حقي اظهار كند او را مي چرا مردم زمان ما بيدار نمي

                           

                     * 

                   *     

                                  

              * 

اند اگر همة آنچه در زمين است و مانند آن را داشته  و آنان كه ستم كرده: ترجمه
و براي (فائده ندارد)  باشند، همه را براي رهائي از عذاب بد روز قيامت فدا دهند

اند ظاهر گردد (از عذاب و  كرده ايشان از جانب خدا چيزهائي كه حسابش را نمي
اند ظاهر شود، و به ايشان عذابي كه به  ي كه كرده) و براي ايشان اعمال بد47كيفرها)(

) چون انسان را محنت و ضرري رسد ما را بخواند 48كردند احاطه كند( آن استهزاء مي
ام به  سپس چون نعمتي از جانب خود به او عطا كنيم گويد آن بخاطر دانشي كه داشته

شترشان من داده شده، نه چنين است بلكه آن عطا امتحاني است وليكن بي
 ). 49دانند( نمي

 »عين رأت و لا أذن سمعت ما لا«ها  براي مطيعين از ثوابهمان طوري كه : نكات
ها  ها و عذاب ه شده در روز قيامت، همانطور براي عاصيان ظاهر شود از عقابتهي
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: اند. و مقصود از جملة كرده آنچه تصور نمي     ...  همين است. و

در آيه ذكر شده ظالم را از عذاب جهنم رهائي نيست اگر چه بفرض مالك چنانكه 
تمام آنچه در زمين است بوده و آن را براي رهائي از عذاب فدا دهد، بنابراين شفاعت 

 اساس است.  معناي پارتي بازي در قيامت كه ظالم نجات پيدا كند بكلي باطل و بيه ب
علم خود كه ه رور عالم است بصفت غيكي از صفاتي كه بسيار مذموم است 

و لذا حقوق إلهي را اند  كنند بعلم خود ثروتي پيدا كرده از ثروتمندان خيال ميبسياري 
: از جملةدانند. و مقصود  دهند، زيرا از عطاي إلهي ثروت خود را بحقيقت نمي نمي

           .همين است كه قارون اظهار كرد 

                  *    

                        

    *                        

        * 

قبل از ايشان بودند همين سخن را گفتند پس احتياج بتحقيق كساني كه : ترجمه
و اعمال بدشان به ايشان رسيد و  )50ايشان را برطرف نكرد آنچه بدست آورده بودند(

اند خواهد رسيد و  هائي كه كرده به كساني از ايشان كه ستم كردند بزودي جزاي بدي
ند كه خدا روزي هر كه را خواهد وسعت دهد ) آيا ندانست51ايشان را گريزي نيست(

 ). 52آورند( و يا تنگ گيرد محققا در اين عبرتهاست براي گروهي كه ايمان مي

: گردد به جملة بر مي   ضمير : نكات            كه قبل از

ند چنانكه در سورة قصص گفت مشركين زمان خاتم الأنبياء ثروتمنداني مانند قارون مي

: همين گفتار از قارون نقل شده است. و مقصود از جملة 78آية         اين

است كه خدا را از اجراي قانون كيفري بخواهند عاجز كنند به اينكه بگريزند، و لذا ما 

ايشان را گريزي نيست. و جملة : ترجمه كردم به جملة          
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تعالي است نه ببعد و قرب  بر اينكه وسعت رزق و تنگي آن بتقدير حقدلالت دارد 
 : ستارگان و تأثر آنها چنانكه شاعر گويد

 فـــــــلا الســـــــعد يقضـــــــی بـــــــه المشـــــــتری
 

ـــــــــــــا زحـــــــــــــل  ـــــــــــــنحس يقضـــــــــــــی علين  و لا ال
 

 ولکنــــــــــــــــــه حکــــــــــــــــــم رب الســــــــــــــــــماء
 

ــــــــــــــالی و جــــــــــــــل ةو قاضــــــــــــــی القضــــــــــــــا   تع
 

 : يد وسعت رزق بعقل و تدبير و علم نيستو شاعر ديگر گو

ـــــــه ـــــــت مذاهب  کـــــــم عاقـــــــل عاقـــــــل أعي
 

ـــــــــــاه مرزوقـــــــــــا   کـــــــــــم جاهـــــــــــل جاهـــــــــــل تلق
 

ـــــــرک الأوهـــــــام حـــــــائر  ـــــــذی ت  ةهـــــــذا ال
 

ـــــــــــــــديقا   و صـــــــــــــــير العـــــــــــــــالم النحريـــــــــــــــر زن
 

                         

               *              

             *          

                       

 * 

روي و دربارة خودتان  هاي خود زياده بندگان من كه بر جانبگو اي : ترجمه
آمرزد زيرا او  اسراف كرديد از رحمت خدا نااميد نشويد زيرا خدا تمام گناهان را مي

) و به سوي پروردگارتان برگرديد و مطيع او شويد پيش از 53آمرزندة رحيم است(
) و نيكوترين چيزي كه به شما از 54(آنكه شما را عذاب دريابد سپس ياري نشويد

پروردگارتان نازل شده پيروي كنيد پيش از آنكه ناگهاني شما را عذاب بيايد در حالي 
 ). 55خبريد( كه بي

خدا از گناهان كبيره است، پس بايد كسي مأيوس نباشد اگر يأس از رحمت : نكات
عذر خواهي كند و به او هر قدر گناه كرده باشد زودتر برود توبه كند و از خالق چه 

قاتل حضرت  وحشيبازگشت كند، چنانكه ذيل آيه آمده و گويند اين آيه در حق 

غلام و يا  طعيمه بن عديغلام  وحشي بن حرب حبشيحمزه نازل گرديده و او 
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را كشت و در جنگ  حمزه عموي رسول خدابود كه در جنگ احد  جبير بن مطعم

من در جاهليت بهترين مردم يعني حمزه را : گفترا، و خود او  مسيلمة كذابيمامه 
  !كشتم و در اسلام بدترين خلق يعني مسيلمه را كشتم

ها كرده بود  جگرخوار ضمانت هندچون حمزه را شهيد كرد به مكه رفت، وحشي 
كه تو را بخرم و آزاد كنم، و هر زيور كه بر تن دارم تو را بدهم و دخترم را به عقد تو 

و لذا وحشي  محمد را به قتل برساني، اما وفا نكرد،زه و يا علي و يا در آورم اگر حم
اگر من به آشتي : پشيمان شد و نزد مستضعفان مسلمين كه در مكه بودند آمد و گفت

إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ «: باز آيم، خداي محمد مرا بپذيرد؟ آيه نازل شد كه
، شايد نخواست كه جرم من لِمَنْ يَشَاءُ  ؛فرموده: وي گفت ،»كَ لِمَنْ يَشَاءُ مَا دُونَ ذَلِ 

 ،»وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اهْتَدَى«: عظيم است، آيه نازل شد كه
اين هم سنگين است شايد از من كار نيك و عمل صالح نيايد، تا اين آيه : وي گفت

: آمد                            

    ...،  چون وحشي شنيد همي دويد سر برهنه و پاي برهنه از مكه تا

يد خداي يا محمد عاصيي كه به صلح باز آ: ، و گفتمدينه و يكسره نزد رسول خدا
اگر چه وحشي قاتل حمزه باشد، رسول : آري، وحشي گفت: تو او را بپذيرد؟ فرمود

ي است، از اين كلام بدانست كه او وحشي است، و لذا در شدانست او وح نمي خدا
 جواب فروماند، ندانست چه بگويد، وحشي شهادت بر زبان جاري كرد، رسول خدا

يا رسول االله آن حديث باز مگو : وحشي گفتبگو مرا چگونه عم مرا كشتي، : فرمود
بايد بگوئي، وحشي بگفت : فرمود كه اگر بگويم مصيبت تو تازه گردد، رسول خدا

و غم رسول االله تازه شد و گريه نمود، آنكه بانگي بر وحشي زد دور شو از من كه 

برخاست با دلي پر حسرت و چشم پر از اشك، وحشي نوميد  ،»يحبک أبدا لاقلبی «
دم بدين ماين چه بود كه من كردم، صد فرسنگ راه باميدي بدويدم، چون آ: و گفت
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چرا او را : را فرمود آمد و رسول خداجبرئيل ساعت در  ،اند انا اللهرخواري مرا ب
 او را خواند و اسلام او را پذيرفت. ، رسول خدابراندي

  : و مقصود از جملة        قرآن است كه زيباتر و ،

اند كه به  تر و رساتر از ساير كتب إلهي است، اگر چه مفسرين چيزهائي گفته علمي
 نظر ما صحيح نباشد. 

                          

   *               *  

                      *   

                        * 

آنچه قصور كردم در أمور إلهي و در بر مبادا كسي بگويد اي دريغا : ترجمه
) و يا بگويد اگر كه خدا مرا هدايت كرده بود از 56كنان بودم( حقيقت از مسخره

از ) و يا هنگام ديدن عذاب بگويد اگر مرا بازگشتي بود در نتيجه 57پرهيزكاران بودم(
كذيب و تو آنها را ت) آري محقق است كه آيات ما براي تو آمد 58شدم( نيكوكاران مي

 ). 59كردي و بزرگي نمودي و از كافران بودي(
نابه كنيد و إ مأيوس نشويد و توبه و اي گنهكاران: فرمودچون در آيات قبل : نكات

به قرآن عمل كنيد تا اينكه روزي حسرت و دريغ نخوريد و لذا در اين آيات يادآوري 

 آميز خواهد گفت، پس در جواب شما خطاب عتاب يا حسرتاكرده كه روزي خواهيد 

: كه آمد              ....  

                      

         *                 

        *                  * 
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   * 

هاشان سياه  اند چهره اني را كه دروغ بر خدا بستهبيني كسو روز قيامت به : ترجمه
دهد آنان را كه پرهيز  ات ميج) و خدا ن60گشته آيا دوزخ جاي متكبرين نيست(

ان محزون ششان از درستكاري كه نرسد به ايشان بدي و نه اي بواسطة بهرهاند  كرده
ختيار او ) با62) خدا خالق هر چيزي است و او به هر چيزي نگهبان است(61گردند(

زمين و كساني كه به آيات خدا كافرند آنان خود  وها  و مخصوص اوست كليد آسمان
 ). 63زيانكارند(

مقصود از : نكات       روحاني نمايان و گويندگاني است كه در منابر و

: بندند كه در زمان ما بسيارند. و جملة بر خدا دروغ ميمحافل و كتب بنام دين   

   ....  اگر چه عام است و پرهيز از هر چيزي است، اما بقرينة ما قبل، پرهيز از

 : كذب علي االله است. و جملة          دلالت دارد كه امر خلق

تعالي است و  و روزي و حيات و ممات و شفاء و بركت و غير اينها مخصوص حق
 دست مخلوقي در كار نيست.  كس ديگري و

                  *               

                     *        

      *                  

                          

  *                      

                    *        
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      *                    * 

) و بتحقيق به 64فرمائيد بپرستم آهاي نادانان( را ميبگو كه آيا غير خدا : ترجمه
عملت سوي تو و به سوي كساني كه قبل از تو بودند وحي شد كه اگر شرك آوري 

) بلكه فقط خدا را عبادت كن و 65ي بود(خواهتباه شود و البته و محققا از زيانكاران 
) خدا را بطوري كه سزاوار عظمت اوست نشناختند و زمين 66از شكرگزاران باش(

ها پيچيده به يد قدرت اوست  تمام آن در قبضة قدرت اوست روز رستاخيز و آسمان
 ) و در صور دميده شود و67كنند( او منزه و والا و برتر است از آنچه با او شريك مي

ها و زمين است بيهوش گردد مگر كس را كه خدا خواهد، سپس دم  هر كه در آسمان
) و زمين به نور 68ديگري در آن دميده شود كه ناگاه ايشان ايستاده نگران باشند(

و كتاب نهاده شود و پيامبران و گواهان احضار گردند و بين پروردگارش روشن گردد 
) و به هر كس آنچه كرده 69تم نشوند(ايشان بحق قضاوت شود و ايشان مورد س

 ). 70كنند( ه آنچه ميتمام داده شود و او داناتر است ب جزاي

 شود كه خطاب  استفاده مي 65از آية : نكات       انبياء شده تا كسي به تمام

 خطاب به در شده كه ديوار بشنود. و جملةد ينگو         ،  دلالت

دارد كه هر كس مخلوق را شريك در صفات و يا افعال و يا اطاعت خدا كند، خدا را 

: پي نبرده. و جملةنشناخته و به عظمت او          دلالت دارد كه

   و مقصود  .»وَالأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ لِلَّهِ «روز قيامت حاكمي جز او نيست،    طبق

جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل است. و مقصود از  ؛روايات وارده     ،عدالت است

: زيرا ظلم، تاريكي است. در اين آيه فرموده          و  ت. ولي غلا

يامت به زمين ق بنور اماماند كه  ها از جمله زيارت جامعه آورده كذابين در زيارتنامه

  !!»کمأشرقت الأرض بنور «اشراق شود و گويند 
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                            * 

                        * 

                              

                   *       

                         

        * 

به دوزخ كافر شدند فوج فوج به دوزخ رانده شوند تا چون و آنان كه : ترجمه
رسند درهاي آن باز گردد و مأمورين دوزخ به ايشان گويند آيا رسولاني از جنس 

را از خودتان براي شما نيامد كه آيات پروردگارتان را براي شما بخوانند و شما 
بلي آمد وليكن فرمان عذاب سزاوار شده بر : ملاقات اين روز بترسانند، گويند

بمانيد كه بد است ) گفته شود وارد درهاي دوزخ شويد و در آن جاويد 71كافران(
) و آنان كه پرهيز كردند گروه گروه به سوي بهشت رانده شوند تا 72جايگاه متكبرين(

: آن باز شده باشد و خازنان آن به ايشان گوينداي چون بدانجا رسند در حالي كه دره
ستايش خدائي : ) و گويند73ايد پس داخل آن شويد جاوداني( سلام بر شما پاك شده

را كه وعدة خود را نسبت به ما راست نمود و ما را وارث زمين كرد، جاي گيريم از 
 ). 74بهشت هر جا را كه بخواهيم پس خوبست اجر كارگران(

مناسبت دارد، و اما نسبت به اهل بهشت چرا كلمة  سوقاهل دوزخ ارة درب: نكات

آري هر دو سوق است اما اول راندن خودشان است ولي دوم : آمده؟ بايد گفت سوق
شوند كه  معطل مياهل بهشت براي خاطر كسانشان سوق مركبشان، و يا براي اينكه 

رانند. و اما اينكه دربارة  ا ميشايد ايشان را به بهشت برند تا اينكه فرشتگان ايشان ر
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اهل دوزخ     واوآمده و براي اهل بهشت با  واوبدون ) (  پس براي

شود. و اما  ه است مگر هنگام ورود آن كه باز ميتاينكه درهاي دوزخ همواره بس

بهشت همواره باز بوده و خواهد بود. و كملة   شود.  دلالت بر تعدد باب مي 

                          

                 * 

فرشتگان را كه گرداگرد عرش احاطه كرده و با ستايش بيني  و مي: ترجمه
نند و ميان ايشان به حق قضاوت شود و گفته شود ستايش ك دگارشان تسبيح ميرپرو

 ). 75مخصوص پروردگار جهانيان است(
بر ستايش اوست  تحميدتعالي است از صفات جلاليه، و  تنزيه حق تسبيح: نكات

عظمت و حكومت إلهي است. و ضمير  عرشصفات كماليه. و مقصود از   

    د و ممكن است به اهل دوزخ و بهشت، هرممكن است به ملائكه ارجاع شو 

 كدام باشد اشكالي ندارد.
 



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 85سورة غافر و يا مؤمن مكي و داراي 
 



 
*             *            

                       * 

نزول اين  )1كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حا، ميم(بنام خداي : ترجمه
و ) خدائي كه آمرزندة گناه 2داناست(كامل الذات نيرومند از جانب خداي كتاب 

نيست معبود و ملجأي  .و عقاب او شديد و صاحب منت و فضل است ،پذيرندة توبه
 ). 3او، به سوي اوست بازگشت( جز

و اما قرآن پشتيبان آن خداي نيرومند اي پشتيبان او باشد،  بايد قوههر قانوني : نكات
دانائي است كه داراي فضل و هم عقاب شديدي است چنانكه در آيات اول اين سوره 

 و هم سورة زمر ذكر شده است. 

                           * 

                       

                          

   *                      

 * 

 المؤمنسورة 
 ن آيةمکية و هی خمس و ثمانو 
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كنند مگر كساني كه كافرند پس رفت و  ستيزه نميدربارة آيات إلهي : ترجمه
تكذيب كردند قوم نوح و پس ) پيش از ايشان 4آمدشان در اين شهرها تو را نفريبد(

رسول خودشان و به باطل هر امتي همت گماشت به گرفتاري از ايشان احزابي، و 
پس س ايشان را گرفتيم براي مؤاخذه جدال كردند تا بواسطة آن حق را از بين ببرند پ

) و بدينگونه سزاوار شد فرمان پروردگارت بر آنان كه كافر شدند 5عقابم چگونه بود(
 ). 6كه ايشان اهل آتشند(

حق اشكالتراشي كند و بباطل اين است كه براي قبول نكردن جدال و ستيزة : نكات
اولين است، و اين قرآن اساطير : گفتند ايراد شبهه نمايد مانند كفار و مشركين كه مي

سحر و يا شعر و از خيالات او : گفتند يمو گاهي  ،بشري به او آموخته: گفتند ميگاهي 
قرآن : گويند ميو ستيزة با قرآن طور ديگر شده مانند اينكه ولي زمان ما مجادله است، 
: گويند فقط امام مي فهمد، ويا مي: گويند  و يا مي ،فهمد رمزي است بشر نميكلام 

و  ،فهمد متشابهات دارد و متشابهات آن را كسي نمي: هفتاد معني دارد، ويا مي گويند
دليل و مغرضانه است، و جواب اين گفتارها در مقدمه  مانند اين شبهات كه تمام بي

 داده شده است. 

                        

                           

                *         

                          

    *                   

       * 

و آنانكه اطراف اويند به ستايش پروردگارشان تسبيح  حامل عرشكه  نآنا: ترجمه
اند طلب آمرزش  آورند و براي كساني كه ايمان آورده ميگويند و به او ايمان  مي
پس بيامرز آنان را كه توبه ز را فرا گرفته يهر چ كنند پروردگارا رحمت و علم تو مي
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پروردگارا و به ) 7و از عذاب دوزخ نگاهشان دار(اند  و راه تو را پيروي كردهكرده 
و هر كه شايسته باشد از اي داخل سازشان  كرده جاويدي كه به ايشان وعده هايبهشت

ها نگاهشان  ) و از بدي8تو عزيز حكيمي(و ذرياتشان حقا كه پدران ايشان و زنانشان 
ين همان كاميابي اي و ا و هر كه را تو امروز حفظ كني محققا به او رحم كردهدار 

 ). 9بزرگ است(

مقصود از : نكات   نه اينكه مكاني باشد. و عظمت و عزت است ، عرش

كنند و  فرشتگاني در اطراف ملك او، او را به عظمت و جبروت و صفات كامله ياد مي
هل ايمان كه پيروي راه خدا كرده باشند شفاعت و طلب براي ا كنند و مياو را تسبيح 

باشند. و مقصود  شود كه آنان أفضل از مؤمنين بشري مي نمايند. معلوم مي مي مغفرت
دور بدارد و به از حفظ از سيئات اين است كه توفيق و وسائل كار بد را از ايشان 

 راهنمايي و الطاف خود ايشان را از لغزش نگه دارد و در خذلان مگذارد. 

                         

             *               

                 *           

                        * 

كه كافران ندا شوند كه غضب خدا بزرگتر است از غضب محقق است : ترجمه
) 10ورزيدند( شديد به ايمان و كفر مي زيرا شما دعوت ميشما نسبت به خودتان 

پس به گناهان كردي ما را دو مرتبه ما را دو مرتبه و زنده راندي  گويند پروردگارا مي
) اينها بسبب اين است كه 11هست( خود اعتراف نموديم پس آيا راهي به خارج شدن

شديد و اگر به شريكي  كرديد و كافر مي شد انكار مي چون خدا بتنهائي خوانده مي
 ). 12پس قضاوت مخصوص خداي والاي بزرگست( يددآور ميشد ايمان  قرين مي

: جملة: نكات             دلالت دارد كه در دوزخ و يا در قيامت ،

بينند و حتي شيطان و فرشتگان  هاي خود را مي ها و ستم ون كفار و فساق خيانتچ
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كنند در نتيجه بر نفس خود خشمگين خواهند شد، در اين هنگام  ايشان را ملامت مي

 ندا شوند كه خشم خدا بر شما از خشم خودتان بزرگتر و خطرناكتر است. 

              .... ها و  تمام اين عذابسبب  دلالت دارد كه

 داشتند،خواند اينان مكروه  ها اين بوده كه در دنيا چون كسي خدا را فقط مي بدبختي
خواند و هم يكي از اوليا و يا انبياء و مخلوق ديگري را،  اما اگر هم خدا را مي

كردند،  شي اظهار ايمان ميروچنين ه كردند و ب آمد و آن را تصديق مي خوششان مي
كنند همواره با صداي بلند  ما در مجالسي كه بنام عبادت خدا بر پا ميچنانكه زمان 

 يا محمد و يا عباس و يا حسين و يا صاحب الزمان: مثلازنند  غير خدا را صدا مي
 باشند، با اينكه قرآن گويند، و آن را عبادت خدا دانسته و به آن مغرور و خرسند مي مي

 ها.  با چنين آيات واضحه ايشان را نهي نموده، پس شركست موجب تمام عذاب

                          

   *             *  

                           

  *                              

     *                    

       * 

را و براي شما از به شما آيات خود نماياند  او آن خدائي است كه مي: ترجمه
) پس 13به سوي خدا برگردد(گيرد مگر آنكه  گرداند و پند نمي آسمان روزي نازل مي

خدا را بخوانيد در حالي كه دين را براي او خالص گردانيد و اگر چه كافران كراهت 
الا برد و صاحب عرش است و وحي را از امر ) خدائي كه درجات را ب14داشته باشند(

) روزي كه ايشان 15كند تا از روز ملاقات بترساند( خود به هر كس بخواهد إلقا مي
باشد براي كيست پادشاهي آن روز  نمايان شوند و بر خدا چيزي از ايشان مخفي نمي
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ي آن ) آن روز هر كسي به آنچه كرده جزا داده شود ستم16براي خداي يكتاي قهار(
 ). 17روز نيست زيرا خدا سريع الحساب است(

رزق معنوي و رزق جسماني، و خدا هر دو : بر دو قسم استرزق إلهي : نكات

بيان كرده. و مقصود از روح در جملة  13قسم را در آية      ....  همان وحي

همان روح  بتوسط وحي است كهدادن از باطله است زيرا درك مطالب حقه و امتياز 

: مطالب عقليه است. و جملة        .... وز قيامت رتعالي در  را حق

در بعضي از روايات آمده كه اين جمله چنانكه ظاهر آيه همين است، ولي فرمايد  مي
ندا خواهد شد پس از نفخ صور و فناي تمام جهانيان، و اين صحيح نيست زيرا كار 

 ست. يبراي معدومات خطابي مفيد ن خدا لغو نيست و

                           

      *              *    

                      

     * 

از روزي كه نزديكست وقتي كه دلها در حال فرو بردن و ايشان را بترسان : ترجمه
) 18ستمكاران نه دوستي و نه شفيع مطاعي است(خشم به گلوها رسيده است، براي 

ها پنهان  داند آنچه به سينه چشمان و خيانت آنها را و ميداند گردش  خدا مي
خوانند به چيزي  كند و آنان را كه جز او مي و خدا به حق قضاوت مي) 19اند( داشته

 ). 20كنند زيرا فقط خدا شنوا و بيناست( قضاوت نمي

مقصود از : نكات     يا آميزي و  باشد كه نظر خيانت خيانت چشمها مي

: و نگاهي كند براي ستم و يا براي شهوت. و جملةاشاره       بتقديم ،

آن كساني را كه مردم مبتدا و يا فاعل نيست، يعني  الذينو كلمة مفعول است بر فعل 
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اينكه قدرتي ندارند، و يا از جهت اينكه قدرت كنند از جهت  قضاوتي نميخوانند  مي
 اند.  ر خوانندگان را نديده و نشنيدهگويد چون كا ي آيه ميند ولولي جرئت نداردارند 

                           

                             

    *                       

           * 

تا بنگرند كه چگونه گرديده فرجام كار آنان كه و آيا در زمين سير نكردند : ترجمه
در زمين بودند پس خدا از ايشان بودند آنان نيرومندتر و داراي آثار بيشتري  پيش

) اين 21ايشان را بواسطة گناهانشان گرفت و از طرف خدا براي ايشان نگهباني نبود(
آمدند پس كافر  هاي روشن بسوي ايشان مي بدان جهت بود كه پيامبرانشان با دليل
 ). 22شديد العقاب است( شدند خدا هم گرفتشان زيرا او نيرومند

: نكات    دلالت دارد كه عاقل بايد از حال گذشتگان عبرت گيرد كه

چنانكه در آيات ديگر بيان  هاي محكم و قصرها و لشكرها بودند، ايشان داراي قلعه

 . كَمْ تَـركَُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ نموده؛ 

               *            

         *              

                          

    *                       

               *         

                 * 
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) به سوي 23هاي خود و دليلي روشن فرستاديم( و بتحقيق موسي را با آيه: ترجمه
) پس چون از 24او ساحري است دروغگو(: و قارون، پس گفتندفرعون و هامون 

اند بكشيد و  فرزندان آنان كه بدو ايمان آورده: جانب ما حق را براي آنان آورد، گفتند
) و 25گمراهي نيست(ه داريد در حالي كه نيرنگ كافران جز ب زنده نگهرا  زنانشان

بگذاريد من موسي را بكشم و او پروردگارش را بخواند زيرا من : فرعون گفت
ترسم كه او دينتان را دگرگون و عوض كند و يا فساد در اين سرزمين پديد  مي

برم از شر  ار شما پناه ميكه من به پروردگار خود و پروردگ: و موسي گفت) 26آورد(
 ). 27هر متكبري كه به روز حساب ايمان نياورد(

از امم  تعالي مكرر و پي در پي براي تسليت و رفع هم و غم محمد حق: نكات
كند از آن جمله سر گذشت  گذشته و رفتاري كه با رسولان خودشان كردند ياد مي

و چه قدر با او نيرنگ حضرت موسي را، با اينكه معجزات آشكاري داشت قوم ا
كه فرعون است  عجب اين و ،نمودند، چه قبل از هلاكت فرعون و چه بعد از او

ترسم موسي دين شما را خراب و  من مي: گويد كند براي مردم و مي اظهار دلسوزي مي
چنانكه زمان ما نيز براي هر كسي كه اظهار حقي كند و حقائقي را بيان  !دعوض كن

كنند  كنند و مردم را تحريك مي د و براي مردم دلسوزي ديني ميسازن كند نيرنگ مي
 زيرا طبق اين آيات ايمان به روز حساب ندارند. 

                         

                              

                        

 * 

آيا : داشت گفت و مرد با ايماني از فرعونيان كه ايمان خود را پنهان مي: ترجمه
كشيد در حالي كه براي شما  دا پروردگار من است ميخگويد  مردي را كه مي

هاي روشني از پروردگارتان آورده و اگر دروغگو باشد زيان دروغ بر خود اوست  دليل
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محققا دهد به شما خواهد رسيد.  راستگو باشد برخي از آنچه شما را وعده ميو اگر 
 ). 28زن باشد( كند كسي را كه افراطي و دروغ خدا رهنمائي نمي

مقصود از : نكات       كه خداي تعالي او را به وصف ايمان ياد كرده

كرده  و ايمان خود را كتمان مياست كه پسر عم فرعون و رئيس شرطة او بوده  حزبيل
اول : آهنگان در اين صفت سه نفرند صديقان يعني پيش ؛فرموده است. رسول خدا

. و آل فرعون، سوم علي بن ابي طالب حبيب نجار، دوم مؤمن ؛مؤمن آل يس يعني
ابوبكر بهتر از مؤمن آل فرعون بود زيرا مؤمن آل : فرموده امام جعفر صادق

مشركين آشكارا كرد ولي ابوبكر ايمان خود را در ميان  ميفرعون ايمان خود را كتمان 
شد، آري زمان ما نيز چنين است  مانع از قتل موسينمود. و اين مؤمن آل فرعون 

 كشند.  اگر خدا يك نفر را مأمور حفظ حقگويان نكند مردم او را مي

                            

                          * 

                     *      

                         * 

              *               

                * 

باشيد پس  مسلط ميمن امروز شما سلطنت داريد در اين سرزمين اي قوم : ترجمه
جز رأي خود را به : كند؟ فرعون گفت اگر عذاب خدا براي ما بيايد كه ما را ياري مي

) و آنكه ايمان آورده بود 29نكردم(شما را هدايت رشد  شما ارائه ندادم و جز به راه
 ديگرهاي  از روزگاري مانند روز قوم كه بر شما ااي قوم من من حق: گفت

ايشان بودند و م نوح و عاد و ثمود و كساني كه پس از و) مانند حال ق30ترسم( مي
و اي قوم من بتحقيق بر شما از روزي كه از  )31(كند خدا براي بندگان ارادة ستم نمي
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دا براي ) روزي كه رو گردانيد بحال ادبار، از جانب خ32ترسم( يكديگر فرار كنيد مي
 ). 33شما حافظي نباشد و هر كه را خدا گمراه كند براي او رهبري نباشد(

خطيب فصيحي بوده و در سخنان خود از خير خواهي فرو مومن آل فرعون : نكات

مكرر گذار نكرده است، از جمله   يعني شما قوم منيد و من خير شما : گويد مي

: ، و از جملةخواهم را مي   و     يعني اگر عذابي برسد من نيز : گويد كه مي

 : با شما خواهم بود. و كلمة    اند و بعضي بسكون  خوانده دالرا با تشديد

دال در حال وقف كه مكسور بوده كسرة آن بوقفي افتاده باشد اگر با تشديد باشد 

 ت با جملة يعني فرار كردن مردم از يكديگر است، و آن مناسب اس     

روزي  ؛باشد، يعني مي تنادیو اگر بكسر دال غير مشدده باشد ياء حذف شده و  ....
 كه مردم يكديگر را ندا كنند براي ياري و كسي جواب ديگري را ندهد. 

                            

                      

       *                  

                            

       * 

پس روشن، يوسف پيش از موسي به سوي شما آمد با دلائل  و بتحقيق: ترجمه
: از آنچه براي شما آورده بود تا وقتي كه وفات كرد گفتيدهمواره شما در شك بوديد 

گذارد  خدا پس از او هرگز پيامبري را نخواهد فرستاد اين چنين خدا به گمراهي مي
ايشان آمده رة آيات إلهي بدون دليلي كه برا) آنان كه درب34هر افراط كار شكاكي را(

مورد غضب خدا و مورد پردازند جدالشان سخت  باشد به مخاصمه و مجادله مي
 ). 35غضب مردم با ايمان است بدينگونه خدا مهر ميزند بر دل هر متكبر زورگوئي(
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پروائي  اسراف در معاصي و بي: اول: دو چيز استهر قومي باعث گمراهي : نكات

: تشكيك در امور عقليه و در دلائل قطعيه، چنانكه خدا فرموده: دوم ور،در ام  

         و ديگر اينكه دو چيز باعث سعادت و ضد آن دو باعث ،

شفقت و خدمت به خلق خدا، كه امر خدا : دومتعظيم امر خدا، : اول: شقاوت است
را مراعات نمايد، و ضد اين دو اين ود و حقوقشان را اطاعت كند و با خلق مهربان ش

: زور گويد، و لذا فرمودهاست كه بر خدا تكبر كند و گردنكشي كند و به خلق خدا 

              . 

                     *       

                            

                   * 

شايد به وسائل مقصود اي هامان برايم كوشكي بساز تا : گفتو فرعون : ترجمه
ها كه اطلاع پيدا كنم به خداي موسي و بتحقيق من او را  ) اسباب آسمان36برسم(

پندارم و بدينگونه براي فرعون عمل بدش زينت شده بود و از راه باز ماند  دروغگو مي
 ). 37هلاكت و تباهي نبود(و نيرنگ فرعون جز در 

بازي، و اگر قسم  و يا در نهايت حقه يا در نهايت حماقت بودهفرعون واقعا : نكات
برده زيرا دستور  از خريت مردم بهره ميدانسته و  دوم باشد مردم را بسيار كودن مي

دهد برايم كوشكي بسازيد كه به اسباب و تأثيرات آسمان برسم و يا به اسباب  مي
ه، دانست تحميق مردم دست يابم، و شايد فرعون كواكب را اسباب مؤثرة در جهان مي

: جملة اام         دليل روشني است بر ناداني او. ولي از جملة :  

           شود كه اين سخنان او مكري بوده براي  استفاده مي

 يز براي وقت گذراني. نصيد عوام و 
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               *      

                  *        

                         

                   *     

                 *      

                        * 

اي قوم من مرا پيروي كنيد تا راهنمائي : ايمان آورده بود گفتو آن كه : ترجمه
) اي قوم من جز اين نيست كه اين دنيا بهرة كمي 38كنم شما را به راه رشد و ترقي(

) هر كس عمل بدي كند جزا داده نشود 39است و حقا كه آخرت خانة برقراري است(
هر كس عمل صالحي كند چه مرد و چه زن در حالي كه با ايمان جز بمانند آن و 

) و اي 40حساب داده شوند( شوند در آنجا روزي بي داخل بهشت ميباشد پس آنان 
خوانم و شما مرا به سوي آتش  قوم من چه شده كه من شما را به نجات از آتش مي

مايم چيزي را كه من خوانيد كه به خدا كافر شوم و شريك او ن ) مرا مي41خوانيد( مي
 ). 42آمرزنده( يزخوانم به سوي خداي عز دانشي به آن ندارم و من شما را مي

 : اجمال دعوت كرده و بعدا بتفصيل. و جملةه ابتدا بمؤمن آل فرعون : نكات

             قاعدة كلي است كه تمام جنايات و قصاص و اعمال

   : پيدا شود. و مقصود از جملة شود مگر اينكه مخصصي ي را شامل ميديگر

  شود.  ، نفي معلوم است و نفي علم قهرا بنفي معلوم مي 

                          

                *       
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                   *      

              *     

                        

  * 

و خوانيد او قابل خواندن نيست نه در دنيا  او ميبه سوي حقا كه آنچه مرا : ترجمه
كاران اهل  و حق اين است كه بازگشت ما به سوي خدا و اينكه افراطنه در آخرت 

گويم، و من كار خود را  آورد آنچه براي شما مي) پس بزودي بياد خواهيد 43آتشند(
هاي  نيرنگ) پس خدا او را از 44بندگان بيناست( گذارم زيرا خدا به به سوي خدا وامي

) آن عذاب آتشي است 45فرعون بدي عذاب فرا گرفت(بد ايشان حفظ كرد و به آل 
شوند و روزي كه رستاخيز بپا گردد (أمر شود) داخل  كه صبح و شام بر آن عرضه مي
 ). 46ترين عذاب( كنيد پيروان فرعون را به سخت

مقصود از : نكات   روي كنند در كفر و عصيان. و جملة هكسانيند كه زياد :

     ....  دلالت دارد كه پيروان فرعون خواستند او را بكشند. و در خبر آمده

فرار كرد و در كوهي  حزبيلفهميد خواست او را بكشد چون فرعون ايمان او را 
ديدند او مشغول آمدند  او براي دستگيريمتحصن و مشغول عبادت شد، مأمورين 

كنند، و لذا برگشتند به فرعون گزارش  عبادت است و درندگان او را حفاظت مي
دادند، فرعون مأمورين خود را به قتل رسانيد كه چرا چنين فضيلتي را نقل كردند، 

: شدند. و جملةپس پيروان فرعون خود گرفتار         ....  دلالت دارد

ه در برزخ براي آل فرعون عذابي هست و آل فرعون در آن عالم زنده هستند، پس ك
 حيات برزخي اختصاص به شهداء ندارد. 

                         

               *    
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                   *       

                      *     

                           

        * 

و محاجه كنند و زبونان در دوزخ ميان آتش مخاصمه و ياد آر آن دم كه : ترجمه
توانيد بخشي از آتش را از ما  آيا شما ميبه متكبرين گويند كه ما پيرو شما بوديم پس 

) آنان كه بزرگي كرده گويند ما همگي در آتشيم زيرا خدا بين بندگان 47دفع كنيد(
ه در آن آتشند به نگهبانان دوزخ گويند شما ) و آنان ك48بحق حكم نموده است(

) پاسبانان 49پروردگار خود را بخوانيد تا يكروز از اين عذاب را به ما تخفيف دهد(
بلي، : مگر پيامبران شما با دلائل روشن به سوي شما نيامدند؟ گويند: دوزخ گويند

 ). 50دعا كنيد كه دعا كافران جز بگمراهي نيست(پس خود : گويند
است بر حرمت تقليد، زيرا آنان كه در امور ديني خود ناتوان اين آيات دليل : نكات

اند در دوزخ با ايشان خصومت و نزاع كنند كه  بوده و رجوع به بزرگان دين خود كرده
حال مقداري از عذاب را از ما دفع كنيد، ولي چه فايده كه  چرا حقائق را به ما نگفتيد،

ي نتوانند، و اين سفيهان به نگاهبانان دوزخ التماس هر دو طايفه گرفتارند و كار
اند كه پروردگار ايشان با  كنند كه شما پروردگار خود را بخوانيد و هنوز نفهميده مي

خود پروردگار خود را مستقيما بخوانند نه اينكه پروردگار خودشان يكي است، و بايد 
 مانند سفيهان زمان ما ديگري را واسطه گيرند. 

                          *

                      * 

زندگي دنيا و در اند  رسولان خود و كساني را كه ايمان آوردهمحققا ما : ترجمه
) روزي كه عذرخواهي ستمگران به ايشان 51كنيم( روزي كه گواهان برخيزند ياري مي

 ). 52سودي ندهد و براي ايشان است لعنت و ايشان راست بدي آن سراي(
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آيات مجادلة گمراهان با  براي تسليت رسول خداچون از اول اين سوره : نكات
ست كه خدا پيامبران و پيروان ايشان را در اهل حق نازل شده، در اين آيه بشارتي ا

غلبة حجت و دليل و ديگر مدح و ه دهد، اما نصرت دنيا ب دنيا و آخرت نصرت مي
ه تعظيم و ديگر نورانيت قلب و يقين و ديگر رسوائي اهل باطل و ديگر دلخوشي ب

بت با مصاحه ها و ديگر بباقي ماندن آثار و گاهي بغلبة ظاهري. و اما در آخرت ب ثواب

ابرار در درجات اعلي و محل مقربين. و مقصود از    و انبيا و مؤمنين ملائكه

 است.

                   *  

       *                    

            * 

ارث ه داديم و آن كتاب را به بني اسرائيل بو بتحقيق موسي را هدايت : ترجمه
) پس صبر نما كه 54) در حالي كه هدايت و تذكري بود براي صاحبان خرد(53داديم(

كن و تسبيح نما باحمد و براي گناهت طلب آمرزش وعدة خدا حق است 
 ). 55پروردگارت در شبانگاهان و بامدادان(

مقصود : نكات    نبوت و يا تورات است كه سبب هدايت است، و  53در آية

حال است براي  هدیاطلاق سبب بر مسبب شده، و    كه تورات باشد كه

م اين آيات براي تسلي تماتورات را خدا ميراث گذاشت براي بني اسرائيل و چون 

پيامبر آمده، خدا در اينجا فرموده    .....  صبر كن. يعني اي پيامبر    

    كه همه بايد از شود  ل بر عدم عصمت انبياء است، و استفاده مييدل

عدم عصمت اولياء را بطريق اولي بيان گناهانشان استغفار كنند. بهر حال اين آيه 
اين روشني اعراض دارند و ه كند. حال تعجب بايد كرد از كساني كه از آيات ب مي

قائلند و بعضي در غلو پا فراتر گذاشت كارهاي  عصمت عجيبي را براي ائمه
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را در  دهند. ما سابقا بعضي از كلمات ائمه خدائي را نعوذ باالله به ايشان نسبت مي
نيز جملات ديگري از ائمه كه در در اينجا مورد عدم عصمت ايشان آورديم، 

آوريم تا مردم دربارة ايشان غلو نكنند و  دعاهايشان آمده و دسترس عموم است مي
اند، اگر چه با وجود آيات روشن قرآن احتياجي به ذكر آنها  بدانند ائمه معصوم نبوده

 نيست. 

ب ر «: فرمايد مي 53، 12، 51پس بدان كه حضرت سجاد در صحيفة سجاديه دعاي 
من ذنوبی لی ما تعلم  و اغفر المفضوحين،سترک عورتی لکنت من  افحمتنی ذنوبی، فلولا

ثم المقصر المضجع المغفل حظ نفسی، نهی ن تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع الآإ
 . »نهيتنی عنه فأسرعت إليه، فهل ينفعنی يا إلهی إقراری عندک بسوء ما اکتسبت

كميل، شفا از درد، استجاره، : ر دعاهايدر صحيفة علويه د و حضرت امير

اللهم اغفرلی کل ذنب أذنبته، يا من «: صباح، ليله الهرير، نيمة رجب، ماه شعبان فرموده
 ستغفرک لذنوبی التی لافضحنی، أتوب إليک من سوء عملی و ارآنی علی الخطايا فلم ي

لی ما قدمت و  اغفر لی خطيئتی و إسرافی فی أمری کله، اللهم يغفرها غيرک، اللهم اغفر
أعباء ذنوبی درأتها برحمتک و هذه أهوائی ما أخرت و ما أسررت و ما أعلنت، و هذه 

 وکلتها إلی جناب لطفک، إن تعذبنی فبظلمی و جوری و إسرافی علی نفسی فلا المضلة
الدنيا من حرث النساء و البنين فأجبتها سريعا و رکنت لی أعتذر، رب دعتنی دواعی  عذر

تهاد فکبوت لها، إلهی کم من موبقة من الزهد و الاج خرةطائعا و دعتنی دواعی الآإليها 
رحمتک لکنت  لا لو تکرمت عن کشفها بکرمک، ةير حلمت عن مقابلتها و کم من جر 

عد بفضلک علی مذنب قد غمره جهله، إلهی قد سترت علی ذنوبا من الهالکين، إلهی و 
لسهر نک فی الأخری، قد أفنيت عمری فی شره افی الدنيا و أنا أحوج إلی سترها علی م

 . »التباعد منک عنک و أبليت شبابی فی سکرة

                             

                       *    
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            *             

        * 

كنند بدون دليلي كه  و اشكالتراشي ميمحققا آنان كه در آيات خدا مجادله : ترجمه
كبر و بزرگي كه به آن نخواهند  هاي ايشان نيست جز براي ايشان آمده باشد در دل

پناه ببر (از شر ايشان و از صفت كبر) زيرا فقط خدا شنواي خدا  رسيد، پس به
و مهمتر از خلقت مردم است وليكن ن بزرگتر ها و زمي ) البته خلقت آسمان56بيناست(

هاي  و نه آنان كه ايمان و عمل) و كور و بينا يكسان نيستند، 57دانند ( بيشتر مردم نمي
) محققا ساعت رستاخيز آمدني 58پذيرند( شايسته دارند و بدكار، كمي از شما پند مي

 ). 59آورند( است شكي در آن نيست وليكن بيشتر مردم ايمان نمي

 : جملة: نكات        كه كبر و بزرگي مانع از قبول ، دلالت دارد

بايد همه مطيع و اگر ما نبوت محمد را بپذيريم : گفتند هدايت است، كفار مي
بزرگواري ما است، چنانكه زمان ما نيز پيشوايان دست او باشيم و اين بر خلاف زير

براي اينكه در مقابل مردم كوچك پذيرند  را نمي دنيا خواه و شهرت طلب سخن حق
كردند  بدون دليل مجادله مي گردند بخيال خودشان، و كفاري كه با رسول خدا مي

آيد و محمد را از  دجال مي: گفتند براي اين بود كه از بزرگي ساقط نگردند، و لذا مي
 برد.  بين مي

                       

        * 

كنم، محققا كساني كه  و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد تا شما را اجابت: ترجمه
 ). 60از بندگي و عبادت من تكبر ورزند بزودي بحال خواري داخل دوزخ گردند(



 تابشي از قرآن
 

 

110 

اينكه دعا و خواندن عبادت است و چون عبادت شد دليل است بر اين آيه : نكات
نبايد ديگري را خواند و ديگر اينكه اگر كسي از دعا خودداري كند تكبر ورزيده و 

و نيز در روايات  ،الدعاء مخ العبادة: مستحق دخول دوزخ است. در حديث وارد شده

يد و نفرموده انبياء بخوانمرا : . و خدا در آية فوق فرمودهةالدعاء أفضل العباد ؛است كه
مختلف غير هاي  و اولياء را بخوانيد، حال جاي تأسف است كه مردم زمان ما به بهانه

در اين مورد كه  خوانند. ما در اينجا نيز به جملاتي از دعاهاي ائمه خدا را مي
 : كنيم مورد استفادة همگانست اشاره مي

يا من «: فرمايد نين ميچ 45-46حضرت زن العابدين در صحيفة سجاديه دعاهاي 

: يدعو إلی نفسه من أدبر عنه، و قلت                

            و ترکه استکبارا و توعدت  فسميت دعاءک عبادة

غيرک و خسر المتعرضون إلا لک و علی ترکه دخول جهنم داخرين، خاب الوافدون علی 
جدب المنتجعون إلا من انتجع فضلک، بابک مفتوح أضاع الملمون إلا بک و 

 . »للراغبين
صباح، جمل، شش ماه، يماني، در صحيفة علويه در دعاهاي  يو حضرت عل

الحمد الله الذی أدعوه فيجيبنی، الحمدالله الذی أسئله «: صفين، شعبان فرمودهكميل، 
الهي أنت الذي تنفس عند الغموم   ،ی أناديه کلما شئت لحاجتیذالحمدالله ال فيعطينی،

نی أتوسل إليک إفلا تردنی، بابک مفتوح للطلب و الوغول، ف كربتي، بك أنزلت حاجتي
مفزعا أتوجه إليه أمری غير  تعظيمک، لابتوحيدک و تهليلک و تمجيدک و تکبيرک و 

قرار بالذنب إليک فقد جعلت الإی إياک، قبولک عذری، اللهم اجعل رغبتی فی مسئلت
. و همچنين ساير دعاها كه پر است از چنين مضاميني كه فقط بايد خدا را »وسيلتی

 ديگري توسل نكرد. خواند، و بجز او به هيچ كس 

                           

             *        
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         * 

براي شما شب را قرار داده تا در آن آرام گيريد و روز را خداست كه : ترجمه
بر مردم صاحب فضل است وليكن بيشتر مردم شكر بينائي دهنده قرار داد زيرا خدا 

) اين صفات را دارست خداي كامل الذاتي كه پروردگار شماست او هر 61گزارند( نمي
) بدينگونه 62جا سرگردان و منحرفيد(را آفريده، نيست خدائي جز او پس به كچيز 

خداست كه زمين را براي  )63كنند( شوند آنان كه به آيات خدا انكار مي منحرف مي
هاي  نمود، پس صورتگاه نمود و آسمان را بر افراشت و شما را صورتبندي شما قرار

و شما را از چيزهاي پاكيزه روزي داد، اين صفات را داراست شما را نيكو نمود 
 ). 64وردگار شما، با بركت است خدائي كه پروردگار جهانيان است(پر

فهماند كه خدائي كه داراي چنين صفاتست  در اين آيات بيشتر ميتعالي  حق: نكات

بايد خواند و پرستش كرد. و مقصود از      اين است كه صورت زيبا

باشند؟  داراي صورت غير زيبا مي بسياري از بشرهابه شما داد، حال اگر كسي بگويد 
زيرا زيبائي امر خودش زيباست ه جواب اين است همان صورت غير زيبا نسبت ب

بيند بسيار زيباست. و  نسبي است، اگر هر صورتي را انسان بشكل بدتري بسنجد مي

: مقصود از جملة          بيثات از خكه  اين است خدا به بشر طبعي داده

بدش بيايد، و متوجه چيزهاي پاكيزه گردد، حال اگر بشري بر خلاف طبع و كثافات 
 خدا داده خبيثات را روزي خود قرار دهد به خدا مربوط نيست. 

                       

   *                          
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  * 

كه نيست خدائي جز او پس او را بخوانيد در حالي كه دين اي  زنده ستاو: ترجمه
را براي او خالص گردانيد ستايش خاص خدائي است كه پروردگار جهانيان 

خوانيد غير خدا زماني كه  ام از بندگي كساني را كه مي بگو كه من نهي شده) 65است(
ام كه تسليم شوم براي پروردگار  مرا دلائل روشن از پروردگارم آمد و مأمور شده

) اوست خدائي كه شما را از خاك آفريد سپس از نطفه سپس از علقه 66جهانيان(
بشدت و نيروي خود برسيد سپس آن گاه تا سپس شما را بحال طفوليت بيرون آورد 

تا پير گرديد و برخي از شما كسانيد كه پيش از پيري وفات يابند و تا برسيد به مدتي 
 ). 67م برده شده و شايد تعقل كنيد(كه نا

  : نكات   است مقصود از آن غير خداكه در اين قبيل آيات ذكر شده 

تر از  شود بر پائين اطلاق مي    اند، و كلمة  چنانكه مترجمين ترجمه كرده

و چه بتان. و رسد هر كه باشد چه انبيا و چه اوليا  خدا يعني آنكه مقامش به خالق نمي

 مقصود از جملات       ....  اين است كه اين تغييرات و تبدلات كه

شود بدون اختيار شما دليل بر يك قدرت غيبي است كه  عارض وجود شما شده و مي
كارگر نيست. و انبياء و اولياء را نيز شامل است. حضرت سجاد با ارادة مخلوق در آن 

: فرمايد آمده در صحيفة سجاديه مياين آيه و آيات ديگر كه در اين مورد استفاده از 

 ماء مهينا من صلب متضائق العظام خرج المسالک إلی رحم ضيقةنی أنت حدرتاللهم و «
 ، و أثبتت فیل، حتی انتهيت بی إلی تمام الصورةسترتها بالحجب تصرفنی حالا عن حا

ام لحما ا ثم کسوت العظماثم عظ ثم مضغة ةنطفة ثم علق: الجوارح کما نعت فی کتابک
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خدايا تو مرا آبي خوار از صلبي كه  ؛. يعني»ثم أنشأتنی خلقا آخر کما شئت
ها آن  هايش در هم رفته و راههايش تنگ است به رحم تنگ مادر كه به پرده استخوان

نكه گرداندي تا آ اي پائين آوردي، در حالي كه مرا از حالي به حالي مي را پوشانده
بشكل كامل مرا در آوردي و در من جوارح را ثابت گردانيدي بهمان طوري كه در 

نطفه سپس خون بسته شده سپس پارة گوشتي آنگاه استخوان : اي كتابت بيان فرموده
ها را به گوشت پوشاندي سپس مرا آن طوري كه خواستي خلق  سپس استخوان

ثمَُّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقاً «: نون كه فرمودهسورة مؤم 14ديگري ايجادم نمودي (اشاره به آية 
  .»آخَرَ 

         هاي  راجع به بلوغ است و ابتداي بلوغ ظاهرا ترشح هورمون

آورد، و بلوغ جنسي  جنسي است، و بلوغ جنسي استعدادهاي نهفته را به فعليت مي
تا پسران. دانشمندان در اين  زمان و سنين كمتري استاند  دختران را چنانكه گفته

رود و ساختن عبارات  در سن آغاز تكلم و وسعت كلماتي كه بكار مي: گويند مورد مي
افتند و تكلم و قوة ناطقه هم  و عدة اصوات، دختران از پسران هم سن خود پيش مي

در واقع مربوط به فكر و انديشه و نيز حد فاصل ميان انسان و حيوان است، و نيز 
قبل از بلوغ، هوش و حافظة دختر بيش از يك پسر هم سن و : اند ندان گفتهدانشم

سال اوست و ديگر آنكه قسمت خلفي مغز كه مركز عواطف و احساسات است در 
دختران بيش از پسران است. بهر حال دختران به رشد طبيعي خودشان در سنين 

 رسند تا پسران به رشد طبيعي خود.  كمتري مي

                      *     

                   *        

               *           

      *          *    
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               *               
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چون امري را بخواهد پس همانا به و ميراند  كند و مي اوست كه زنده مي: ترجمه
در آيات خدا مجادله و خصومت ) آيا به آنان كه 68آن گويد باش، پس آن وجود يابد(

چه ) آنان كه به اين كتاب و به آن69شوند( كنند نظر نكردي كه به كجا برده مي مي
ها ) وقتي كه غل70بدان فرستاديم تكذيب كردند، بزودي خواهند دانست( پيامبرانمان را

) در آب جوشان سپس در 71و زنجيرها در گردنشان باشد و به دوزخ كشيده شوند(
سپس به ايشان گفته شود كجا است آنچه را كه شريك او ) 72آتش سوخته شوند(

) غير از خدا گويند گم شدند از ما و از نظر ما بلكه ما از پيش چيزي 73دادند( قرار مي
ا ه ) اينها بواسطة آن تفريح74گذارد( را گمراه مي خدا كافرانخوانديم بدينگونه  را نمي

هاست كه در آن  حق داشتند و بآن خوشيهاست كه در زمين بنا و خوشحالي
) از درهاي دوزخ داخل شويد در حالي كه در آن جاودانه بمانيد كه بد است 75بوديد(

 ). 76جايگاه متكبران(
كه بدون خواست كسي از  بر اثبات خدا حيات و ممات استيكي از دلائل : نكات

شود، اگر ذاتا داراي حيات بودند نبايد بميرند و  مخلوقات حيات و موت عارض مي
اگر ذاتا داراي موت بودند نبايد زنده شوند و اين تغييرات دليل بر وجود مؤثري است. 

: و جملة          اول : ت، حمل بر يكي از دو معني ممكن اس

به بنفي تا ما آنها را بخوانيم يعني سال اينكه اينها چيزي كه قابل پرستش باشند نبودند
گويند اصلا ما چيزي را  موضوع باشد. دوم اينكه مشركين دروغگو باشند و مي

، و حتق »نو االله ما کنا مشرکي«: گويند ايم چنانكه در آيات ديگر هم كه مي نخوانده
 . خورند قسم دروغ هم مي
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 *                            

                            

               * 

پس صبر كن كه وعدة خدا حق و واقع شدني است پس يا اين است كه : ترجمه
دهيم پس  ايم و يا تو را وفات مي نمايانيم برخي از آنچه به ايشان وعده كرده به تو مي

) و بتحقيق پيش از تو پيامبراني فرستاديم بعضي از 77به سوي ما رجوع داده شوند(
ز ايشان را نقل براي تو نكرديم و هيچ پيغمبري براي تو نقل كرديم و بعضي ا ايشان را

دا پس چون فرمان خدا بيايد حكم بحق اي بياورد جز باذن و ارادة خ آيه حق نداشت
 ). 78شود و آنجاست كه اهل باطل زيان كنند(

 مقصود از : نكات     هاي مسلمين و  كفار است در جنگقتل و اسر

 از جملة وي است. و مقصود ديگر دنيهاي  عذاب        قصص ساير

نقل نكرده و عده و احوال ايشان را  پيامبرانست كه خدا احوال آنان را براي محمد
احوال همانان كه براي او نقل شده بوحي  داند. و اما پيامبر اسلام نمي جز خدا

بيشتر از مذكورين باشد. قل نشده كه احوال آنان نو شايد شمارة پيامبراني داند  مي
صد و بيست و چهار هزار و يا سيصد هزار بوده و بيشتر روايت شده كه شمارة انبياء 

 داند.  از اين هم شايد بوده است و غير از خدا كسي نمي

                    *     

                          

  *              *       
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                     * 

آنها را سوار خداست كه براي شما چهارپايان را قرار داد تا بعضي از : ترجمه
) و براي شما در آنها منافعي است و تا بر آنها به 79شويد و از بعضي از آنها بخوريد(

) و او آيات 80شويد( كشتي حمل مي حاجتي كه در دلتان داريد برسيد و بر آنها و بر
پس آيا در زمين ) 81كنيد( ه كدام آيات خدا انكار مينماياند پس ب خود را به شما مي

بينند سرانجام آنان كه پيش از ايشان بودند چگونه بود، آنان بيشتر از سير نكردند كه ب
ايشان در زمين به نيرو و آثار نيرومندتر و بهتر بودند پس كاري بر ايشان نساخت و 

 ). 82نياز نكرد آنچه بدست آورده بودند( ايشان را بي
كند و به  قدرت خود را بيان مي در اين آيات نيز براي تسلي رسول خدا: نكات
كنيد و از  اندازيد و به آيات الهي انكار مي چرا عقل خود را به كار نميگويد  كفار مي

گيريد، آيا قدرت و اموال و آثار ايشان به درد  قدرت و سطوت گذشتگان عبرت نمي
آخرت مصون داشت البته خير، پس در آية بعد ايشان خورد و ايشان را از عذاب 

 : سبب بدبختي ايشان را ذكر نموده

                             

      *                    

      *                         

                    * 

ايشان آمدند به آنچه نزدشان  هاي روشن نزد پس چون پيامبرانشان با دليل: ترجمه
) 83نمودند( ايشان را اثر آنچه به آن استهزاء ميبود از دانش خوش بودند و فرا گرفت 

ايمان آورديم به خداي يكتا، و به آنچه عادت : پس چون عذاب ما را ديدند گفتند
نفعي ) پس ايمانشان براي ايشان 84ورزيديم كافر شديم( داشتيم كه به آن شرك مي
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شت زماني كه صلابت ما را ديدند، روشي است كه خدا در ميان بندگانش جاري ندا
 ). 85نموده و كافران در آنجا زيانكارند(

مانعي كه مردم را از دين و حقائق ديني و از انبياء دور كرده  ينبزرگتر: نكات
وجود دانشمندان متكبر بوده كه هر پيامبري آمده و يا هر حقگوئي حقي را ظاهر 

ه ايشان تكبر ورزيده و بدانش خود مغرور گشته به آن خوش بوده و به گفتار نمود

: نمودند، چنانكه جملة حقگويان استهزاء مي             به آن دلالت

 اي نيست.  تازه دان زمان ما مانع از سخن حق ما شدهدارد. پس اگر عالم نمايان 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 54ا سورة سجده مكي و داراي سورة فصلت و ي

 



 
*       *                   

  *                *      

                                 

     * 

) اين نازل شده 1رحمن رحيم. حا، ميم(بنام خداي كامل الذات و الصفات : ترجمه
حالي كه قرآني است  ) كتابي است كه آيات آن بيان شده در2از جانب رحمن رحيم(

) بشارت دهنده و ترساننده است پس بيشتر اين قوم 3عربي براي گروهي كه بدانند(
دلهاي ما از فهم آنچه ما را به سوي آن : ) و گفتند4شنوند( اعراض كرده كه نمي

گيني و ميان ما و تو حائلي ه و مستور است و در گوشهاي ما سنكني در پرد دعوت مي
  .كنيم د را بكن كه ما كار خود را مياست پس تو كار خو

باشد و يا خبر است  هذاخبر است براي مبتداي محذوف كه  : كلمة: نكات

، و يا خود مبتدا و خبر آن براي        باشد. بهر حال  بمعني مصدر

آوردن نيز  بمعني بيان آمده و بمعني فصل فصل تفصيلاست كه مفعول باشد. و  منزل
آمده است. مقصود اينكه فصول متعدده در اين كتاب آمده در توحيد و صفات االله و 

 فصلتسورة 
آية  مکية و هی أربع و خمسون 
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: مواعظ و قصص و احكام. و جملة             دلالت دارد كه

 لامتعالي قرآن را نازل نموده تا مردم بدانند و سبب نزول آن فهم مردم است، زيرا  حق

    براي تعطيل و يا بيان غايت است كه فهم مردم باشد، پس كسي كه خيال

فهمد بر ضد اين آيات اعتقاد ورزيده. و منظور كفار از  كند قرآن را كسي نمي مي

: جملة          مر ما داري بكن ما نيز در أهر كاري در ابطال ، آنست كه

 كنيم.  ، و يا تو بر كيش خود و ما بر كيش خودمان عمل ميكنيم ابطال امر تو سعي مي

                                   

           *                

  * 

جز اين نيست كه من بشري مانند شمايم به سوي من وحي بگو همانا : ترجمه
ود كه همانا خداي شما يگانه است پس مستقيم سوي او رويد و از او آمرزش ش مي

دهند همانان كه خودشان به آخرت  ) آنانكه زكات نمي6بخواهيد و واي بر مشركين(
 ). 7منكرند(

: جملة: نكات             دلالت بر حصر و انحصار دارد يعني من بيش از

بشري مانند شما نيستم، و     اطلاق دارد يعني در همه چيز مانند شمايم بجز اين

شود يعني من نه جنم و نه ملك و نه صفات ملكي دارم. و از انس  كه به من وحي مي

 يا رسول االله يا خيرنا و ابن خيرنا و سيدنا و ابن سيدنا: ن ناسا قالواإ«: روايت شده
االله و رسوله  يا أيها الناس، قولوا بقولکم و لا يستهوينکم الشيطان أنا محمد عبد: فقال

گروهي از مردم عرض : يعني. »وجل التی أنزلنی االله عزما أحب أن ترفعونی فوق منزلتی 
اي آقاي ما و فرزند  ي بهترين فرد ما و فرزند بهترين فرد ما ويا رسول االله ا: دندرك

گوئيد بگوئيد و  اي مردم به گفتاري كه با خود مي: فرمود آقاي ما، رسول خدا
كه مرا از شيطان شما را گمراه نكند، من محمد بندة خدا و رسول اويم دوست ندارم 
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آورده است، يعني مرتبة من فقط  اي كه خدا مرا فرود مرتبة خود بالاتر ببريد آن مرتبه
 هاي الهي است نه چيز ديگر.  رساندن پيام

و اما علم، اعتقاد به توحيد ذاتي و صفاتي و : و وحي إلهي در علم و عمل است
تعالي، و اما عمل استغفار و خدمت به خلق كه زكات باشد با  افعالي و عبادي حق

استقامت در دين. و جملة         دلالت دارد كه بندگان بايد مستقيما و بدون

 واسطه به او رجوع كنند و كسي و چيزي را واسطه قرار ندهند. 

                      *      

                          

   *                           

     *                    

               *             

                               

       * 

اند براي ايشان  هاي شايسته كرده آورده و عملبتحقيق آنان كه ايمان : ترجمه
كافريد به آن كه زمين را در دو روز آفريده و  آيا حقيقتا: ) بگو8منت است( پاداش بي

) و قرار داد در آن 9دهيد، اين است پروردگار جهانيان( براي او همتا و مانند قرار مي
هاي آن را مقدر  هاي بلند را از بالاي آن و در آن بركت نهاد و در آن روزي زمين كوه

) سپس به آسمان 10براي خواستاران(و باندازه نمود در چهار روزي كه مساوي بودند 
به رغبت و يا كراهت : پرداخت در حالي كه دودي بود پس به آسمان و زمين گفت

روز آنها را هفت آسمان نمود و در هر ) و در دو 11به رغبت آمديم(: گفتند .بيائيد
ها زينت داديم و بخوبي حفظ  آسماني امر آن را وحي نمود و آسمان دنيا را به چراغ

 ). 12نموديم، اين است تقدير خداي عزيز دانا(
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ها و زمين در  در سور ديگر بيان شده كه خلقت آسمانچون در آيات ديگر : نكات
آن شش است كه؛ شود اين  ره آنچه استفاده ميشش روز بوده، از اين آيات اين سو

ها  روز تقسيم گرديده، دو روز آن به خلقت زمين و چهار روز ديگر به خلقت آسمان
پس از خلقت زمين مخلوقات ديگر در چهار روز پديد  ؛ها و اقوات زمين، يعني و كوه

روز از  شده دو آمده، و در اين چهار روز در عين حالي كه مقدرات زمين تقدير مي
ها و طبقات آن پرداخته شده است. پس اين آيات با آيات  اين چهار به خلقت آسمان

ديگر منافاتي ندارد. و حقيقت هفت آسمان مانند بسياري از چيزهاي ديگر پوشيده 
ها بر  است. و دانشمندان معترفند كه با همة ترقيات حقيقت اين كيهان و كهكشان

تشافات مقدار بسيار ناچيزي از حقائق كيهان را اكايشان مجهول است، و با همة 
-در هر ثانيه  رنو: گويند اند مي اند، و از باب نمونه طبق محاسباتي كه كرده فهميده

پيمايد، با اين حساب يك سال نوري  كيلومتر) را مي 300000/-ميل (معادل  186000/
سال نوري  2/4گان تريليون ميل است و مسافت خورشيد تا نزديكترين ستار 6بالغ بر 

كهكشان نام دارد و كه كنيم  است، با وجود اين ما در منطقة شلوغ آسمان زندگي مي
ميليون ستاره، اين مجموعه كهكشان يكي از  300000/-اي است از  مجموعه
شناخته شده كنون  ميليون از آنها تا 30/-اي است كه در حدود  هاي عديده كهكشان

دو ميليون سال نوري است،  ن تا كهكشان ديگر تقريبااست، فاصلة متوسط يك كهكشا
ها با  شوند، بعضي عجله از يكديگر دور ميه ولي ظاهرا جاي كافي ندارند زيرا ب

شوند، مسافات اين  ميل در ثانيه يا بيشتر از ما دور مي -14000/-سرعت متجاوز از 
ي بنوبة خود فقط هاي تو در تو از يكديگر آن قدر زياد است كه هر طبقة فضائ جهان

شود، مثلا منظومة شمسي كه فضاي  لكة خالي در ميان طبقة ديگر فضا محسوب مي
طور  شود و همين تنها يك خال تلقي مي 2شود در داخل فضاي  نخست ناميده مي

تا آخر. بنابراين روشن است كه چرا ما حقيقت هفت  3در قبال فضاي  2فضاي 
ر از احاطه به جهان آفرينش عاجز است. و كنيم زيرا درك بش آسمان را درك نمي

 سورة فرقان توضيحي داده شده مراجعه شود.  59ذيل آية  يومدربارة 
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: در جملة       سه احتمال صحيح راه دارد ، : 

هاي اهل زمين را كه مقدر كرد قوت اول اينكه   باشد.  هلهاأقوات أ ؛بمعني 

 رد قوت خود زمين را بباران و برف. مقدر ك دوم

 قوات التی يصدر منهاأ ؛شود يعني هائي كه از زمين متولد مي مقدر كرد روزي سوم
كه در هر شهري و محلي و كوهي معدني گذاشت، در جائي معدن طلا گذاشت و در 
جاي ديگر فيروزه، در جائي نمك گذاشت در جاي ديگر اشجار، كه بواسطة صنعت 

 رسد.  ارت آن اقوات به سائلين ميزراعت و تج

: و مقصود از جملة      همان گردش زمين و آسمان و اطاعت تكويني

 باشد.  آنها مي

                      *      

                            

                 *          

                               

               *                

                        

        *                

                  * 

عذاب  مردم اعراض كنند بگو من شما را از صاعقه و عذابي مانندپس اگر : ترجمه
) وقتي كه پيامبرانشان از هر طرف به سويشان آمدند كه 13ترسانم( قوم عاد و ثمود مي

كرد پس ما  خواست فرشتگاني نازل مي اگر پروردگارمان مي: نپرستيد جز خدا را گفتند
) پس اما قوم عاد بنا حق در زمين بزرگي كردند و 14به آنچه به آن مأموريد كافريم(
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ما بيشتر است آيا نديدند كه خدائي كه ايشان را آفريده نيرومندتر كي بقوت از : گفتند
) پس در روزهاي نحسي 15ورزيدند( از ايشان است در حالي كه به آيات ما انكار مي

باد تندي كه سرد و با صدا بود بر آنان فرستاديم تا بچشانيم ايشان را عذاب خواري 
) و اما 16ر است و ايشان ياري نشوند(ت در زندگي دنيا و البته عذاب آخرت خواركننده

قوم ثمود پس ايشان را هدايت كرديم پس كوري و گمراهي را بر هدايت ترجيح 
 ). 17كردند( دادند پس ايشان را بانگ عذاب خوار كننده بگرفت بسبب آنچه مي

عتبه بن براي  نازل شد رسول خداروايت شده كه اين آيات هنگامي كه : نكات
كار محمد بر ما مشتبه شده، : ابوجهل در ميان قريش گفتد وقتي كه قرائت كر ربيعه

يك مرد عالم به شعر و سحر و كهانه را پيدا كنيد تا برود با او سخن گويد و بيايد 
من به شعر و سحر و مانند اينها دانايم و بر من پنهان : براي ما بيان كند. عتبه گفت

و آيا تو بهتري  ،و بهتري و يا هاشماي محمد ت: آمد و گفت نيست، پس نزد محمد
گوئي و ما را  و يا عبدالمطلب، آيا تو بهتري و يا عبداالله، براي چه به خدايان ما بد مي

خواهي بيا براي تو پرچم رياست ببنديم و اعلام  خواني، پس اگر رياست مي گمراه مي
مستغني  جوئي براي تو جمع كنيم مقداري كه كنيم تو رئيس مائي، و اگر مال مي

شوي، و اگر شهوت داري ده دختري كه خود انتخاب كني براي تو تزويج آريم، چون 

: تا رسيد به جملة بسم االله الرحمن الرحيم. حم: گفت خدا سخنان او تمام شد، رسول

               خدا ، عتبه دست گذاشت به دهان رسول  و

اش و نزد قريش نرفت، آنان  قسم داد به رحم كه ديگر نخواند و رفت ميان خانهاو را 
عتبه به دين جديد در آمده و گمراه شده است. پس دست جمعي نزد او رفتند : گفتند

اي، او به خشم آمد و  آئي معلوم شده گمراه شده هان چه شده كه نزد ما نمي: و گفتند
قسم به خدا چون نزد او رفتم، او چيزي  سخن نخواهم گفت،ديگر با محمد : گفت

جوابم داد كه نه شعر بود و نه سحر و چون به صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود رسيد 
 گويد و ترسيدم به شما عذاب نازل گردد.  دهان او را نگه داشتم و دانستم او دروغ نمي
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            *               

 *                         

      *                       

                   *      

                           

             *                 

       *                   

      * 

روزي كه  ) و18بودند نجات داديم(و آنان را كه ايمان آورده و پرهيزكار : ترجمه
) تا چون 19دشمنان خدا به سوي آتش محشور گردند پس ايشان باز داشت شوند(

ان و چشمانشان و پوستهاشان گواهي دهند به آنچه شهاي اي نزد آتش بيايند گوش
: چرا بر ضد ما شهادت داديد گويند: خود گويند هاي ) و به پوست20اند( كرده مي

را به سخن آورد و اوست كه شما را اولين بار خدائي كه هر چيز را به سخن آورده ما 
داشتيد  ) و شما خود را مستور و پنهان نمي21شويد( و به سوي او بازگشت ميآفريد 

هايتان بر شما گواهي ندهند (يعني چون باور  تا اينكه گوش و چشمهايتان و پوست
هان كرديد كه اعضاي شما گواهي خواهند داد عمل خود را از اعضاي خود پن نمي
داند  توانستيد كه پنهان كنيد) وليكن گمان داشتيد كه خدا نمي كرديد و يا نمي نمي

) و اينها گمان شماست كه به پروردگار 22دهيد( بسياري از آنچه را كه انجام مي
) 23خودتان گمان برديد شما را به پستي و هلاك انداخت پس از زيانكاران گشتيد(

 ). 24است و اگر خشنودي جويند خشنودي نيابند( پس اگر صبر كنند كه آتش جايشان
اندازد اين آيات است. و أما  از جملة آياتي كه انسان را به وحشت مي: نكات

  اند بازداشت ايشان براي اين است  شوند، در اينجا مفسرين گفته بازداشت مي
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: به ايشان ملحق گردند. و جملةايشان  ندكه تا همكاران و همان       .... 

كرديد زيرا  جوارح خود كارها را مستور نمي ازاشاره به شماتت است به اين كه شما 
دانستيد، و گمان نداشتيد عليه شما شهادت دهند، آيا به خدا هم  آنها را فاقد شعور مي

همين گمان را داشتيد و اين سوء ظن شما به پروردگار، شما را به اين پستي و 

طلب عتبي و رضاجوئي است، يعني اگر  ؛بمعني استعتاببيچارگي افكنده است. و 
رضايت خدا را در آنجا بجويند و بخواهند كه خدا گناه ايشان را نديده بگيرد 

 مقصودشان حاصل نشود. 

                             

                           *   

                       *     

                     *   

                             * 

 مهيا كرديم پس برايشان زينت دادند اعمال گذشتهو براي ايشان همدماني : ترجمه
از جن و انس عليه  وآينده ايشان را، و گفتاري كه صادر شده بود در حق امم گذشته

به اين قرآن : ) و آنان كه كافرند گفتند25ايشان ثابت شد حقا كه ايشان زيانكار بودند(
) پس البته به آنان كه كافرند 26ازيد شايد غلبه يابيد(گوش ندهيد و ياوه در آن بيند

) اين 27كردند( دهيم به بدتر از آنچه مي چشانيم و البته پاداششان مي عذاب سختي مي
است براي ايشان در آن، خانة دائمي پاداشي است بمقابل جزاي دشمنان خدا آتش 
 ). 28كرند( آنچه به آيات ما انكار مي

: مقصود از جملة: نكات              مكن است زينت م

همين است، و ممكن است زينت دنيا و آخرت باشد كه اعمال باشد چنانكه ظاهرا 
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: سازند. و مقصود از جملة مسعود و بهشت موعود مي يگران براي خرافاتيان دنيا حيله

         لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ «: قول عذاب است كه فرمودههمان«.....  

                         

           *             

                        

 *                       

            *      * 

پروردگارا نشان بده آن دو كسي كه از جن و : كافرند بگويندو كساني كه : ترجمه
) محققا 29تر شوند( هاي خود نهيم تا پست انس ما را گمراه كردند تا آنان را زير قدم

آنان كه گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت ورزيدند محققا بر ايشان فرشتگان 
شويد و بشارت يابيد به بهشتي كه وعده داده نازل شوند كه نترسيد و محزون ن

) ما در زندگي دنيا و آخرت دوستان شمائيم و در آنجا هر چه بخواهيد 30شديد( مي
) ما حضري است از 31براي شماست و براي شما در آنجاست آنچه طلب كنيد(

 ). 32خداي آمرزندة رحيم(

: نكات  يكي : را گول زدهاست كه بشر و مراد از آن دو قريني باشد  تثنيه مي

شود. و مقصود  شيطان وسوسه كن و ديگر دوست نادان كه باعث غفلت و گمراهي مي

، استقامت در عقيده و يا در عمل، و چون اطلاق دارد بايد استقامت در هر استقامتاز 
دو باشد و بشارت به بهشت در وقت موت است و يا در وقت حشر از قبور. و 

   معني ماحضر و ه ب نزلباشد از باب افتعال. و  مي دعايد دال از مادة بتشد

كنند تا تناول كند و بياسايد تا به  چيزي است هنگام ورود ميهمان براي او حاضر مي
 تفصيل پذيرائي شود. 
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                        * 

                         

              *                    

   * 

كه گفتارش نيكوتر باشد از آنكه به سوي خدا بخواند و عمل كيست و : ترجمه
) و نيكي و بدي يكسان نيست به 33باشم( شايسته كند و گويد كه من از مسلمين مي

را دفع كن كه در آن هنگام آن كه بين تو و او عداوتست  يآنچه نيكوتر است بد
كه اهل صبرند و آن ) و اين خصلت را نيابد جز كساني 34گوئي دوست گرامي است(

 ). 35را نيابد مگر كسي كه داراي بهرة بزرگي باشد(

: جملة: نكات    ....  دلالت دارد كه هيچ گفتاري بهتر از دعوت به

من : سوي توحيد نيست و هيچ نسبت و شرافتي بهتر از اين نيست كه انسان بگويد

 : مسلمانم. و مقصود از جملة    .... و  ،دفع غضب است به حلم

سخن لغو است به حكمت، ودفع درشتي است به  و دفع ،دفع فحش است به سلام

: است خدا فرموده نرمي، وچون كار مشكلي           ...  

                            *   

                            

                *     

                     * 

اي برسد به خدا پناه بر زيرا او شنواي  از شيطان به تو وسوسهو اگر : ترجمه
هاي قدرت اوست شب و روز و خورشيد و ماه، براي  ) و از نشانه36داناست(

خورشيد و ماه سجده نكنيد و براي خداي خالق آنها سجده كنيد اگر پرستش او 
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زد پروردگارت هستند براي ) پس اگر بزرگي و تكبر كردند پس آنان كه ن37كنيد( مي
 ). 38شوند( كنند و خسته نمي تسبيح مياو به شب و روز 

: نكات   تحريك و افساد است چون در حال غضب انسان از جا دربمعني 

در حال دعوت در مقابل جاهل و بد زباني و لغو او، در اين حال رود، خصوصا  مي
 ني در اين صفت هم رسول خدابايد به خدا پناه برد يع انسان حتي رسول خدا

آية سجده  37ا دررود. و آية مانند ديگران است كه در حال دعوت ممكن است از ج
است بشرطي كه خود آيه خوانده شود و يا شنيده گردد اما در نوشتن ترجمه و يا 

 خواندن ترجمه سجده واجب نيست اگر چه بهتر است. 

                                   

                      *    

                                  

                         * 

بيني افتاده و رام است  قدرت او اين است كه زمين را ميهاي  و از نشانه: ترجمه
او نمو كند، بحقيقت آنكه آن را زنده پس چون آب را بر آن نازل كنيم بجنبد و گياه 

محققا آنان كه دربارة ) 39زيرا او بر هر چيزي تواناست( كرده زنده كنندة مردگان است
مانند، آيا پس آن كه در آتش افكنده  د بر ما مخفي نميورزن آيات ما شك و انكار مي

شود بهتر است و يا آنكه روز رستاخيز ايمن آيد هر چه خواهيد بجا آريد زيرا او  مي
 ). 40كنيد بيناست( به آنچه مي

شود و سركشي  پامال مي ها زمين خضوع است و زير قدميكي از صفات : نكات
 : گويد  ندارد و لذا شاعر مي

 آفريــدت خداونــد پــاك   ز خــاك
 

 خـاك  وپس اي بنده افتادگي كـن چ ـ  
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و الحاد و ملحد چندين معني دارد، بمعني كفر و انكار آمده و بمعني تشكيك در 
حق آمده و بمعني ميل از حق به باطل نيز آمده، ولي ما بمناسبت آيه و جملات آن 

 تر ديديم.  معني تشكيك را مناسب

                      *          

             * 

براي ايشان آمد بتحقيق كساني كه به اين قرآن كافر شدند زماني كه : ترجمه
) باطل از جلو و از پشت آن 41تابي است ارجمند((معذبند) و بتحقيق اين قرآن ك

 ). 42نيايد نازل شده از جانب خداي حكيم ستوده شده(

: مقصود از: نكات  شده  مكرر اين وصف براي قرآن ذكر، قرآن است، چنانكه

و اين آيات دليل است بر اينكه مطلب باطلي در قرآن نيست و دست تحريف لفظي 
ا خدا در اين جا وعده كرده كه باطل در آن نيايد و تحريف امر باطلي در آن نيامده زير

 است. 

                           

*                                   

                            

                     * 

ده باشد براي پيامبران پيش از تو آنچه گفته ششود براي تو مگر  گفته نمي: ترجمه
) و اگر آن را 43بتحقيق پروردگار تو صاحب مغفرت و صاحب عقاب دردناكست (

گفتند چرا آيات آن بيان نشده آيا  داديم محققا مي قرآن اعجمي (غير فصيح) قرار مي
ان ماين كتاب براي مؤمنين هدايت و شفا است و آنان كه اياعجمي و عربي است بگو 

هاشان سنگيني است و اين كتاب براي ايشان موجب كوري است  ورند در گوشآ نمي
 ). 44(شوند از جاي دور آنان ندا مي



 تابشي از قرآن
 

 

130 

 : جملة: نكات    .... بايد : شود نفي بمعني نهي اگر باشد معني چنين مي

گفته نشود براي تو مگر همان صفاتي كه براي انبياي گذشته گفته شده كه بشر بودند، 
شدند،  رفتند و مانند ساير بشر افسرده و يا خوشحال مي خوردند و خواب مي مي

مختصر آن كه صفات بشري داشتند، و اگر بمعني نهي نباشد چنانكه ظاهر همين است 
شود مگر همان چيزهائي كه به انبياي قبل وحي  به تو وحي نمي: شود معني چنين مي

 : شد كه بشارت بده و انذار كن، و جملة    ....  تا آخر قرينة بر صحت اين معني

باشد كفار موذي هر چه بگويند براي تو گفته است. و محتمل است كه معني چنين 
ساحر، كذاب و امثال اين  ؛شود مگر همان چيزهائي كه براي پيامبران سلف گفتند نمي

: كلمات، و اين معني با جملة بعد نيز سازش دارد. و مقصود از جملة  ..... 

هاي  اين است كه اين كفار از بس فكرشان از مطالب قرآن دور و از بس حجاب
شنوند و گويا از دور بايد  اند صداي قرآن را نمي عصبيت و كفر و عناد بر خود گرفته

 به ايشان رسانيد. 

                            

                  *              

               * 

و  (بعضي پذيرفتندو بتحقيق موسي را كتاب داديم پس در آن اختلاف شد : ترجمه
بعضي نپذيرفتند) و اگر سخن گذشتة پروردگارت نبود، بين ايشان قضاوت شده بود و 

) هر كس عمل صالحي 45باشند( آور مي شكي تهمت درمحققا ايشان نسبت به قرآن 
باشد و پروردگار تو  باشد و هر كس بد كند عليه خودش مي كند براي خودش مي

 ). 46براي بندگان ستمگر نيست(
كنند خدا براي  افسرده بود كه چرا كفار آيات قرآن را رد مي خدارسول : نكات

: امت موسي نيز نپذيرفتند. و مقصود از جملة: فرمايد تسليت مي         
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  ،  همان فرمان مهلت و اختياري است كه خدا براي همه مقرر كرده و اگر

 كرد.  اين نبود عذابشان مي

                               

                        

*                    * 

جات از  به او برگشت شود علم ساعت قيامت و علم آنچه از ميوهفقط : ترجمه
د و بار خود را زمين نگذارد اي بار بر ندار آيند و ماده ن ميهاي خودشان بيرو غلاف

به تو اعلام : كنند كجايند شريكان من؟ گويند مگر بعلم او، روزي كه ايشان را ندا مي
اند  خوانده ) و آنچه را كه قبلا مي47(شركت شركاء) نيست (برهي اكنيم كه از ما گو مي

 ). 48از نظرشان محو شود و بدانند كه گريزي براي ايشان نيست(
اين كه در اين آيات علومي كه مخصوص ذات خداست ذكر شده و ديگر : نكات

آنچه را مشركين شريك خدا قرار داده و آن را براي رفع بلاها و دفع ضررها 
كنند، و ممكن است  شود اعلان بيزاري از آن مي نيا، روز قيامت كه ميخوانند در د مي

: جملة          مدعوين  ؛قول شريكان جعلي مشركين باشد يعني

 دهيم و اين بر خلاف ظاهر است.  ند ما گواهي براي شرك مشركين نمييگو مي

                     *       

                             

                           

           *                  

              * 
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و اگر او را شري برسد بدون فاصله شود  انسان از خواستن خير خسته نمي: ترجمه
) و اگر او را از جانب خود رحمتي بچشانيم پس از 49شود( مأيوس و نااميد مي

ها كه به او رسيده بطور مسلم گويد اين از من است و گمان ندارم ساعت  محنت
دانيده شوم برايم نزد او حالت قيامت برپا شود و اگر به سوي پروردگارم باز گر

اند و البته به ايشان  نيكوتري است پس البته به آنان كه كافرند خبر دهيم به آنچه كرده
) و چون انسان را نعمتي بدهيم اعراض كند و روي 50چشانيم( عذاب سختي مي

 ). 51بگرداند و چون شري به او برسد صاحب دعاي بسياري باشد(
داده كه اگر دنيا و ناسپاسي و ناشكري انسان را تذكر  در اين آيات ضعف: نكات

بيند، و از نعمت دهنده غافل گردد و حتي منكر قيامت  خود را مغرور ميبه او رو كند 
شود و براي خود نزد خدا مقامي قائل شود، ولي اگر بلا و يا فقر و مرضي به او برسد 

 دعاي طويل و عريضي دارد. 

                           

  *                        

                    *            

          * 

به آن كفر ورزيد بگو مرا خبر دهيد اگر قرآن از نزد خدا باشد سپس : ترجمه
هاي  ) بزودي نشانه52تر از آن كه در مخالفت با حق از حق بدور باشد( كيست گمراه

آفاق و در خودشان تا براي ايشان روشن گردد كه او قدرتمان را به ايشان بنمايانيم در 
) 53كه او بر هر چيزي شاهد و گواه است(حق است، آيا پروردگارت كافي نيست 

آگاه باش كه ايشان در شكند و ترديد دارند از ملاقات پروردگارشان آگاه باش كه او 
 ). 54به هر چيزي احاطه دارد(

كه حرف استقبال است آمده كه خدا مژده داده آيات آفاق و  سيناين آيه با : نكات

انفس را به بشر ارائه نمايد. و ضمير     از  ؛توان به خدا بر گردانيد يعني را مي
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توان ضمير را به قرآن برگردانيد  و مي .توان خدا را ثابت دانست و انفس ميآيات آفاق 
هر چه از آيات آفاق و انفس كشف گردد حقانيت قرآن كه كشفيات جديد هم  ؛يعني

ن است خلقت شود. و مقصود از آيات آفاق ممك طبق بيان آنست بهتر ثابت مي
و ازهار و  بحر از حيوانات و نباتات و اشجار كواكب و كرات سماوي و آيات بر و

پي برده غيره نيز باشد كه در اين عصر كه بشر پيشرفت كرده به بعضي از آيات آفاق 
هستة اتم را شكافته و نيروي آن را در اختيار گرفته و از طرفي خود را به كرة ماه  ؛مثلا

دقائق علمي و فني از رگ و : گفتتوان  و در مورد آيات انفس هم ميرسانيده است. 

پي و قواي ظاهري و باطني خود انسان نيز باشد. و از كلمة   توان اين  مي

اي ماه  استفاده را نيز نمود كه در شب عيد فطر كه شب اول ماه است اگر در منطقه
اند زيرا  ست ديگر كه ماه را نديدهطق دور داديده شد فقط همان منطقه عيد است نه من
: سورة الرحمن فرموده 33فرموده، و در آيه خدا بطور جمع آفاق فرموده و يك افق ن

ها و زمين قطرها قرار داده، بنابراين اگر در  كه براي آسمان »أَقْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ «
هاي  و نسبت به افق اي ماه ديده شد حكمش شامل مناطق دور دست ديگر افق منطقه

اي از دنيا ظهر است  آنها نيست چنانكه در نمازهاي يوميه چنين است كه اگر در گوشه
توان گفت براي وحدت همة مناطق نماز  نميآورند  و مردم آنجا نماز ظهر را بجا مي
 40وند در آيه باشد و خدا اي تابع افق خودش مي ظهر بايد بخوانند زيرا هر منطقه

و ماه و خورشيد از اين  ،»بِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ فَلا أُقْسِمُ بِرَ «: فرموده رجسوره المعا
دو براي  ندارند تا كسي بگويد اين ماه است و آن خورشيد بلكه هر يجهت خصوصيت

كار ما علامت آسماني هستند و خدا ماه را بدنبال خورشيد قرار داده و فرموده 

حساب بنابراين چنانكه افق نسبت به خورشيد  ،»الْقَمَرِ إِذَا تَلاهَاوَ *وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا«
شود بايد نسبت به ماه هم حساب شود زيرا ماه بدنبال خورشيد است. و بعضي  مي

و آيات انفس فتح خود مكه و شواهدي است كه  ،آيات آفاق فتح اطراف مكه: اند گفته
 براي حقانيت قرآن و رسول بوجود آمد. 

 



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 53ورة شوري مكي و داراي س
 



 
* *                        * 

                      *      

                           

              * 

) عين. سين. 1بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حا. ميم(: ترجمه
د و به سوي آنان كه پيش از تو بودند خداي كن ) بدينگونه به سوي تو وحي مي2قاف(

ها و آنچه در زمين است  ) ملك او و مخصوص اوست آنچه در آسمان3عزيز حكيم(
ها بشكافند از بالاي خودشان، و فرشتگان با  ) نزديكست آسمان4و او والا و بزرگست(

زمين  طلبند براي آن كه در و آمرزش ميكنند  ستايش پروردگارشان تسبيح و تنزيه مي
 ). 5است آگاه باش كه خدا خود آمرزندة رحيم است(

اند، ولي چنان كه ما در  ذكر كردهمعاني و مقاصد متعدده براي حاء، ميم ..... : نكات
اند بلكه وجود و  فواتح سور ديگر ذكر كرديم حروف مفرده براي معني وضع نشده

ذكر اينها براي تركيب است. و مقصود از   .... است كه چنانكه اين سوره را  اين

 وحي كرديم، وحي ما به سوي تو و ساير انبياء چنين بوده است. و در معني 

  ها از بالا شروع خواهد شد ديگري گفته  ن اختلاف شده يكي گفته شكاف آسما

 شوریسورة ال
آية  مکية و هی ثلاث و خمسون 
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    فوق كه مضافي مقدر باشد و ديگري گفته يعني من  من أمر فوقهنمقصود

، ولي جملة لأرضينا   يه براي تهويل و آدلالت دارد به قرب قيامت و نزول اين

ها شكافته شود از كروات بالا تا برسد به  تهديد است يعني نزديك شده كه آسمان
 پائين يعني انفطار و انشقاق از بالا شروع خواهد شد. نعوذ باالله. 

                           * 

                               

                    *            

                           

* 

خدا نگهبان بر اند  ستاني گرفتهرتر از او را سرپ و آنان كه غير خدا و پائين: ترجمه
قرآن عربي را به سوي تو ) و بدينگونه 6نيستي(ايشانست و تو بر ايشان كارگذار 

وحي كرديم تا بترساني از روز اجتماعي كه در آن شكي نيست، گروهي در بهشت و 
امت قرار داده بود  يشان را يكخواست ا مي ) و اگر خدا7گروهي در آتش سوزانند(

گرداند و براي ستمگران نه  وليكن هر كه را بخواهد در رحمت خود داخل مي
 ). 8سرپرستي و نه ياوري است(

: نكات    بمعني دوست آمده و بمعني سرپرست نيز  ولیباشد،  مي ولیجمع

رست تكويني باشد زيرا آنچه بقرينة كلام بايد سرپآمده است، ولي در اين آيات 
خدا را نيز ولي امور و سرپرست موجب كفر و شرك مشركين بوده آنكه غير از 

گرفتند اشكالي كه موجب كفر  غير خدا را دوست ميدانستند و اگر  تكويني خود مي
كرده و رسول  ايشان باشد نبود و باضافه خدا نفي وكالت و كارگذاري از رسول خدا

شد اما اگر وكيل شرعي و يا متعارفي و يا دوست بود  ي ايشان نميوكيل تكوين خدا
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أمور  ولیكه نفي آن لازم نبود، پس بقرينة كلام در اين آيه و آيات بعد خدا اتخاذ 
 تكويني را نفي كرده و كفر دانسته است. 

                             

   *                             

       * 

آيا غير او را سرپرستاني گرفتند پس االله فقط ولي است و اوست كه زنده : ترجمه
) و آنچه در آن اختلاف كرديد پس 9مردگان را و او بر هر چيزي تواناست(د كن مي

ا و مخصوص اوست اين است خداي كامل الذات پروردگار دحكم آن مربوط به خ
 ). 10كنم( من بر او توكل كرده و به سوي او بازگشت مي

: جملة: نكات      ... و سرپرست  تا آخر دلالت دارد بر اينكه ولايت

محيی «تكويني مخصوص خداست بدليل اينكه او بر هر چيزي تواناست و ولي بايد 

: باشد. و جملة »موتی و قدير علی کل شئ          دلالت دارد كه در هر

مسئله كه مورد اختلاف باشد بايد به خدا و كتاب او رجوع كنند براي رفع اختلاف. 
 اند.  به اين قاعده عمل نكرده و هزاران اختلاف ايجاد كردهمتأسفانه مسلمين 

                      

                         *  

                           

 * 

ها و زمين است براي ما از جنس خودتان  خدائي كه هستي ده آسمان: ترجمه
ر واج شما را بسياهائي قرار داد كه در جعل از جفت داد و از چهار پايانها قرار  جفت

) مخصوص اوست كليدهاي 11اوست شنواي بينا( گرداند، مانند او چيزي نيست و مي
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گيرد زيرا  دهد و تنگ مي كس بخواهد روزي را وسعت مي ها و زمين براي هر آسمان
 ). 12او به هر چيزي داناست(

 در  کاف: نكات      اند، ولي حق اين است  گرفتهرا بعضي زائده

در اينجا بر مبالغة در نفي مثل  کافرف زائد در كتاب خدا نباشد و وجود كه ح

كنند ؛ وقتي كه مثل تو بخل نيعني مثلک لا يبخل: گويد دلالت دارد، چنانكه عرب مي

، مقصود اين است لا يقال الجاهل لمثلی: گويد يا مي تو بطريق اولي نبايد بخل كني، و
من بطريق اولي، در اينجا مقصود اين ه خود كه وقتي بمانند من جاهل گفته نشود ب

است كه مانند خدا را مانندي نيست، براي خود او يقيننا مانندي نيست، و اين كلام 

: براي مبالغه است. و جملة          دلالت دارد بر حصر اين دو صفت بر

حصر كمال اين دو صفت  پس مقصود باشد، خدا با اينكه مخلوق نيز سميع و بصير مي
 باشد.  است نه اصل آنها و كمال آنها بلاوسيله و آله مي

                          

                           

                     *        

                                 

                             

   *                           

                                

                                    

  * 
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آن سفارش كرده بود و آن  خدا براي شما ديني را آئين نهاد كه نوح را به: ترجمه
را به آن كه به سوي تو وحي كرديم و آن ديني كه ابراهيم و موسي و عيسي ديني 

سفارش كرديم كه آن دين را بپا داريد و در آن تفرقه نيفكنيد، گران است بر مشركين 
دهد هر كه را بخواهد و به  كنيد، خدا به خود اختصاص مي آنچه را به آن دعوت مي

) و پراكنده نشدند مگر پس از علم 13كند هر كه به او برگردد( دايت ميسوي خود ه
نبود فرماني كه از و دانشي كه براي ايشان آمد براي ستمگري ميان خودشان، و اگر 

شد، و براستي  ايشان حكم ميقبلا بيان شده تا مدت معيني، بين جانب پروردگارت 
) 14باشند( آور مي تهمتاند در شكي  را پس از انبيا ارث بردهآنان كه كتاب آسماني 

و آراء ايشان را استقامت كن چنانكه مأموري، پس براي وحدت كلمه دعوت نما، و 
ام به هر كتابي كه خدا نازل كرده، و مأمورم كه ميان  و بگو ايمان آوردهپيروي مكن 

 ما و پروردگار شماست، اعمال ما خاص ما و اعمال شما عدالت كنم، خدا پروردگار
كند  بين ما و شما نيست، خدا بين ما را جمع مي، خصومت و حجتي خاص شما شما

 ). 15و بازگشت به سوي اوست(

: جملة: نكات    ....  كه دين اسلام دين تمام انبياء بوده و شارع دلالت دارد

 : آن خداست، و جملة                      دلالت دارد

است و چيزي بدتر از تفرقه نيست و مشركين از اتحاد  دين وحدت كه دين اسلام

  : و جملةاسلام خائفند. اسلام و وحدت                دلالت ،

باشند ولي جور و حسد باعث  يمدارد كه طرفداران تفرقه دانشمندانند و همه متوجه 

اند. و اسم اشارة  شده كه به تفرقه چنگ زده و از دين دور شده     اشاره

  تو به وحدت دعوت نما. و تفرقه آمده به وقوع تفرقه يعني براي همين كه 

 سورة بقره مراجعه شود.  213. در اينجا به آية ةنافع حجة ولا يعني؛
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             *           

              *         

                             

              *           

          * 

كنند در راه خدا پس از آن كه راه خدا اجابت  و آنان كه جدل و محاجه مي: ترجمه
شده (و مردم ايمان آوردند) حجت ايشان باطل است نزد پروردگارشان و بر ايشان 

) خداست كه نازل كرده اين كتاب را 16و براي ايشان است عذاب سختي(خشم خدا 
) 17داني كه ساعت قيامت شايد نزديك است( را، و نميبحق و نازل كرده ميزان 

اند  كساني كه ايمان آورده به آن، وآورند  كنند بدان كساني كه ايمان نمي شتاب مي
دربارة ساعت قيامت كه آن راست است، آگاه باش آنان كه دانند  ترسانند از آن و مي

ندگان خود لطف دارد ) خدا به ب18كنند محققا در گمراهي دوريند( مراء و جدال مي
 ). 19دهد و اوست نيرومند عزيز( هر كه را بخواهد روزي مي

: نكات    ....  روايت شده كه دربارة يهوديان نازل شده كه

دين ما و پيامبر ما مورد اتفاق طرفين است، هم ما قبول داريم و هم : گفتند مي
در جواب ايشان گفته شود اگر : اولاست، بايد اتفاق نيمسلمين، ولي دين اسلام مورد 

پذيريم، آن دين و آن خرافاتش  قرآن نباشد دين شما را با آن همه خرافات ما نمي
الهي آمد و مردم پذيرفتند و نداي وقتي حجت : ثانياما نيست. و مورد اتفاق و قبول 

: . و جملةارزش است هاي خلقي ناچيز و در جنب آن بي الهي را لبيك گفتند، دليل

            ،  دلالت دارد كه قرآن و ميزان يك چيز است اگر عطف

از طرف خاص بر عام باشد، بنابراين قرآن ميزان و مقياس و معيار امور ديني است 
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صحيح است و هر چه نباشد باطل است، ولي خدا كه هر چه موافق اين ميزان باشد 
د تا بتواند مطالب ديني را با آن بسنجد و ميزان كند. وش بايد آشنابه اين ميزان مسلمان 

متأسفانه مسلمين به ميزان إلهي و مقياس دين خود آشنا نيستند و بلكه عقائد و 
اعمالشان ضد قرآن است، ولي ظاهر عطف اين است كه معطوف غير از معطوف عليه 

 الف و لامو ممكن است بگوئيم  .باشد مي    اشاره به قرآن است و همچنين

  الف و لام   هر دو يك چيز است.  الکتاب و الميزان، بنابراين 

                          

                  *          

                           

          *           

                       

                    * 

را خواهد ما در كشت او بيفزائيم و هر و كشت آخرت هر كس زراعت : ترجمه
) 20آخرت نصيبي نباشد(كس كشت دنيا را خواهد از دنيا به او بدهيم و براي او در 

و كيشي آورند كه خدا به آن شريكاني هست كه براي ايشان آئين آيا براي مشركان 
شد، و محققا براي ستمگران  حكم مين اجازه نداده و اگر كلمة الفصل نبود بين ايشا

اند و آنچه  از آنچه كردهبيني ستمگران را كه هراسانند  ) مي21عذابي دردناكست (
هاي شايسته كرده در  ايمان آورده و عملآنان كه  اند به ايشان خواهد رسيد و كرده

ان هاي بهشتند، براي ايشان است هر چه بخواهند نزد پروردگارشان اين است هم باغ
 ). 22كرم بزرگ(

 : نكات      را مقدم داشته براي اهميت آن و فرق گذاشته بين دنيا

دهيم و اين   براي او افزون مي: اولاخواهي و آخرت خواهي كه اگر آخرت را بخواهد 
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اگر آخرت بخواهد ممكن است دنيا را نيز : ثانياافزوني براي دنيا خواهي نيست. و 

ه باشد ولي اگر دنيا بخواهد در آخرت نصيبي ندارد. و مقصود از داشت    

  ....  همان پيشواياني است كه مردم آنان را در جعل شرع و احكام شريك خدا

اي از بندگان  و بدتر از اينها اين است كه به بندهيرند، ذپ را ميقرار داده و حكم ايشان 
  .دنكن يخدا شريك القرآن خطاب م

                             

                                   

    * 

دهد آنان را كه ايمان آورده  خود بشارت مياين است آنچه خدا به بندگان : ترجمه
خواهم مگر دوستي  اند، بگو من از شما براي رسالتم مزدي نمي و كارهاي شايسته كرده

خداست و آنكه كار نيكي كند براي او در آن قرب به سوي  كردن در امري كه موجب
 ). 23م) زيرا خدا آمرزندة شكر گزار است(كار نيك بيافزائيم (يعني مضاعف كني

: نكات  و براي جملةهائي كه خدا در آية قبل داده است،  اشاره است به وعده :

          ،مقصود از  ؛اند اول اينكه معاني متعدده ذكر كرده    ما يتقرب ؛

  ؛عني را مرحوم طبرسي مقدم داشته است. دومو اين م باشد كما هو الظاهر، إلی االله

    صاحب قرابت و خويشي و اين بر خلاف  ؛بدانيم يعني ذی القربی ؛را بمعني

در هيچ جا نيامده. و مقصود از  ذیبمعني  ظاهر است، زيرا      فی ذی  ؛

كي و مودت كنيد و باشد يعني در مورد خويشان و عترت من ني ذیبحذف  القربی

بر خلاف اصل است. سوم  ذیحذف         و چون خطاب به  فی قرابتی ؛يعني

خواهم جز  اي مشركين من از شما مزد نميمشركين است اين معني بعيد نيست، يعني 
مرا منظور داريد زيرا رسول ملاحظه نموده، و از اين جهت دوستي اينكه خويشي مرا 
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اين سوره در مكه كه نداشت، و از جهت اي ييش و مشركين خويشبا تمام قر خدا
اين عترتي نداشت كه معني دوم مقصود باشد، پس  نازل شده و آن وقت رسول خدا

توان پذيرفت، ولي اشكال  مي اند معني را كه ابن عباس و بسياري از مفسرين نموده

اين است كه        ندارد. و مخفي نماند ما  يدليلگرفتن  فی قرابتی ؛را بمعني

هاي ديگري از  دانيم بدليل را واجب مي مودت عترت و خويشان مؤمن رسول خدا
 71در آيه  شود، خدا روايات و آيات، اما بحث اين است كه از اين آيه استفاده نمي

و البته عترت و اهل  ،»وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ «: فرموده سوره توبه
باشند، و محبت و مودت ايشان بر هر مسلماني لازم  بيت رسول فرد كامل مؤمنين مي

کمل تعلی حب آل محمد مات مؤمنا مسألا من مات «: فرموده است، و رسول خدا
خواهم مگر  من از رسالتم مزد نمي، ولي خطاب به مشركين و گفتن اين كه »يمانالإ

يح نيست زيرا مشركين رسالت او را قبول نداشتند، باضافه در دوست با عترتم صح

عترتي نداشته و باضافه  زمان نزول اين آيه رسول خدا       ذی را بمعني

 گرفتن بدون دليل است.  القربی

                             

                    *        

                *    

                       

   * 

بر خدا دروغ بسته (در ادعاي رسالت) پس اگر خدا گويند  بلكه مي: ترجمه
زد بر قلبت وخدا باطل را زائل و حق را با كلمات خود ثابت  خواست مهر مي مي
) و اوست كه توبه را 24باشد( هاست عالم مي ها و دل دارد زيرا او به آنچه در سينه مي

) و 25آوريد( داند آنچه را بجا مي كند و مي ميها عفو  پذيرد و از بدي از بندگانش مي
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كند كساني را كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند و از كرم خود  اجابت مي
 ). 26مزد ايشان را بيافزايد، و براي كافران عذابي سخت است(

: جملة: نكات           را دو معني محتمل است : 

گويند افتراء بود خدا  اگر ادعاي وحي و رسالت تو چنان كه كفار مي ؛كي اين كهي
ت كه ديگر نتواني چنين جملاتي مانند قرآن اظهار كني و بتوانست مهر بزند بر قل مي

 همين معني است.  هم ظاهر
خوانند و مجنون و ساحر و كذاب، پس اگر خدا  كفار تو را مفتري مي ؛دوم اينكه

 كرد كه اين سخنان در او اثر نكند.  نان قلبت را حفظ ميخواست چ مي

 و مقصود از     بمعني حقيقت است يعني حقائقي  ذاتدر اينجا چون

كه در سينه است اضافة مظروف به ظرف آن، يعني عقائد و خيالات كه قائم بدلها 
 است. 

                             

      *                  

             *                 

                 * 

را گشايش بدهد در زمين ستم كنند وليكن بندگانش و اگر خدا روزي : ترجمه
و اوست  )27زيرا او به بندگان خود آگاه و بيناست(هد ااي كه بخو كند باندازه نازل مي

حمت خود را ر اند و  ايشان مأيوس شدهكند پس از آن كه  باران مفيد را نازل ميكه 
هاي قدرت اوست خلق  و از نشانه )28(سازد و اوست سرپرست ستوده منتشر مي

ها و زمين و آنچه از جنبندگان كه در آن دو پراكنده، و او بر جمع كردن ايشان  آسمان
 ). 29هر وقتي كه بخواهد تواناست(
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خلقت او، پس صانع تواناست از طريق آيات بيشتر آيات قرآن در اثبات : نكات

: و باشد. و جملةبايد از طريق توجه به آيات قدرت امعرفت خدا       

  ها و زمين يعني در هر دو جنبندگاني خلق نموده  كه خدا در آسمان، دلالت دارد

ر كثو ا است، پس طبق اين آيه در كروات بالا نيز مانند زمين جنبندگاني است،
حتي د دارد، هم تمدني وجوخارج از كرة زمين  كه درفيزيكي نيز بر آنند دانشمندان 

 تمدن اهل زمين، و كتاب مجمع البحرين از حضرت عليتر از  عاليهاي  تمدن

هذه «: شنيده) كه فرمود روايت كرده (البته آن حضرت هم قطعا از رسول خدا
، يعني در اين ستارگاني كه »السماء مدائن مثل المدائن التی فی الأرضالنجوم التی فی 

دارد مانند شهرهائي كه در كرة زمين موجود شهرهائي وجود  ستها در آسمان

باشد. و ضمير  مي     باشد براي تغليب است، يعني اگر چه  كه ضمير عقلا مي

يعقل باشند اما چون عقلاء نيز  جنبندگان زمين و آسمان اكثرا ممكن است حيواناتي لا
جمع عاقل آورده  در بين ايشان هستند و لذا براي احضار ايشان در قيامت ضمير

 است. 

                 *     

                    *   

              *              

            *          

  *                   * 

و هر مصيبتي كه به شما برسد پس براي كارهائي است كه قدرت شما آنها : ترجمه
) و شما در زمين گريزي نتوانيد و 30كند( و خدا از بسياري عفو ميرا كسب كرده 

هاي روان  ) و از جملة آيات او كشتي31براي شما غير خدا سرپرست و ياوري نيست(
خدا بخواهد باد را آرام كند كه آنها بر  ) اگر32هاي مرتفع( در دريا است مانند كوه
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) و 33پشت آب راكد شوند حقا كه در اين آياتي است براي صبر پيشگان شكرگزار(
اند و بسياري را  نشينان را غرق كند و هلاكشان نمايد بواسطة آنچه كرده يا كشتي
براي  كنند بدانند كه ) و تا آنان كه دربارة آيات ما مجادله و مخاصمه مي34ببخشد(

 ). 35ايشان گريزگاهي نيست(

: مقصود از جملة: نكات             حوادثي ،

شود و يا در اثر تنبلي و بيباكي و يا در اثر عصيان بشر بلا و  است كه جاري مي
ت بگوئيم مخاطب شود، و اگر چه عموميت ندارد، و ممكن اس مصيباتي بر او وارد مي

فساقند زيرا انبياء و اولياء و اطفال را اگر مصيبت برسد براي كسب و در آيه كفار و 

 : عصيانشان نيست، و همچنين است در جملة ... باشد. و مي يوبق أهلهن 

    لأن يعلم ؛يعنيلام منصوبست بتقدير . 

                             

          *                    

    *                  

              *             

  * 

پس آنچه به شما داده شده كالاي زندگي دنياست و آنچه نزد خداست : ترجمه
) 36كنند( است براي آنان كه ايمان آورده و بر پروردگارشان توكل ميتر  بهتر و پاينده

كنند و چون به خشم آيند  و آنان كه از گناهان بزرگ و كارهاي زشت اجتناب مي
خود را اجابت كرده و نماز را بپا داشته و  ) و آنان كه پروردگار37كنند( نظر مي صرف

ايم انفاق  به مشورت است و از آنچه روزي ايشان نمودهامرشان بين خودشان 
 ). 39) و آنان كه چون ستمي به ايشان رسيده نصرت جويند(38كنند( مي
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داده بهرة آخرت را به آنان كه داراي صفات پنجگانة در تعالي اختصاص  حق: نكات

شند. آيات فوق با         دلالت دارد كه امر مشورتي است پس ،

مسلمين بايد متوجه و در مشورت امور خصوصا امر زمامداري ساعي باشند. و مقصود 

از     بگويد خدا در  يگر كسااين است كه نصرت جويند و انتقام كشند حال

ونه در اينجا دستور انتقام داده؟ جواب اين چگ .عفو بهتر است ؛آيات بسياري فرموده
 در مورد ديگر، در جائي كه جانياست كه عفو در موردي خوبست و انتقام 

جري خواهد شد در آنجا انتقام بايد كشيد، و در آنجا كه جاني ضعيف  (جنايتكار)
كند بايد عفو نمود، و لذا در آية ذيل همين  شود بلكه طلب عفو مي است و جري نمي

 : نيك شمرده را

                            

  *                        *    

                            

    *                  * 

ر كه عفو نمايد و اصلاح كند پس به مثل آن پس هو جزاي بدي بديست : ترجمه
) و هر 40دارد ستمگران را( ست محققا خدا دوست نميش بر عهدة خداشر و پادااج

همانا راه تعرض  )41ت(كس پس از ستم بر او انتقام جويد راه تعرض عليه آنان نيس
گردن كشي نمايند آنان حق زمين بناكنند و در  عليه كساني است كه به مردم ستم مي

قا صبر و ) و مسلم هر كه صبر كند و گذشت نمايد محق42عذابي دردناك دارند(
 ). 43گذشت او از كارهاي مطلوب است(

: نكات           دلالت دارد كه در قصاص و ديات بايد مثليت

مراعات شود، اگر چه جزاي سيئه، سيئه نيست ولي در اينجا بمناسبت تقابل به جزاي 
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اين است كه اگر صبر و گذشت سيئه اطلاق سيئه شده مجازا. و مقصود از عزم الأمور 
 شود، پس به صبر و گذشت بايد هر عاقلي عزم خود را جزم كند.  نباشد كارها لنگ مي

                          

             *         

                       

                           

  *                       

      * 

گذارد براي او دوستي بعد از خدا نيست و و كسي را كه خدا به گمراهي : ترجمه
گويند آيا براي بازگشت راهي  بينند ميبيني كه چون عذاب را ب را ميستمگران 

شوند در حالي كه خاضعند از  ) و ايشان را به بيني كه بر دوزخ عرضه مي44هست(
ه ايمان آورده گويند كه زيانكاران نگرند، و آنان ك خواري از گوشة چشم نهاني مي

اند در روز قيامت، آگاه باش كه  كسانيند كه به خودشان و كسانشان زيان وارد كرده
) و براي ايشان دوستاني كه ياريشان كنند نباشد غير 45ستمگران در عذاب دائمند(

 ). 46خدا، و كسي را كه خدا به گمراهي گذارد براي او راهي نيست(

كلمة : نكات   در جملة :     ،  اگر بمعني دوست باشد مقصود

دوست نافع باشد كه نفي شده، و اگر بمعني سرپرست و قيم باشد آن نيز صحيح 

: است. و مقصود از جملة       ....  اين است كه هر كس از هدايت اعراض

 گذارد.  ن ضلالتي كه انتخاب كرده واميكند و به راه ضلالت رفت خدا او را به هما

                         

           *                   
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                 *        

                          *  

                          * 

پيش از آن كه روزي بيايد كه برگشتي براي پروردگار خود را اجابت كنيد : ترجمه
آن از جانب خدا نيست، براي شما در آن روز پناهگاهي نباشد و نه شما را توانائي 

ايم و بر  ) پس اگر اعراض كردند ما تو را به نگهباني ايشان نفرستاده47انكار است(
ما وقتي رحمتي را به انسان بچشانيم از جانب  عهدة تو نيست جز رساندن، و محققا

اند بدي به ايشان  خودمان شاد و غره شود، و اگر بسبب كارهائي كه بقدرت خود كرده
ها و زمين  ) مخصوص خداست ملك آسمان48برسد انسان كفران پيشه خواهد بود(

اهد كند، به هر كس بخواهد دختران عطا كند و به هر كس بخو آنچه بخواهد خلق مي
گرداند پسران و دختران را و هر كس را بخواهد نازاد قرار  ) و يا جفت مي49پسران(

 ). 50دهد حقا او داناي تواناست( مي
ايجاد نسل به صحت و پاكي نطفه و يا رحم و يا هر دو نيست بلكه بقدرت : نكات

تعالي  حقدهد.  و مشيت خداست و لذا به هر كس بخواهد دختر و يا دختراني مي

ي است و اين تقدم بجهات ذکركه جمع  ذکوراست مقدم داشته بر  نثیأكه جمع  ناثإ
 : است

مايلند من شما را مقدم اينكه بفهماند به زنان كه با اينكه پدر و مادر به پسر : اول
 داشتم تا بدانيد كه كرم من بيش از والدين است و در اطاعت خدا كوتاهي نكنيد. 

د كار خود را به عطاي بهتر و آنچه موجب سرور و كن براي اينكه ختم مي: دوم
 نشاط است. 

دانند كه توانائي اعتراض ندارند پس راضي  اگر اول دختر بدهد والدين او مي: سوم
 دانند كه اين عطاي زيادتر از كرم الهي است.  شوند و چون بعدا پسر دهد مي مي
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نان را بيشتر مورد چون ضعف زنان زيادتر از مردان است خدا خواسته آ: چهارم
  .عنايت خود قرار دهد

                         

              *             

                              

                    *       

                        * 

هيچ انساني نبوده كه خدا با او سخن گويد مگر بوحي و يا از و در خور : ترجمه
اي كه به اذن او آنچه بخواهد وحي نمايد محققا او  اي و يا بفرستد فرستاده پس پرده

) و بدينگونه بسوي تو وحي كرديم قرآني را از فرمان خودمان، 51داناي حكيم است(
وليكن آن را نوري قرار داديم كه بآن هدايت دانستي كتاب و ايمان چيست  تو نمي

كني به راه  كنيم هر كس از بندگانمان را كه بخواهيم، و محققا تو رهنمائي مي
ها و زمين است  آنچه در آسمان ) راه خدائي كه مال او و مخصوص اوست52راست(

 ). 53گردد كارها( آگاه باش به سوي خدا باز مي
تعالي و وحي او به بشر بر  شود كه طريق تكلم حق استفاده مياز اين آيات : نكات

يا به الهام و رمز است و يا به ايجاد كلام، و در اينجا چون متكلم : سه قسم است
خداي ناپيداست گويا پشت پردة غيب است. و قسم سوم اينست كه قاصدي ارسال 

كه براي  شد و قسم دوم مانند ايجاد كلامي نازل مي كنند مانند جبرئيل كه بر محمد
 شد. و قسم اول مانند وحي كه به مادر موسي شد.  مي موسي

 : و جملة             دلالت دارد كه بطور مستمر قبل ،

خبر بوده  بكلي از قرآن و نزول آن بي وحي در چهل سالگي، رسول خدااز آمدن 
ايمان تفصيلي به صفات خدا آن طور كه محتاج است، و ايماني كه بايد و شايد يعني 
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به نقل و وحي است نداشته، زيرا صفات خدا دو قسم است بعضي را بعقل عادي 
بعضي ديگر از صفات احتياج به بيان دارد، زيرا ذات و توان اذعان نمود، ولي  مي

، و »ولا يعلم من هو إلا هو و لا يعلم کيف هو إلا ه«: جز خداداند  صفات خدا را نمي
نداشته  همچنين ايمان به ملائكه و رسل و احكام تفصيلي ما أنزل االله را رسول خدا

 ايمان اشاره به همين يمانالإ الف و لام است، اگر چه ايمان اجمالي داشته باشد. و
 قرآن بيان شده تفصيلا.  در معهودي است كه

و    مردم حتي خدا همة  دلالت دارد كه هدايت خدا با قرآن است يعني

كند، چنانكه خود ائمه نيز در كلماتشان با استفاده از  ائمه را بوسيلة قرآن هدايت مي
اند، مثلا حضرت سجاد در ضمن دعاهاي خود در  قرآن اين معني را بيان فرموده

باتباعه و  ةو الجهال ةه نورا نهتدی من ظلم الضلالتو جعل«: فرمايد صحيفة سجاديه مي
 لا يضل من أم قصد سنته و لا ةو علم نجا أنصت بفهم التصديق إلی استماعه،شفاء لمن 

عصمته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته و يدين لک  تنال أيدی الهلکات من تعلق بعروة
الکفر و  ةبه من هو  اعصمنا، و هقرار بمتشابهباعتقاد التسليم لمحکم آياته و يفزع إلی الإ

و اجعلنا ممن  إلی رضوانک و جنانک قائدا، ةفی القيامدواعی النفاق حتی يکون لنا 
يعارضنا الشک فی تصديقه، و اجعلنا ممن يعتصم بحبله و  لايعترف بأنه من عندک حتی 

يأوی من المتشابهات إلی حرز معقله، و لا يلتمس الهدی فی غيره، اللهم و کما نصبت 
و سببا  ةإلی أشرف منازل الکراملنا  ةليعليک، و اجعل القرآن وس ةبه محمدا علما للدلال

 . »ةالقيام ةفی عرص ةنجزی به النجا
خدايا تو قرآن را نوري قرار دادي كه ما به پيروي آن از ظلمت گمراهي و : يعني

يابيم، و شفا قرار دادي براي كسي كه بفهم تصديق براي شنيدنش  جهالت هدايت مي
كسي را كه قصد روش كند  يساكت شده، و علم نجات و رستگاري است كه گمراه نم

هر كس به دستاويز عصمت آن بياويزد مهالك به وي نرسد، پس ما را از آن كند، و 
كنند و به اعتقاد بر تسليم در مقابل آيات  كساني قرار داده كه آن را كاملا رعايت مي

خدايا بوسيلة قرآن ما را از قعر كفر و دواعي نفاق  كنند، محكمش تو را اطاعت مي
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دار تا آنكه روز قيامت ما را به رضوان و بهشت كشاننده باشد، خدايا ما را قرار ده  نگه
از كساني كه معترفند قرآن از نزد توست تا در تصديق آن دچار شك نشويم، و ما را 

زنند و از متشابهاتش به پنگاهگاه  از كساني قرار ده كه به ريسمان قرآن چنگ مي
كنند، خدايا تو بوسيلة قرآن  رآن هدايت را طلب نميبرند و در غير ق محكمش پناه مي

نصب نمودي، خدايا قرا بده قرآن را وسيلة ر خودت باي براي دلالت  محمد را نشانه
رسيدن ما به شريفترين منازل ارجمند و سببي كه به آن در عرصة قيامت نجات را جزا 

مه در كلمات خود شويم. بهر حال هدايت فقط هدايت خدا است و پيامبر و ائ  داده
اند. اگر چه با صراحت آيات قرآن در اين مورد نيازي به  مكرر اين مطلب را بيان كرده

 ذكر آن كلمات نيست. 



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 89سورة زخرف مكي و داراي 
 



 
*        *                 *    

           *            

      *           *        

       *                 

 * 

) قسم به اين 1و الصفات رحمن رحيم. حا. ميم(بنام خداي كامل الذات : ترجمه
) بتحقيق كه ما آن را قرآن عربي قرار داديم شايد تعقل 2كتاب روشن ظاهر كننده(

) و بتحقيق اين قرآن در جامعة كتاب نزد ما بالا مرتبه و داراي حكمت 3كنيد(
و  )5ايد( ريم كه شما قوم اسراف كار بوده) آيا قرآن را از شما باز داريم و بگذ4است(

) و هيچ پيامبري برايشان نيامد 6چه بسيار پيامبراني كه فرستاديم در ميان گذشتگان(
) پس نيرومندترين ايشان را هلاك كرديم و قصة 7كردند( مگر اينكه به او استهزاء مي

 ). 8گذشتگان گذشت(

: جملة: نكات        دارد كه قرآن كتابي است همه كس فهم و  دلالت

: و جملةروشن.         و تدبر است. و دلالت دارد كه قرآن قابل تعقل

 زخرفسورة ال
آية  مکية و هی تسع و ثمانون 
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 مقصود از   ،  گويند به  مي أم الرأسباشد چنانكه  و مجموعة كتاب ميجامعه

ع و حاوي تمام آنهاست. و جاماي كه تمام قواي حاسه و مغز سر را در بر دارد  كاسه

 و به فاتحه الكتاب     گويند زيرا جامع تمام مطالب قرآن است. در اينجا  مي

اين كتاب را بصورت قرآن عربي قرار فرمايد از كتاب جامع علم خود  تعالي مي حق
 داديم. 

ايم  هچنانكه در مقالاتي كه ما پيرامون دعاي ندبه نوشته و شرح داد علی حکيمو 

م، ولي بعضي از لَ، علي وصفي است نه اسم ععلیدو صفتند براي قرآن، و كلمة 

را نام علي بن ابي طالب قرار داده و نعوذ باالله با  علی حکيمتراشان  بازيگران و خرافه
 اين جمله را بعنوان مدح عليها  نامه قرآن بازي كرده و حتي در دعاها و زيارت

يا بن الصراط المستقيم يا «گويند  عاي ندبه به امام خودشان ميچنانكه در د !!اند آورده
يعني اي پسر آن كسي كه او  ،»بن النباء العظيم يا بن من هو فی أم الکتاب لعلی حکيم

 را خدا نامبرده در اين آيه         !! و در زيارت حضرت امير 

م علی من أنزل االله فيه و إنه فی أم الکتاب لعلی السلا«: گويند خطاب به آن جناب مي
فرمايد قرآن در اصل و جامعة  اين آيه در وصف قرآن است و ميدر حالي كه  !!»حکيم

كتاب مقام بلندي دارد و داراي حكمت است. و باضافه اين سوره در مكه نازل شده و 

م الکتاب أفی ه نأاهل مكه خود رسول را قبول نداشتند معرفي علي بن ابي طالب ب
 سخن لغوي است.  لعلی حکيم

: و مقصود از جملة        ،  ذكر قرآن است يعني چون

كاريد و ميل نداريد آيات قرآن نازل شود آيا ما كه خدائيم به  شما كفار قوم اسراف
 ميل شما رفتار كنيم و قرآن را از شما بازگردانيم. 

                           * 
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   *                             

   *                   

      *                 

                         * 

             * 

ها و زمين را آفريده البته  سؤال كني چه كس آسمانان شيو اگر از ا: ترجمه
) آنكه براي شما زمين را گهواره نمود و 9گويند آنها را خداي عزيز دانا آفريده( مي

 هازا باندر) و آن كه از آسمان آب 10ها قرار داد تا شما راه يابيد( شما در آن راهبراي 
) 11شويد( كرديم بدينگونه (از گورها) خارج مي ندهزنازل نمود و شهر مواتي را بدان 

ها را آفريده و براي شما از كشتي و چهارپايان قرار داد آنچه را كه  و آنكه تمام جفت
يابيد آنگاه نعمت پروردگارتان را ياد كنيد  ) تا بر پشت آن استقرار12شويد( سوار مي

يافتيد و بگوئيد منزه و والاست آنكه براي ما اين را مسخر و آرام  چون بر آن استقرار
) و محققا ما به سوي 13كرده و ما هم سنگ آن نبوده و طاقت آن را نداشتيم(

 ). 14گرديم( پروردگارمان باز مي

: جملة: نكات      .... ها و  دلالت دارد كه مشركين خداي خالق آسمان

: دانستند. و جملة هاي خود را خالق نمي زمين را قبول داشتند و معبودان و بت  

      دلالت دارد كه انسان چون بر حيوان و يا بر كشتي و يا بر ماشيني ،

خدا را بگويد كه آنها را مسخر براي او كرده، و اگر مثلا  سوار شد بايد حمد و تسبيح
توانستند شتري را مسخر  خدا شتر را مسخر براي انسان نكرده بود صدها انسان نمي

كنند.         باشد، يعني ما همزور و همشاخ و همسنگ  از مادة قرن مي
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، مو مساوي او در توانائي نبودي               دلالت دارد كه بايد ياد از

 سواري تابوت و نقل و انتقال به آخرت نمود. 

                  *      

         *                 

         *               

   *                         

        * 

ناسپاس هويدائي جزئي قرار دادند حقا كه انسان و براي خدا از بندگانش : ترجمه
گرفته و پسران را خاص شما  يآيا خدا از آنچه خلق نموده دختران )15است(
و چون به يكي از ايشان بشارت داده شود به آنچه براي خداي رحمن  )16نموده(

بشارت دختري آيد) براي خودش  مثلي زده (همانطور كه نسبت دختر به خدا داده اگر
در زيور نشو ) آيا آن كه 17صورت او سياه گردد در حالي كه خشم خود را فرود برد(

) و فرشتگاني را كه بندة خداي رحمانند 18شود و او در پيكار نمايان نيست( و نما مي
 اند آيا در خلقت آنان حاضر بودند بزودي گواهي ايشان نوشته دختران خدا قرا داده

 ). 19شوند( خواهد شد و بازخواست مي
اي از مشركين براي خدا دختر قرار  پدر است و لذا چون عدهفرزند پارة تن : نكات

دانند فرشتگان را دختر  دادند يعني ايشان مانند مسيحيان كه عيسي را فرزند خدا مي مي
ايد  ئل شدهخواندند، خداي تعالي مذمت كرده از ايشان كه شما براي خدا جزء قا او مي
فرزند، در حالي كه خدا منزه است از جزء و احتياج به اجزاء ندارد، باضافه اگر  ؛يعني

آئيد و آن را نقص  به شما دختري را نسبت دهند روي شما سياه گردد و به خشم مي
آيا شما در هنگام خلقت د يده دانيد، پس چگونه اين نقص را به خدا نسبت مي مي

 ملائكه حاضر بوديد. 
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 *               *     

                       *         

                               

       *                 

                 *                 

     * 

براي كرديم  خواست عبادت ايشان نمي و گفتند اگر خداي رحمن مي: ترجمه
) آيا كتابي قبل از 20ايشان جز اهل تخمين نيستند(ايشان دانشي به اين سخن نيست و 

) بلكه گويند كه ما پدران 21اند( ايم كه ايشان به آن تمسك جسته قرآن به ايشان داده
) و بدينگونه 22يافتگانيم( ايم و بتحقيق ما بر دنبال آنان راه خويش را بر راهي يافته
كه : جز اينكه توانگرانش گفتند اي رسولي ترساننده نفرستاديم پيش از تو در هيچ قريه

آيا تقليد : ) آن رسول گفت23ايم و به آثارشان اقتدا كنيم( ما پدرانمان را به راهي يافته
ايد براي  كنيد و اگر چه راه هدايتي بهتر از آنچه پدران خود را بر آن يافته پدران مي

) 24أموريد كافريم(محققا ما به آنچه شما فرستاده شده و به آن م: شما بياورم، گفتند
 ). 25پس، از آنان انتقام گرفتيم بنگر فرجام تكذيب كنندگان چسان بود(

: جملة: نكات            گويند  ، دليل جبريان است كه مي

نداريم، خدا جواب داده كه كفر و شرك و اعمال ما بخواست خدا بوده و ما تقصيري 
سخن از دانائي نيست، بلكه از خيال و تخمين است زيرا خدا به بشر اختيار داده اين 

كند باختيار  و مشيت و خواستة او اين است كه بشر هر عقيده و عملي را انتخاب مي

: خودش باشد. جملة           ....  سخن اهل تقليد است كه ما مردم و

تعالي اين  رويم، حق ا دانشمندانمان را چنين ديده و به طريق آنان مييا پدرانمان و ي
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 »هم«سخن را مردود و باطل دانسته و اين آيات دلالت دارد بر حرمت تقليد و ضمير 

 : باشد در جملة كه ضمير جمع عقلاء مي      ممكن است به ملائكه برگردد و

ئكه و مظاهر و مرآت بزرگان بشري بوده كه ممكن است به بتان زيرا بتها مظاهر ملا
 پرستان توجهشان در واقع به همان بزرگان و ملائكه بوده است.  بت

                    *            

   *                *          

              *             

        * 

من بيزارم از آنچه را كه به پدر خود و قوم خود گفت كه و چون ابراهيم : ترجمه
) و 27) مگر آن كسي كه مرا ايجاد كرده كه او مرا هدايت خواهد كرد(26پرستيد( مي

) 28اي كه باشد در نسل خود تا شايد ايشان برگردند به توحيد( مهلقرار داد آن را ك
ا دادم اين قوم و پدرانشان را و عذاب نكردم تا حق و قرآن براي ايشان آمد ب  بلكه بهره

اين سحر است و محققا : ) و چون حق براي ايشان آمد گفتند29اي( رسول بيان كننده
 ). 30ما به آن كافريم(

آيات در آيات سابقه بيان كرد كه خوي مردم تقليد و آن باطل است. در اين : نكات
دانيد و تقليد  كنيد و آن را جايز ميخواهيد تقليد  كند كه شما مشركين اگر مي بيان مي

دانيد پس از پدرتان ابراهيم تقليد كنيد و او دين پدران را ترك  ان را شرافت ميپدر
كرد پس شما نيز ترك كنيد و حاصل اينكه قول به وجوب تقليد موجب حرمت تقليد 

است. و مقصود از            ،  اين است كه حضرت ابراهيم كلمة

اند.  را به خدا برگرانيده جعلمستقر نمود. و بعضي ضمير فاعل  توحيد را در نسل خود

 : و جملة      ... پرستيدند.  دلالت دارد بر اين كه نمروديان خدا را نيز مي 
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                      *      

                                

                          

 *                    

                *              

 *                        

     * 

) آيا 31قرآن بر مرد بزرگي از اين دو قريه نازل نشده(چرا اين : و گفتند: ترجمه
كنند، ما وسائل زندگي ايشان را ميانشان در  ايشان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي

ايم تا اينكه  تفوق دادهكنيم و بعضي را بر بعضي بدرجاتي  ندگي دنيا قسمت ميزاين 
برخي از ايشان برخ ديگر را مسخر گيرند و حال آن كه رحمت پروردگارت (يعني 

كه همة مردم يك امت ) و اگر نه اين بود 32كنند( است از آنچه جمع مي رنبوت) بهت
شوند  شدند) براي آنان كه به خداي رحمن كافر مي شدند (يعني همه كافر مي مي

سقفها از نقره با نرده بانها كه بر آنها بالا  داديم هاشان قرار مي (يعني) براي خانه
لا و نقره) كه بر هايي (از ط هاشان درها و تخت  براي خانه ) وقرار مي داديم33روند(

اينها مگر كالاي زندگي دنيا. و ست تمام ي) با زينت و زيوري و ن34(آنها تكيه زنند
 ). 35ن است(آخرت نزد پروردگارت از براي پرهيزكارا

: آية: نكات      ... چرا اين : تا آخر راجع به كفار مكه است كه گفتند

در طائف نازل نشده، يعني  بن مسعود ثقفی ةعرو در مكه و يا بر  ةوليد بن مغير قرآن بر 
ي داده شود و آن بزرگ يكي از اين دونفرند. و اين منصب بزرگ بايد به مرد بزرگ

د از مقصو      مكه و طائف است. حق تعالي در جواب ايشان فرموده آيا تقسيم ؛

روزي مردم به نظر ايشان است، البته خير، پس در صورتي كه تقسيم روزي با ايشان 
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باشد، و جواب ديگر  نباشند چگونه اعطاي منصب نبوت با ايشان و به نظر ايشان مي
ر ثروت داده شده ثروت چيز حقيري است مربوط ايشان اين است كه اگر به يك نف

به نبوت نيست، نبوت مقام بزرگي است، و دليل بر اين كه ثروت چيز حقيري است 
شدند خدا به  كردند و همه ملت واحدة در كفر نمي اينكه اگر مردم ميل به كفر نمي

ز طلا و هاشان ا داد كه در و پيكر و سقف خانه كفار ثروت و زينت دنيا را بقدري مي
نقره گردد، و خدا اين كار را نكرده براي گول نخوردن مردم، بلكه تفاوتي بين مردم 

و ضعف و علم و جهل و تيزي هوش و سفاهت و  تآورده در غني و فقر و در قو
نامي، براي اينكه امور دنيا بگذرد و اگر همه مساوي بودند كسي خادم  شهرت و بي

: گرديد، پس جملة د و كسي مسخر ديگري نميش ديگري و كسي مأمور ديگري نمي

        ، شود كه بعضي بعض ديگر را مسخر كنند و  چنين مي

يكي مسخر ديگري شود. و كلمة    بمعني مسخره نيست چنان كه بعضي از

 اند.  مترجمين نوشته

                     *    

               *            

                *              

         * 

از ذكر خداي رحمن غافل شود ديوي را به او بگماريم كه و هر كس : ترجمه
پندارند  دارند و ايشان مي ) و محققا آن ديوان ايشان را از راه باز مي36قرين وي باشد(

اي كاش بين من و : ) تا آنكه نزد ما آيد به (ديوش) گويد37اند( كه خود هدايت يافته
شما هرگز  به) و اين تمنا امروز 38بدي بودي(تو دوري شرق و غرب بود كه قرين 

 ). 39نفع ندهد چون ستم كرديد محققا شما در عذاب شركت داريد(
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مقصود از : كاتن          كه مزيد بر دوستان جني و انسي است

 : شوند، و در جملة غفلت انسان مي      مشرق و شده بر  مشرقيناطلاق

 بر حضرت حسن و حسين حسنينبر خورشيد و ماه و  قمرينمغرب مانند اطلاق 

: و اين را تغليب گويند. و در جملة     ...  ضمير  ينفعممكن است فاعل

باشد كه برگردد به  هو        ،اين تمني روز قيامت نفعي ندهد، و  ؛يعني

جملة  لن ينفعممكن است فاعل             شركت شما  ؛باشد يعني

در عذاب براي شما نفعي ندهد كه نه موجب تسلي شما گردد و نه موجب تخفيف 
 عذاب شما. 

                      *    

              *                    

    *                    * 

ر كني و كسي را كه د شنواني و يا كور را هدايت مي كر را ميپس آيا تو : ترجمه
بريم (در جوار رحمت خود) كه محققا ما از  ) پس يا تو را مي40گمراهي آشكار باشد(

ايم زيرا كه ما  نمايانيم به تو آنچه ايشان را وعده داده ) و يا مي41كشيم( ايشان انتقام مي
پس به آنچه به سوي تو وحي شده چنگ بزن محققا تو به ) 42بر ايشان اقتدار داريم(

 ). 43راه راستي(
كرد در هدايت قوم خود و  بسيار كوشش مي شده كه رسول خداروايت : نكات

آنان تصميم بر كفر و اصرار بر آن داشتند و اين باعث افسردگي آن جناب بود، خدا 

، يعني از هدايت ايشان اليأس إحدی الراحتين: اند خواست او را راحت كند كه گفته
يابند، ولي  اند و هدايت نمي كر شدهدست بكش زيرا اينان از بسياري غفلت كور و 

بدان تو اگر از دنيا بروي ما از ايشان انتقام خواهيم كشيد، و اگر زنده بماني به تو ارائه 
خواهيم داد اقتدار خود را كه ايشان را به قحط و غلا و قتل و اسارت مبتلا خواهيم 



 – كيم –الزخرف ) 43سورة ( بيست و پنجمجزء    
 

 

161 

ا به خود راه شو و شك ر ككرد، ولي تو در راه خود مصمم باش و وحي ما را متمس
 مده كه تمام اين آيات تسليت است. 

                *             

                *            

                    *          

       * 

اين قرآن براي تو و قومت تذكري است و بزودي بازخواست و بتحقيق : ترجمه
از تو فرستاديم آيا غير خداي رحمن  ) و بپرس از پيامبران ما كه قبل44خواهند شد(

) و بتحقيق موسي را با آيات خود فرستادي 45ي قرار داديم كه پرستش شوند(نخدايا
) پس چون 46من رسول پروردگار جهانيانم(: به سوي فرعون و بزرگان وي پس گفت

 ). 47آيات ما را برايشان آورد ناگهان ايشان آيات ما را ريشخند گرفتند(

: جملة: نكات              را ممكن است ذكر را به معني تذكر بگيريم

صفات إلهي و عظمت او و آيات قرآن براي تو و قومت موجب تذكري است از يعني 
احكام و مواعظ او، و ممكن است ذكر را بمعناي ياد بود بگيريم، يعني آيات قرآن 

دگار خواهد ماند، و ذكر نيك براي تو و قومت ذكري از تو و قومت كرده و اين به يا
خوب و موجب شرافت و رغبت است، بنابراين نام خير ماندن از انسان طبق اين آيه 
مرغوب است و بايد هر كس آن را براي خود فراهم نمايد، اگر چه معني اول أظهر 

 است. 

                          

 *                        

   *                 *      
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   *                 *   

                         *   

               *             

         *             * 

ديم مگر آنكه بزرگتر از مانندش بود و به ايشان ارائه ندااي  و هيچ آيه: ترجمه
آهاي ساحر براي ما : ) و گفتند48ايشان را گرفتار كرديم تا برگردند به سوي حق(

) پس 49پروردگارت را بخوان به آن عهدي كه نزدت نهاده كه ما هدايت يافتگانيم(
و فرعون ) 50چون آن عذاب را از ايشان بر طرف كرديم ناگهان نقض پيمان كردند(

اين نهرها كه در قلمرو و ر ميان قومش ندا كرد كه اي قوم من مگر پادشاهي مصر د
) بلكه من بهتريم از اين 51بينيد( فرمان من جاري است مخصوص من نيست آيا نمي

) پس چرا دستبندهاي طلا به او داده نشده و 52كه خوار است و سخن را بيان نتواند(
) پس قوم خود را سبك و كم عقل يافت 53د(ان فرشتگان قرين يكديگر با او نيامده

) پس چون ما را به غضب 54پس او را اطاعت كردند زيرا ايشان گروهي فاسق بودند(
) و آنان را براي ديگران 55آوردند از ايشان انتقام گرفتيم كه تمامشان را غرق نموديم(

 ). 56پيشرو و براي عبرت مثلي قرار داديم(

: ةمراد از آيه در جمل: نكات       ،  همان آيات نه گانه است كه هر

يك از جهت بزرگتر از آيات ديگر بود و آنها عبارت بود از طوفان و جراد و قمل و 
را از  مكه رسول خداضفادع وخون و ساير آيات. و چون در آيات قبل مشركين 

ون را به رخ ايشان كشيده تعالي قصة فرع جهت فقر و نداشتن نيرو تحقير كردند، حق
كند يعني در زبان لكنتي دارد،  موسي فقير است و سخن خود را بيان نمي: گفت كه مي

و عيب ديگر آنكه چرا دستبندهاي طلا و پادشاهي و انهار جاري ندارد و بهمين 
ربود و ايشان را سبك يافت و هر ادعائي كه خواست نمود، سخنان عقل قوم خود را 

با داشتن را هلاك و سابقه براي عبرت قرار داد وليكن امت اسلامي  پس خدا ايشان
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و مرجعي كه كبكبه و چنين كتاب و با چنين آياتي عبرت نگرفتند و باز هر پيشوا 
پذيرند و اگر  دبدبه دارد به او توجه دارند و سخن و احكام ضد ما انزل االله او را مي

 . پذيرند ياري حقي بگويد نمي دانشمند فقير بي

                    *        

                 *      

                *                

    *                       

 *                  * 

فرزند مريم زده شد فوري قوم تو از اين مثل فرياد بر و چون مثل : ترجمه
خدايان ما بهتر است يا او، آن مثل را براي تو نزنند مگر براي : ) و گويند57آرند(

اي كه به او نعمتي  نيست عيسي جز بنده )58ستيزه بلكه ايشان قومي ستيزه جويند(
) و اگر بخواهيم بجاي شما 59سرائيل نموديم(داديم و او را مثل و داستاني براي بني ا

) و بتحقيق خلافت ملائكه 60دهيم كه جانشيني كنند( فرشتگاني را در زمين قرار مي
موجب علمي است براي ساعت قيامت پس به آن شك مكنيد و مرا پيروي كنيد اين 

است ) و البته شيطان شما را باز ندارد زيرا او براي شما دشمني 61است راه راست(
 ). 62آشكارا(

ملائكه را پرستش پرستند ما كه  اگر نصاري عيسي را مي: گفتند مشركين مي: نكات
ابن ملائكه. و بعضي از مشركين مانند  ؛كنيم خدايان ما براي پرستش بهترند يعني مي

گفتند اگر  ...»إِنَّكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ «: سورة أنبياء 98 چون شنيدند آية زبعري
با ايشان باشيم چه اشكالي بنا باشد حضرت عيسي هيزم دوزخ باشد ما هم در دوزخ 

كردند، و بعضي از  آميز زده و اظهار فرح مي و فرياد مسخره: اين را گفتنددارد؟ 
مانند عيسي عيسي را خدا گرفتند، محمد نيز  انصارچنانكه : گفتند مشركين مي

رٌ أَمْ هُوَ يان ما بهتر است يا محمد، خواهد معبود باشد، آيا خدا مي ؟ بهر حال أَآلِهَتـُنَا خَيـْ



 تابشي از قرآن
 

 

164 

: ةو ضمير در جملخدا در جواب ايشان آيات فوق را نازل نمود.          

اند، ولي به نظر ما اگر برگردد به خلافت ملك  را مفسرين مرجع مختلفي برايش نوشته

كه از جملة     شود مناسبتر است زيرا آن اقرب است، و مقصود از  تفاده مياس

وَيَـوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ باِلْغَمَامِ وَنُـزِّلَ الْمَلائِكَةُ «ديگر آمده و  تآن چيزي است كه در آيا
  .»تَـنْزيِلاً 

                       

             *               

      *                     

     * 

ام و  و چون عيسي با دلائل روشن بيامد گفت با حكمت نزد شما آمده: ترجمه
براي اينكه بيان كنم براي شما بعضي از آن چيزي را كه در آن اختلاف داريد پس از 

) حقا كه خداي كامل الذات و الصفات اوست 63خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد(
) از ميان ملت 64اينست راه راست( پروردگار من و پروردگار شما پس او را بپرستيد

مختلف شدند، پس واي بر آنان كه ستم كردند از عذاب روز هاي  او دسته
 ). 65انگيز( الم

جملة : نكات    اختلاف از بني براي رفع  دلالت دارد كه حضرت عيسي

 و ملجأ واحدي به مردم معرفي كند ولياسرائيل مبعوث گرديد و خواست معبود 
دكاندارها خود عيسي را دكان شرك نموده، پس از او به عناوين مختلف ايجاد 

: و مراد از جملةاختلاف كردند           همان بزرگاني است كه ايجاد

 و امثال آنان.  »يعقوبيه، نسطوريه، ملكانيه، مرقوسيه و شمعونيه«اختلاف نمودند مانند 
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                  *  

              *           

      * 

حالي كه غافل و  دارند جز آمدن ناگهاني ساعت قيامت را درآيا انتظار : ترجمه
) اي 67) دوستان در آن روز بعضي با بعضي دشمنند مگر پرهيزكاران(66بيخبر باشند(

 ). 68من نيست خوفي بر شما آن روز و نه شما غمگين شويد(بندگان 
 ييا براي تحصيل خير دنيوي و يا براي تحصيل خير اخرودوستي با مردم : نكات

شود و معلوم شود كه اين دوستي مضر  ائل مياست، اما دوستي براي دنيا چون دنيا ز
بوده تبديل به دشمني گردد و اما اگر براي امور اخروي باشد چون آخرت باقي و 

 زائل نشدني است مودت و محبت راجع به آن نيز زائل نگردد. 

          *          

  *                     

             *         

          *            * 

) داخل 69به آيات ما ايمان آورده و مسلم و مطيع بوديد(اي كساني كه : ترجمه
هايي از طلا و  ) قدح70بهشت گرديد شما و همسرانتان مسرور و مزين خواهيد بود(

ايشان به گردش آيد و در آنهاست آنچه دلها آرزو كند و بخواهد و هاي شربت بر كوزه
 ) و اين است بهشتي كه به ميراث71يد(برد و شما در آنجا جاويدان ديدگان لذت

هاي بسياري است  ) براي شما در آنجا ميوه72ايد( كرده ايد بپاداش اعمالي كه مي برده
 ). 73خوريد( كه از آنها مي

آيات إلهي نجات و رستگاري و بهشت ذكر شده براي كسي كه در همة : نكات

 ني برده نشده است. و و يا شيعه و يا سمسلم باشد و نامي از مذهب و يا فرقه 
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         مسلم هر چه بخواهد براي او مهيا  هر دلالت دارد كه

تعالي بطور  شده حق هيات موجب تطويل كلام ميتشود. و چون ذكر انواع و اقسام مش
 ها را بيان كرده است.  اجمال آنچه بايد از نعمت

              *             * 

               *                

      *                     *  

             *                 

        * 

) از عذابشان تخفيف داده 74حقا كه تبهكاران در عذاب دوزخ جاويدانند(: ترجمه
ايم بلكه خودشان ستم  نكرده) ما ستمشان 75نشود و ايشان در آنجا ساكت و نااميدند(

 ؛اي مالك پروردگارت جان ما را بگيرد، مالك گويد كه ؛) و ندا كنند كه76اند( كرده
حق را براي شما آورديم وليكن بيشتر شما از حق  ) بتحقيق ما77هستيد( يشما ماندن

) و يا پندارند كه 79اند كه ما استوار كنيم( ) آيا كاري را استوار كرده78كراهت داشتيد(
 ). 80نويسند( شنويم سر و نجواي ايشان را آري و فرستادگان ما نزدشان مي ما نمي

دهد و يا  ودي جواب مياستغاثه كنند، آيا مالك بزاهل دوزخ به مالك دوزخ : نكات
دهد، ابن عباس گفته پس از هزار سال جواب  ها جواب نمي براي تحقيرشان مدت

 : دهد كه شما ماندني هستيد. در جملة ايشان را مي        ... چنانكه ترجمه شد

اند كه خدا براي  اند كه از خدا توقع داشته كه آيا مشركين كار خوب محكمي كرده

براي اضراب باشد  ايشان آن كار را نگهداري و حفظ و مبرم نمايد، و ممكن است 

شود اينان از حق كراهت داشتند بلكه امري را كه باطل باشد استوار  كه معني چنين مي

جمع شدند براي قتل  ةدار الندو كردند، چنانكه در  داشتند و از باطل طرفداري مي مي
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داشتند و ما كه خدائيم عذابشان را محكم  استوار مي ، پس آنان باطل رارسول خدا
 داريم. و بقرينة آية بعد بايد معني دوم صحيح باشد.  مي

                 *         

           *            

     *                        

   * 

رحمن فرزندي باشد پس من اولين پرستش كن او بگو اگر براي خداي : ترجمه
ها و زمين كه پروردگار عرش است از  لاست پروردگار آسمانمنزه و وا) 81باشم( مي

پس ايشان را بگذار ياوه گوئي و بازي كنند تا دريابند ) 82كنند( آنچه او را وصف مي
) و اوست كه در آسمان إله است و در زمين إله و 83اند( شان داده روزي را كه وعده

 ). 84درستكار دانا(اوست 
از دو جملة حمليه، و مقصود از آن ملازمة بين  جملة شرطيه مركب است: نكات

جملتين است، و اگر چه آن دو جمله هر دو باطل باشد اشكالي ندارد و بنفي إحدي 

: الجملتين ديگري منتفي است، پس در جملة              

   ، سول ما بگو اگر خدا ولد داشت من خواهد بيان كند كه اي ر تعالي مي حق

عالي ولد ت كه رسول اويم اولين عابد او بودم پس چون من عابد او نيستم پس حق
 ندارد. 

                            

     *                  

        *                    
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 *               *             

    * 

ها و زمين و آنچه  است آن كه مخصوص اوست ملك آسمانو با بركت : ترجمه
) 85شويد( ميان آنهاست و نزد اوست دانش ساعت قيامت و به سوي او بازگشت مي

خوانند جز خدا، مالك شفاعت نيستند مگر كسي كه بحق گواهي  و كساني را كه مي
ل كني چه كس ايشان را خلق ) و حقا اگر از ايشان سؤا86دانند( دهد در حالي كه مي

) و قول او، پروردگارا 87شوند( خدا، پس به كجا برده مي: نموده البته خواهند گفت
) پس از ايشان بگذر و بگو سلام كه 88آورند( كه ايمان نميايشان قومي هستند محققا 

 ). 89بزودي بدانند(

 : جملة: نكات         ... مكن است تا آخر، م   با

صلة آن فاعل      باشد و     مفعول  شود  بنابراين معني چنين مي

شوند، و ممكن  خواهند مالك خواستة خود نمي آنان كه از غير خدا شفاعت مي: كه

است      مفعول     خوانند  باشد يعني كساني را كه مشركين جز خدا مي

مگر آنان كه بحق شهادت توانند براي ايشان شفاعت كنند  لك شفاعت نيستند و نميما
هستند واين معني ظاهرتر است  اند كه آنان مالك شفاعت دانسته داده در حالي كه مي

چنانكه ما در ترجمه آورديم وشفاعت در روز قيامت همان ابلاغ رحمت خداوند به 
جز خدا هيچ كس بنده شناس نيست وممكن  وسيله مقربان دربار او مي باشد و الا

گفته شود مقصود از مستثني ملائكه و از شفاعت هم شفاعت است در آيات فوق 

دنيوي است چنانكه جملة        در آية قبل از آن، خطاب به كفار و

 هاي خود باميد گرفتند و در حوائج و گرفتاري مشركين است كه غير خدا را شفيع مي
اند  گشتند و بعضي مقصود از شفاعت را استغفار دانسته شفاعت به غير خدا متوسل مي

شفاعت و استغفار دو لغت مختلفه است ولي شفاعت بمعناي اند اگر چه  و گفته
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 لما أمر إن االله«: نويسد رش مياستغفار نيز آمده است چنانكه فخررازي نيز در تفسي
و صاحب مجمع البحرين در ذيل ، »إلا هذا ةلشفاعو لا معنی لمحمدا بالاستغفار .... 

 ة؛السيئ ةو الشفاع ،عاء للمؤمنينالد ة؛الحسن ةالمراد بالشفاع«: فرموده شفعكلمة 
علی الميت و إن کان المستضعف لسبيل منک  ةالدعاء عليهم و فی حديث الصل

نقل  ا. و نيز از رسول خد»ةمنک لا علی وجه الولاي ةفاستغفر له علی وجه الشفاع

من اول الدهر أو هو آت إلي يوم  ةما من مؤمن أو مؤمن«: هفرمود كه اند كرده

. با »و المؤمنات ل في دعائه اللهم اغفر للمؤمنينإلا و هم شفعاء لمن يقو ةالقيام

توجه به آنچه ذكر كرديم بطلان شفاعتي كه در زمان ما عوام به آن قائلند روشن 

: جملةشود. و  مي       دلالت دارد كه در شهادت بحق بايد علم و يقين باشد

اند با اينكه ذكر آن  برگردانيده را به رسول خدا فايده ندارد. و ضمير و تقليد 

 ؛تاءحضرت در آيات قبلي نشده مگر در      . 

 



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 59سورة دخان مكي و داراي 
 



 
*       *                       *   

      *             *         

       *                   

 *                     * 

          * 

) قسم به اين 1و الصفات رحمن رحيم. حا. ميم(بنام خداي كامل الذات : ترجمه
ما كه  ) كه ما آن را نازل نموديم در شب با بركتي حقا2كتاب ظاهركنندة روشن(

) فرماني از جانب ما 4هر كار درستي فيصله داده شود() در آن شب 3ترساننده بوديم(
ت از جانب پروردگار تو حقا كه او شنواي ) رحمتي اس5ايم( است كه ما فرستنده بوده

ميان آنهاست اگر داراي ها و زمين و آنچه  ) مالك و صاحب اختيار آسمان6داناست(
ميراند پروردگار شما و  كند و مي ) خدائي جز او نيست زنده  مي7يقين باشيد(

 ). 9كنند( بلكه ايشان در شكي بازي مي) 8پروردگار پيشينيان شما است(

: لةجم: نكات        و چند آيه بعد از آن دلالت بر عظمت قرآن

 : كند از جهاتي مي
 خدا قسم خورده به آن و آن را بيان روشن خوانده است.  اولا،

 دخانسورة ال
آية  مکية و هی تسع و خمسون 
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 با الف و لام عهد تعريف آورده.  ثانيا،

 در شب مباركي نازل نموده كه شب قدر باشد.  ثالثا،

 خود خوانده است.  آن را دليل بر انذار رابعا،

 آن را فرمان از جانب خود و رحمت دانسته است.  خامسا،

              *          * 

                *               

 *            *             

    *               * 

) كه مردم را فراگيرد 10د(باش كه آسمان دودي نمايان بياورمراقب روزي : ترجمه
) (گويند) پروردگارا اين عذاب را از ما بر طرف نما زيرا 11اين عذابي است دردناك(

) كجا پندي شود براي ايشان در حالي كه رسولي بيان كننده بر ايشان 12ايمان آورديم(
ا بر ) محققا م14ايست ديوانه( تعليم يافته: ) سپس از او روي گردانيدند و گفتند13آمد(

) روزي كه خشم گيريم خشم 15ايد( طرف كنندة عذابيم اندكي بتحقيق شما عود كننده
 ). 16ايم( بزرگي حقا كه ما از مجرمين انتقام گيرنده

مقصود از : نكات     همان روزهاي قحطي در مكه بوده كه : بعضي گفتند

دخاني است قبل از : اند گفتهآمده و بعضي  مردم از گرسنگي، فضا در نظرشان سياه مي
گردد كه از مقدمات قيامت است كه همة مردم را فرا گيرد. و مقصود  ظاهر ميقيامت 

 تعالي صفات انساني نيست كه صاحبش را از بطش و خشم و انتقام حضرت باري
 سازد بلكه مقصود همان نتيجة خشم است كه عذاب و عقاب باشد.  ميمتغير 

                  *       

         *                  * 

               *            *      
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        *           *        

         *         *       

 *        *              *   

                  * 

قبل از ايشان قوم فرعون را به فتنه و ابتلا انداختيم و رسول و بتحقيق : ترجمه
كه بندگان خدا را به من رد كنيد زيرا من رسول  )17ي ايشان آمد(ارجمندي به سو

) و بر خدا برتري مجوئيد بتحقيق من دليلي روشن برايتان 18اميني براي شمايم(
ام از اينكه سنگسارم  ) و حقا كه من به پروردگارم و پروردگار شما پناه برده19ام( آورده
) پس پروردگار خود را 21كناره گيريد( ) و اگر ايمان به من نياورديد از من20كنيد(

سير بده بندگانم را شبانه زيرا پس (گفتيم)  )22(خواند كه اينان گروهي گناهكارند
زيرا آنان سپاه غرق ) و دريا را شكافته واگذار 23شما تعاقب خواهيد شد(

ها و جايگاه  و زراعت) 25سارها را گذاشتند( ها و چشمه ) چه باغ24شدگانند(
) بدينگونه شد و آنها را به گروه ديگر 27) و نعمتي كه در آن متنعم بودند(26ارجمند(

 ). 29) پس آسمان و زمين بر آنان گريه نكرد و نبودند مهلت يافتگان(28ارث داديم(
دهد به گزارش حالات  تعالي پي در پي رسول خود را تسلي مي حق: نكات

ز چنان بودند. و مقصود از جملة اند سابقين ني گذشتگان، كه اگر مشركين مكه چنين

     اين است كه با من دشمني نكنيد و سد راه مردم نشويد و مرا رها كنيد تا به

چون به مدائن كسري  هدايت ديگران پردازم. حضرت امير المؤمنين علي
حضرت فرمود آيات قرآن را اعتباري دنيا شعري خواند،  گذشت، كسي در بي مي

: بخوان          *         .....  تا آخر 

               *             

   *                   *       



 – كيم –الدخان ) 44سورة ( بيست و پنجمجزء    
 

 

173 

          *        *         

      *          *           

                    *           

           *                   

  * 

از ) 30نجات داديم(انگيز  اسرائيل را از آن عذاب خفتو بتحقيق فرزندان : ترجمه
يق بني اسرائيل را بر جهانيان ) و بتحق31فرعون كه او برتري جو و از مسرفين بود(

كه در آن امتحاني آشكار ) و به ايشان آياتي داديم 32گزيديم از روي دانش(بر
) جز مردن اول هيچ نيست و ما زنده بشو 34گويند( ) بتحقيق اين كفار مي33بود(

خبري هست) پدران ما را گوئيد (كه پس از مرگ  راست ميپس اگر  )35نيستيم(
هلاكشان ) آيا ايشان بهترند و يا قوم تبع و كساني كه قبل از آنان بودند 36بياوريد(

هاست و آنچه را كه ميان آنها و زمين  ) و آسمان37كار بودند( كرديم زيرا آنان گنه
 ). 39دانند( نيافريديم آنها را جز بحق وليكن بيشترشان نمي )38بازي كنان نيافريديم(

مكه كه منكر معاد بودند. و مقصود از هؤلاء اشاره است به كفار : نكات  

ها و زمين هدفي دارد پس بيهوده و  اين است كه خدا حكيم است و از خلقت آسمان
نه به باطل، و كار باطل و زمين ننموده بلكه بحق آفريده ها و  به بازي خلقت آسمان

درخواست كردند كه اگر راست  ف بودن است. از رسول خداده بازي همان بي
جد خود را زنده كن، خدا در جواب  قصيگوئي و پس از مرگ خبري هست  مي

 ايشان اين آيات را نازل نمود. 
كرده و نام او سعد و  ن سلطنت ميسلطاني بوده از طائفة حمير و در يم تبعو اما 

بوده و اكثر بلاد بزرگ را به شمار  كنية او ابو ايوب بوده و داراي حشم و تبع بي
كسري و قيصر، و  تصرف خود در آورده و ملوك يمن را تبابعه گويند مانند خاقان و
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اي نوشت و داد به شامول  كه مدينه باشد و نامهدر يثرب اوس و خزرج را او آورد 
هودي كه هر زمان پيامبر آخر الزمان مبعوث شد نامه را به او برساند، پس فرزند و ي

نسل بيست و يكم شامول ابو ايوب انصاري بود كه آن نامه را خدمت حضرت 
 تقديم كرد.  رسول

          *            

    *               *      

  *  *           *    *   

           *            *  

        *          * 

) روزي كه دوستي براي 40گاه تمام ايشان است( روز فصل وعده و محققا: ترجمه
) مگر آنكه خدايش رحم كند 41دوست خود هيچ نفعي ندهد و آنان ياري نشوند(

) 44) غذاي گنه كار است(43حقا كه درخت زقوم( )42زيرا كه خدا عزيز رحيم است(
) بگيريد او 46آب گرم( ) چون جوشيدن45جوشد( ها مي چون مس گداخته در شكم

) سپس از شكنجة آب جوشان روي سرش 47را و به ميان دوزخ بكشيدش(
حقا اين است آنچه به آن شك ) 49) بچش كه تو همان عزيز ارجمندي(48بريزيد(
 ). 50داشتيد(

 مقصود از : نكات     روز جدا شدن حق از باطل و يا مؤمنين از كافرين و

حقائق بين بندگان است در قضاوت و در حكم و يا روز جدا شدن يا روز فيصلة 
است از خيالات، و جدا شدن حقايق دين است از خرافات و يا بمعني تمام اينها باشد 

گفت من عزيزم و ارجمندم خدا  اشكالي ندارد. روايت شده چون ابو جهل در دنيا مي
مت در دوزخ كه چنين در قرآن اشاره به چنين اشخاص خودخواه كرده و روز قيا

 : گويند كنند به آنان مي اشخاص را عذاب مي         . 
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          *        *      

         *         *       

   *                   

   *              *         

        *           * 

) از 52سارها( ها و چشمه ) در ميان باغ51در مقامي ايمنند(حقا كه متقين : ترجمه
) بدينگونه و سفيدپوستان 53پوشند در حالي كه مقابل يكديگرند( ديبا و استبرق مي

اي را  ) در آنجا در حال امن هر قسم ميوه54ايم( سياه چشم را جفت آنان گردانيده
از عذاب دوزخ جز همان مرگ اول و خدا  ) در آنجا مرگي نچشند55طلبند( مي

) 57همان كاميابي بزرگ است(اين  كرمي است از پروردگار تو )56محفوظشان داشته(
) پس منتظر 58ند(نموديم شايد آنان پند گيرپس همانا اين قرآن را به زبان تو آسان 

 ). 59باش كه ايشان منتظرند(

 : جملة: نكات     لت دارد كه موت و حياتي در قبر نيست و غير ، دلا

: باشد. و جملة از موت دنيوي موتي نمي            ، دلالت دارد كه خدا

متكلم است، قرآن را آسان و روان نموده تا همه كس بفهمد، پس عذر كساني بهترين 
پذيرد. بايد توجه و  نميآن را فهميم موجه نيست و خدا  را نمي نگويند ما قرآ كه مي

 تدبر و مراجعه كنند تا بفهمند.
 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 37سورة جاثيه مكي و داراي 

 



 
*             *           

     *                  * 

                            

               *          

                       * 

) نزول اين 1حا. ميم(بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. : ترجمه
ها و زمين آيات قدرت و  ) محققا در آسمان2كتاب از جانب خداي عزيز حكيم است(

) و در خلقت شما و در آنچه از جنبندگان 3هائي است براي ايمان آورندگان( نشانه
) و در اختلاف شب و 4يقين برسند(كه به  يكند آياتي است براي گروه پراكنده مي

را پس از موات بودنش زنده روز و آنچه آسمان نازل كرده از رزقي كه بآن زمين 
ت كه بر اس ) اين آيات خدا5نموده و گردش بادها آياتي است براي گروه خردمندان(

كنيم پس به كدام حديثي پس از خدا و آياتش ايمان  تو آنها را بحق تلاوت مي
 ). 6آورند( مي

را آورده كه بدانند  ميمو  حابراي عظمت قرآن و اعجاز او باز در اين سوره : نكات
توانند از همين حروف متداول چنين  آيات آن از همين حروف تركيب شده، اگر مي

 جاثيهسورة ال
 مکية و هی سبع و ثلاثون آية



 – كيم –الجاثيه ) 45سورة ( بيست و پنجمزء ج   
 

 

177 

آياتي بسازند و چون در اين سوره سخن از بزانو در آمدن مردم در قيامت است لذا آن 

لي آيات قدرت خود را براي بندگان ذكر كرده تا مردم تعا گويند. و حق مي جاثيهرا 
فكر در آنها نموده و معرفت خود را بواسطة آيات إلهي به خالق آنها زياد كنند. و 

جملة      .... ند و ردلالت دارد كه مردم اگر به قرآن و آيات ايمان نياو

 ادتمند نشوند. سعادت خود را نيابند به حديث ديگر و گفتار ديگري سع

     *                          

       *                       

    *                   

               *            

           * 

شود و او  كه آيات خدا بر او خوانده مي )7ساز گنه پيشه( واي بر هر دروغ: ترجمه
ورزد گويا آيات إلهي را نشنيده، پس او را  شنود آنگاه به تكبر خود اصرار مي مي

و چون از آيات ما چيزي بداند آن را مسخره گيرد، ) 8بشارت بده به عذاب دردناك(
به اند  كردهاز جلو ايشان دوزخ است و آنچه كسب ) 9آنان را عذابي خفت انگيز باشد(

نياز نكند و برايشان كاري نسازد و نه آن دوستاني كه غير خدا  هيچ وجه ايشان را بي
) اين قرآن هدايت است و آنانكه به 10و براي ايشان عذابي است بزرگ(اند  گرفته

 ). 11(آيات پروردگارشان كافرند براي ايشان عذابي است از پليدي دردناك
اول دروغسازي كه كليد تمام : در اين آيات مراتب رذالت را بيان كرده: نكات

رسد به مرتبة دوم كه از شنيدن سخن  گناهان است. نتيجة دروغسازي اين است كه مي
ورزد تا مرتبة سوم كه سخن حق را  حق عار دارد و بر جهل و استكبار خود اصرار مي

 گردد.  خفت انگيز ميكند، پس جزاي او عذاب  مسخره مي
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               *      

                     * 

كشتي در براي شما دريا را مسخر و رام كرد تا بفرمان او آنست كه  خدا: ترجمه
) و براي شما آنچه 12آن جريان كند و تا اينكه از فضل او بجوئيد و شايد تشكر كنيد(

ها و آنچه در اين زمين است مسخر نموده در حالي كه تماما از جانب  سمانآدر 
) بگو به آنان كه ايمان 13فكر(اوست محققا در اينها آياتي است براي مردم صاحب 

ترسند تا خدا جزا بدهد  دارند بگذرند از كساني كه به ايام خدا اميد ندارند و نمي
اي كند براي خود كرده  ) هر كس عمل شايسته14اند( كرده گروهي را به مقابل آنچه مي

 ). 15شويد( و هر كس بد كند عليه خود كرده سپس به سوي پروردگارتان بازگشت مي
 : تعالي چندين قدرت نمائي كرده استفاده كند حقبراي اينكه بشر از دريا : نكات
 اندازد تا كشتي را حركت دهد.  باد را به جريان مي: اول

 شتي آن را بشكافد. كآب را سيال قرار داده كه : دوم

ها را طوري قرار داده كه در آب فرو نرود پس معني رام كردن خدا  چوب: سوم
 ه ذكر شد. هاست ك همين

روزهائي است كه در آنها عذابي به قومي از جانب خدا    و مقصود از 

 : رسيده و يا نجات و يا نعمتي براي قومي حاصل شده باشد. و جملة    

    ومانند مثلي است .       لا يخافون أيام االله من شدة ؛يعني 

 . جهلهم
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       * 

بني اسرائيل را كتاب و حكمت و نبوت داديم و از چيزهاي و بتحقيق : ترجمه
) و ايشان را 16پاكيزه روزيشان نموديم و ايشان را بر اهل زمان خودشان برتري داديم(

هاي روشني از امر دين عطا كرديم پس اختلاف نكردند مگر پس از آنكه علم  به دليل
كند  سويشان آمد براي ستم ميان خودشان، بتحقيق پروردگارت روز قيامت قضاوت مي

 ). 17اند( كرده ميان ايشان در آنچه اختلاف مي
اده براي امت اسلامي بيان هاي خود را كه به بني اسرائيل د تعالي نعمت حق: نكات

امت عبرت گيرند. متأسفانه اين امت عبرت نگرفتند بلكه براي حسد و كند كه اين  مي
هاي اختلاف گشودند و هر كس  ظلم و هواپرستي و طمع و شهرت طلبي دكان

به اي ايجاد كرد و تفرقه در ميان امت انداخت با اينكه دانا بود به بدي آن و اگر  فرقه
شد ولي به اخبار مجعولة خود رجوع كردند و  كردند رفع اختلاف مي مي قرآن رجوع

به سابقين دارند خيال به آتش تفرقه دامن زدند و مسلمين بعدي بحسن ظني كه 
 سورة بقره مراجعه شود.  213كردند اين تفرقه حق ايشان بوده، به آية 

                            * 

                           

      *                 *  

                      

                 * 
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سپس تو را بر طريقه و شريعتي از دين قرار داديم پيرو آن باش و : ترجمه
آنان در مقابل خدا كاري براي تو ) 18هاي آنان را كه دانش ندارند پيروي مكن( هوس

نياز از خدا نكنند و محقق است كه ستمگران دوستان يكديگرند و  كنند و تو را بي نمي
ن براي مردم وسائل بينائي است و هدايت ) اين قرآ19خدا دوست پرهيزگاران است(

اند گمان دارند  ها را كسب كرده ) آيا آنان كه بدي20و رحمت است براي اهل يقين(
هاي شايسته را انجام  دهيم مانند آنان كه ايمان آورده و عمل كه ما ايشان را قرار مي

  ). 21كنند( قضاوتي مي ممات اينان و آنان مساوي باشد، بددادند كه حيات و 
بيا و پيرو پدرانت باش، خدا در : ندگفت مي مكه به رسول خدامشركين : نكات

اي مستقل قرار  جواب ايشان به رسول خود امر نموده كه براي تو شريعتي و طريقه

: و جملةداديم پيرو آن باش.         ....  دلالت دارد كه قرآن براي عموم

به آن رجوع كنند قطعا در امر دين  ينائي و هدايت است، اگرمردم مفيد و موجب ب
خورند و بلكه از  خود بينا خواهند شد و ديگر گول اهل بدعت و خرافات را نمي

رسند، زيرا در آخر همين آيه آمده  تزلزل خارج شده و به يقين مي    و .

: جملة        .... كنند با  ها كه خيال مي بر روضه خواند است ر

كاران را ملحق و مساوي با  هاي دروغي بدون مدرك، زشت توسلات و گريه
 كنند.  نيكوكاران مي

                           

    *                          

                         

   * 

ده شود و اين زمين را به حق آفريده و براي اينكه جزا دا ها و خدا آسمان: ترجمه
هوا و اي آنكه  ) پس آيا ديده22شود( هر كس طبق آنچه كرده و به ايشان ستم نمي
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با وجود علم (به  داخواهش خود را معبود خود گرفته و گمراه كرده است او را خ
استعداد او)، و بر گوش و دل او مهر زده و بر روي چشم او پرده كشيده، پس كيست 

 ). 23گيريد( آيا پند نميخدا،  كه او را هدايت كند پس از

: نكات             و اين  ،»بالباطل هالم يخلق« ؛يعني

جمله دلالت دارد كه خالق جهان حكيم است و از خلقت خود هدفي دارد زيرا كار 

: هدف باطل است و آن هدف اين است كه در جملة بي          

    بيان شده، پس اگر روز جزاء نباشد بر خلاف عدل و بر خلاف حكمت

است.            اين است كه خدا بعلم خود كه دانسته چنين اشخاصي از

حق اعراض نموده و استعدادهاي خود را خراب نموده و بينش گمراهي را انتخاب 
ذار به همان گمراهي خودشان نموده است. و بعضي مقدار اند لذا ايشان را واگ نموده

آنست كه چنين اشخاصي از اند منظور  دانش را راجع به بندة هواپرست دانسته و گفته
 اند.  روي دانش و بينش ضلالت را برگزيده و با وجود علم و اطلاع به گمراهي رفته

                          

             *                     

             *          

                           

 *                      

    * 

مانيم و ما  ميريم و زنده مي دنيا ميو گفتند (زندگاني) نيست مگر زندگاني : ترجمه
كند جز روزگار و دانشي به اين ندارند، نيستند ايشان مگر اهل  را هلاك نمي

) و چون بر ايشان آيات روشن ما تلاوت شود حجتي بر ايشان نبوده جز 24گمان(
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كند  ) بگو خدا شما را زنده مي25ت گوئيد(اينكه گويند پدران ما را بياوريد اگر راس
كند به روز قيامت و روزي كه شكي در آن نيست  پس جمعتان ميسميراند  سپس مي

ها و زمين و  ) و خاص خداست پادشاهي آسمان26دانند( وليكن بيشتر مردم نمي
 ). 27روزي كه رستاخيز بپا شود در آن روز اهل باطل زيان كنند(

زنده كننده گويند  اي مي ي بايد طبق مدارك عقلي باشد، عدهو دينهر مسلك : نكات
و مرگ دهنده روزگار است، اگر اين سخن را حقيقت بدانند و روزگاري كه نه تدبير 
دارد و نه شعور، اوصاف حيات و شعور براي آن قائل شوند دليل بر عدم درك و 

 : رد چنانكه شاعر گويدتقليد ايشان است از گمان، ولي اگر از مجاز گويند اشكالي ندا

 أشــــــــــــاب الصــــــــــــغير و أفنــــــــــــی الکبيــــــــــــر
 

 و مـــــــــــــــــرّ العشـــــــــــــــــی کـــــــــــــــــرّ الغـــــــــــــــــداة 
 

هم دارند. و ماديگري يك و فارس چنين اشعاري را از باب توو شعراي عرب 
اند، و حضرت  بوده يموضوع تازه نيست بلكه طبق آيات قرآن هميشه چنين اشخاص

فرموده كه از جملة مطالب آن  لبا دهريين را نق هاي پيامبر يكي از بحث امير
اينكه بعضي از موجودات جهان به بعضي ديگر احتياج : به ايشان فرمود كه پيامبرآن

دارند براي آنست كه قوام بعضي از اشياء وابسته به چيزهاي ديگر است كه بدون آنها 
ديگر هاي  اي از اجزاء يك ساختمان به بعضي از قسمت مانند كما اينكه پاره پايدار نمي

ماند و همينطور در چيزهاي  محتاج است كه بدون آن ساختمان محكم و منظم نمي
ديگر، حال اگر اين جهان كه موجوداتش براي قوام خود به چيزهاي ديگري محتاج 
است قديم باشد به من بگوئيد در صورتي كه جهان حادث باشد چگونه خواهد بود و 

عاجز مانده و  ؤال رسول خدادهريين در مقابل س خواهد داشت؟چه صفاتي 
دانستند كه صفتي براي حادث پيدا نخواهد كرد مگر اينكه در همين عالمي كه قديم 

 كنند وجود دارد.  خيال مي

                                 * 

                          *    
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       *                      

                  * 

(در قيامت) هر امتي را به زانو در آمده، هر امتي به سوي كتابش  بيني و مي: ترجمه
اين كتاب ما عليه شما  )28شويد(ايد پاداش داده  شود، آن روز آنچه كرده خوانده مي

) 29كرديد( از آنچه عمل ميداشتيم  گويد زيرا كه ما نسخه برمي طبق واقع سخن مي
اند  هاي شايسته كرده نان كه ايمان آورده و عمل(پس دو دسته خواهيد شد) اما آ

و اما  )30پروردگارشان در رحمت خود داخلشان كند اين است همان كاميابي آشكار(
شد پس تكبر  آنان كه كافرند (به ايشان گفته شود) آيا آيات من بر شما تلاوت نمي

ق است و ) و چون گفته شد حقا وعده خدا ح31بوديد ( كار ورزيديد و گروهي گنه
دانيم ساعت قيامت چيست ما جز  ما نمي: بدون ترديد است گفتيد ساعت قيامت

 ). 32ايم( گماني نداريم و به يقين نرسيده

: نكات  ها حتي مسلمين  يعني بزانو در آمده، اين آيه دلالت دارد كه تمام امت

شخصي به سوي  و در اين آيه نفرموده هردر قيامت از ترس و عجز بزانو در آيند، 
شود كه  شود بلكه فرموده هر امتي به سوي كتاب خود خوانده مي كتابش خوانده مي

به نظر ما منظور از كتاب، كتاب آسماني آن امت است، كه آيا آن امت به كتاب 
اند، باعث  اند آيا تدبر در كتاب خود كرده آن را فهميدهاند  آسماني خود عمل كرده

خبرند. و بايد دانست  كلي از كتاب آسماني خود قرآن بيه تأسف است كه مسلمين ب
توان ناطق گفت و امير المؤمنين  به هر كتابي كه مطالب آن روشن و گويا باشد مي

قرآن را ناطق خوانده است.  31و 181، 158، 145در نهج البلاغه در خطب  علي
ر خلاف قرآن اند همه ب پس اميدهاي غرور آميزي كه ذاكرين براي مردم درست كرده
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: گيرد، و فرموده گويد تمام اعمال مورد بررسي دقيق قرار مي است زيرا قرآن مي  

       . 

                      *     

                          * 

                             

           * 

اند ظاهر شود و عذابي كه به آن  ن كارهاي بدي كه كردهو براي ايشا: ترجمه
) و گفته شود امروز ما شما را فراموش كنيم 33ند(ن را احاطه ككردند ايشا استهزاء مي

جايتان دوزخ است و ياوراني براي و چنانكه شما ديدار اين روزتان را فراموش كرديد 
را باستهزاء گرفتيد و زندگي  اينها بواسطة اين است كه شما آيات خدا )34(شما نيست

دنيا شما را مغرور كرد، پس آن روز از دوزخ بيرون نشوند و به عذرخواهي ايشان 
 ). 35اعتناء نگردد(

بند و بار به  فكر و بي احتياط و بي شود كه مردم بي از اين آيات استفاده مي: نكات
كسي كه چيزي را  اند و مانند زيرا اينان گوشي به آيات خدا ندادهروند  دوزخ مي

: فراموش كند به فكر آن نبودند. و مقصود از جملة   خدا نسيان ندارد اين  چون

 كند.  اعتنائي شما را داده و خدا گويا معاملة بمثل مي است كه جزاي نسيان و بي

                    *         

              * 

ها و پروردگار زمين  خداست ستايش، آن كه پروردگار آسمانپس خاص : ترجمه
ها و زمين و  ) و مخصوص اوست بزرگي در آسمان36و پروردگار جهانيان است(

 ). 37تكار(سز درياوست عز
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بند و باري و  بشر را تهديد كرد و او را از خواب بي چون خداي تعالي: نكات
كند كه ستايش مخصوص او و بزرگي نيز  غفلت بيدار كرد به او گوش زد مي

 شمارد.  وص اوست و نبايد كسي خود را بزرگمخص
 . 1387تمام شد ترجمة جاثيه در دهم صفر 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 35سورة احقاف مكي و داراي 

 



 
*            *             

                       * 

نزول اين ) 1بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حا. ميم(: ترجمه
ها و زمين را و آنچه ميان آنها است  ) آسمان2كتاب از جانب خداي عزيز حكيم است(

اند  آنان كه كافرند از آنچه بيم داده شده نيافريديم مگر بحق و براي مدت معيني و
 ). 3اعراض كنند(

  : مقصود از جملة: نكات    ،عظمت قرآن و اثبات آنست و جملة :

     دلالت دارد كه جهان آفريده نشده براي ابديت بلكه براي آنكه تا مدتي

 كه نزد خدا نام برده شده و معين است بماند. 

                         

                            

     *                  

                 *           

            * 

 حقافسورة الأ
 ة و هی خمس و ثلاثون آيةمکي
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خوانيد ارائه دهيد از  ايد كه آنچه را جز خدا مي بگو آيا ديده و فكر كرده: ترجمه
ها است بياوريد كتابي  شركتي در آسماناند آيا براي ايشان  موجودات زمين چه آفريده

را كه پيش از قرآن نازل شده و يا اثر علمي (كه دليلي باشد بر مدعاي شما) اگر 
خواند كسي را كه اجابت  تر از آنكه غير خدا را مي اه) و كيست گمر4گوئيد( راست مي

) و چون مردم 5و آنان از دعا و خواندن ايشان غافلند(وز قيامت ركند تا  او نمي
 ). 6محشور شوند دشمنان ايشان گردند و به عبادت ايشان كافر باشند(

 باشد.  راجع به خواندن و صدا زدن غير خدا مياين آيات : نكات  ا بمعني ر

دهد. و  تر بگيريم باز همان معني را مي پست ؛را بمعني اند و اگر  گرفتهغيرخدا 

من اولياء و عقلائي است كه مردم به آنان ارادت دارند بدليل    مقصود از 

«و جمع » هم«و ضمير  موصوله   «شود  كه تمام اينها بر مدعوين عقلا اطلاق مي

  : د، باضافه جملةنه بر بت جام   و جملة :          دلالت

باشند كه روز قيامت دشمنان خوانندگان  دارد كه مقصود از مدعوين اولياء و عقلاء مي
توان گفت  جويند و مي ورزند و از ايشان تبري مي خود و به عبادت ايشان انكار مي

خواندند آن را تمثال و مظهر يكي از بزرگان و اولياء خدا  كه بت را ميمشركين 
خواندند، كه در اين آيه  دانستند و در حقيقت همان بزرگ بشري و اولياء خدا را مي مي

: ترين مردم خوانده است. و از جملة آنان را گمراه       شود در  استفاده مي

خواندند نه در احتياجات روزمره و  تي از عبادتست آنان را ميعبادت و دعا كه قسم
تعاون عرفي، و لذا اگر كسي به دكتر گويد دوا بده و يا مردي را بخواند كه فلان چيز 
را بده و يا فلان كار را بكن اشكالي ندارد زيرا اين خواندن حاضر است در احتياجات 

ء خدا را گمراهي خوانده كه فعلا از عرفي و تعاون همزيستي، ولي آيه خواندن اوليا
و ناظر نيستند و خواندن آنان بر خلاف عقل است، لذا  ا رفته و دورند و حاضردني

حقا استغاثه به  ؛، يعني»يستغاث بی و إنما يستغاث باالله نه لاإ«: فرموده رسول خدا
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اولياء : گويند من روا نيست و همانا به خدا بايد استغاثه شود. بعضي از گمراهان مي
اولا زنده بودن كافي نيست زيرا هر : در جواب ايشان بايد گفت خدا زنده هستند؟

شنود و به خواندن  زنده از همه جا با خبر و همه جا حاضر نيست و صداها را نمي
كسي مطيع نيست كه فوري نزد او حاضر شود. و فقط خداست كه سميع و بصير 

و ساير شهداي زمان آدم آري شهداي بدر و احد  ».بَصِيرُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْ  «است كه 
توان  تا حال و همچنين مؤمنين حقيقي همه زنده و از اولياء خدا هستند ولي نمي

ر و همه چيز عالمند و فقط خداست كه به همه چيز ايشان همه جا حاضر و ناظ: گفت
رزخ كه حايل ميان دنيا و روند و در ب محيط است. ثانيا اولياء خدا همه از اين دنيا مي

ميرند جائي كه تمام انبياء بميرند و  برند، بنابراين ايشان نيز مي اولياء خداست به سر مي

بنابراين اگر  ميرند؟! چگونه اولياء خدا نمي »إِنَّكَ مَيِّتٌ « خدا به رسول خود فرموده
ا هم فرق اند، زندگي دنيوي با اخروي ب بفرض هم زنده باشند بزندگي اخروي زنده

اطلاعند. بنابراين ملت ما امروز  دارد. و آيات قرآن صريح است كه ايشان از دنيا بي
ترند زيرا در عبادت غير خدا را  چنانكه در آيات فوق آمده از هر گمراهي گمراه

 خوانند.  مي

                               

   *                     

                                

 *                         

              * 

آنان كه به حق كافرند زماني و چون آيات روشن ما برايشان تلاوت شود : ترجمه
گويند اين قرآن را  ) و يا مي7كه براي ايشان حق آمده گويند اين سحري است آشكار(

بدروغ به خدا بسته و تزوير كرده، بگو اگر آن را افتراء و تزوير كرده باشم از طرف 
او ميان من گوئيد،  به آنچه در سخن مي داناتر است خدا براي من كاري نتوانيد كرد او
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) بگو من نو در آمدي از پيامبران 8و شما گواه كافي است و او آمرزندة رحيم است(
شود پيروي  دانم با من و شما چه خواهد شد، جز آنچه به من وحي مي نيستم و نمي

 ). 9اي نيستم( كنم و من جز ترساننده نمي
شبهاتي  ع از شرك خود و إبطال نبوت رسول خدابراي دفامشركين : نكات

اول اينكه او ساحر است. دوم اينكه بر خدا افتراء بسته، چون اين شبهات اثري : داشتند
دهد؟  است چرا معجزه ندارد، و چرا از غيب خبر نمياگر پيامبر : نداشت گفتند

ر و بشارت است و يك ام انذا بگو من نيز مانند ساير انبياء وظيفه: فرمايد تعالي مي حق
پيغمبر نو در آمدي كه در صفات با انبياء فرق داشته باشم نيستم، و از دنياي خودم و 
اين كه غالب خواهم شد و يا مغلوب و آيا چه بر سرم خواهد آمد و مقدرات من و 

دانم. بهر حال چنين آياتي در كتاب خدا وجود دارد ولي ملت زمان  شما چيست، نمي
شركين شده و مدعيند كه اولاد اين پيغمبر از همه چيز مطلع و علم به ما بدتر از م

مختصر اينكه پيامبر  !!دانند دارند و عاقبت كار خود و مردم را ميماكان و ما يكون 
حقيقي را قبول ندارند و پيامبري را قبول دارند كه صفات خدائي داشته باشد و با اين 

 دانند.  حال خود را مسلمان مي

                            

                        *   

                              

       * 

اگر اين قرآن از نزد خدا باشد و شما به آن كافر بگو رأي شما چيست : ترجمه
باشيد و گواهي از بني اسرائيل شهادت دهد بمانند گفتار من پس او ايمان آورد و شما 

) و آنان كه 10كند( محققا خدا قوم ستمگر را هدايت نميظلم نيست)  اتكبر ورزيد (آي
جستند، و  ين دين خير بود ديگران بر ما سبقت نمياند اگر ا كافرند به مؤمنين گفته
 ). 11اند پس خواهند گفت اين دروغي كهن است( چون بدان هدايت نيافته
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را بشر انكار كند آن هم تحقيق يكي از موارد ظلم همين است كه حقيقتي : نكات

نكرده، مانند مشركين مكه. و جملة     ... بني  دلالت دارد كه عالمي از

ولي چون اين آيات در مكه نازل  اهي بر صدق رسول و صحت قرآن داده،اسرائيل گو
و ممكن است از اهل كتاب مسلمان نشده بود، شده آن وقت هنوز شخص معروفي 

به مدينه و  كه پس از ورود رسول خدا عبداالله بن سلامشاهد نوعي باشد مانند 
ي پرسيد و جواب صحيح شنيد و بحث آن جناب با يهود، آمد خدمت حضرت مسائل

عرض كرد اگر يهوديان از اسلام من مطلع شوند  ايمان آورد، ولي به رسول خدا
زنند، پس قبل از آن كه اسلام مرا بدانند از حال و مقام من نزد ايشان  به من ميبهتان 

عبداالله بن سلام : خدمت حضرت آمدند، حضرت فرمودبپرس پس چون يهوديان 
و  ،باشد بهترين فرد ما و فرزند بهترين فرد ما مي: دننظر شما؟ گفت چگونه است در

اگر او : ما و فرزند داناترين ما است، فرمودو داناترين  ،آقاي ما و فرزند آقاي ما است
خدا او را حفظ كند از اين مطلب، پس : آوريد؟ گفتند اسلام آورد شما اسلام مي

او بدترين ما و فرزند بدترين ما : گفتند حاضر شد و شهادتين گفت، يهوديانعبداالله 
است، و حضرت به عبداالله بن سلام مژدة بهشت داد و ممكن است بگوئيم در همان 

ابن صوريا، : مكه كه حضرت بود، بعضي از علماي يهود اظهار ايمان كرده بودند مانند
 دادند.  أما خبر از صحت رسالت او ميو اگر مسلمان نشده بودند 

                         

             *            

            *            

             * 

در حالي كه امام و رحمت بوده و اين و پيش از قرآن كتاب موسي است : ترجمه
قرآن كتابي است كه تصديق كرده آن را در حالي كه زبان عربي است براي اينكه 

محققا كساني كه گفتند  )12باشد براي نيكوكاران(بترساند ستمگران را و بشارتي 
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يشان نه ترسي است و نه ايشان پروردگار ما خداست سپس استقامت كردند پس بر ا
) ايشان اهل بهشتند و در آن جاويد باشند بپاداش آنچه 13محزون شوند(

 ). 14اند( كرده مي

: جملة: نكات   ....  دلالت دارد كه تورات براي حضرت موسي و امتش

و تمام امتش امام است، پس اخباري كه  امام بوده و قرآن نيز براي رسول خدا
ترغيب شده در آن به معرفت امام و إتباع آن همه راجع به قرآن است. و امير المؤمنين 

نهج البلاغه  86نيز در سخنان خود از آن جمله در دعاهاي صحيفة علويه و در خطبة 
قرآن را امام خود و ديگران دانسته و بايد چنين باشد، زيرا خدا مكرر در قرآن أمر 

و اقتداء به قرآن و از كلمات امير المؤمنين در نهج  كرده رسول خود را به پيروي
 شود كه قرآن امام تمام امت است چنانكه در مقدمه ذكر گرديد.  البلاغه استفاده مي

                            

                              

                            

                        *           

                            

     * 

حمل را به نيكي كردن به والدينش سفارش كرديم مادرش او را و انسان : ترجمه
بزحمت، و حمل و شير دادنش سي ماه است تا چون به  بزحمت و او را زائيدهنموده 

پروردگارا مرا موفق نما تا سپاس گزارم : قوت رسيد و به چهل سالگي رسيد گويد
و عملي شايسته كنم كه آن بپسندي و  يردنعمتي را كه تو بر من و بر والدينم إنعام ك

و حقا  مرا دربارة فرزندانم شايسته فرما بتحقيق من به سوي تو برگشتم و توبه نمودم
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پذيريم و از گناهشان  ) ايشانند كه نيكوترين عمل ايشان را مي15كه من از مسلمينم(
 ). 16شدند( در گذريم و در ميان اهل بهشتند وعدة راستي كه وعده داده مي

در اين آيات چون سفارش والدين شده مادر را بخصوصه ذكر كرده و : نكات

: شود حق مادر بيشتر است. و جملة معلوم ميزحمت او را يادآور شده     

  ....  دلالت دارد كه أقل حمل شش ماه است و ايام رضاع دو سال است كه

ر چهل سالگي او تذكر داده شده، پس در شود، و از ايام قدرت بش ميماه  30جمعا 
تر است و چنانكه در آيه ذكر شده بايد به شكر و  چهل سالگي او وظيفة او سنگين

: فرموده صالح پردازد وخود را مطيع تام و تمام خدا قرار دهد، رسول خدا عمل

ن م إن العبد لفی فسحة«: آمده كه، و در حديثي »دنا حصاده ربعين زرع قدأبناء الأ«
نی قد عمرت عبدی إأوحی االله إلی ملکيه  أربعين سنةفاذا بلغ أمره ما بينه و بين أربعين 

(نعوذ  »عمرا فغلظا و شددا و تحفظا و اکتبا عليه قليل عمله و کثيره و صغيره و کبيره
 . باالله)

                         

                          

   *                     

                *            

               * 

دهيد كه از  وعده ميبه والدين خود گويد اف براي شما آيا به من و آن كه : ترجمه
گذشته ( وزنده نشده اند) و آندو  ها قبر خارج خواهم شد و حال آنكه قبل از من نسل

گويند واي بر تو ايمان آور زيرا وعدة خدا حق است،  خدا را بخوانند براي كمك و
) ايشانند آنان كه محقق 17(هاي گذشتگان فسانهگويد نيست اين جز ا پس فرزند مي

هاي پيش از ايشان بوده از جن و انس (از  شده بر ايشان آن گفتاري كه دربارة امت
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 ) و براي هر يك درجاتي است نتيجة18اند( فرمان عذاب) زيرا ايشان زيانكار بوده
 ). 19(ان را تماما بدهد و به ايشان ستم نشودشآنچه كردند و تا پاداش اعمال

كرده و در  همين فرزندان جامعة ما است كه انكار همه چيز 17مصداق آية : نكات
دانند، پس بايد حقايق دين بتمامه  اثر ورود خرافات در دين، اصل دين را افسانه مي

: بيان و از خرافات جدا گردد تا دين از بين نرود. و كلمة    ....  اشاره است به

 به پدر و مادر  همان فرزنداني كه .... اند.  گفته مي 

                      

                            

          * 

و روزي كه كفار به آتش عرضه شوند و گفته شود چيزهاي خوبتان را در : ترجمه
و به آنها برخوردار شديد پس امروز به عذاب خواري جزا داده زندگي دنيا برديد 

ابل نافرماني ما كه كرديد و بمق حق ميدر قبال آن بزرگي كه در زمين بناشويد  مي
 ). 20شديد( مرتكب مي

مندي از آن براي كفار مهياست ولي در آخرت نصيبي  و بهرهلذت دنيا : نكات
ندارند، اما براي مؤمنين سزاوار است كه به اين دنياي حقير گول زننده زياد علاقه 

 براي كسي نشان ندهند تا موجب خسران آخرتشان نگردد. بهر حال بهرة دنيا خوبست
 كه به آن مفتون نگردد. 

                            

                       *    

                      *        

                   *     
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       *                    

               * 

وقتي كه قوم خود را به زمين ريگستان و برادر قوم عاد را متذكر شو : ترجمه
دهندگاني جلوتر از او و پس از او بودند كه نپرستيد جز االله را  بيمالي كه حترسانيد در 

اي كه از  آيا آمده: گفتند )21عذاب روز بزرگ( از ترسم بر شما زيرا كه من مي
كني اگر تو از  مي  را كه وعده ي ما بياور عذابيمان كني، پس برا خدايانمان منصرف

رسانم آنچه را  علم آن نزد خداست و من به شما ميهمانا : ) گفت22راستگوياني(
پس چون  )23بينم( ام وليكن شما را گروهي نادان مي مأمورم و براي آن فرستاده شده

اين ابريست : هاي ايشان رو كرده بديدند گفتند عذاب را بصورت ابري كه به وادي
كه در آن  يخواستيد، باد براي ما ببارد (گفته شد نه) بلكه اين همانست كه بشتاب مي

كند پس  كه بفرمان پروردگارش همه چيز را سرنگون مي) 24است عذاب ألم انگيز(
كاران  دهيم قوم گنه شد بدينگونه جزا مي چنان شدند كه جز مساكنشان ديده نمي

 ). 25را(

مقصود از : نكات    حضرت هود پيامبر است كه قصة او در سورة هود بيان ،

 حقافأعاد ريگستاني بوده نزديك حضرموت از ولايات يمن، و شده و سرزمين قوم 

: است. جملة رمل ؛معنيه ب حقفجمع         ....  دلالت دارد كه پيامبراني

در قرآن نيست. و  اند و نامشان قبل از هود و پس از هود بوده     را از تدمير كه

 اند، ولي هلاكتي است با سرنگون شدن.  بمعني هلاكت است گرفته

                         

                      

              *             
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             *             

                          * 

ايم  عاديان را تمكن داديم در آن مقداري كه شما را تمكن ندادهو بتحقيق : ترجمه
گان و دلها قرار داديم پس گوش ايشان و چشمانشان و  و براي ايشان گوش و ديده

و كاري برايشان نساخت زيرا به آيات خدا انكار  دلهاشان بدرد ايشان نخورد،
) و بتحقيق 26دند به ايشان احاطه كرد(كر كردند و عذابي كه به آن استهزاء مي مي

هاي اطراف شما را هلاك نموديم و آن آيات گوناگون را برايشان بيان كرديم  قريه
پس چرا غير از خدا آن مخلوقاتي كه براي تقرب، آنان را  )27شايد ايشان برگردند(

د و اين و غايب بودن خبر ري نكردند بلكه از ايشان بيخدايان خود گرفتند ايشان را يا
 ). 28زدند( است دروغسازي ايشان و آن چيزي كه افترا مي

گردد كه قوم عاد و ثمود و قراي ديگر كه در اطراف  از اين آيات معلوم مي: نكات
پرستيدند در حالي كه موجب  غير خدا را بعنوان تقرب به سوي خدا ميحجاز بودند 

چه ساخته بودند تماما دروغ و عد ايشان از توحيد گرديد و به هلاكت افتادند و آنب
 ردند. گافتراءبوده، پس اهل زمان ما تا مرگشان نرسيده بايد بيدار 

                              

                  *           

                           

    *               

         *                

                      * 

از جن را ميل داديم به سوي تو كه بشنوند قرآن را پس و چون نفراتي : ترجمه
ساكت باشيد پس چون قرائت انجام شد برگشتند : چون نزد قرآن حاضر شدند گفتند
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اي قوم ما حقا كه ما : گفتند )29به سوي قوم در حالي كه قوم را انذار كننده بودند(
كند آنچه را در جلوتر  الي كه تصديق ميشنيديم كتابي نازل شده پس از موسي در ح

) اي قوم ما دعوت 30كند و به سوي راه راست( او بوده و به سوي حق هدايت مي
را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا گناه شما را خدا بيامرزد و شما را از كنندة إلهي 

مين فراري ) و آنكه داعي خدا را اجابت نكند پس در ز31عذاب ألم انگيز پناه دهد(
 ). 32نتواند و براي او غير خدا دوستاني نباشد آنانند كه در گمراهي آشكارند(

از طائف و  نفرات جن هفت نفر بودند كه پس از مراجعت رسول خدا: نكات
صدمات آن جناب در طائف در وسط راه اين عده آمدند و به او ايمان آوردند، از اين 

 ن نيز مكلفند و آنان نيز مؤمن و كافر دارند. نياجشود كه  قبيل آيات استفاده مي

                            

                 *        

                           

     *                       

                             

       * 

ها و زمين را آفريده و از خلق  كه خدائي كه آسمانآيا بديدة فكر نديدند : ترجمه
) و 33ها را زنده كند آري او به همه چيز تواناست( آنها خسته نشده قادر است كه مرده

روزي كه كافران را به آتش عرضه نمايند و گويند آيا اين حق نيست، گويند آري حق 
د پس عذاب را بچشيد بمقابل آنچه بدان كافر است قسم به پروردگارمان، گوي

) پس صبر نما چنان كه پيامبران صاحب تصميم صبر كردند و براي ايشان 34شديد(
بينند گويا جز ساعتي از روز توقف مكن، روزي كه عذاب موعودشان را بشتاب 
 ). 35شود جز قوم عصيانكار( اند، اين قرآن رساست، پس آيا هلاك مي نكرده
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 : لةجم: نكات     دلالت دارد كه از كثرت آزار قوم، رسول خدا 

خواستند كه خدا او را از  عذاب نموده و يا خود كفار از او نزول عذاب را ميتقاضاي 

 : دست بردارند. و مقصود از جملة انشتاب نهي كرده تا آن        ، 

كه معلوم  درنگ در برزخ استدر برزخ است، ظاهر آيات  در دنيا و يا درنگ و توقف
 شود عالم برزخ عالم كم هوشي و بمانند خواب است.  مي



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 38و يا سورة قتال مدني و داراي  سورة محمد

 



 
                *          

                              

      *                    

                        * 

الذات و الصفات رحمن رحيم. كساني كه كافرند و از راه بنام خداي كامل : ترجمه
) و آنانكه ايمان آورده و 1اند اعمالشان را خدا نابود كرده است( خدا باز داشته

از پروردگارشان نازل شده و  اند و به آنچه بر محمد هاي شايسته را انجام داده عمل
ات ايشان را جبران كرده و كارشان را اصلاح آن حق است ايمان آوردند خدا سيئ

) اين براي آنست كه كافران پيروي باطل كرده و آنان كه ايمان آورده 2نموده است(
هاي ايشان را  اند از فضل پروردگارشان بدينگونه خدا براي مردم مثل پيروي حق نموده

 ). 3زند( مي

، گاهي تماما به يك »و أبطل أعمالهم ،و أحبط أعمالهم ،أضل أعمالهم«: نكات
چند ه يك از اين لغات بمعني ديگري آمده، و اضلال عمل را باند، و هر  معني آمده

 : توان توجيه كرد وجه مي
 سقوط اعمال در مقابل كفر و سيئات. : اول

 محمدسورة 
آية  مدنية و هی ثمان و ثلاثون 



 – دنيم –محمد ) 47سورة ( بيست و ششمجزء    
 

 

199 

 ابطال عمل لفقد شرائطها. : دوم

  !»عمل إلا بمن له العمل و عمل الکافر ليس الله لا«: سوم

                           

                               

                          

      *       *           * 

ها تا گاهي كه كشتارتان  گردنپس چون كفار را ملاقات كرديد پس زدن : ترجمه
موجب ضعفشان گردد پس بندها را محكم كنيد (يعني اسيرشان كنيد) پس از آن يا 

تكليف اين است، و اگر خدا  منت نهيد و يا فدا گيريد تا آثار حرب خاموش گردد،
د تا شما را به يكديگر بيازمايد و كشيد وليكن نكشي خواست از كفار انتقام مي مي

اند اعمالشان هرگز  بعضي را به بعض ديگر مبتلا سازد و آنان كه در راه خدا كشته شده
) و به 5آورد( خواهد كرد و كارشان را به صلاح ميخدا هدايتشان ) 4رود( از بين نمي

 ). 6كند( بهشتي كه به ايشان معرفي كرده واردشان مي

: مقصود از: نكات      ،  اين است كه منت گذاريد و آزادشان كنيد، و

مقصود از    پولي است كه زمامدار مسلمين تعيين كند و از هر اسيري  رآن مقدا

 بگيرند و او را رها كنند. و مقصود از          اين است كه جهاد مسلمين

و علائمي براي قيام كفار نماند و نيروي ايشان بكلي  بايد بر پا باشد تا ديگر آثار

 زتحليل رود. و مقصود ا     ، برد با  اين است كه خدا ايشان را از بين مي

كرد ولي خدا امر به جهاد  زلزله و صاعقه و گرسنگي و ديگر به شما تكليف جهاد نمي

كرده تا شما را امتحان كند. و مقصود از   ،  اين است كه خدا بهشت را در

كرده و يا وقت نزع روح معرفي كرده. و مقصود از دنيا براي ايشان معرفي    
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   اين است كه كار دنيا و آخرت ايشان را به اصلاح آورد. اما دنيا زن و بچة او را

 يل به حسنات نمايد. كند و اما در آخرت گناهانشان را تبد سرپرستي برايشان مهيا مي

                       *      

         *                  

    * 

هايتان  آهاي مؤمنين اگر خدا را ياري كنيد خدا شما را ياري كند و قدمت: ترجمه
) اين 8كافرند هلاكت براي آنان و اعمالشان را نپذيرفت() و آنان كه 7را ثابت بدارد(

براي آنست كه ايشان چيزي را كه خدا نازل كرده مكروه داشتند پس خدا اعمالشان را 
 ). 9باطل ساخت(

دين اوست. و مقصود از  ريخدا يا ييار: نكات    اين است كه شما را

گيرد و بواسطة فرشتگان شما را  كند و جلو لشكر آفات و بليات را از شما مي حفظ مي

كند. و فاعل  تأييد مي    خدا است و همچنين فاعل   . 

                             

           *                  

    *                        

                              

 * 

سير در زمين نكردند تا بنگرند چگونه بوده فرجام آنانكه پيش از پس آيا : ترجمه
) اين بدان سبب 10بودند خدا ايشان را از بين برد و براي كافرين نظير آنهاست(ايشان 

بتحقيق خدا آنان را  )11است كه خدا ياور مؤمنين است و حقا كافران ياوري ندارند(
كند كه از زير  هايي داخل مي يسته كردند به بهشتهاي شا ايمان آورده و عملكه 
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خورند چنانكه  برند و مي جاري است و آنان كه كافرند بهره مياشجارش نهرها 
 ). 12ايشان است(تش جايگاه آ خورند و ميچهارپايان 

مقصود از سير در زمين آنست كه ببينند چگونه سلاطين با قدرت همه : نكات

: رفتند و يا هلاك شدند، و روايت شده كه آيةمغلوب و دست خالي از دنيا     

      حد است كه مسلمين مقتول و مجروح گشتند. و أبه روز  ، اشاره

"أعلی : در ميان دره هاي كوه بود. ابو سفيان دستور داد كه كفار بگويند رسول خدا
االله مولانا و «: جواب ايشان بگويندفرمود مسلمين در  رسول خدا أعلی هبل" ،هبل

 . »لا مولی لهم

                         

  *                          

   * 

اي كه مردمش از قرية تو كه بيرونت كردند نيرومندتر بود  قريهو چه بسيار : ترجمه
) آيا آنكه دليل روشني از پروردگار خود 13ما هلاكشان كرديم پس ياوري نداشتند(

هاي خود را  ايشان زينت داده شده و هوسمانند كساني است كه عمل بدشان بردارد 
 ). 14ند(پيروي كرد

را از مكه بيرون كردند و حضرت  روايت شده كه چون كفار رسول خدا: نكات

أنت أحب بلاد االله : به غار ثور رفت هنگام توجه به مدينه نظري به مكه فرمود و گفت
و لذا خدا براي تسليت او  .رفتم كردند من بيرون نمي ، اگر مشركان مرا بيرون نميإلی

 است. اين آيات را نازل نموده 
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      * 

وعده داده شده (چنين است) در آن وصف آن بهشتي كه به پرهيزكاران : ترجمه
غيير نيافته و نهرهائي است از آب تغييرناپذير و نهرهائي از شيري كه طعم آن ت

نهرهائي از خمر كه ماية لذت است براي نوشندگان و نهرهائي از عسل صافي، و براي 
هاست با آمرزشي از پروردگارشان (آن كه در چنين  ايشان در آنجا از هر گونه ميوه

نعمتي است) مانند آنست كه او در آتش جاودان است و آب جوشان به ايشان 
 ). 15ه پاره شود؟(پارهاشان  بياشامند كه روده

اگر : نكات       را خبر گرفتيم براي      به تقدير ديگر احتياج

وصف بهشت و اهل آن مانند دوزخ و اهل آنست، و اين  ؛شود ندارد و معني چنين مي
جمله در مقام انكار هم مثلي است يعني وصفشان مانند هم نيست. بهر حال خمري 

كند  اين آيه آمده مانند خمر دنيا كه مستي بياورد نيست، و عقل را زائل نميكه در 
 بلكه صرف لذت و نشاط است. 

                           

                            * 

                *         

                              * 

دهند تا چون از نزد تو  و بعضي از ايشان كسانيند كه به تو گوش فرا مي: ترجمه
بيرون روند به كساني كه علم دارند بگويند او اكنون چه گفت، آنان همانند كه خدا بر 

اند خدا  هدايت يافتهان كه ن) و آ16هاي خود را پيروند( مهر نهاده و هوسقلوبشان 
) آيا انتظاري بجز انتظار 17را پرهيزكاري داده است( هدايتشان را زياد كند و ايشان
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پس ، ساعت قيامت دارند كه ناگهان بر ايشان در آيد كه بتحقيق علائم آن آمده است
 ). 18كجا براي ايشان تذكر سود دهد چون رستاخيز بيايدشان(

و حواس نشست  مي داد نزديك رسول خدا كسي كه اهميت به وحي مي: نكات
فهميد و چون  اعتناء بود نمي داد و بي اهميت نميكرد، ولي كسي كه  يخود را جمع م

كرد، و اين دليل بر  رفتند از دانشمندان اصحاب سئوال مي از نزد رسول خدا بيرون مي
آنان كه طالب هدايت و يا هدايت نفاق او بود كه خدا دل او را مهر نفاق زده ولي 

 كرد.  هدايت ايشان را زياد ميهدايت ايماني داشتند خدا  يافته و حقيقتا

                                   

           * 

پس بدان كه نيست خدائي جز خداي كامل الذات و الصفات و براي گناه : ترجمه
داند جاي رفتن و جاي  و مؤمنات و خدا ميو براي مؤمنين بخواه  شخود آمرز

 ). 19ماندنتان را(

: جملة: نكات   ....  دلات دارد كه اول علم بايد سپس عمل و ديگر اينكه

كند علم او به توحيد  توحيد بايد علمي باشد نه تقليدي و ديگر اينكه كسي كه گناه مي

و كلمة ناقص است.      دلالت دارد بر گناه رسول و عدم عصمت انبياء، ولي

صبري او بوده از آزار قوم و از خدا فرجي  همان بي خدا بايد دانست كه گناه رسول
جهاد او را  خواسته بقرينة آيات جهاد و غلبة او بر دشمنان كه چون خدا بواسطة مي

صبري مؤمنين و  ود و بيصبري خ ده حال از گناه بيوپيروز بر كفار نموده به او فرم
ار فبراي خود و مؤمنين و مؤمنات استغ مؤمنات توبه كن، و طبق اين آيه رسول خدا

شوند  گناه مياني كه مرتكب همه نوع ، حال جاي تعجب است از قول آن كسنموده مي
واقعا  !برند بهانه كه ائمه شفيع آنان بوده و با پارتي بازي آنان را به بهشت ميبه اين 

شود عدم عصمت  د بحال آنان گريست. بهر حال از اين آيه و مانند آن استفاده ميباي
ذكر شد كلمات ائمه نيز دلالت صريح بر عدم فرد يا افراد معين، علاوه بر اين چنانكه 
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من خود را بالاتر از : فرمايد در نهج البلاغه مي عصمت ايشان دارد و حضرت علي
تطهير در سورة احزاب و آيات ديگر در اين مورد دانم، و ما ذيل آية  خطاكار نمي

توضيحاتي داديم. بعلاوه دليل عقلي است كه اگر بنا باشد بشري ذاتا معصوم باشد و 
قدرت ارتكاب گناه نداشته باشد و خدا او را چنين آفريده باشد ديگر براي ترك گناه 

آن كسي كه  فضيلتي نيست وبراي او در باره تقوي وترك محرمات  اجري ندارد و
 معصوم نبوده و حفظ نفس نموده و ترك گناه كرده برتر از اوست، و باضافه اگر انبياء

اند  و اوليا خلقتا معصوم باشند و ساير مردم كه خلقتشان چنين نبوده و ترك گناه كرده
گويد  بايد برتر و مقامشان بالاتر باشد و حال آن كه چنين نيست. باضافه كسي كه مي

ولياء معصومند بايد دليلي از كتاب خدا بياورد و حال آن كه چنين دليلي در انبياء و ا
اند و  ر انبياء مرتكب گناهي شدهكثكتاب خدا نيست، بلكه در كتاب خدا ذكر شده كه ا

سورة  15، و آية و عصی آدم: سورة طه 121مانند آية  يا ممكن است مرتكب شوند،
 : انعام

                  

 : سورة اعراف 33و آية 

             

 : سورة قصص 16و آية 

                   

شود براي مردم ديگر  معصوم باشند نمي و أولياء و آيات ديگر. باضافه اگر انبياء
تو بايد : شود گفت داراي تن و بدن است نميتدا و اسوه باشند زيرا به كسي كه مق

 دنبال نور حركت كني. 
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          *                      

      *                     

  *                      * 

گشته پس چون سورة محكمي اي نازل ن چرا سوره: گويند و مؤمنين مي: ترجمه
بيني به سوي  بيماري است ميو قتال در آن ذكر شد كساني كه در دلهاشان  نازل گشت

نگرند چون نگريستن كسي كه از هول مرگ غشي شده باشد پس برايشان  تو مي
شود پس اگر با خدا  و قول نيكو پس چون كار جديطاعت است  )20تر( شايسته

) پس آيا اميدواريد كه اگر والي شويد در 21راست گويند حتما بهتر است براي ايشان(
) ايشان همان كسانيند كه خدا لعنتشان 22زمين فساد كنيد و قطع ارحام خود نمائيد(

 ). 23است( نموده و كرشان كرده و ديدگانشان را كور كرده
و منتظر امر جهاد بودند، ولي منافقين كه از  مؤمنين همواره آماده اطاعت: نكات

ظاهر منتظر امر جهاد بودند ولي در واقع از امر به ه الهي منزجر بودند پس باوامر 
: جهاد بيزار و وحشت داشتند، و اين آيات راجع به همان منافقين است. و جملة

     طاعت و گفتار خوش ، ظاهرا گوشه و طعن بر منافقين است يعني

شما همين است و شما با اين روحيه اگر حكومت پيدا كنيد فساد و قطع رحم 
خواهيد كرد، و اين خبر غيبي است زيرا چنين افراد هر وقت متصدي حكومتي 

بعد نيز راجع به همين اشخاص است كه اند. و آيات  اند غير از فساد كاري نكرده شده
 اي به فرامين آن ندارند.  قهتدبر در كتاب إلهي نكرده و علا

                 *         

                           * 

                      

            *                 
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    *                

         * 

) محققا كساني 24هائي است( و يا بر دلها قفلكنند  آيا تدبر در قرآن نمي: ترجمه
كه برگشتند بر عقب خود و مرتد شدند پس از آن كه هدايت براي ايشان روشن 

) اين ارتدادشان براي 25گرديده شيطان بياراسته براي ايشان و آرزويشان را دراز كرده(
: كه خوششان نيامده آنچه را خدا نازل كرده، گفتنداين است كه ايشان به منافقان ديگر 

ما شما را در بعضي از امور اطاعت خواهيم كرد و خدا پنهان نمودن ايشان را 
هاي  پس چگونه باشند وقتي كه ملائكه قبض روحشان كرده بصورت )26(داند مي

ي ) اين عذاب بواسطة اين است كه ايشان پيرو27زنند( هاي ايشان مي ايشان و پشت
اعمالشان را كردند آنچه ماية غضب خدا بود و رضايت او را مكروه داشتند پس خدا 

 ). 28ضايع ساخت(

 : نكات        ...  استفهام توبيخي است كه خدا سرزنش كرده

تدبر در : گويند براي عدم تدبر در قرآن، شيخ طبرسي در تفسير اين آيه ميايشان را 
حديث امام بايد : گويند كند قول كساني را كه مي ميو اين آيه رد  .واجب استقرآن 

آية قرآن را تفسير كند، زيرا خدا بر منافقين و كفاري كه امام و رسولي را قبول 
نداشتند تدبر قرآن را لازم دانسته است. و حقيقتا قرآن بدون حديث امام فهميده 

 : شود. و جملة مي       تدبر در قرآن نكند و ، دلالت دارد كه هر كس

: يا قرآن را نفهمد قفل كفر و نفاق بر دل او زده شده. و جملة      ،

 دلالت دارد كه هر كس از آيات قرآن كراهت داشته باشد منافق و يا كافر است. 

                    *     

                                

   *                         
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هاشان را  اند كه خدا كينه مرضي است خيال كردهآيا آنان كه در قلوبشان : ترجمه
ايشان را  نموديم پس البته تو ) و اگر بخواهيم ايشان را به تو مي29كند( آشكار نمي

شناختي و خدا  بسيمايشان شناخته بودي و ايشان را البته در آهنگ گفتارشان مي
و آزمائيم تا بدانيم مجاهدين از شما  ا البته ميو شما ر) 30داند اعمال شما را( مي

) محققا كساني كه كافر شده و بازداشتند از راه 31آزمائيم اخبارتان را( صابرين را و مي
خدا و مخالفت با رسول كردند پس از آن كه هدايت برايشان روشن گرديده به هيچ 

 ). 32د(شو رسانند و بزودي اعمال ايشان هدر مي وجه به خدا زيان نمي

: جملة: نكات        ، براي امتناع است يعني محال است منافقين  لو

را به تو ارائه دهيم، و كلمة     خواستيم در صورتشان  دلالت دارد كه اگر مي

گذاشتيم، ولي خدا  مياي  نشانه كرديم و يا نوشتيم اين منافق است و يا مسخشان مي مي
شود كه رسول  ستار است نه كشاف العيوب اين كار را نكرده. از اينجا معلوم مي چون
رسول : گويند شناخته. پس آن مردم ناداني كه مي بسياري از منافقين را نمي خدا
خبرند. رسول  داند و بحال هر كسي مطلع است از اين آيات بي همه چيز را مي خدا
چه برسد باينكه مردم هر زماني را بشناسد،  شناخته منافقين زمان خود را نمي خدا

دشان تماما بر خلاف قرآن است. و لذا بعضي از افراد را ئبهر حال مردم زمان ما عقا
 شناس فقط خداست.  كنند با اينكه بنده جهت متهم به نفاق مي بي

                         *  

                         * 
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كنيد و كارهاي اي مؤمنين خدا را اطاعت كنيد و اين رسول را اطاعت : ترجمه
) محققا كساني كه كافر شدند و از راه خدا باز داشتند سپس 33خود را باطل مكنيد(

پس سستي مكنيد و  )34آمرزد( مردند در حال كفر پس هرگز خدا ايشان را نمي
ا شماست و اجر اعمالتان را كم مخوانيد به صلح در حالي كه شما برتريد و خدا ب

است و اگر مؤمن باشيد و  ي) همانا زندگي دنيا بازيچه و سرگرم35كند( نمي
 ). 36خواهد( دهد و اموالتان را نمي كنيد خدا اجرهاي شما را ميپرهيزگاري 

 : جملة: نكات         دلالت دارد بر عدم جواز ابطال عمل، پس تا

و چه جهاد و  هاست انسان نبايد عمل خود را باطل سازد چه نماز و چه روزممكن 

: چه كارهاي ديگر. و جملة       ....  دلالت دارد بر اينكه مناط سعادت

و شقاوت زمان مردن است، اگر كسي بحال كفر بميرد قابل آمرزش نيست ولي اگر 
 ت. بحال ايمان بميرد قابل آمرزش اس

               *         

                           

                               

          * 

كنيد و بيرون  را بخواهد و به شما اصرار كند بخل ميلتان ااگر خدا امو: ترجمه
شويد براي  ) آگاه باشيد كه شما آنان هستيد كه دعوت مي37هاتان را( آورد كينه مي

كند و هر كس بخل كند همانا  خدا كنيد پس بعضي از شما بخل مياينكه انفاق در راه 
نياز است و شمائيد محتاجان و اگر  از خودش بخل كرده و دريغ نموده و خدا بي
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آورد قومي را غير شما بجاي شما كه مانند شما  روبگردانيد خدا بدل شما مي
 ). 38نباشند(

واجب نشده و گرفتن آن  اين آيات وقتي نازل شده كه هنوز آيات زكات: نكات
شويد براي دادن زكات  دهد كه همين شمائيد كه بزودي دعوت مي بود و خدا خبر مي

بخل خواهند كرد و بر ضرر او خواهد بود چون خدا احتياجي ندارد و بعضي از شما 
د در يگير آيد و كينة او را در دل مي خذ مال شود شما بدتان ميأو اگر رسول او مأمور 

 تمام شما محتاجيد و از خود چيزي نداريد و مصرف زكات نيز خود شمائيد.حالي كه 
 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 29سورة فتح مدني و داراي 

 



 
         *                   

               *          * 

و الصفات رحمن رحيم. حقا كه ما فتح نماياني بنام خداي كامل الذات : ترجمه
) تا خدا گناه متقدم و متأخر تو را بيامرزد و نعمتش را بر تو 1براي تو پيش آورديم(

و خدا تو را نصرت دهد نصرتي ) 2تمام گرداند و تو را به راه راست هدايت كند(
 ). 3ارجمند(

: نكات   محقق الوقوع بوده اگر چه فتح در ماضي است، وعدة فتحي كه

مستقبل بوده اما به لفظ ماضي آمده لتحقق وقوعه، و گناهي كه خدا آمرزيده و بر 
صبري او در قبل از هجرت و جهاد بوده و يا پس  رسول خود منت گذاشته همان بي

هجرت و امر به جهاد، ولي قبل از فتح بقرينة اينكه هر جا سخن از فتح و نصرت  از
صبري بوده چنانكه در  بيحضرت  آمده ذكر مغفرت شده و اين قرينه است كه گناه آن

 : فرمايد سورة نصر مي

                        

              ...  ۳-۱: (نصر( 

 فتحسورة ال
آية  مدنية و هی تسع و عشرون 
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 و        ،عبارتست از گناه زمان مقدم       زماني كه از آن

تر باشد و اگر چه هر دو ماضي باشند مانند اينكه بر علماي گذشته  زمان عقب
و متأخرين گويند اگر  ،زار سال از فوت ايشان گذشته باشدگويند متقدمين اگر ه مي

 پانصد سال از فوت ايشان گذشته باشد. 

                              

                   *        

                          

               *       

                           

                             * 

نازل نمود تا ايماني به ايمانشان هاي مؤمنين  آرامش را در دلاوست كه : ترجمه
ها و زمين و خدا دانا و حكيم بوده  بيفزايند و ملك خداست لشكريان و سپاه آسمان

است از زير آن هائي كه جاري  ) تا داخل كند مؤمنين و مؤمنات را به بهشت4است(
كند و اين نزد خدا كاميابي بزرگ  ان را جبران مينهرها، جاويدانند در آن و بديهاي ايش

) و تا عذاب كند منافقين و منافقات و مشركين و مشركات را كه گمان بد 5بوده است(
اند بر ايشان باد گردش بد و خدا بر ايشان غضب نموده و ايشان را لعنت  به خدا برده

 ). 6نموده و مهيا كرده برايشان دوزخ را و بد سرانجامي است(
حسنة مؤمنين طمأنينه و آرامش بوده كه بواسطة همين يكي از صفات : نكات

صفت بوده پيروز شدند بر كفار. و يكي از صفات سيئة منافقين و كفار بدگماني و 
كه باعث تلاطم و تزلزل قلبي ايشان و موجب شكست ايشان سوء ظن به خدا بوده 

به صفات حسنه توصيف كرده و  تعالي اصحاب رسول را بوده در مقابل مؤمنين. و حق
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سكينه كه همان آرامش ايماني است به ايشان عنايت فرموده. متأسفانه ملت ما كه خود 
 كنند.  بدگوئي مي اي نيستند از مؤمنين زمان رسول داراي چنين صفات حسنه

                    *       

        *                 

   * 

ها و زمين و خدا عزيز و  آسمانو ملك خدا و مخصوص اوست سپاه : ترجمه
حالي كه شهادت دهي و حقيقت اين است كه ما تو را فرستاديم در ) 7حكيم است(

) تا به خدا و رسول او ايمان آوريد و او را تأييد 8بشارت دهنده و ترساننده باشي(
 ). 9كنيد و بزرگش شماريد و صبح و شام او را تسبيح نمائيد(

: نكات    براي مفعول كه كاف حال است      باشد يعني گواهي باشي

را پذيرفتند بشارت  حيدنيت خدا دهي و آنان كه توبر توحيد يعني شهادت بر وحدا

دهي و آنان كه نپذيرفتند انذار نمائي، و ضميرهاي            تماما بر

گردد به خدا يعني دين او را و يا رسول او را تأييد كنيد و خدا را بزرگ شماريد و  مي
 او را منزه شماريد.

                         

                               

   *                      

                            

                                  

  *                              

                     * 
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كنند دست خدا  كنند همانا با خدا بيعت مي حقا كساني كه با تو بيعت مي: ترجمه
هاي ايشانست پس هر كه بشكند همانا بر ضرر خود شكسته و آن كه به  فوق دست

) باز پس 10پيماني كه با خدا بسته وفا كند بزودي پاداش بزرگي خدا به او بدهد(
ماندگان از اعراب به تو خواهند گفت كه اموال ما و كسان ما ما را از جهاد بازداشتند 

گويند كه در قلوبشان نيست، بگو چه  پس براي ما آمرزش بخواه، به زبان خود چيزي
 كس اختيار دارد از طرف خدا براي شما كاري كند اگر او براي شما ارادة زيان كند و

ديد كه ) بلكه گمان بر11كنيد آگاه است( مييا ارادة نفعي نمايد بلكه خدا به آنچه 
در نظر  گردند و اين خيال پيامبر و مؤمنان هرگز به وطن و به سوي كسانشان بر نمي

 ). 12شما جلوه كرد و گمان برديد گمان بدي و در خور هلاكت بوديد(

حديبيه واقع گويند كه در  بيعت الرضوانيعتي كه در اين آيات ذكر شده به ب: نكات
: و قضية حديبيه اين است كه .حد حرم استو حديبيه نزديك مكه در اولين سر ،شده

لحرام شود و طواف كند و سر بتراشد مسجد اخواب ديد كه بايد داخل  رسول خدا
و حضرت اصحاب خود را خبر داد كه چنين خوابي ديده و امر كرد ايشان را به 
حركت به سوي مكه در ماه ذيقعده، و چون به ميقات رسيدند حضرت با اصحاب 
خود كه هزار و چهار صد و يا هزار و هشتصد نفر بودند احرام بستند و سياق شتران 

شتر با خود اشعار كرد يعني يك طرف كوهان آنها را   66خدا نمودند، رسول
شكافت و خون آلوده كرد كه نشانة هدي و قرباني باشد، اين خبر به قريش رسيد، 
خالد بن وليد را با دويست نفر مخفيانه فرستادند كه در كمين حضرت باشد و هر جا 

كه آيات نماز قصر نازل  بتواند بر لشكر مسلمين بتازد و مترصد شد وقت نماز بتازد
د و حضرت در بين راه اعراب را كه يشد و نتوانست تا اين كه حضرت به حديبيه رس

گفتند  نمود و ايشان خودداري كرده و مي ميان راه منزل داشتند دعوت به همراهي مي
كه قريش در ميان دارند كه داخل حرم شوند و حال آنمحمد و اصحابش طمع 

دينه با ايشان جنگ كردند و ايشان را كشتند، هرگز محمد و هاي ايشان در م خانه
 اصحابش از اين سفر به مدينه به سلامت بر نگردند. 
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قريش از مكه بيرون آمده و به لات و عزي قسم خوردند كه نگذارند  ،بهر حال
پيغام فرستاد  خدا كند. رسول اي از ايشان حركت مي محمد داخل مكه شود تا ديده

ام كه قرباني و هدي خود را بكشم و  ام، براي عمره آمده جنگ نيامدهكه من براي 
گوشت آنها را براي شما بگذارم، و حضرت خواست عمر را مأمور اين ابلاغ نمايد، 

من خويشان چندي ندارم و قريش با من عداوتي دارند وليكن عثمان را : عمر گفت
ف قريش، قريش او را نگه مأمور نمائيد، پس حضرت عثمان را فرستاد به نزد اشرا

ما از اينجا : رسيد كه عثمان كشته شده. حضرت فرمود داشتند و خبر به رسول خدا
گرديم تا كار زار كنيم با اين قوم، و مردم را به بيعت بر جهاد دعوت كرد و  بر نمي

بيعت كردند بر مرگ كه  خدا تكيه به درختي داد و مردم مسلمان تمام با رسول
زند و با مشركين قتال كنند، در اين بين خبر آمد كه عثمان كشته نشده، و استقامت ور

بودند و  با چند نفر وارد شدند و اينان از خيرخواهان رسول بديل بن ورقاء خزاعی
: تصميم دارند كه تو را منع كنند از ورود. حضرت فرمود تمام اهل مكه مجتمعا: گفتند

اند، اگر  ايم و قريش بواسطة جنگ ضعيف شده آمدهايم براي عمره  ما براي قتال نيامده
خواهند با من قراري بگذارند تا مدتي، و يا مسلمان شوند و اگر نه با ايشان جنگ  مي

عرض كرد من اين سخن را به قريش  بديلخواهم كرد تا خدا دين خود را نشر دهد. 

وه بن مسعود عر رسانم، پس نزد قريش آمد و سخنان حضرت را به ايشان رسانيد،  مي
سخن اين مرد را قبول كنيد و : حاضر بود و برخاست و به قريش گفت الثقفی

بگذاريد من بروم و با او سخن گويم، پس خدمت حضرت رسيد و حضرت با او نيز 

خواهي قوم خود را مستأصل  آيا مي: را فرمود، عروه گفت بديلمانند همان كلام با 
ام  به خدا قسم نديده: ام، عروه گفت نيامدهمن به جنگ ايشان : كني، حضرت فرمود

اي كه تو داري، پس برگشت و پيام  مانند امروز كه كسي را منع كنند از چنين اراده
اگر محمد داخل مكه شود و عرب بشنوند : ايشان گفتند ،رت را به قريش رساندضح

سهيل بن و  حفص بن احنفشويم و عرب بر ما جري خواهد شد، پس  ما ذليل مي
و  ،كار ما سهل شد: نظرش بر ايشان افتاد فرمود را فرستادند، چون رسول خدا مروع
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هر كس از قريش امروز از من چيزي بخواهد كه غضب خدا در آن نباشد البته : فرمود
يا محمد امسال برگرد : چون ايشان خدمت حضرت رسيدند گفتند كنم، اجابت او مي

اند كه تو متوجه مكه شدي اگر  ، زيرا عرب شنيدهشود بينيم أمر تو به كجا منتهي ميتا ب
قهر داخل شوي عرب ما را ذليل خواهند دانست، و در سال ديگر در همين ماه سه ه ب

كنيم تا مناسك خود را انجام دهي و برگردي،  روز خانة كعبه را براي تو خالي مي
مردان ما  بشرط اينكه هر كس از: حضرت مسئول ايشان را اجابت كرد، ايشان گفتند

 .به سوي تو آيد به ما برگرداني و هر كه از مردان تو به سوي ما آيند ما بر نگردانيم
م و ما را به او رهر كه از مردان من به سوي شما آيد من از او بيزا: حضرت فرمود

د و در اظهار اسلام شكه مسلمان در مكه آزاد با يتي نيست، وليكن به اين شرطجاح
كند و بر كفر اكراه ننمايند، پس ايشان قبول كردند، ولي اكثر كسي به او اذيتي ن
از اين قرار داد اكراه داشتند، بهر حال قرار داد صلح بدست امير اصحاب حضرت 

سهيل بن عمرو  .بسم االله الرحمن الرحيم: نوشته شد و چون نوشت المؤمنين علي

چنين : فرمود ولحضرت رس .اللهم باسمك: شناسيم بنويس ما رحمن را نمي: گفت
اي است كه بر آن اتفاق دارند محمد رسول االله و  بنويس و بعد نوشت اين مصالحه

كرديم  دانستيم كه تو رسول خدائي با تو جنگ نمي اگر مي: سهيل گفت بزرگان قريش،
 ؟!بنويس اين قراردادي است بين محمد بن عبداالله، آيا ننگ داري از نسب خود

عرض  را محو كن و محمد بن عبداالله بنويس، عليآن : حضرت به علي فرمود
پس حضرت بدست مبارك آن  را از رسالت هرگز محو نخواهم كرد.من نام تو : كرد

ايست كه صلح كردند بر آن  اين نامه: نوشت كرد. و امير المؤمنين علي را محو
و بر  محمد بن عبداالله و بزرگان قريش و سهيل بن عمرو كه ده سال به جنگ نپردازند

هاي ديرينه را نگشايند، و هر كه  يكديگر غارت نكنند و خيانت ننمايند و صندوق كينه
د و پيمان قريش باشد هخواهد در عهد و پيمان محمد در آيد و هر كه خواهد در ع

محمد رود او را بر گرداند و هر كس از اجازة ولي خود بنزد  بشرط اينكه هر كس بي
نگردانند و اينكه اسلام در مكه ظاهر باشد و كسي را بر اصحاب او بنزد قريش رود بر
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امسال محمد ء و ملامت ننمايند و اينكه كراه نكنند و كسي را بر دين ايذادينش ا
گردد با اصحاب خود، و در سال آينده بيايند و سه روز در مكه بمانند و با حربه و بر

 .شمشيرها در غلاف باشدباشد كه  اسلحه داخل نشوند مگر سلاحي كه مسافران را مي
و چنانكه  .نامه مهاجرين و انصار و نوشت نامه را علي بن ابي طالب و گواه شدند بر

مذكور شد چهار شرط در صلحنامه ذكر شد، و خدا انكار سهيل را بر ذكر رسالت 

إِذْ جَعَلَ «: فرموده سوره فتح 26، در آيه محمد در نوشتة صلح حميت جاهليت خوانده
 . »كَفَرُوا فِي قُـلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ   الَّذِينَ 

كه از قريش بود و  ابو جندلهنور مركب نامه خشك نشده بود كه جواني بنام 
ما پيمان و قرار دادي با : فرمود اسلام آورده بود پناه به مسلمين آورد، رسول خدا

ر كن ميان كفار كه خدا براي تو فرجي غدر كنيم تو صبتوانيم  ايم نمي اين قوم كرده
دستور داد مسلمين سرها  دهد، پس چون معاهده برقرار شد رسول خدا قرار مي

و از احرام خارج شوند، بر مسلمين بسيار بتراشند و شترهاي خود را قرباني كنند 
ند ددا بسيار عظمت مي ل خداوسخت آمد و مبادرت بر امتثال نكردند با اينكه به رس

ام و عظمتي كه اصحاب  من كسري و قيصر را ديده: چنانكه عروه بن مسعود گفتو 
چون ديدند  دهند. رسول خدا دهند ملت كسري و قيصر به آنان نمي محمد به او مي

هلک المسلمون أمرتهم فلم «: مسلمين خودداري كردند وارد شد بر أم سلمه و فرمود
د و خودتان شتر خود را نحر كنيد يرمايشما با كسي سخن مف: ام سلمه گفت ،»يمتثلوا

همين كار كرد، چون مسلمين ديدند  و سر خود را بتراشيد پس رسول خدا
برخاستند و سر يكديگر را تراشيدند و نحر نمودند، معلوم شد ام سمله داراي اصالت 

با همسر خود مشورت نمود بنابراين  باشد. بهر حال رسول خدا رأي و دوربين مي
نهي نموده تماما ساختگي و از مجعولات  اخباري كه از مشورت با زنان: بايد گفت

  !است
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 سياست الهي در معاهدة حديبيه 
ده عصباني و ناراضي هاز ممنوعيت عمره و از شرائط معا اصحاب رسول خدا

مر إلهي معاهده را قبول كردم و بعد معلوم شد به ا: فرمود لي رسول خداوبودند، 
 : اين معاهده بوده منافع بسياري در

يكي از شرائط معاهده اين بود كه هر كس از مكه فرار كند از مسلمين رسول  -1
او را نپذيرند، اين در ظاهر خوب شرطي نبود ولي در باطن بسيار مفيد بود  خدا

و همين شرط ها در مكه آزاد شدند و اسلام خود را ظاهر نمودند  زيرا همان جوان

نامي  ابو بصيرچنان كه  !د ابو سفيان خواستار نقض آن شدچون بنفع رسول خدا بو
او  كهفرار كرد به سوي مسلمين و قريش دو نفر مأمور فرستادند خدمت رسول خدا 

برگشتند چون به ذي به او فرمود برگردد، او با آن دو نفر  را برگردانند، رسول خدا
ديگري فرار كرد، ابو  را كشت و آنالحليفه رسيدند او برجست و يكي از دو مأمور 

و عرض كرد شما به ذمة خود وفا كردي، رسول  بصير برگشت خدمت رسول خدا
خواهي برو و در مدينه توقف مكن، او رفت در  نه تو به هر كجا كه مي: فرمود خدا

اي از مسلمين مكه كه  كردند و در آنجا عده سر راه شام كه تجار قريش رفت و آمد مي
و جندل نيز از مكه ببر سر او جمع شدند و ابه رسول خدا شوند  توانستند ملحق نمي

قريش به او ملحق گرديد و راه تجارت را بر قريش بستند و اموال آنها تاراج كردند، 
ده ابطال كن و هفرستادند كه اين شرط را از معا ناچار مأمور خدمت رسول خدا

و معلوم شد بر ضرر كفار  آمد نقض شد بتدريج آن شرائطي كه در نظر مسلمين بد مي
 بوده است. 

كه طرف مدينه  کراع الغيميبيه مراجعت كرد در از حد چون رسول خدا -2

: بودند آية    ....  كن است خواند، مم فتح مبيننازل شد و خدا غزوة حدبيبه را

فتح  خود غزوه واقعا فتح مبين باشد، و يا اين قضيه باعث فتح مكه شد كه فتح مكه
د و هر كس به آزادي وارد وزيرا اين قضيه باعث شد اسلام در مكه آزاد ش مبين باشد،

آزادي فكر ه توانست ب اسلام شود و سدي كه مانع بود بر طرف گرديد و هر كس مي
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كند و محاسن اسلام را بسنجد و شمشيرها كنار رود و عصبيت خاموش گردد و 
لذا طولي نكشيد همان كساني كه به صلح  ها در اصول دين جديد بكار افتد و عقل

ها بر كنار رفت و مردم  بدبين بودند خوشبين شدند زيرا مردم ايمن شدند و اسلحه
يكديگر را ملاقات كردند و هر كس صاحب عقل بود متوجه اسلام و وارد آن شد و 
دو سال بعد معلوم گرديد كه بقدر بيست سال قبل از اين دو سال مردم وارد اسلام 

بدليل اينكه در فتح حديبيه لشكر اسلام هزار و چهار صد نفر بودند ولي در  !گشتند
و  فتح مكه ده هزار نفر بلكه بيشتر شدند و اينها بهترين دليل است بر نبوت محمد

خواهيم كه براي مسلمين و موحدين زمان ما نيز  اينكه قرآن وحي است. از خدا مي
 برند.  رآن و موحدين در غربت شديد بسر ميچنين آزادي بوجود آيد زيرا اهل ق

                   *     

                        

  *                       

                       

                      

  * 

ايمان به خدا و رسول او نياورده باشد پس محققا بداند كه ما و هر كس : ترجمه
ها و زمين  ) و خاص خداست ملك آسمان13ايم( براي كافران آتشي سوزان مهيا كرده

كند و خدا آمرزندة رحيم  آمرزد و هر كه را خواهد عذاب مي هر كه را خواهد مي
بسوي محل غنائم برويد، راي أخذ غنائم بزودي متخلفين از جهاد وقتي كه ب )14(است

خواهند كلام خدا را تغيير دهند، بگو هرگز در   در پي شما بيائيم ميبگذاريد : گويند مي
بلكه به ما حسد : پي ما نخواهيد آمد چنين فرموده خدا از پيش پس خواهند گفت

 ). 15فهمند جز اندكي( (نه) بلكه نمي ورزيد مي
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كساني است كه در غزوة حديبيه شركت نكردند و چون فوق راجع به آيات : نكات
به مدينه برگشت، پس از بيست روز مأمور شد براي غزوة خيبر، آنان  رسول خدا

براي يهود ثروت و غنائم بسياري در حديبيه پيروز شد و در خيبر  ادخ ديدند رسول
دق دل دانست كه ايشان از ص مي است پيشنهاد كردند كه شركت كنند، رسول خدا

گويند. و لذا اين آيات در جواب ايشان آمده كه اينان در شركت غنائم  سخن نمي
 موفق نخواهند شد. 

: شده كه فرمود هاين سوره به آن اشار 19-18و اما جنگ خيبر پس در آية   

   ، و شق وکتيبه   وقموص  وناعم محكم از يهود بود بنام  و خيبر هفت قلعة 

اصحاب را اعلام نمود و با هزار و چهار صد تن  ، رسول خداسلالم ووطيح  ونطاه 
ها و زنبيلها بدست  حركت كردند، روزي مردم خيبر براي زراعت و كارهاي ديگر بيل

فرياد  اند، گرفته از قلاع خود خارج شدند ديدند لشكر اسلام در اطراف ايشان پره زده
به ديدن بيل  ل خداوو به حصارها متحصن شدند، رس زدند و يكديگر را خبر كردند

از آن طرف يهوديان زن و فرزند  ،االله اکبر خربت خيبر: و كلنگ فال نيك زد و فرمود

جمع شدند،  نطاهو آذوقه را در حصارهاي ديگر نهاده و مردان جنگي در قلعة 
د به قلعة اصحاب رسول حمله كرده و بعضي از قلاع ايشان را فتح كردند تا رسيدن

و آن سخت محكم بود، و خود رسول را درد شقيقة سختي عارض شده بود  قموص
م بگرفت و حمله لَتن از اصحاب ع توانست به ميدان بيايد لاجرم هر روز يك كه نمي

پرچم را فردا : فرمود رسول خدا نمودند ولي نتوانستند قلعة قموص را فتح كنند، مي
دارد خدا و رسول را و خدا و رسول  ر است، دوست ميبه مردي دهم كه كرار غير فرا

روز ديگر ند و خداي تعالي خيبر را بدست او فتح خواهد كرد. ردا او را دوست مي
اصحاب جمع شدند و همگي آرزو داشتند كه پرچم بدست او داده شود و مصداق 

درد : علي كجا است؟ عرض كردند: فرمود گردد. رسول خدا فرمودة رسول خدا

 سلمه بن اکوع احضارش كنيد،: فرمود شمي عارض او شده كه نيروي حركت ندارد،چ
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آورد، حضرت سر او را به زانو نهاد و از آب  رسول خدا دست علي را گرفت و نزد
دهان مباركش به چشمان او ماليد كه همان وقت رمدش خوب شد، پس پرچم را به 

از  كه ديگر علي، »لحر و البرداللهم اکفه ا«: دست او داد و در حق او دعا كرد
هروله كنان حركت كرد تا پاي حصار  شد. بهر حال علي گرما و سرما متأثر نمي

حصار بيرون آمد و مانند پلنگ دمنده به ميدان  عادت هر روز ازه ب مرحبقموص، 
 : آمد و رجز خواند

 نـــــــــی مرحـــــــــبأقـــــــــد علمـــــــــت خيبـــــــــر 
 

 شـــــــــــــــاکی الســـــــــــــــلاح بطـــــــــــــــل مجـــــــــــــــرب 
 

 : او در آمد و فرمود مانند شير جلو علي

 ةأنـــــــــا الـــــــــذی ســـــــــمتنی أمـــــــــی حيـــــــــدر 
 

 ةضــــــــــــــرغام آجــــــــــــــام و لــــــــــــــيس قســــــــــــــور  
 

علي او را مجال نداد و پس مرحب پيشدستي كرد كه زخمي بر آن جناب بزند 

ربيع بن ابی ذوالفقار را چنان بر سرش كوفت كه بر خاك هلاكت افتاد و از پس او 
ها كه از شجاعان يهود بودند به قتل  نو امثال اي الحقيق و عنتر خيبری و مره و ياسر

يهوديان فرار كرده و به چالاكي در قلعه رفته و دروازه را بستند علي به پاي  رسيدند،
قلعه آمد و در قلعه را گرفت و چنان تكان داد كه از جا كنده شد و به قلعه لرزشي 

تي در چهرة از بالاي تخت خود بزير افتاد و جراح خطبأحی بن افتاد كه صفيه دختر 
هجرت  7سال  حضرت حمله كرد تا قلعه را فتح نمود، و فتح خيبر در !!او پديد آمد

 بود. 

                               

                               

       *                  

                           

              * 
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خواهيد شد به سوي گروهي كه  تبزودي دعو ببه متخلفين از اعرا بگو: ترجمه
صلابت شديد دارند براي اينكه با آنان قتال كنيد و يا مسلمان شوند پس اگر اطاعت 

كنيد چنانكه از پيش اعراض كرديد اگر اعراض دهد و  كنيد خدا شما را اجر نيك مي
و بر لنگ باكي نيست ر كور باكي نيست ب )16خدا عذاب كند شما را عذابي دردناك(

و بر بيمار باكي نيست و هر كس خدا و رسول او را اطاعت كند خدا او را 
هائي داخل كند كه از زير آن نهرها جاري است و هر كس اعراض كند خدا او  بهشت

 ). 17را عذاب دردناك نمايد(

 دربارة : نكات       مكن است گفته شود مقصود اختلاف است، م

باشد كه در غزوة حنين قيام كردند و يا مسيلمة كذاب و يا  و ثقيف مياز آن هوازن 
فارس و روم و يا تمام اينها باشند. و مقصود از نفي حرج در آية، تكليف جهاد است، 
زيرا كور و لنگ و بيمار مكلف و مأمور به جهاد نيستند و همچنين است هر مرضي 

تواند براي مجاهدين كشيك  دستي مانع نيست زيرا مي از جهاد باشد، و أما بيكه مانع 
 تواند حمله كند.  بان باشد و همچنين لال مي بكشد و ديده

                         

                  *          

         *               

                          

  * 

زير آن كه خدا خشنود گرديد از مؤمنين وقتي كه با تو  محقق است: ترجمه
درخت بيعت كردند پس دانست آنچه در دلشان بود پس بر ايشان آرامي دل را نازل 

كنند  بسياري كه آنرا دريافت ميهاي  ) با غنيمت18نمود و فتح نزديكي بپاداششان داد(
داده هاي بسياري را به شما وعده  يمت) و خدا غن19و خدا عزيز و حكيم بوده است(

هاي آن مردم را از  يد آنها را، و به شتاب آنها را به شما داد و دستكن ميكه دريافت 
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شما باز داشت تا اينكه براي مؤمنان عبرتي باشد و به راه راست شما را هدايت 
 ). 20نمايد(

و كساني كه با خداي تعالي در اين آيات اظهار خشنودي كرده از مؤمنين : نكات
بيعت كردند حتي  بودند و هزار و چهار صد نفري كه با رسول خدا رسول خدا
يك دست خود را بدست ديگر زد بعنوان بيعت عثمان كه در مكه بود و  رسول خدا

و معني خشنودي اين است كه توفيق ثواب و  .قريش او را محبوس داشته بودند
: توان گفت فه بهشت را به ايشان وعده داده، مياستقامت ايماني به ايشان دهد و باضا

آنان اهل بهشتند و مؤمن از دنيا رفتند زيرا خداي عالم به غيب و آشكار و آيندة 
دين و كافر شمرد. بنابراين  توان ايشان را بي بندگان اگر به قومي وعدة بهشت داد نمي

همه مرتد شدند  اخباري كه از طريق غاليان شيعه جعل شده كه اصحاب رسول خدا
اعتبار و ضد آيات قرآن است، و مخفي نماند كه تا آخر  مگر سه نفر يقينا مجعول و بي

 اين سوره تماما مدح همين اصحاب است. 

                              

 *                      

 *                       *   

                          

              * 

بر آن نداشتيد بتحقيق خدا به آنها ها و فوائد ديگري كه توانائي  و غنيمت: ترجمه
) و اگر آن كسان كه كافر شدند با شما 21احاطه دارد و خدا بر هر چيزي تواناست(

روشي  )22يابند دوستي و نه ياوري( قتال كنند محققا پشت خواهند كرد سپس نمي
روش گذشت (در امتهاي پيش) و هرگز براي است كه خدا برقرار نموده كه از پيش ب

هاي ايشان را از شما و  ) و اوست كه بازداشت دست23يابي( خدا تغييري نمي
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مكه، پس از آنكه شما را بر ايشان ظفر داد و خدا هاي شما را از ايشان در وادي  دست
 ). 24كنيد بيناست( به آن چه مي

مقصود از : نكات          ،  اگر از غنائم كثيره مقصود غنائم خيبر و

شامات و  حنين و ايران و روم ووادي القري و فدك باشد مقصود از اين جمله غنائم 

 : غير اينها است. و مقصود از جملة             ، 

ممكن است شهر مكه واقع شده، و يان ممكن است غزوة فتح مكه باشد كه در م
واقع شده و خدا مقصود از بطن وادي مكه باشد كه حديبيه است كه نزديك مكه 

: و اين قول بهتر است. و اما جملةبازداشت طرفين جنگ را از خونريزي،      

   ، يه، مقصود بازداشت حملة كفار در خيبر و حملة قريش است در حديب

داد، و به  و حتي حملاتي از خالد بن وليد شد ولي رعب مسلمين او را هزيمت مي
مين لمسدر حديبيه حمله كردند و دستگير شدند و خدا روايتي هشتاد نفر بر مسلمين 

 را حفظ فرمود. 

                       

                             

                             

              *          

                          

                             

      * 

ها  ايشان همان كسانيند كه كافر شدند و شما را از مسجد الحرام با قرباني: ترجمه
باز داشتند و اگر نبود وجود مردان با ايمان و زنان با كه براي قربانگاه بسته بودند 
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كه پامالشان كنيد پس  (و در صورت حمله ممكن بود) شناختيد ايمان كه ايشان را نمي
برسد شما را بسبب (حمله بر) ايشان گناهي بدون علم (خون ايشان به گردن شما 

تا خدا هر كه را بخواهد  اما نيافتيد) يافته بوديد، افتد، پس اگر چنين نبود اجازة كارزار
اگر از هم جدا بودند (كفار از مؤمنين متمايز و جدا بودند،  داخل در رحمت خود كند،

آن دم كه كافران  )25كرديم عذاب دردناكي( شما) كافرانشان را عذاب ميس بدست پ
تعصب جاهليت در دل گرفتند پس خدا آرامش خود را بر رسول و بر مؤمنين نازل 
كرد و ايشان را بر كلمة تقوي ملزم نمود و ايشان به آن كلمه سزاوارتر بودند و اهل 

 ). 26آن بودند و خدا به هر چيزي دانا است(

: مقصود از: نكات    ....  اين است كه اين كافران شما را و

هائي كه براي قرباني بسته بوديد از مسجد الحرام بازداشتند در حديبيه. و  قرباني

: مقصود از   .... اي از مردان مؤمن و زنان مؤمنه  اين است كه در مكه عده

كردند، اگر براي حفظ  بودند كه از ترس ايمان خود را ظاهر نميدر ميان مشركين 
داد تا همة اهل مكه را پامال  وجود ايشان و پامال شدن ايشان نبود خدا اجازة قتال مي

كرد.  كرديد، و اگر اينان از كفار جدا بودند خدا كفار را بدست مؤمنين شكنجه مي مي
توان بمب و مواد  باشند نمي لوط ميبنابراين به شهرهائي كه مسلمين با كفار مخ

منفجره ريخت و نبايد حمله و خونريزي راه انداخت و البته به شهرهاي كفار نيز 

توان بدون جهت حمله نمود. و مقصود از  نمي      همان اظهارات سهيل ،

، و دپاك كنيرا  محمد رسول االلهننويسيد و  بسم االله الرحمن الرحيم: گفت است كه مي

دادند. و مقصود از  اجازة ورود به مكه براي عمره نمي           اين

استوار ساخت و  محمد رسول االلهو توحيد و  بسم اهللاست كه خدا مؤمنين را بر كلمة 
ه را داشتند. آري خدا اصحاب مبر ايشان لازم و واجب نمود زيرا ايشان لياقت اين كل

اي ايشان را  رسول را به ثابت بودن ايشان در تقوي توصيف نموده ولي زمان ما عده
 دانند.  كنند و با اين حال خود را مسلمان مي سب و لعن مي
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         *            

                  *        

                             

                      

                              

                       

                   * 

خدا رؤياي رسول خود را راست و بحق گردانيد كه البته داخل بيقين : ترجمه
شويد در حال أمن اگر خدا بخواهد در حالي كه سرهاي خود را  مسجد الحرام مي

داريد و خدا چيزي دانست كه شما  تراشيده و تقصير كرده باشيد و ترسي نمي
كه رسول خود را با  ) اوست27نزديك قرار نمود(ندانستيد و پس از اين فتحي 

ها آن را غالب سازد و خدا براي  هدايت و دين حق فرستاد تا اينكه بر تمام دين
ل خداست و كساني كه با اويند بر كافران سخت و ومحمد رس )28گواهي بس است(

بيني و از خدا فضل و  بين خود مهربانند ايشان را ركوع كنان و سجده كنان مي
ر سجود است اين است وصفشان ثيشان در صورتشان از اجويند، نشانة ا خشنودي مي

وصفشان در انجيل مانند زراعتي است كه شاخك خود را بيرون  در تورات، و (اما)
اش بايستد كه زارعان را به عجب  دهد پس آن را كمك دهد تا سخت گردد و بر ساقه

از ايشان را كه آورد، تا به وجود ايشان كفار را به خشم آورد، خدا وعده داده كساني 
 ). 29هاي شايسته انجام دهند وعدة آمرزش و پاداش بزرگي( ايمان آورند و عمل
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قبل از حركت به سوي حديبيه  روايت كرده كه رسول خداطبرسي : نكات
خوابي ديد كه مسلمين داخل مسجد الحرام شدند، و اين خبر را به مسلمين داد، 

شوند زيرا  ال وارد مسجد الحرام ميايشان خوشحال گشته و خيال كردند همين س
اي بر دلشان بود، پس چون  مدتي بود كه مسلمين از زيارت كعبه محروم بودند و عقده

ايم و نه  ما كه نه تقصير كرده: از حديبيه برگشتند و داخل مكه نشدند منافقين گفتند
سول ر ررا خدا نازل نمود و خبر داد كه خب 27داخل مسجد الحرام شديم، پس آية 

و خواب او حق و صدق است و قسم خورد كه  خدا            ،

با اصحابش با كمال  خدا يعني سال آينده و اتفاقا سال آينده همان ماه ذيقعده رسول
آوردند و چون در مسجد الحرام  وجد و شهامت به سوي مكه روان شدند و عمره بجا

هاي خود را ظاهر سازيد و  فرمود شانه هفتم، رسول خداكردند در سال  طواف مي
كردند و از  ها ايشان را تماشا مي شجاعانه طواف كنيد زيرا تمام اهل مكه از بالاي كوه

در  عبداالله بن رواحهشجاعت و شهامت و زرنگي اصحاب رسول در تعجب آمدند، 
 : خواند جلو رسول شمشير حمايل كرده بود و اين رجز را مي

 لــــــــوا بنــــــــی الکفــــــــار عــــــــن ســــــــبيلهخ
 

 قـــــــــــــد أنـــــــــــــزل الـــــــــــــرحمن فـــــــــــــی تنزيلـــــــــــــه 
 

 فـــــــی صــــــــحف تتلـــــــی علــــــــی رســــــــوله
 

 اليـــــــــــــــــوم نضـــــــــــــــــربکم علـــــــــــــــــی تأويلـــــــــــــــــه 
 

 تا آخر ...

ميمونة در آن سفر  و مسلمين با كمال وقار و آرامش طواف كردند و رسول خدا
تمام جامع  29را تزويج نمود براي خود. و لا يخفي كه آية  حارث عامریدختر  عامريه

 باشد.  حروف هجا مي

: و خدا اصحاب رسول را به اوصافي تعريف نموده از آن جمله    

  صحابه أبعض بأن يتعلم  ن اتساع الفتوح يقضيأالرسول رأی «: ، نقل شده كه

جرش اليمن اثنين من أصحابه لی إالدبابات و المجنانيق و الضبور فأرسل  ةصنع
بعضي از كند كه  ديد وسعت فتوحات ايجاب مي رسول خدا ؛يعني ،»يتعلمانها
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هاي جديد از قبيل دبابه و منجنيق و ضبرها آشنا و عالم باشد  صحابه بطرز كار سلاح
انك بوده از پوست و چوب كه نفرات داخل آن (دبابه نوعي از ادوات جنگي شبيه به ت

جمعش مجانيق است آلتي جنگي  كردند و منجنيق كه قلعه حمله ميرفته به ديوارهاي 
و ضبر كه جمعش ضبور آمده  ،كردند دشمن سنگ اندازي ميبوده كه با آن به طرف 

ن و پس آن به آچوب بزرگ و چوبي كه بالاي آن پوست باشد بوده كه سپاه در پناه 
 از اين نظر رسول خدا نمودند)، گشته تا زير قلعه رفته جنگ مي قلعه نزديك مي

هاي جديد دو نفر از صحابه را به جرش كه يكي از بلاد  ين قبيل سلاحبراي تعليم ا
 بينند. تعليمات لازم را در اين مورد ب يمن بود فرستاد تا

، يعني به فرزندان خود »ةأبنائکم الرمی و السباحعلموا «: فرمود و رسول خدا
شما در زمان تيراندازي و شنا بياموزيد، و نقل شده كه از انس بن مالك سؤال شد آيا 

ول االله علی فرس له راهن رس«: پاسخ داد آريكرديد؟  بندي مي پيامبر براي مسابقه شرط
 بندي نمود و بر اسبي كه داشت شرط رسول خدا ؛يعني ،»و أعجبه فسبق فسر بذلك

مر بقوم من  ن النبيإ«: را برد و از پيروزيش خوشحال شد. و نيز آمده كهمسابقه 
الحزب  فأمسك ،أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأردع: ل رسول اهللالأنصار يترامون فقا

معکم فرمی مع   أرمي نيإارموا ف: لن يغلب حزب فيه رسول االله، فقال: خر و قالواالآ
اي از انصار كه مشغول تيراندازي بودند  بر عده پيامبر ؛، يعني»کل واحد منهم رشقا

ند و فرمود من با گروهي كه ابن آنان شركت ك در مسابقة گذرش افتاد و خواست
خواهم بود، دسته مقابل از شنيدن اين سخن از تيراندازي دست اردع در ميانشان است 

شود،  گروهي كه پيامبر در ميانشان تيراندازي كند هرگز مغلوب نمي: كشيدند و گفتند
وه تيراندازي كنيد كه من با هر دو گر: براي آنكه مسابقه ادامه يابد، حضرت فرمود

 كنم، پس مسابقه شروع و حضرت با هر دو دسته تيراندازي نمود.  همكاري مي

       جمع رحيم است و اصحاب رسول طوري بودند كه هيچ مؤمن ،

لا «: فرمود نمود، و رسول خدا ديد تا آن كه مصافحه و معانقه مي ديگري را نمي
احدي از مسلمين را حقير  ؛، يعني»الله کبيرن صغيرهم عند اإتحقرن أحدا من المسلمين ف
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مشمريد زيرا صغير آنان هم نزد خدا بزرگ است، و مسلمين صدر اسلام در حق هم 
سجاديه براي مجاهدين صحيفة  27نمودند چنانكه حضرت سجاد در دعاي  دعا مي

نصب أعينهم و لوح منها لأبصارهم ما  ةو اجعل الجن«: مرزدار زمان خود فرموده
بأنواع  ةو الحور الحسان و الأنهار المطرد ةفيها من مساکن الخلد ومنازل الکرام أعددت

تا آخر دعا، و مثل زمان نبوده كه به مسلمين صدر اول و به كساني كه  ... »ةشربالأ
  !!حقايق اسلامي را بيان كنند بدگوئي و طعن و لعن كنند
ل و ريحان تشبيه و هاي سبز گ و خدا اصحاب رسول را تعريف كرده و به شاخه

كشان را به خاك  تمجيد نموده و آنان بودند كه كفار را به غضب آوردند و دماغ گردن
ماليدند و علم و پرچم توحيد و اسلام را به همه جا نشر دادند، در اين صورت چقدر 

زنند و با منافقين اعراب باديه ايشان  شيعه كه آنان را مذمت و طعن مي ةغلا انصافند بي
اشتباه مي گيرند، زيرا در همين سوره اصحاب بيعت و مهاجر و انصار را تمجيد را 

محمد سالم بر نخواهد گشت و از آمدن به : گفتند كرده و منافقين اعراب راكه مي
خودداري كردند آنان را مذمت نموده، پس عاقل منصف نبايد  همراه رسول خدا

اب پاكان و مؤمنين را در پاي آنان مهاجر و انصار را با منافقين اشتباه كند و حس
 . حساب نكند



 
 
 

 
 
 

 

 باشد آيه مي 18سورة حجرات مدني و داراي 
 



 
                            

   *                  

                       

  *                      

                *        

           *             

             * 

كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي كساني كه ايمان بنام خداي : ترجمه
آورديد در انجام كاري از خدا و رسول او پيشي نگيريد و از خدا بترسيد زيرا خدا 

صداي پيغمبر بلندتر نكنيد و با او از ) اي مؤمنين صداهاي خود را 1شنواي داناست(
ضي از خودتان با بعضي ديگر، مبادا اعمالتان مانند بلند گفتن بعبلند سخن مگوئيد 

صداهاي خود را  ) بتحقيق آنان كه نزد رسول خدا2محو شود و شما احساس نكنيد(
ايشان بر كنند همان كسانند كه خدا دلهايشان را براي پرهيزكاري آزموده، آرام مي

ققا كنند مح ) آنان كه تو را از پشت اطاقها ندا مي3آمرزش و اجر بزرگي است(

 حجراتسورة ال
آية  مدنية و هی ثمانی عشرة 
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) و اگر اينكه ايشان صبر كنند تا بيرون آيي به سوي ايشان برايشان 4رشان نفهمند(تبيش
 ). 5بهتر است و خدا آمرزندة رحيم است(

شود  باعث تحقير او و منجر به كفر مي نسبت به رسول خداادبي  چون بي: نكات
زل شده در حق نمايد به ادب، و اين آيات نا در اين آيات مردم را موظف ميتعالي  حق

حاجب بن زراره و اقرع بن حابس و زبرقان ارد بن طواردين طافة بني تميم چون ع
و عمرو بن الاقتم و قيس بن عاصم و ساير اشراف ايشان وارد مسجد رسول بن بدر 

، كه بيرون بيا، رسول شدند و فرياد كردند از پشت حجرات رسول خدا خدا
ايم. بهر حال چون مورد  ما براي مفاخره آمده: متأذي شد و بيرون آمد، گفتند خدا

و آداب شرع ادب را ملاحظه كنند و در فتوي شود بايد اهل ايمان  نزول مخصص نمي
تند و خود را كاسة گرمتر از آش و احتياطات و ساير امور از خدا و رسول جلو نيف

 نيست خدا حاضر و ناظر است.  نمايند، اگر رسول خدان

                            

        *                 

                               

                         *  

           * 

ايد اگر فاسقي براي شما خبري آورد به تحقيق  ايمان آوردهاي كساني كه : ترجمه
) 6ايد پشيمان گرديد( پردازيد تا مبادا گروهي را بناداني رنجي رسانيد و بر آنچه كرده

و بدانيد كه رسول خدا ميان شماست اگر در بسياري از امور اطاعت شما كند به رنج 
يمان را محبوب شما نمود و آن را در نظر شما زينت افتيد وليكن خدا ا و زحمت مي

داد و كفر و فسق و نافرماني را منفور شما كرد و آنان (كه ايمان دوست بوده و كفر و 
) خدا چنين كرد براي 7فسق در نظرشان زشت باشد) خود اهل رشد و هدايتند(

 ). 8حكيم است(تفضل و نعمتي از جانب خدا و خدا داناي 
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او را  رسول خدا ،ن عقبه بن ابي معيطب وليدات نازل شده در حق اين آي: نكات
براي استقبال او آمدند براي خوش رستاد براي أخذ صدقات بني المصطلق، آن مردم ف

و او عداوتي در جاهليت بود او خيال كرد ايشان براي آمد او و حال آن كه بين ايشان 
خودداي ايشان از دادن زكات : فتگ رسول خدا اند برگشت و به قتل او بيرون آمده

خواست لشكري براي سركوبي ايشان بفرستد كه اين آيه  د، پس رسول خدانكرد
: گفت و روايت شده كه اين آيات نازل شده در حق آن كه به رسول خدانازل شد. 

: علي را خواند و فرمود پسر عموي مارية قبطيه با او مراوده دارد، رسول خدا
رسان، بو برو اگر ديدي پسر عموي ماريه نزد او رفته او را به قتل  شمشير را بردار

او رفت و ديد  با شمشير كشيده نزد علي بلي،: فرمود پس از تحقيق؟: عرض كرد
كه نزد ماريه نشسته، چون دانست كه علي به قصد وي آمده برجست و بالاي درخت 

نمايان شد و معلوم شد آلت خرمائي بالا رفت و از آن طرف از ترس افتاد و عورت او 
: خبر داد، حضرت فرمود برگشت به رسول خدا رجوليت ندارد. حضرت علي

، بهر حال به هر خبري نبايد اعتماد كرد كه موجب »الحمدالله الذی يصرف عنا السوء«
 پشيماني است. 

                                

                              

                     *          

                * 

و اگر دو طائفه از مؤمنان كارزار كردند بين ايشان صلح دهيد، پس اگر : ترجمه
تا به فرمان خدا برگردد كند بجنگيد  يكي از اينان بر ديگري ستم كرد با آن كه ستم مي

پس اگر برگشت ميانشان به عدالت اصلاح دهيد و عدالت كنيد كه خدا عدالت 
ان برادرند پس ميان برادرانتان اصلاح دهيد و ) همانا مؤمن9دارد( كنندگان را دوست مي

 ). 10از خدا بترسيد تا مورد رحمت شويد(
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اين آيات نازل شده در موردي كه اوس و خزرج كه دو طايفه از مؤمنين : نكات
تعالي واجب كرد كه ساير  شد و به زد و خورد پرداختند، حقانصار بودند نزاعشان 

ح دهند پس اگر يكي از آن دو دسته خواست مؤمنين نظارت كرده و ايشان را اصلا
گردن ننهد بايد مسلمين به قتال ايشان پردازند تا ايشان را تعدي كند و به حكم خدا 

بجبر وادار به حكم إلهي نمايند، چنانكه در غزوة صفين معاويه و اعوانش از قاسطين 
ا كرده و ايشان ر بودند پس بر امير المؤمنين و تمام مسلمين واجب بود با ايشان قتال

برادر يكديگرند و اگر دو نفر با يكديگر طيع امر إلهي نمايند. باضافه مؤمنين جبرا م
 كه رسول خدااند  نزاعشان شد واجب است بين ايشان اصلاح دهند، و نقل كرده

نقل شده . و نيز آن حضرت و الصيام ةالصلا اصلاح ذات البين أفضل من عامة: فرمود

لا يهتم بأمر المسلمين فليس من الاسلام فی شئ، و من شهد  بح ومن أص: كه فرمود
 . فلم يجبه ليس من المسلمين !يا للمسلمين: رجلا ينادی

                         

                          

                            

   *                       

                      

                  * 

ديگر را مسخر نكند شايد آنان بهتر از ايشان اي مؤمنين گروهي گروه : ترجمه
باشند و زناني از زنان ديگر تمسخر نكنند شايد آنان بهتر از ايشان باشند و طعن و 
عيبجوئي از خودتان مكنيد و يكديگر را به لقب زشت مخوانيد نام فسق پس از ايمان 

) اي مؤمنين از 11از ستمگرانست(خوب نيست و هر كس توبه نكند پس خود 
گناه است و كنجكاوي از ها  نها اجتناب كنيد محققا بعضي از گما بسياري از گمان
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دارد يكي از  گناه كسي نكنيد و بعضي از شما غيبت بعضي ديگر نكند، آيا دوست مي
شما كه گوشت مردة برادر خودش را بخورد پس آن را خوش نداريد و از خدا 

 ). 12پذير و رحيم است( خدا توبه بترسيد محققا
در اين آيات چندين گناه از گناهان بزرگ ذكر و نهي شده از جمله مسخره : نكات

كرده و باشاره و كنايه طعن و عيبجوئي كردن و به لقب زشت يا كافر و يا فاسق و يا 
كه  صفيه بنت اخطبديوث و امثال اينها كسي را ندا كردن. در حديث آمده كه 

او را تزويج نمود روزي گريه كنان آمد نزد  بود مسلمان شد و رسول خدايهودي 
ه به من فصعايشه و يا ح: گفت؟ چرا گرياني: فرمود حضرت رسول، رسول خدا

 از اين كارها نهي شديد شد.  شده و پس اين آيات نازل !يا يهوديهگويند  مي

                               

                * 

ها و  آهاي مردم حقا كه ما شما را از مردي و زني آفريديم و شما را شعبه: ترجمه
ترين شما نزد خدا  گرامي ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد محققا قبيله

 ). 13پرهيزكارترين شماست محققا خدا دانا و آگاه است(
كه امتيازات  يكي از آياتي كه موجب توجه مردم به اسلام شده اين آيه است: نكات

جاهلي را كه موجب تعصبات جاهلانه بود از ميان برداشته كه سفيد پوست بر سياه 
به آباء و اجداد لغو شد و سيد و غير سيد پوست فخري ندارد و در اسلام افتخار 

هنگامي كه مكه را فتح نمود بر  و نقل شده كه رسول خدا تقوي،ه فرقي ندارد جز ب
به  آهاي بني هاشم اي فرزندان عبدالمطلب من رسول خدا: كوه صفا ايستاد و فرمود

(يعني  كه محمد از ما استسوي شما هستم و بر شما بسي دلسوز و مهربانم، مگوئيد 
مغرور نشويد) به خدا سوگند كه دوستان من از ميان شما و از غير شما جز 

قد أحذرت فيما بينی و بينکم و فيما بينی و «: پرهيزكاران كسي نيست و در آخر فرمود
و وارد شده كه زيد فرزند موسي بن  .»ن لی عملی و لکم عملکمإوجل و  بين االله عز
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و را گرامي داشت در حاليكه حضرت رضا هم در نزد اجعفر بر مأمون وارد شد مأمون 
: بود، پس زيد به حضرت سلام داد ليكن حضرت جواب او را نداد، زيد گفتمأمون 

ما أنت أخی «: حضرت فرمود دهي؟ من فرزند پدر تو هستم و تو جواب مرا نمي
قال  سمعيلإن إ«و منقول است كه . »أطعت االله فإذا عصيت االله لا إخاء بينی و بينک

ليَْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلا : فقاليا ابتاه ما تقول فی المذنب منا و من غيرنا؟ : للصادق
. و ائمه در كلمات و دعاهايشان مكرر اين »أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ 

قل كلمات ايشان اند، ولي با وجود آيات روشن قرآن احتياجي به ن معني را بيان كرده
 در اين موارد نيست. 

                               

                            

     *                     

                       

   *                     

               * 

ايد وليكن بگوئيد  ايمان نياورده: بگو .ما ايمان آورديم: گفتنداعراب باديه : ترجمه
ايم و هنوز ايمان در قلب شما وارد نشده و اگر خدا و رسول او را  مسلمان شده

كند زيرا خدا آمرزنده و رحيم  اعمالتان را كم نمياطاعت كنيد چيزي از جزاء 
خدا و رسول او ايمان بياورند سپس شك ننمايند ) همانا مؤمنين آنانند كه به 14است(

آيا : بگو )15هاي خود در راه خدا جهاد كنند آنان فقط راستگويانند( و با اموال و جان
ها و زمين  داند آنچه در آسمان دهيد و حال آنكه خدا مي خدا را به دين خود ياد مي

 ). 16است و خدا به هر چيزي داناست(



 – دنيم –الحجرات ) 49سورة ( بيست و ششمجزء    
 

 

235 

ابان كه از معارف إلهي دور بودند و ايمانشان برهاني نبود باديه و بياعراب : نكات
ولي از ترس و يا از كثرت و سطوت مسلمين اظهار ايمان كرده و منت بر رسول 

شود و احكام  فرمايد اينان و اظهارشان اسلام محسوب مي ميدا گذاشتند، خ مي خدا
لي چون عقائد ان جاري است كه جان و مال و خونشان محفوظ است وشاسلام بر اي

باشند و اسلام اعم است از اقرار به زبان و با  پس مؤمن بر زبان ميمحكمي ندارند 
ولي ايمان خاص است و آن عبارتست از عقيدة قلبي  داشتن عقيدة قلبي و عدم آن،

هاي آن  بيان شده كه از نشانه 15با اظهار زباني، و مؤمن حقيقي همان است كه در آية 

من ترک الجهاد ألبسه «: فرمود ن است در راه خدا. و رسول خداجهاد با مال و جا
 . »االله ذلا و فقرا فی معيشته و محقا فی دينه

                                 

          *                 

        * 

اسلام خود را بر من منت : اند بگو گذارند كه اسلام آورده بر تو منت مي: ترجمه
گذارد كه شما را به سوي ايمان هدايت نموده، اگر  بر شما منت ميمگذاريد بلكه خدا 

داند و خدا به آنچه بجا  ها و زمين را مي ققا خدا غيب آسمان) مح17راست گوئيد(
 ). 18آوريد بينا است( مي

اسد در حال قحطي با زن و بچه در مدينه آمدند و به زبان اظهار  طائفة بني: نكات
گذاشتند كه  و بر او منت مي رسول خداكردند براي جلب توجه و همراهي  ايمان مي

شود  م، آيه نازل شده كه اسلام آوردن موجب منت نمياي ما بدون قتال مسلمان شده
 بلكه بايد شكر خدا را نمايند كه ايشان را هدايت نموده است. 



 
 
 

 
 
 

 

 باشد آيه مي 45سورة ق مكي و داراي 
 



 
         *                       

     *               *      

                *             

        * 

و الصفات رحمن رحيم. ق. قسم به اين قرآن  بنام خداي كامل الذات: ترجمه
) (كه تو منذري و اينان منكر) بلكه اينان از آمدن منذري از خودشان عجب 1ارجمند(

آيا چون مرديم و خاك شديم زنده ) 2اين چيز عجيبي است(: دارند كه كافران گفتند
كند  ان كم ميايم آنچه زمين از آن ) بتحقيق ما دانسته3شويم اين برگشتي دور است( مي

بلكه به حق تكذيب كردند چون حق برايشان آمد ) 4و نزد ما كتابي است نگهدارنده(
 ). 5پس ايشان در اضطرابند(

باشد و آن را براي معني وضع نكردند چنانكه مكرر  از حروف هجا مي قاف: نكات
و  ،اين حروف مقطعه در ابتداي سور براي قسم استاند  گفتيم، و بعضي محققين گفته

يعني قسم به خداي قدير و البته احاديثي نيز در اين مورد وارد شده  منظور از 

انتخاب شده براي  توان گفت چرا در اين سوره از ميان حروف هجا  است، و مي

اينكه نسبتا در آيات كم اين سوره قاف زياد است چنانكه در سورة بقره الف و لام و 

 قسورة 
آية  مکية و هی خمس وأربعون 
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 : . و مقصود از جملةساير سور است نسبتا از ميم زيادتر        اين است كه

كفار در تشويش و اضطرابند گاهي قرآن را شعر و گاهي سحر گاهي افسانه و گاهي 
 خوانند و خود متحير و سرگردانند.  دروغ مي

                                *

                      *    

       *                         

   *         *          

            * 

آن را بنا كرده و ايد كه چگونه  مگر به آسمان فوق خودشان نظر نكرده: ترجمه
هاي بلند  و زمين را گسترده و در آن كوه )6(ايم كه شكاف و خللي ندارد زينتش داده

) تا ماية بصيرت و 7ايم و در آن از هر قسم گياه جفت روح افزا رويانديم( انداخته
) و از آسمان آبي با بركت نازل 8حق رو كند( اي كه به تذكري گردد براي هر بنده

هاي بلند خرما كه  ) و درخت9ها و حبوبات قابل درو رويانديم( كرديم و به آن باغ
) براي رزق بندگان و 10هاي آن روي هم چيده شده است( داراي خوشة منظم كه دانه

 . )11زنده كرديم به باران شهر مرده را بدينگونه است بيرون آمدن از قبر(
تشبيه آورده خلقت آسمان و زمين و رويانيدن نباتات و گلها و تعالي  حق: نكات

ها را به زنده كردن مردگان از قبر و بيرون آمدن آنان كه مشبه است. و باران را  ميوه
مبارك خوانده زيرا تمام درختان و زراعات و حبوبات از بركت باران است. و مقصود 

از    اي  ا و خوشة انگور است كه منظم شده و روي هم در سنبلهخوشة خرم

 چيده شده است. 

               *        

*                    * 
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) و 12و اصحاب الرس و قوم ثمود تكذيب كردند(پيش از ايشان قوم نوح : ترجمه
) و اصحاب بيشه و قوم تبع همگي تكذيب رسل 13قوم عاد و فرعون و برادران لوط(

 ). 14كردند پس عقابم محقق شد(
اقوام گذشته براي تسليت خاتم الأنبياء است كه از تكذيب قوم زياد شمردن : نكات

اند و اما اصحاب رس آنانند كه پيغمبر  اند كه تمام اقوام چنين بودهافسرده نشود و بد
شرح آن گذشت. و اصحاب بيشه  38خود را در چاه افكندند در سورة فرقان آية 

باشند كه قوم او در بيشه و يا جنگلي بودند. و قوم تبع در  همان اصحاب شعيب مي
 ذكر شد.  37سورة دخان آية 

                 *        

                          * 

                      *         

     * 

شديم   خلقت اول (يعني آسمان و زمين و انسان) خسته و ماندهآيا بواسطة : ترجمه

) در شك و الأخری ةنشأ(خير، وامانده نشديم) بلكه اينان از خلقت جديد (يعني 
دانيم  ) و بتحقيق انسان را خلق كرديم و وسوسه و خيالات نفس او را مي15اشتباهند(

) چون دو گيرنده كه از طرف راست و چپ او 16و ما به او از رگ حيات نزديكتريم(
كند مگر اين كه  ) هيچ گفتاري را از دهان خارج نمي17گيرند( نشسته اعمال او را مي

 ). 18نزد او مراقبي آماده است(
كاملا آگاه است. تعالي كه هر چيزي را آفريده از كم و كيف احوال آن  حق: نكات

سب آن را با موجودات ديگر متناسب قرار داده و هر چيزي را باندازه خلق نموده و تنا
: كند، همچنين است در خلقت انسان. و مقصود از جملة و از كم و كاست حفظ مي

           ....  همان دو گيرنده و دو ملك است كه چون ضبط صوت بلكه

د. عجب اين است كنن تر از آن آمادة اعمال و اقوال انسان است و آن را ضبط مي دقيق
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اي نبوده ولي در آيات إلهي يادي از آن  كه در زمان نزول قرآن ضبط صوت و گيرنده
  !شده است

                  *        

     *          *      

                   *      

      * 

مرگ براستي و درستي آمده است اين چيزي است كه از آن و بيهوشي : ترجمه
) و هر كس 20ده شود در صور اين است روز وعدة عذاب() و دمي19گريختي( مي

) محققا تو در غفلت بودي از اين روز پردة 21بيايد با او راننده و گواهي است(
همدم او يعني ) و 22ات تيزبين است( غفلتت را از تو بر طرف كرديم و اكنون ديده

 ). 23ده است(د اين اعمال زشت تو است كه نزد من حاضر و آماملك موكل بر او گوي

بصورت ماضي آمده مانند در اين آيات مستقبل محقق الوقوع : نكات     و

   و  و مقصود از جملة . :        روز قيامت است در ظاهر

 اند مقصود وقت احتضار است و دليلي ندارد.  آيات. و بعضي گفته

         *          *     

                  *           

          *                  

  *                   * 

) منع كنندة 24اي دو مأمور بيندازيد در دوزخ هر كفران كنندة عنودي را(: ترجمه
) آنكه با خدا خداي ديگري قرار داده پس او را در 25ستم كنندة شكاك را( ،خير

پروردگارا من او را به طغيان واداشتم : ) همدم او گويد26عذاب سخت بيفكنيد(
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ي گويد نزاع نزد من نكنيد كه از پيش به تعال ) حق27وليكن او در گمراهي دوري بود(
) گفتار جزا نزد من تغيير 28شما اعلام خطر كرده بودم و وعدة عذاب را داده بودم(

 ). 29نيابد و من نسبت به بندگان ستمگر نيستم(

مخاطب : نكات    ...  كيست، چون   رساند كه  باشد ظاهر آيات مي تثنيه مي

در  قرينو شهيد است كه سابقا ذكر شده است. و اما كلمة مخاطب همان سائق   

           باشد ظاهرا. و در جملة همان شهيد مي :      

   ....  شيطان و يا دوستي است كه در دنيا او را گمراه كرده و باعث طغيان شده

 است. 

                *        

       *          *   

             *           *  

         * 

آيا پر شدي و او گويد آيا بيشتر از اين روزي كه به دوزخ گوئيم : ترجمه
) اين است آنچه 31) و بهشت براي پرهيزكاران نزديك شود كه دور نباشد(30هست(

) آن كه از 32شديد براي هر كس به خدا رو آورد و خود را حفظ نمايد( وعده داده مي
) بسلامت وارد 33الان آمده باشد(خاشع و نخداي رحمن به پنهان بترسد و با قلب 

) براي ايشان در آن است آنچه بخواهند و 34بهشتش كنيد اين است روز هميشگي(
 ). 35نزد ماست زيادتر(

: و مراد از جملة: نكات     ، چيزهائي است كه نه چشمي در دنيا ديده و

نه گوشي شنيده، چنانكه در دوزخ است      ، نزد رحمت او است عنايات

 مزيد. 
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 *                        

*                             

 *                 

        *           * 

هاي بسياري قبل از ايشان كه هلاك كرديم آنان از ايشان  ها و قرن ه نسلچ: ترجمه
ها در بلاد ايجاد كردند آيا  تر بودند كه نقيبان در زمين بودند و يا راه بصلابت سخت

) محققا در آنچه ذكر شد تذكر و عبرتي است براي آن كه دلي 36راه گريزي داشتند(
ها و  و بتحقيق پيوسته كه آفريديم آسمان) 37و با حضور قلب گوش فرا دهد(دارد 

) پس بر آنچه 38زمين و آنچه بين آنهاست در شش روز و خستگي به ما نرسيد(
گويند صبر كن و پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن با ستايش  مي

) و قسمتي از شب او را تسبيح نما و عقب 39پروردگارت را تسبيح كن(
 ). 40ها( سجده

و تسلي و تقويت اوست كه اگر  رسول خدااين آيات براي تسليت تمام : نكات
دهند اقوام گذشته از ايشان  مشركين مكه از سخن تو اعراض كرده و تو را آزار مي

تر بودند و از سطوت ما گريزي نداشتند و قدرت ما را به يادآور و در پنج وقت،  قوي
از موجب آرامش دل است. و حمد خدا و تسبيح او را فراموش مكن كه ذكر خدا و نم

شود زيرا قبل از طلوع خورشيد وقت  اوقات نمازهاي پنجگانه از اين آيات استفاده مي
نماز صبح است و قبل از غروب نماز ظهر و عصر است و قسمتي از شب همان وقت 

باشد، و تسبيح واجب و حمد واجب همان تسبيحات و حمدي است  مغرب و عشا مي
 باشد.  يكه در اين نمازها م
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              *         

     *             *    

                 *            

                   * 

روزي كه آن ) 41و بشنو روزي را كه منادي ندا كند از مكاني نزديك(: ترجمه
) حقا ما زنده 42شدن از قبر(صيحه را به واقع و يقين بشنويد اين است روز بيرون 

كه زمين بشكافد و از روي  يميرانيم و سرانجام به سوي ما است روز كنيم و مي مي
روز حشري است كه بر ما  ايشان بر طرف شود در حالي كه بسرعت حاضر شوند اين

گويند داناتريم و تو بر ايشان مسلط نيستي پس با اين  ) ما به آنچه مي44آسان است(
 ). 45ترسد( ر بده هر كه را از وعدة عذاب من ميقرآن تذك

مقصود از : نكات   اين است با گوش دل بشنو تا آن روز مانند ديگران

: وحشت نكني، و جملة        دلالت دارد كه رسول خدا ،  تسلطي بر

پس  سازد،ه چيزي مجبور مردم ندارد و قدرتي به او داده نشده كه بتواند مردم را ب
بايد از اين آيات متنبه شوند و براي او و اولادش قدرت تكويني قائل نشوند. و  تغلا

جملة          قرآن و قرآئت آن دلالت دارد كه تذكر دادن مردم بايد بواسطة

 باشد نه بچيز ديگر. 



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 60سورة ذاريات مكي و داراي 
 



 
    *        *      *         *  

  *    * 

رحمن رحيم. قسم به بادهاي وزان كه بنام خداي كامل الذات و الصفات : ترجمه
) آنگاه 2بار باران را بدوش گيرند(كه بار سنگين قسم به ابرها پس )1بذرافشاني كنند(

) كه 4كنندگان امر( ) آنگاه قسم به تقسيم3قسم به چيزهائي كه بآساني جريان دارند(
 ). 6) و اينكه روز جزا واقع شدني است(5شويد راست است( وعده داده ميآنچه 

چهار وصف براي يك قسم اول سوره ممكن است بگوئيم آن هار چدر اين : نكات
موصوف است. و ممكن است موصوف هم متعدد باشد اما اگر موصوف واحد باشد 

هم براي ترتيب  »فاء«پس موصوف باد است كه داراي چهار وصف است به ترتيب، و 
وصف و زندگي و بذر افشاني آن كه تخم نباتات و همچنين غبار قسم به  اول: است

هاي  وصف حمل باد، بخار را از دريا كه آب دومند. ك زمين را به هر كجا پراكنده مي

به تقسيم بارش و  چهارم باد به بلاد و قصبات.وصف جريان  سومسنگيني است. 
مناسب. و ممكن است اين اوصاف براي ملك و هاي باران را به هر جاي  دانه

در سورة  هافرشتگان كه نيروهاي عالم غيب هستند بوده باشد و هدف از اين قسم
 زعات بيان خواهد شد. نا

 ذارياتسورة ال
آية  مکية و هی ستون 
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        *          *        *   

  *         *     *   

       *                * 

) 8كه در گفتار اختلاف داريد() 7ها است( قسم به آسماني كه داراي راه: ترجمه
) آنان كه در 10بافان( ) مرده باد دروغ9شود هر كه از آن روگردان شده( روگردان مي

) روزي 12جزاء كي و كجا است( پرسند كه روز ) مي11گرداب جهالت سرگردانند(
) بلية خود را بچشيد اين است آنچه كه بدان شتاب 13كه ايشان بر آتش مبتلا شوند(

 ). 14كرديد( مي

: نكات    هاي نجوم و كواكب است و است، و ظاهرا مقصود راه قرُ طُ بمعني

: جملة      ، و يا ذم باشد براي  ممكن است مدح باشد براي مؤمنين

شود هر كس  از اختلاف روگردان مي: مشركين، اگر مدح باشد معني آن چنين است
شود هر كس  از قرآن روگردان مي: روگردان شده. و اگر ذم باشد معني چنين است

لا يجوز لأحد أن يقسم إلا باالله «: روگردانيده بود. طبرسي ذيل اين آيات روايت آورده
 . »شاء من خلقه يقسم بماو له عز اسمه أن 

           *                 

   *            *        * 

           * 

) آنچه 15هايند( بتحقيق كه پرهيزكاران در ميان باغها و چشمه: ترجمه
 زيرا كه ايشان در دنيا نيكوكار پروردگارشان به ايشان عطا كرده دريافت دارند

) و در سحرها ايشان 17خفتند( ) و عادتشان اين بود كه كمي از شب را مي16بودند(
) و در اموالشان براي سائل و محروم حقي منظور 18خواستند( آمرزش مي

 ). 19كردند( مي
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: در جملة: نكات    ....  كلمة» «  آورده براي حصر زيرا غير متقين

ارشان اعتباري ندارد، و استغفار حقيقي با ذكر و با عمل اختصاص به متقين غفاست

 دارد. و جملة          دلالت دارد كه سائل و محروم فرق دارند زيرا

آنست كه حق دارد از زكات واجب طلب  سائلوف غير از معطوف عليه است، طمع
و  .دهند كند و از صدقة مستحبه به او مي كند ولي محروم چون حق ندارد سؤال نمي

 نيز سائل كسي است كه عفت ندارد و محروم عفيف است. 

        *          *          

   *                    * 

) 20ت براي اهل يقين(و علم اس هاي قدرت و در اين زمين آيات و نشانه: ترجمه
) و در آسمان است روزي شما و آنچه وعده 21بينيد( و در نفوس خودتان پس آيا نمي

آسمان و زمين كه آن حق است بمانند آنچه ) پس قسم به پروردگار 22شويد( داده مي
 ). 23گوئيد( را كه سخن مي

ضمير : نكات     به ممكن است برگردد     از بهشت و دوزخ و

شود يعني قرآن حق  جزا، و ممكن است برگردد به قرآن كه از ضمن كلام فهميده مي
كند مانند بيان شماست كه از حروف و كلمه تركيب  است و ملكي كه آن را بيان مي

ديده است. و ممكن است برگردد به رزق و يا به يوم الدين، يعني همان طور كه وقتي 
دانيد كه مشغول سخن  يقين به سخن و نطق خود داريد و ميگوئيد  شما سخن مي

 گفتن هستيد، همچنين قيامت و وقوع آن اين چنين قطعي و يقيني است. 

               *         

           *               *     

         *                  
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 *                       *  

              * 

) چون بر 24ابراهيم از فرشتگان ارجمند به تو رسيده(آيا حديث مهماني : ترجمه
) 25او وارد شدند سلامي گفتند و او سلامي گفت و گفت شما گروهي ناشناسيد(

) و آن را نزديك ايشان برد و 26اي فربه آورد( نهاني نزد اهل خود رفت و گوساله
: سي از آنان به دل گرفت، گفتند) پس (چون نخوردند) تر27خوريد( گفت چرا نمي

كنان بيامد و زياد به روي  ) پس زن او ناله28و به پسري دانا بشارتش دادند( ،نترس
پروردگارت چنين فرموده : ) فرشتگان گفتند29زني نازايم( من پيره: خود زد و گفت

 ).30محققا او خود درستكار و دانا است(
نواز بوده، براي مهمانان ناشناس  مانمردي سخاوتمند و مهحضرت ابراهيم : نكات

كباب كرد و رسم مهمان اين بوده كه اي  اند گوساله كه عدد ايشان را از سه تا ده نوشته
ميزبان هر چه براي او بياورد تناول كند و اگر تناول نكرد نشانة عداوت و قصد سوء 

و باضافه  است و لذا حضرت ابراهيم ترسيد، فرشتگان او را تقويت دادند كه نترس
مژدة فرزندي به او از طرف خدا دادند و لذا ابراهيم دانست كه اينان مأمور خدايند. از 

دانند و علمي ندارند جز همان  همه چيز را نميشود كه أنبياء  اين آيات معلوم مي
 مقدار كه به ايشان وحي شود. 

            *              *    

       *          *        

       *                *         

         * 

) گفتند براستي ما 31شما چيست اي فرستادگان(ابراهيم گفت پس قضية : ترجمه
) 33) تا بر سر ايشان از گل سنگباران كنيم(32كاران( ايم به سوي قوم گنه فرستاده شده

) پس بيرون 34هائي نشان كرده شده نزد پروردگارت براي اسراف كنندگان( سنگ
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پس نيافتيم در آنجا جز يك خانه از  )35آورديم هر كس در آنجا بود از مؤمنين(
و در آنجا نشانة عبرتي گذاشتيم براي آنان كه از عذاب دردناك ) 36مسلمين(

 ). 37ترسند( مي

 قصود از م: نكات    همان قوم لوطند كه بواسطة عمل لواط به صفاتي

هاي  چنانكه در سوره. کافرين، مسرفين، مجرمين: تعالي ايشان را معرفي كرده مذمومه حق
 58 و در سورة حجر 83تا  70ديگر صفاتي براي ايشان ذكر شده در سورة هود آيات 

و  54و سورة نمل آية  80... و سورة اعراف آية  160و سورة شعراء آية  74تا 
 و آياتي پس از آنها و سور ديگر مراجعه شود.  28آية عنكبوت 

                   *            

  *                    * 

و در قصة موسي (آيات عبرتي است) هنگامي كه او را به سوي فرعون : ترجمه
) بغرور ملك و قدرت سر از اطاعت حق كشيد و گفت 38فرستاديم با دليلي روشن(

) پس او را با سپاهش گرفتيم و به دريا افكنديم در 39(او ساحر است و يا مجنون
 ). 40گر خويش بود( حالي كه او ملامت

عطف است به    : نكات  در جملة :      ....  و همچنين است در

    .... ها آيات عبرت و پند است. متأسفانه آيندگان عبرت  يعني در تمام اين قصه

 نگرفتند از گذشتگان و بلكه سياه كاري و مفاسدشان بيشتر گرديد. 

                *               

      *            *        

               *            

   * 
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) 41د نازا و قاطع نسل را(عاد هنگامي كه فرستاديم بر ايشان باو در قصة : ترجمه
) و در قصة 42كرد( آن باد به چيزي نگذشت و نگذاشت مگر آن كه آن را خورد مي

) پس از فرمان پروردگارشان 43ثمود هنگامي كه به ايشان گفته شد بهره بريد تا مدتي(
) پس 44كردند( سر كشيدند كه صاعقه ايشان را گرفت و ايشان با چشم خود نظاره مي

 ). 45ئي برخاستن و گريز داشتند و نه ياوري يافتند(نه توانا
بوده چنانكه در سورة هود  قوم عاد آنانند كه رسول ايشان حضرت هود: نكات
بوده، آن نيز در سورة  ا گذشت. و قوم ثمود رسولشان حضرت صالحمشروح

 اعراف و هود و شعراء و ساير سور گذشت. 

               *                

 *               *          

      *                    *    

                   *             

        *           * 

            * 

و به ياد آر قوم نوح را كه قبل از همه بودند حقا كه ايشان قومي نابكار : ترجمه
و آسمان را بر افراشتيم بقدرت خودمان و بتحقيق وسعت دهنده ) 46بودند(

) و از هر 48اي مهيا كرديم( ) و زمين را بگسترديم و چه نيكو گهواره47باشيم( مي
) پس به سوي خدا 49ده آفريديم تا متذكر حكمت ما شويد(و ما چيزي دو فرع نر

) 50فرار كنيد (و به او پناه بريد) حقا كه من براي شما از جانب او ترسانندة آشكارم(
و با خداي كامل الذات و الصفات خدا و معبود ديگري قرار مدهيد زيرا كه من براي 

آنان را كه پيش از ايشان بودند  ) بدينگونه51اي آشكارم( شما از جانب او ترساننده
به اين كار يكديگر را  ) آيا52رسولي نيامد مگر آن كه گفتند ساحر است و يا ديوانه(
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از ايشان روبگردان كه تو مورد  ) پس،53سفارش كردند و يا گروهي سركش بودند(
 ). 54ملامت نيستي(

: جملة: نكات    آسمان روز به روز در  ، دلالت دارد بر اينكه فضاي

: وسعت زيادتر و گشايشي است. و جملة      دلالت دارد كه هر چيزي نر و

ماده دارد و چنانكه در آياتي مانند اين ذكر شد كه اين خبر از معجزات قرآن است. و 

: جملة     همه اصرار  هاي پيش، دلالت دارد بر اينگونه مردم گوناگون و امت

لالت با اند بر طريق ض كرده گر را وصيت مياند، گويا يكدي در كفر و گمراهي داشته
 اين كه بايد يكديگر را وصيت به حق نمايند نه باطل. 

           *            

   *                *        

      *                     

   *                * 

) و نيافريديم 55دهد مؤمنان را( و پند بده زيرا كه تذكر سود ميكر ذو ت: ترجمه
) از ايشان رزقي نخواستيم و طعامي 56اينكه مرا بندگي كنند(جن و انس را مگر براي 

) بتحقيق خدا فقط روزي دهندة صاحب نيروي محكم و اقتدار 57توقع نداشتيم(
نند سهم امثال و اقرانشان، پس عجله و ) باري براي ستمگران سهمي است ما58است(

) باري واي براي آنان كه كفر ورزيدند از آن روزي كه ايشان وعده 59شتاب نكنند(
 ). 60شوند( داده مي

خسته و ملول شد خدا فرمود ايشان را رها كن كه تو  چون رسول خدا: نكات
دست بر از رسالت  رسول خداشد كه  مورد ملامت نيستي و اين سخن موجب مي

به او خطاب شده كه اگر سخن تو براي كافرين سود ندارد براي  55دارد، و لذا در آية 

 : مؤمنين نافع است باز از تذكر خودداري مكن. و جملة    دلالت دارد كه
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تعالي تمام افراد جن و انس را براي سعادت آفريده و كسي را شقي نيافريده است.  حق

 : و جملة        .... تعالي از خلق خود سودي  دلالت دارد كه حق

نخواسته و احتياجي ندارد و بلكه صرفا براي ايصال فيض و كرم و بدون عوض ايشان 
 را به وجود آورده است. 

ــنم   ــودي ك ــا س ــق ت ــردم خل ــن نك  م
 

ــنم    ــودي ك ــدگان ج ــر بن ــا ب ــه ت  بلك
 

 اي كه خـاك تيـره را تـو جـان دهـي     
 

 عقل و حس و روزي و ايمـان دهـي   
 

 اي كه خـاك شـوره را تـو نـان كنـي     
 

 وي كـه نــان مــرده را تـو جــان كنــي   
 

 اي مبـــدل كـــرده خـــاكي را بـــه زر
 

ــر   ــوده بوالبشـ ــر را نمـ ــاك ديگـ  خـ
 

ــا   ــان و عطـ ــديل اعيـ ــو تبـ ــار تـ  كـ
 

 كار ما سـهو اسـت و نسـيان و خطـا     
 

ــي    ــر كن ــره را رهب ــان خي ــه ج  اي ك
 

ــو پ    ــره را ت ــه بي ــي وي ك ــر كن  يغمب
 

ــوب آوري   ــوه از چ ــي مي ــكر از ن  ش
 

 از منـــي مـــرده بـــت خـــوب آوري 
 

 گــل ز گــل صــفوت ز دل پيــدا كنــي
 

 پيـــه را بخشـــي ضـــياء و روشـــني 
 



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 49سورة طور مكي و داراي 
 



 
 *    *     *       *     

   *      *       *      *  

        *      * 

) و 1قسم به آن طور(بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. : ترجمه
) و 4) و به اين خانة معمور(3) در صفحة رقيق گسترده شده(2(قسم به كتاب مسطور
) كه عذاب پروردگارت واقع شدني 6) و به آن درياي پر شده(5به اين طاق بالا رفته(

ها به  ) و كوه9) روزي كه آسمان به گردشي بگردد(8) آن را جلوگيري نيست(7است(
 ). 10سير عجيبي سير كنند(

خورد براي اينكه بندگان از آن  پر بركت قسم ميتعالي به چيزهائي  حق: نكات
چيزها قدرداني كنند و عظمت دهند و به آن توجه نمايند مانند كوه طور كه اطرافش 

و اشجار و گل و رياحين است باضافه محل وحي و حركت و قيام  رنهاامملو از 
سترس ر دحضرت موسي و ترقي قومي بوده است. و مانند كتابي كه نشر شده و د

همگان باشد، يكي از وسائل ترقي امتها كتب مفيدة نشر شدة آنان است. و مانند خانة 
و مقصود از  ،كعبه كه باعث بركاتي است براي بندگان و منافعي براي همه دارد

         .همان است. و البته منافع آسمان و دريا كه محتاج به تذكر نيست

 طورسورة ال
 سع وأربعون آيةمکية و هی ت
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قيامت و اهميت و هدف بودن آنست. و مقصود از  اين همه قسم براي وقوع
 سوگندهاي قرآني در سورة نازعات خواهد آمد. 

        *         *       

     *             *         

  *                        

     * 

) آنان كه در ياوه گوئي 11پس در آن روز واي براي تكذيب كنندگان(: ترجمه
) (و 13شوند افكندن سختي( كه به آتش دوزخ افكنده مي ) روزي12كنند ( بازي مي

) پس آيا اين آتش 14كرديد( آن آتشي كه به آن تكذيب ميخطاب شود كه) اين است 
) داخل آن شويد باري صبر كنيد و يا صبر نكنيد 15بينيد( سحر است و يا شما نمي

 ). 16شويد( كرديد داده مي برايتان يكسان است همانا جزاي اعمالي كه مي
خواندند  چون در دنيا هر معجزة روشني و دليل واضحي را سحر مي: نكات

: تعالي براي سرزنش ايشان فرموده حق   و جملة !؟ :        

     كه كيفر اعمال هر كسي بدون كم و زياد به او خواهد رسيد و دلالت دارد

 كند.  عدة خود تخلف نميتعالي در و حق

          *                  

 *                *        

         *                

                             

 *               *           

    * 
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) خوش و با نشاطند به آن چه 17ها و در نعمتند( محققا پرهيزكاران در باغ: ترجمه
) 18و پروردگارشان از عذاب دوزخ حفظشان نموده(پروردگارشان به ايشان داده 

هاي عزت كه  ) بر تخت19كرديد( بخوريد و بياشاميد گوارا باد مقابل آنچه عمل مي
و آنان كه ) 20ايم( دانيدهرورالعين همسر گو ايشان را با حاند  يف شده تكيه زدهدر

ايمان آورده و فرزندانشان بسبب ايمان از ايشان پيروي كرده باشند فرزندانشان را به 
ايم هر كس گرو اعمال خويش  ايشان ملحق گردانيم و از عمل ايشان چيزي نكاسته

اده و دارند مددشان د و گوشت از آنچه ميل مي) و به ميوه 21است كه كرده است(
) در آنجا جام (شراب را) از دست يكديگر بگيرند كه در 22ايم( براي ايشان افزوده

 ). 23آنها نه لغوي باشد و نه گناهي(

: جملة: نكات            ....  دلالت دارد بر اينكه فرزندان اهل تقوي

نباشند، ولي بواسطة ايماني كه ايشان  در بهشت ملحق به پدرانند اگر چه در درجة
اند در مجمع ايشان حاضر شوند تا چشم ايشان روشن باشد و از دوري فرزندان  داشته

: در غم و اندوه نباشند و اين خود باعث مزيد خوشي متقين است. و مقصود از جملة

       .....كنند.  اين است كه بسرعت با يكديگر جام شراب را رد و بدل مي 

                *         

  *               *        

       *                 

 *                 * 

) و 24گردند( و غلامانشان كه گويا مرواريد مستورند بر دور ايشان مي: ترجمه
ما سابقا در  ) گويند كه25كنند(برخي از ايشان رو به برخي ديگر كنند و احوالپرسي 

) پس خدا بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سموم 26ميان كسانمان هراسان بوديم(
خوانديم حقا كه او نيكوكار رحيم  را كه ما او را از پيش ميي) ز27نگه داشت(

 ). 29) پس تذكر بده كه تو ببركت نعمت پروردگارت نه كاهني و نه ديوانه(28است(
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: مقصود از جملة: نكات             ،  ممكن است اين باشد كه ما

كرديم در ميان  ميدر ميان خانوادة خود، و اين دلسوزي  كرديم در دار دنيا دلسوزي مي
خانوادة خود، و اين دلسوزي سبب نجات ما از عذاب و سبب لطف إلهي شده، و 

ان بوديم و يا از فوت دنيا و ممكن است مقصود اين باشد كه ما سابقا از خدا هراس
فراق دوستان هراسناك بوديم و فعلا معلوم شد كه اشفاق ما بيجا بوده است. و باء 

       باشد.  باء سببيه مي 

             *          

    *                   *    

          *              *  

             * 

كه انتظار مرگ او و انتظار حوادث هلاك آوري گويند شاعريست  لكه ميب: ترجمه
هاشان  ) آيا عقل31) بگو انتظار بريد كه من نيز با شما از منتظرينم(30براي او داريم(

آن را گويند  ) يا مي32كند و يا كه ايشان قومي سركشند( به اين گفتار امرشان مي
اي  ) اگر راست گويند پس سخن تازه33د(آورن ساخته و بسته (نه) بلكه ايمان نمي

اند يا اينكه خودشان  ) آيا بدون هدف (و يا بدون سببي) خلق شده34آن بياورند(مانند 
 ). 35خالق خودند(

هاي پوچ كفار را نقل كرده بطور  تمام گفتار و شبههتعالي  در اين آيات حق: نكات

استفهام توبيخي و تفريعي.        ث بدي است كه باعث مرگ كسي حواد

: چنين انتظاري داشتند. و جملة ابشود كه مشركين براي رسول خد      

   باللغو و «من غير سبب و بدون علت يعني  -1: صحيح داردسه احتمال



 – كيم –الطور ) 52سورة ( بيست و هفتمجزء    
 

 

255 

 ةمن غير خالق أو من غير ماد« -3. »خلقوا بالعبث«من غير هدف يعني  -2. »الباطل
 . »وادمن الم

              *           

      *                       

 *           *               * 

         * 

بلكه به يقين اند (نه)  ها و زمين را خلق كرده آيا ايشان آسمان: ترجمه
آيا  )37طي دارند(ن تسلاهاي پروردگارت يا ايش ) آيا نزد ايشانست گنج36اند( نرسيده

شنوند پس شنوندة ايشان دليل روشني  ايشان را نردباني است كه در آن قول خدا را مي
) آيا تو از ايشان اجري 39و پسران خاص شمايند() آيا دختران خاص خدا 38بياورد(

) يا علم غيبي نزد ايشان است كه ايشان 40خواهي كه ايشان از غرامت گران بارند( مي
 ). 41نويسند( مي

از مقصود : نكات       اين است كه ايشان كه منكر خالقند آيا خود ،

: اند. و مقصود از جملة آسمان و زمين را خلق نموده         ...  اين است

كه آيا اختيار اعطاي رسالت با ايشان است كه هر كه را خواستند رسالت دهند. و 

 : مقصود از جملة     ... توانند بروند از خدا وحي را بگيرند تا  اين است كه مي

 : از محمد مستغني شوند. و مقصود از جملة       اين است كه ايشان از

 كنند.  بيني مي روي علم غيب حوادثي را براي محمد پيش

               *              

      *                  * 

             *           
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       *                     

  * 

آيا قصد نيرنگي دارند پس آنان كه كفر ورزيده خود نيرنگ : ترجمه
آيا خدائي غير خداي يكتا دارند، خدا منزه است از آنچه با او شريك ) 42خوردگانند(

بينند گويند ابري متراكم اي از آسمان را در حال سقوط ب ه) و اگر پار43گردانند( مي
روزي را كه از هول آن بيهوش  ) پس ايشان را رها كن تا ملاقات كنند44است(

نيرنگشان هيچ كاري بر ايشان نسازد و بحال ايشان مفيد نگردد  كه ) روزي45گردند(
اند عذابي است  و محققا براي كساني كه ستم كرده )46(و نه ايشان ياري شوند

 ). 47دانند( نزديكتر از اين وليكن بيشترشان نمي

: مقصود از جملة: نكات     اجتماع مشركين است در دارالندوه براي

و مقصود از . د و يا حبس و يا كشتن محمديتبع     عذاب دنيوي ،

است از قبيل قحطي و جنگ و خونريزي و تسلط اشرار چنانكه مشركين مكه مبتلا 

و از مادة بمعني نزديك   شدند و بالاخره در جنگ بدر به دوزخ رفتند زيرا كلمة 

 دون است. أ

                          *      

      * 

و نسبت به حكم پروردگارت صبور باش زيرا كه تو در نظر مائي (يعني : ترجمه
و با ستايش پروردگارت تسبيح گوي هنگامي كه قيام  در حفظ و حراست مائي)

 ). 49) و بعضي از شب نيز او را تسبيح كن و هنگام برگشت ستارگان (48كني(
پس از آنكه جواب شبهات مشركين را داده و آزار ايشان را شمرده دستور : نكات

ويت دهد كه خود را با تسبيح و تقديس و عبادت ما مجهز نما و روح خود را تق مي

 : كن. و مقصود از جملة  خواب و يا قيام ، قيام براي نماز شب و يا قيام از
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و يا قيام براي دعوت و يا قيام از خواب قيلوله و يا قيام از مجلس و براي نماز واجب 

 ق است كه شامل تمام اينها باشد.يا مطل       وقت غروب ستارگان و

 ز فجر است. خواندن نما



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 62سورة نجم مكي و داراي 
 



 
    *        *       *  

   *       *     *    

  *      *       *         

* 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم به آن ستاره وقتي كه : ترجمه
سخن  ) و از هواي نفس2) رفيق شما نه گمراه شد و نه به باطل رفت(1پائين رود(

) تعليم داده او را فرشتة 4شود( وحي مي) نيست اين قرآن جز وحيي كه 3نگويد(
) در حالي كه او در افق بالاتري 6) صاحب نيروئي كه نمايان شد(5شديدالقوي(

) پس 9) پس بفاصلة دو كمان يا نزديكتر بود(8) سپس نزديك شد كه پائين آمد(7بود(
 . )10وحي كرد به بندة او آنچه وحي كرد(

مقصود از : نكات  كند  اند ستارة ثريا است كه زود طلوع مي در اينجا گفته

رود بطلوع شمس، در اينجا خدا تشبيه كرده ستارة  قبل از فجر و زود از بين مي
از صبح قيامت طلوع كرده و از دنيا رفته است. و به آيات هدايت احمدي را كه زودتر 

اي نجم  بنابراين به هر آيه .»فَلا أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ «: دقرآن نيز اطلاق نجوم شده مانن
شود و هر آيه از مقام ربوبيت فرود آمده، و چون در پائيز ستارة ثريا زود  گفته مي

 نجمسورة ال
آية  مکية و هی اثنتان و ستون 



 – كيم –النجم ) 53سورة ( بيست و هفتمجزء    
 

 

259 

 كند ممكن است به حالت غروب آن قسم ياد شده باشد، و ممكن است غروب مي

 الف و لام  ين به هر ستاره حالت فرو رفتن در اين براي استغراق باشد. بنابرا

 : آيه مقصود است، ولي ظاهر از نجم همان آية قرآن بايد مقصود باشد. و در جملة

    ، ضمير چون   به قرآن اشاره شده پس فقط قرآن چيزي نيست

ود از از وحي نباشد. و مقص جز وحي، و منافات ندارد كه كلمات ديگر محمد

 فرشته در جملة    تعالي او را در اين  جبرئيل است كه حق ؛ملك وحي

آيات تمجيد كرده به      راجع به جبرئيل است، اما  10تا  4. و از آية

اند  اند اين آيات در صفات محمد است و آمده بعضي از خرافاتيين زمان ما خيال كرده
اي امام تو : گويند ده بنام ندبه و در آن به امام خود بخيال خود ميدعائي اختراع كر

يا بن من دنی فتدلی «: گويند فرزند پيامبري هستي كه اين صفات را داراست و مي
گويد فرشتة وحي  خدا مي .»دنی دنوا و اقترابا من العلی الأعلیأو أفکان قاب قوسين 

تا بفاصلة دو كمان خدمت نزديك شد كه معلم رسول است از افق اعلي پائين آمد و 
گويد پيغمبر كه پدر  رسول خدا آمد و به او وحي كرد. اما اين بافندة دعاي ندبه مي

دو كمان به خداي امام است نزديك به خدا شد و خود را پائين انداخت و بفاصلة 
علي اعلي نزديك گرديد، و براي خدا مكان قائل شده، و خود و پيروانش را به كفر 

ما در جزواتي كه پيرامون  !»االله علی الکاذبين المفترين لعنة«: رگردانيده، بايد گفتب
 ايم مراجعه شود.  ايم مطالب ضد قرآني آن را بيان داشته دعاي ندبه نوشته

         *        *         * 

      *        *        *  

      *              * 

رة كنيد دربا ) آيا با او مجادله مي11قلب وي آنچه را ديد تكذيب نكرد(: ترجمه
) نزد آخرين درخت 13ديد جبرئيل را يكبار ديگر() و بتحقيق 12بيند( آنچه مي



 تابشي از قرآن
 

 

260 

) وقتي كه فراگرفته بود درخت سدره را آنچه 15) نزد آن است جنه المأوي(14سدر(
اي از  ) بتحقيق شمه17) نه ديدة او منحرف شد و نه خيره گشت(16فرا گرفته بود(

 ). 18آيات بزرگتر پروردگارش را بديد(
بايد دانست كه لفظ  اند تطبيق كرده بارة معراج رسول خدا در را اين آيات: كاتن

ذكر شده، آن هم  معراج در قرآن نيامده فقط در سورة اسراء سير شبانة رسول خدا
از مسجد الحرام تا مسجد أقصي. و اين آياتي كه در سورة نجم است صراحت در 

توان قصة معراج را از آنها استفاده  كه ميمعراج و سير شبانه ندارد فقط دو لفظ است 

نمود يكي        و ديگر    ،  اگر چه اين دو لفظ را ممكن است

حمل كنيم به درخت سدر دنيوي و به باغ خرم قابل زيست كه بگوئيم فرشتة وحي را 
اغي بوده ديده و دل اي نزد درخت سدر دور دستي كه در آنجا ب حضرت رسول مرتبه

و او تصديق كرده كه ملك وحي است و ديدة او خيره نشده و اشتباه نكرده است 
بعضي از آيات بزرگ خدا را ديده است. ولي ظاهر آنست كه بر قول اول يعني بر 

در  المعراج ةليلمعراج حمل شود، و در اين صورت بايد بگوئيم اين وقايع در    

    طبق روايات در آسمان هفتم زير عرش بوده و بهشت برزخي نيز در كه

آنجاست واقع شده و در آنجا بعضي آيات بزرگتر خدا را ملاحظه كرده است. آري 
خود را آيت عظماي الهي نخوانده بلكه بر طبق اين آيات در معراج  رسول خدا

اي از آن  ما عده آياتي از آيات عظمي و كبراي الهي ملاحظه نموده، ولي در زمان
  !!دانند حضرت پيشي گرفته و خود را آيات عظماي الهي مي

         *        *       * 

        *                    

                           

     *        *      * 
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بت ديگر را ) و منات سومين 19ايد( ديدهآيا لات و عزي را (بديدة دقت) : ترجمه
) اين در اينجا قسمتي است 21آيا پسر مال شماست و دختر مال خدا() 20ايد)( (ديده

اند خدا دربارة آنها  هائي كه شما و پدرانتان ناميده ) اين بتان نيستند جز نام22ظالمانه(
خواهد و حال آنكه از  كنند جز گمان را با آنچه دلها مي دليل نازل نكرده. پيروي نمي

) آيا براي انسان است هر چه آرزو 23جانب پروردگاشان برايشان هدايت آمده است(
 ). 25) پس خاص خداست عالم آخرت و عالم دنيا(24كند(

استفهام : نكات    ...  استفهام توبيخي است كه آيا لات و عزي و مناه را بديدة

ر و غير قابل رنفع و ض ه موجودي است جامد و بيايد ك بصيرت و فكر ملاحظه كرده
مشركين از داشتن دختر عار داشتند و با اين حال لات و عزي و مناه را ستايش. 

: اين است كه خدا به استفهام توبيخي فرمود !دانستند دختران خدا و شفيع نزد او مي

      و مقصود از . :      ،  اين است كه نام شفيع و باب

ايد و از طرف خدا دليلي بر آن نيست  الحوائج و امثال اينها را شما بر اين بتان گذاشته
ها و القاب كه زمان ما  مانند قطب و مرشد و حجت و آيت االله العظمي و امثال اين نام

ها كه  فعاء و باب الحوائجاند، و همچنين مانند ش نفع و ضرر تراشيده براي مخلوقات بي

 : اند. و جملة هائي است كه خود تراشيده در كتب آسماني دليلي بر اينها نيست و نام

      استفهام در است. و دليل بر رحمت پيروي ظن و تقليد 

        ار نيست هر انكاري است يعني براي انسان ثابت و سزاو استفهام

 و بسازد و جعل كند و بدعت گذارد. خواهد بگويد  چه دلش مي

                            

    *                      

 *                        

   *                        * 
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    * 

 بخشد ها كه شفاعتشان به هيچ وجه فائده نمي از فرشتة آسمانو چه بسيار : ترجمه
سازد مگر پس از آن كه خدا اذن دهد براي هر كس كه بخواهد و راضي  و كاري نمي

هاي دختران  براستي كساني كه به آخرت ايمان ندارند فرشتگان را به نام) 26باشد(
كنند مگر گمان را  لب دانشي نيست پيروي نمي) و براي ايشان به اين مط27نامند( مي

) پس اعراض كن از هر كس رو 28كند( و حقا گمان به هيچ وجه رفع نياز از حق نمي
) اين است منتهاي دانش 29داند از ياد ما و قرآن ما و جز زندگي دنيا نخواهد(ربرگ

ده و او داناتر پروردگار تو داناتر است به حال آنكه از راه وي گمراه شايشان، بتحقيق 
 ). 30است به حال آنكه هدايت يافته است(

گفتند  و ميگرفتند  بسياري از مشركين ملائكه را واسطة بين خود و خدا مي: نكات
است كنيم و آنها را شفيع خود از خدا درخوما قابل نيستيم كه بدون واسطه 

و كرده  اينها را رد خداي تعالي تمام و بتان را مظاهر ملائكه مي دانستند دانستند. مي
را به شكل دختر خوانده است. و عجب اين است كه زمان ما نيز ملائكه مدرك  بي

دانند.  ميميدانند ومجسمه هائي مانند دختران پردار ميكشند وآنها را مظاهر ملائكه   

     و دلالت دارد كه ايشان به مطالب و امور ديني خود علمي نداشتند .

: جملة          كه در مطالب ديني ظن و گمان لت دارد لا، د

 فايده ندارد و جز علم و دانش چيزي مفيد نيست. و جملة         

  و عقايد او اي راضي نباشد و اعمال و رفتار  دلالت دارد كه هر گاه خدا از بنده

ند سودي به او ببخشد و براي او توا مورد رضا و قبول خدا نباشد هيچ كس نمي
 شفيعي نخواهد بود. 
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     *                      

                              

                        * 

ها و آنچه در زمين است براي اينكه  و متعلق به خداست آنچه در آسمان: ترجمه
اند  و جزا دهد آنان را كه نيكي كردهاند  اند طبق آنچه كرده جزا دهد آنان را كه بد كرده

كنند مگر  ) آنان كه از گناهان بزرگ و كارهاي زشت اجتناب مي31بجزاي نيك(
بتحقيق آمرزش پروردگارت (براي آنان) وسيع است، او به  ،صغيره و يا از تصور گناه

كه شما را از زمين ايجاد كرد و وقتي كه شما پنهان بوديد  حال شما داناتر است وقتي
پس خودتان را ستايش و تمجيد مكنيد او داناتر است و بهتر  هاتان،رهاي ماد در شكم

 ). 32شناسد كسي را كه پرهيزكار باشد( مي

: نكات         ....  دلالت دارد بر اينكه شفاعت مخصوص اوست و

و آفرينش را  ،ديگر اينكه جهان را خلق و بشر را آورده براي امتحان و براي روز جزاء

: بيهوده خلق نكرده. و جملة      ... كه هر كس از گناهان كبيره  دلالت دارد

آمرزد، و فرق گناه كبيره و فواحش اين است  ن صغيرة او را مياجتناب كند خدا گناها
: كه گناه كبيره موجب آتش دوزخ است ولي فاحشه موجب اجراي حد است. و جملة

      شيعه در كتب خود  تدلالت دارد بر بطلان اخباري كه غلا

د خود گفته و خود را عالم به اهل بيت آن اخبار را در مدح و تمجياند كه ائمه  آورده
اند كه يكي از جهات بطلان اين اخبار آنست كه  غيب و همه كارة جهان معرفي نموده

 اند.  ائمه خودخواه و خود پسند نبوده و از خود اين همه تعريف و تمجيد نكرده

        *        *            * 

             *       *           
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 *         *     *    

     *           *        *     

  *            *       *  

      *        *       * 

          *        *            

     *       *    * 

و اندكي داد و در بقيه بخل ) 33كه از حق روي گردانيد( آيا ديدي آن را: ترجمه
) آيا خبر داده نشده به آنچه در 35بيند( ) آيا نزد او علم غيب است كه او مي34كرد(

دارد  ) كه هيچ كس بر نمي37) و صحف ابراهيمي كه وفا كرد(36صحف موسي است(
جز حاصل كوشش اي  ) و اين كه نيست براي انسان بهره38وزر و وبال ديگري را(

) آنگاه پاداش كامل به او داده 40) و محقق پاداش سعي او بزودي ديده شود(39خود(
) و محققا فقط او 42باشد( ) و محققا سرانجام به سوي پروردگارت مي41شود(

) و محققا او در 44) و محققا فقط او بميراند و زنده گرداند(43بخنداند و بگرياند(
اوست ) و محققا بر عهدة 46) از نطفه چون ريخته شود(45ه(همسر نر و ماده را آفريد

) و 48نيازي دهد و عطا كند( و محققا فقط او بي )47(ديگر (جهان آخرت) تنشأ
) و 50) و محققا او هلاك نموده قوم عاد پيشين را(49اينكه اوست پروردگار شعري(

ان ستمگرتر و ) و از پيش قوم نوح را زيرا آن51قوم ثمود را كه باقي نگذاشته(
) پس آنها را فرا گرفت 53) و شهرهاي واژگون را سرنگون كرد(52تر بودند( سركش

 ). 54آنچه گرفت(

: مقصود از جملة: نكات     ....  باشد كه  وليد بن مغيرهكساني است كه مانند

را شنيد و در او اثر كرد پس به يكي از دوستانش برخورد كرد،  موعظة رسول خدا
براي چه نزد محمد رفتي؟ بيا مالي به من بده تا من گناهان تو را بر عهده : و گفتا
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هائي كه اول آن  و باقي را نداد. و جملهگيرم، او هم مقداري از آن مال را داد    

باشد و كس ديگر قدرت  باشد دلالت بر حصر دارد كه آن كارها منحصرا از خدا مي مي

 : ندارد. و جملة         انسان را در دنيا و جملة بعد دلالت دارد كه

چون بسيار  شعریو آخرت بهره و منافعي نيست جز در سعي و كوشش او. و ستارة 
پرستيدند لذا خداي تعالي در اينجا  دور و بسيار بزرگست و طائفة خزاعه آن را مي

وانده است. و مقصود از براي اظهار قدرت خود را پروردگار آن خ    

 باشد كه آنها را عذاب إلهي فرا گرفت.  شهرهاي قوم لوط مي

         *         *      * 

        *         *   

  *      *      * 

 ) اين محمد55هاي پروردگارت ترديد داري؟( پس به كدام نعمت: ترجمه
) جز 57شد نزديك شونده(نزديك  )56است از جنس ترسانندگان سابق(اي  ترساننده

آيا از اين سخن تعجب  )58جلوگيري براي آن نيست(خدا بر طرف كننده و 
و حال آن كه شما سرگشته و  )60كنيد( خنديد و گريه نمي مي )59كنيد؟( مي

 ). 62پس براي خدا سجده و عبادت كنيد( )61غافليد(

مخاطب : نكات       كيست، اگر اين آيه مانند آيات سابقش منقول از

 خاطب جنس انسانست و گرنه مخاطب رسول خداابراهيم باشد م صحف موسي و

: ها چگونه فرموده تعالي پس از ذكر نقم و عذاب است، اگر كسي بگويد حق  

      .... هاي سابقين براي لاحقين  جواب اين است كه همان ذكر نقم و عذاب

ذكري عبرت و نعمت است. و براي آية آخر سجده واجب است و در سجده هر 
 گويد كافي است. 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 55سورة قمر مكي و داراي 

 



 
            *                

*                      *        

        *          * 

ساعت قيامت نزديك شد بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. : ترجمه
گويند جادوئي  كنند و مي بينند اعراض مياي ب و اگر آيه و معجزه )1و ماه بشكافت(

هاي خويش را پيروي كردند و هر كاري را  و هوس) و تكذيب كردند 2است كامل(
و بتحقيق از اخبار آنقدر براي ايشان آمد كه ماية تنبه و انزجار در  )3قراري است(

 ). 5نياز نكردند) ترسانندگان( (و يا بي حكمتي است رسا پس چه نفعي دادند )4آنست(

: جملة: نكات      و جملة   ....  هر دو ماضي است چون مستقبل محقق

آورد براي بيان حتميت و قطعي بودن آن. بنابراين  الوقوع را متكلم بصورت ماضي مي
چون وقوع قيامت آمدني است بايد انشقاق قمر نيز مانند آن آمدني باشد، پس وقوع 

هر دو در آينده و نفخ صور است. و ممكن است جملة     د كه ماضي حقيقي باش

قبل از هجرت در مكه  انشقاق قمر طبق اخبار كثيرة مشهوره در زمان رسول خدا
اند همين شق  و سحرش خواندهكرده  اي كه از آن اعراض مي و آيه انجام يافته باشد،

 اي ديگر از اصحاب رسول خدا القمر باشد چنانكه از عبداالله بن مسعود و از عده

 قمرسورة ال
آية  مکية و هی  خمس و خمسون 
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 د؟يخواه چه مي: اي خواستند، فرمود معجزه نقل شده كه كفار مكه از آن حضرت
گوئي ماه را براي ما دو نصف كن و  كند اگر راست مي سحر در آسمان اثر نمي: گفتند

شب چهاردهم و ماه ماه بدر بود، پس رسول  آن شبي كه اين درخواست را كردند

دعا كرد و ماه به دو نصف گرديد. و جملة  خدا       در  مااست ممكن

استفهاميه، و ما در ترجمه بمعني استفهام گرفتيم. و  ماآن نافيه باشد و ممكن است 
اي جز قرآن ادعا  معجزه شود كه محمد بدان كه از بسياري از آيات قرآن استفاده مي

 نكرده است كه شق القمر از آنها باشد. ولي بعقيدة ما معجزات ديگري نيز داشته است. 

               *         

         *                  

  * 

خواند به  ميخواننده  دان، روزي كهرپس از ايشان اعراض كن و رو برگ: ترجمه
در حالي كه چشمهايشان ذليل و خاشع است، از قبرها بيرون ) 6سوي چيزي ناخوش(
گويند اين  ) شتابانند به سوي خواننده، كافران مي7هاي پراكنده( آيند گويا ايشانند ملخ

 ). 8روزي است سخت(

در جملة : نكات         اند مال داده، سه احت : 

 اينكه اعراض كن از شفاعت ايشان در آن روز. : اول

 اعراض كن از ايشان كه ايشان را عذاب خواهد آمد روزي كه چنان است. : دوم

اعراض كن از ايشان كه روز قيامت صفتشان چنين و چنان است. كه جواب : سوم
 امر در اين دو صورت حذف شده است. 

                   *        

    *               *        

               *             *  
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               *                *      

     * 

پيش از ايشان قوم نوح تكذيب كردند پس بندة ما را دروغگو خواندند و : ترجمه
پس او پروردگارش را خواند كه من مغلوبم ) 9اي است زجر كشيده( وانهگفتند دي

) و 11ريخت گشوديم( ) پس درهاي آسمان را به آبي كه تند مي10ياري كن(
) 12پيوست براي امري كه مقدر شده بود(هاي زمين را شكافتيم پس آبها به هم  چشمه

كه بمراقبت ما جاري و  )13ها حمل نموديم( ها و ميخ تهبر كشتي داراي تخو او را 
) و آن را آيتي (براي قدرت) گذاشتيم پس آيا پندپذيري 14جزائي براي كافران بود(

 ). 16) پس چگونه بوده عذاب من و انذار من(15هست(
هائي كه نسبت به انبياء شده براي  ها و تكذيب زجرها و توهينتعالي  حق: نكات

مقامي است كه صاحبش بايد متحمل  دهد تا او بداند مقام رسالت تذكر مي محمد
زحمت اجر ندهند و  گويان ديگر نيز بدانند كه به كسي بي باشد و دل قوي دارد، و حق

از احوال پيامبران إلهي عبرت گيرند و مردم ديگر نيز بيدار شوند و به سخن مردم 
 د. نگوش نده

                  *             

  *                     *    

         *          *            

        * 

اي  و بتحقيق قرآن را براي ياد گرفتن آسان نموديم پس آيا يادگيرنده: ترجمه
) بتحقيق 18) قوم عاد تكذيب نمودند پس چگونه بود عذاب من و انذارم(17هست(

) مردم را از جا 19ما فرستاديم بر ايشان باد تندي در روز نحسي كه استمرار داشت(
) پس بنگريد 20هاي درختي بودند از بيخ و بن كنده شده( ويا ايشان تنهكند گ مي
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) و بتحقيق آسان نموديم اين قرآن را براي 21چگونه بوده عذاب من و انذارم(
 ). 22اي هست( يادگرفتن پس آيا ياد گيرنده

: تعالي چهار مرتبه جملة در اين سوره حق: نكات              

     بر همه آسان است، را مكرر نموده و بيان كرده كه اين قرآن براي ياد گرفتن

پس چنانكه در آيات ديگر بيان شده كه قرآن هدايت و بيان روشن است براي عموم، 
در اين صورت واي بر روحاني نمايان كه در زمان ما نه خودشان تدبر كردند تا قرآن 

: گويند و نه مردم را رها كردند براي فهم قرآن، بلكه شب و روز به مردم ميرا بفهمند 
قرآن قابل فهم ما نيست، و اين جسارت و جنايت ايشان براي صيد عوام و حفظ 

 هاي خرافي ضد قرآني و منافع مادي است.  دكان

        *                    

 *                     *        

     *                   *      

                   *         * 

         *                 

   * 

آيا يك بشري را كه از : ) كه گفتند23ذيب كردند(تكانذار ما  بهقوم ثمود : ترجمه
) 24جنس ما است پيروي كنيم حقا كه در اين حال در گمراهي و جنون خواهيم بود(

) بزودي 25اي خود پسند است( آيا از ميان ما وحي بر او نازل شده بلكه دروغ پيشه
راي ) ما اين شتر را ب26فردا خواهند دانست كه دروغ پيشة خود پسند كيست(

آب ) و ايشان را خبر كن كه 27فرستيم پس مراقبشان باش و صبر نما( امتحانشان مي
ميانشان قسمت شده روزي براي ناقه و روزي براي ايشان هر سهم شربي را حضور 

) پس 29) پس رفيق خود را صدا زدند او سلاح بر گرفت و ناقه را پي كرد(28يابند (
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قيق يك صيحه بر ايشان فرستاديم كه مانند ) بتح30(چسان بود عذاب من و انذارم
 ). 31گياه ريز ريز شدند(

تصديق نبوت او شتري تعالي براي  كه حقهمان قوم صالح بودند  قوم ثمود: نكات
ايشان بيرون آورد و ايشان را آزمايش نمود ولي بد امتحان دادند. و مقصود را از كوه بر

از           قوم به هر سهمي حاضر باشيد اشد كه شما اي ممكن است اين ب

خودتان زيرا قرار بر اين شد كه يك روز آب چشمه از شتر  چه سهم شتر و چه سهم
باشد و يك روز از قوم، و آن روزي كه سهم شتر باشد ايشان حاضر شوند و از شير 

 آن شتر استفاده كنند. 

                 *       *   

                     *       

      *               *    

                   *      

       *        * 

اي  و بتحقيق اين قرآن را آسان نموديم براي ياد گرفتن پس آيا ياد گيرنده: ترجمه
) حقا كه ما فرستاديم بر ايشان 33سولان خود تكذيب كردند(به ر) قوم لوط 32هست(

) اين نجات نعمتي 34باري مگر خاندان لوط كه سحرگاهي نجاتشان داديم( باد ريگ
و بتحقيق لوط ) 35دهيم آن كه را شكر گذارد( دين گونه پاداش ميبود از جانب ما ب

) و بتحقيق از ميهمان 36ايشان را ترسانيد از سطوت ما پس با رسولان مجادله كردند(
و  )37مرا بچشيد(كرديم پس عذاب و انذارهاي هاشان را محو  او كام طلبيدند كه ديده

پس گفته شد عذاب و انذار مرا  )38بتحقيق اول صبح عذابي برقرار به ايشان وارد شد(
 ). 39بچشيد(
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ة اول جمل: تعالي چه قدر تأكيد نموده بودن قرآن حقبراي سهل و آسان : نكات

           ... آن نيز براي تأكيد است. و كه  قداست، پس از آن  لام تأكيد

در اين جملات     است، و  انذاربمعني  انذره ،انذرمصدر   بكسر راء در اصل

و  160و شعراء آية  59و حجر  70هاي هود آية  باشد. و قصة لوط در سوره مي نذری
 ير سور ذكر شده است. و سا 56نمل 

                   *            * 

                   *            

         *         *          

 *                *            

  *           * 

اي  را آسان نموديم براي ياد گرفتن پس آيا يادگيرندهو بتحقيق اين قرآن : ترجمه
به تمام آيات ما تكذيب  )41) و بتحقيق فرعونيان را انذار كنندگان آمدند(40هست(

ز آنان ) آيا كافران شما ا42كردند پس ما گرفتيم ايشان را گرفتن نيرومند مقتدري(
هستيم كه گويند ما جمعي  ) يا مي43بهترند يا شما را در كتب آسماني برائتي هست(

) بزودي اين جمع پراكنده شود و از جنگ رو برگردانند به 44كنيم( ياري هم مي
) حقا 46تر است( تر و تلخ گاه ايشان قيامت است و قيامت سخت ) بلكه وعده45پشت(

هاشان در آتش  ) روزي كه بر صورت47سوزانند(هاي  كه مجرمين در ضلالت و آتش
 ). 48كشيده شوند (و گفته شود) بچشيد حرارت سقر را(

: نكات    باشد.  اسم فاعل آمده و جمع نذير نيز مي منذركه مصدر باشد بمعني

: و جملة       ... گفتند ما جمعي  ايشان مي باشد، خطاب به مشركين مكه مي

كنند  فرمايد بزودي جمعشان پراكنده و به جنگ پشت مي ياور يكديگر، خدا مي هستيم
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و اين خبر غيبي در مكه نازل شد و پس از چند سالي در جنگ بدر پشت كرده و 
 باشد.  تر مي تر و تلخ جمعشان رو به پراكندگي رفت. و البته روز قيامتشان سخت

              *             *    

           *          *     

    *         *          

   * 

نيست ) و فرمان ما جز يكي 49را باندازه خلق كرديم(حقا كه ما هر چيزي : ترجمه
) و بتحقيق نظائر شما را هلاك كرديم پس آيا پندپذيري 50چون چشم بهمزدني(

) و هر كوچك و 52ها است( ها و پرونده اند در نامه و كتاب ) و هر چه كرده51هست(
) در 54ها و نهرهايند( ) حقا كه پرهيزكاران در ميان باغ53بزرگي نوشته شده است(

 ). 55جايگاه راستي نزد پادشاه با اقتداري(

: نكات               كه هر چيزي را خدا باندازه خلق دلالت دارد

نموده و تناسب موجودات را با يكديگر مراعات كرده و از كم و زياد شدن جلوگيري 
مثلا اگر از ايجاد حشرات باندازة غير  شود، عالم فاسد ميكند و اگر چنين نباشد  يم

كنند و همچنين از ساير مواد و عناصر هر  لزوم جلوگيري نشود تمام فضا را فاسد مي
چيزي را بقدر لزوم آن خلق نموده و بر تمام ذرات آن مصيطر است زيرا او مقتدر 

است.             .اللهم اجعلنا من المتقين «دلالت دارد بر دقت محاسب

 . »بل و اجعلنا للمتقين إماما



 
 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 78و داراي  سورة الرحمن مكي
 



 
  *       *      *      *         

 *         * 

) اين 1بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. خداي رحمن(: ترجمه
) اين 4) او را نطق و بيان آموخت(3) اين انسان را بيافريد(2قرآن را تعليم نمود(

 ). 6كنند( ) و گياه و درخت سجده مي5خورشيد و ماه حسابي دارند(

: نكات    جملة بتداء است و خبر آن م       باشد، چون اهل مكه  مي

بشري قرآن را به محمد : گفتند و مي ؟!رحمن چيست: گفتند منكر رحمن بودند و مي
رحمن است كه برحمت خود اين آيات را  ؛خدا در جواب ايشان فرموده !تعليم كرده

عظمت قرآن  و در اين آيات براي كه تمام رحمت است نازل و به محمد تعليم نموده،
زيرا تعليم قرآن موهبتي است  ،و تعليم آن را بر اصل خلقت انسان مقدم داشته است

شود. و چون اصل خلقت مقدم بر تعليم بوده جملة  كه شامل ملكي چون جبرئيل مي

       را بر        هار نعمت داشته است. و مقصود از بيان اظمقدم

تواند علوم و ما في الضمير  بزرگي است كه انسان از ساير حيوانات ممتاز شده زيرا مي
 ي بفهماند. رهاي خود را به ديگ خود را براي ديگري بيان كند و درد دل و خواسته

 جل ذکرهرحمن سورة ال

آية   مکية و هی ثمان و سبعون 
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          *         *   

            *       *  

          *           *      

     * 

) و وزن 8) كه در ميزان طغيان نكنيد(7را نهاد(و ميزان و آسمان را بالا برد : ترجمه
) در 10) و اين زمين را براي مردم نهاد(9با عدالت بپا داريد و كم نكنيد ميزان را(را 

و حبوبات با برگ و كاه و ) 11آن است ميوه و درخت خرماي با پوشش و شكوفه(
 . )13كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي ) پس به كدام يك از نعمت12گل(

 : تعالي سه مرتبه ميزان را مكرر نموده حق: نكات
 بمعني آلت وزن كه ترازو باشد و يا عدالت. : اول

 بمعني وزن و سنجش است يعني در سنجش وزن را مراعات كنيد. : دوم

 بمعني موزون است يعني بمعني مفعول يعني از موزون چيزي كم ندهيد. : سوم

و مقصود از            اين است كه حبوبات چند قسم است :

يك قسم داراي برگ و كاه است مانند جو و گندم و قسم ديگر گل و عطر است مانند 
را  خورد آن گويند ولي آنچه را حيوان مي مي ريحانرا  خورد كه آن مي بشرآنچه 

گويند. و اما تكرار جملة  مي عصف          سي و يك مرتبه براي

تعالي براي جن و انس  براي اين است كه حق 31تقرير و تأكيد است و عدد 
هاي خود را شمرده از اول سوره تا برسد به آيات تخويف و دوزخ، هشت  نعمت

مرتبه، هشت مرتبه. و براي تخويف و نجات از عذاب هفت مرتبه. و براي ذكر بهشت 
فت و درهاي بهشت در عدد هشت در است. و در اين آيات ذكر زيرا درهاي دوزخ ه

شود سي و يك عدد. و ممكن  جنتان شده و براي هر جنتي هشت عدد مكرر شده مي

است بگوئيم چون در سورة قبل سه مرتبه             تكرار شده در
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است بگوئيم براي هر يك  اينجا ذكر نعمت شده و ده مقابل بايد تكرار شود. و ممكن
از جن و انس پانزده مرتبه تكرار شده. بهر حال يكي از قوانين عرب اين است كه 

مانند ترجيحات شعراء كه سر هر بندي شعر مهم  .كنند مطلب مهمي را بسيار تكرار مي
 : گويد كنند چنانكه سعدي در يكي از ترجيعات خود مكرر مي خود را تكرار مي

ــبر پ  ــينم و صـ ــرم بنشـ ــه گيـ  يشـ
 

 دنبالـــــة كـــــار خـــــويش گيـــــرم 
 

              *        * 

          *             *      

     * 

) و جان را آفريد از شعلة 14چون سفال آفريد(انسان را از گل خشكي : ترجمه
) 16كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي ) پس به كدام يك از نعمت15متراكم از آتش(

هاي  ) پس به كداميك از نعمت17دو مشرق و پروردگار دو مغرب(پروردگار 
 ). 18كنيد( پروردگارتان تكذيب مي

ز مقصود ا: نكات     از جد ما آدم و يا انسان نوعي است. و مقصود  

بتشديد نون جد أجنه و شياطين و ذكر اينها براي بيان قدرت إلهي است و بيان فضل 

 جانرا با اينكه از اصل كثيف كدري خلق نموده در عين حال او را بر  انسانإلهي كه 

مشرق خورشيد و ماه و يا مشرق زمستان و  مغربينو  مشرقينبرتري داده. و مقصود از 
 تابستان است و مغرب آن كه در حقيقت مشارق و مغارب است. 

          *           *        

  *              *          * 

             *          * 

) و ميانشان حائلي است كه 19بهم آميخت كه بهم برخورند( را دو دريا: ترجمه
) 21كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي نعمتپس به كداميك از  )20بهم تجاوز نكنند(
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هاي  پس به كداميك از نعمت) 22آيد لؤلؤ و مرجان( از اين دو دريا بيرون مي
دار است مانند  هاي روان شراع ) و او را به دريا كشتي23كنيد( پروردگارتان تكذيب مي

 ). 25كنيد(  يب ميذهاي پروردگارتان تك ) پس به كداميك از نعمت24ها( كوه
درياي شور و شيرين و يا درياي آب آسمان و زمين  ؛از دو دريامقصود : نكات

و يا درياي احمر و اسود است كه بين آنها  ،و يا درياي روم و درياي فارس ،است
كنند  كنند و تأثير در يكديگر نمي برزخي است از قدرت حق كه به يكديگر تجاوز نمي

 يا بالعكس.  كه مثلا آب شيرين، شور را از بين برد و

       *                *      

     *                      * 

          * 

) و ذات پروردگارت باقي 26باشد( هر كه بر روي زمين است فاني مي: ترجمه
هاي  ) پس به كداميك از نعمت27است كه صاحب جلال و ارجمندي است(

ها و زمين است از او سؤال  ) هر كسي در آسمان28كنيد( پروردگارتان تكذيب مي
هاي پروردگارتان  ) پس به كداميك از نعمت29كند، هر روز او در كاري است( مي

 ). 30كنيد( تكذيب مي

 : نكات    شود چون خدا خواسته ايشان را پند دهد. و  اطلاق بر عقلاء مي

نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ  «: ذات پروردگار است چنانكه در سورة بقره آمده مقصود از  فأَيَْـ

 ايم. و  در آنجا توضيح داده ».وَجْهُ اللَّهِ      را ممكن است بمعني با عظمت

بگيريم و ممكنست بگوئيم جلال منزه بودن اوست از صفات نقص و صفات سلبيه 

يعني آن  ذو الإکرام. و مقصود از »لأن شأنه أجل و أعظم من أن يکون ناقصا محتاجا«

: كه داراي صفات كماليه و ارجمند است. و مقصود از جملة         اين

است كه در ذات و صفات او تعطيل نيست و رد است بر كساني كه خدا را پس از 
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كند و براحتي پرداخته است و يا كار جهان را به  ان گويند كاري نميهخلقت ج

گويد خداي تعالي هميشه و  ، پس چنانكه آيه مينعوذ باالله !مخلوقي واگذار كرده است
اي در امر او وجود ندارد و او را  ده و وقفهدر هر وقت و زمان در كار آفرينش بو

 . »لايشغله شأن عن شأن«: كاري از كار ديگر باز ندارد

         *           *      

                         

     *          *        

         *          * 

ك از ي ) پس به كدام31ي جن و انس(رسيم ا بزودي به شما مي: ترجمه
توانيد از  ) اي گروه جن و انس اگر مي32كنيد( تكذيب ميهاي پروردگارتان  نعمت

ها و زمين خارج شويد، خارج شويد، جز با قدرت و دليلي بيرون  اطراف آسمان
) 34كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي ) پس به كداميك از نعمت33د(شوي ينم

) 35اي از آنها بر سرتان ريخته شود كه ياري نتوانيد( ش و مس و شرارهاي از آت زبانه
 ). 36كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي پس به كداميك از نعمت

: مقصود از جملة: نكات          تهديد است كه بزودي به

حسابتان خواهيم رسيد. و خطاب         .... آيد  از ظاهر آيات بر مي

ها و زمين فرار كند و  تواند از قدرت حق و از آسمان كه در قيامت است كه بشر نمي
: از كيفر خلاص گردد مگر با دليلي از علم و عمل و ايمان و تقوي. و مقصود از جملة

             هاي هوائي  ها و بمب آتش بارها و گلوله

 باشد.  مي

                 *           * 

             *        
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  *               *   

        * 

) پس به 37و چون فرش قرمز سرخگون باشد(پس چون آسمان بشكافد : ترجمه
) آن روز از گناهش سؤال 38كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي كداميك از نعمت

هاي پروردگارتان تكذيب  ) پس بكداميك از نعمت39نه از جان(نشود نه از انسان و 
ها گرفته  ها و قدم شناخته شوند پس به پيشاني) گنهكاران به سيمايشان 40كنيد( مي

 ). 42كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي ) پس به كداميك از نعمت41شوند(
ف ديگر چون در قيامت مواقفي است، در يك موقف سؤال شود و در موق: نكات

شود و ممكن است  نشود، ممكن است عدم سؤال در مواقفي است كه سؤال نميسؤال 
شود زيرا مجرم از سيمايش پيداست و  بگوئيم سؤال استفهام حقيقي از زبانش نمي

دهند، ولي سؤال تقريعي و توبيخي خواهد شد. و  دست و پا و اعضايش شهادت مي

: مقصود از جملة         هاي اهل  ها و قدم اين است كه پيشاني

 نعوذ باالله.  .افكنند گيرند و ايشان را در دوزخ مي دوزخ را مي

              *           * 

           *          *       

     *   *          *       

 *           *         *   

        *                  

    *           * 

) ميان آتش 43كردند( كه مجرمين به آن تكذيب مياين است دوزخي : ترجمه
هاي پروردگارتان  ) پس به كداميك از نعمت44كنند( زان و آب جوشان گردش ميسو

) 46) و براي آنكه از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است(45كنيد( تكذيب مي
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آن دو بهشت داراي ) 47كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي پس به كداميك از نعمت
پروردگارتان تكذيب هاي  ) پس به كداميك از نعمت48است(اقسام اشجار 

) پس به كداميك از 50چشمة جاري است( دو ) در آن دو بهشت49كنيد( مي
) در آن دو بهشت از هر قبيل ميوه دو 51كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي نعمت

) در 53كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي ) پس به كداميك از نعمت52قسم است(
بهشت در  ر دوهر آنها از استبرق است و ميوة هائي تكيه زنند كه آست آنجا با فرش

 ). 55كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي پس به كداميك از نعمت )54دسترس است(

: مقصود از جملة: نكات        اين است كه خداي قائم علي كل نفس

: نكند. و مقصود ازرا حاضر و ناظر بداند و در حضور او عصيان  عدن  ةجن ؛

م ياست كه گاهي براي تفريح و تفنن در بهشت ديگر وارد شود و از نع و جنه نعيم

 آن بهره برد. 

                  *         

  *            *         *   

         *           *      

 *           * 

ز به شوهر خود كه با چشم فتان جدر آن جنت دختران با حيائي است : ترجمه
) پس به 56ي قبل از خائفين مس نكرده باشد(اننگرند و ايشان را نه جني و نه انسن

) گويا آن دختران ياقوت و 57كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي كداميك از نعمت
) مگر 59كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي ) پس به كداميك از نعمت58مرجانند(

هاي پروردگارتان  ) پس به كداميك از نعمت60است(جزاي نيكي جز نيكي نمودن 
) پس به 62) و نزديك آن دو بهشت دو بهشت ديگر است(61كنيد( تكذيب مي

 ). 63كنيد( دگارتان تكذيب ميرهاي پرو كداميك از نعمت
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كنند و بعصيان چشم خود را باز  حضور پروردگار حيا ميچون خائفين از : نكات

: شود. و جملة اي فتان نصيب ايشان ميكنند لهذا دختران با حي نمي     

        قال االله «: كلامي است كلي و عقلي، و لذا در حديث آمده

و گاهي بشري برخلاف  ،»من أنعمنا عليه التوحيد إلا الجنةهل جزاء : تبارک و تعالی

. و جملة »ليهإحسنت اتق شر من أ«: كند و لذا در حديث آمده فطرت كار مي  

      ؛بمعناي دوننزديك باشد و ممكن است  ؛بمعني دونممكن است 

ها و  تر باشد يعني براي بندة خائف دو طبقه است، در طبقة اول قصرها و غرفه پائين
باشد  ها مي ها و اشجار و چشمه دختران زيبا و پائين آن طبقة ديگري است كه سبزي

 كه در آية بعد بيايد. چنان

    *         *       *   

        *         *         

  *    *           *  

      *           *        

     *          * 

) پس به كداميك از 64نمايد( ا سياه ميه آن دو بهشت از كثرت سبزي: ترجمه
) در آن دو بهشت دو چشمة جوشان 65كنيد( تكذيب ميهاي پروردگارتان  نعمت

هاي پروردگارتان تكذيب  ) پس به كداميك از نعمت66باشد( يعني دو فواره مي
) پس به كداميك 68باشد( ) در آن دو بهشت ميوه و درخت خرما و انار مي67كنيد( مي

) در آنها دختران نيك سيرت زيبا 69كنيد( تكذيب مياي پروردگارتان ه از نعمت
) سياه 71كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي ) پس به كداميك از نعمت70صورتند(

پروردگارتان هاي  ) پس به كداميك از نعمت72ها مستورند( چشماني كه در سرا پرده
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) 74از خائفين نرسيده است( ) دست انساني و نه جني به آنها پيش73كنيد( تكذيب مي
 ). 75كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي پس به كداميك از نعمت

شمرده برسد، خوبست تعالي  هائي كه حق اگر كسي بخواهد به اين نعمت: نكات

: پس از هر آيه كه خدا فرموده           لا بشئ من آلاء «، بگويد

بعد صلواتي بر پيامبر و آلش بفرستد تا اميدوار گردد به وصول اين و  »ربی أکذب
ها، البته بايد از متقين و عاملين به دستورات قرآن نيز بوده باشد. كه بهشت جاي  نعمت

 . متقين و پاكان است نه آلودگان

            *          * 

              * 

) پس به كداميك از 76اند( هاي نيكو تكيه زده نرم سبز و بالشهاي  بر فرش: ترجمه
) با بركت است نام پروردگارت كه داراي 77كنيد( هاي پروردگارتان تكذيب مي نعمت

 ). 78جلال و ارجمندي است(

: ملةج: نكات                دلالت دارد كه نام پروردگار

 : بركت دارد و بركت از سه جهت
هائي كه شمرده شد در اين  تعالي دائم و باقي است و باقي نعمت اينكه حق: اول

 تعالي.  سوره ذاتا باقي نيست مگر به إبقاء حق
 ست و او خير دارد. اينكه خير از نزد او: دوم

و عظمت ن أش تعالي بمعني علو شأن اوست و چون ذات او علو بركت حق: سوم
دارد، پس نام او نيز با عظمت و با بركت و موجب زوال شر و فرار شياطين و مزيد 

 خير است و لذا در بهشت يكي از لذات اهل آن ذكر نام اوست.



 
 
 

 

 
 
 
 

 اشدب آيه مي 96سورة واقعه مكي و داراي 
 



 
       *       *   *       

 *     *       *          * 

                  *         

  *       *         * 

وقتي كه واقع شدني واقع بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. : ترجمه
) وقتي 3برنده است( كننده و بالا ) پست2) نيست براي وقوع آن جاي دروغي(1شود(

) 5) و كوهها متلاشي گردد متلاشي عجيبي(4است كه زمين بلرزد لرزش هول انگيزي(
) ياران با ميمنت چه ياران با 7و شما سه نوع باشيد() 6گردد(پس گردي پراكنده 

) 10اند( ) و پيش آهنگان كه پيشي گرفته9) و ياران شوم چه ياران شومي(8ميمنتي(
 . )11آنانند مقربين(

: در جملة : نكات    ....  مبتدا و خبر آن  در جملة    ... 

باشد. و خدا در اين آيات نامي از قيامت نبرده، بلكه عجائب واقعات آن را ذكر  مي

كرده براي تهويل. و مقصود از صفات     اين است كه گروه مؤمنين را بالا ،

آورد. و مقصود از  د و گروه منكرين را پائين ميبر مي      كه از مادة يمين دست

 واقعةسورة ال
آية  مکية و هی ست و تسعون 
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باشند بعكس  راست باشد، اين است كه داراي سعادت و ميمنت مي     

كه اهل شوم و گرفتار و بدبختند. و مقصود از      كسانيند كه در ايمان و اعمال

 اند.  ن سبقت گرفتهخير از ديگرا

    *    *       *     

*           *           * 

         *         *   

     *          *  *         

   *           * 

دكي از و ان) 13آنان گروهي از اولين( )12نعمت(هاي پر  در باغ: ترجمه
) روبروي هم 15هاي عالي مرصع بافته شدة از زر و جواهرات( ) بر كرسي14آخرين(

هاي  ) با كوزه17گردند( ) و پسرهاي هميشه جوان بر گرد ايشان مي16اند( تكيه زده
از آنها سر درد نكشند و عقل  )18هاي زرين و جامي از شراب معين( بلورين و ابريق

) و با گوشت پرنده از آنچه ميل 20چه انتخاب كنند( ها هر ) با ميوه19را نبازند(
) مانند مرواريد 22) و گرد ايشان بگردند حوران سفيد رويان سياه چشمان(21دارند(

 ). 24دادند( ) بپاداش آن اعمالي كه انجام مي23مكنون(
نعمت آن تمام نشود و دوام داشته باشد. و نعيم آن باغي را گويند كه : نكات

مقصود از       .پسران و جواناني است كه پير نشوند و همواره جوان باشند

تمام  ؛نيز آمده يعني تفنون لااند و آن بمعني  قرائت كرده زاء را به كسر و 

يعني شراب صاف زلالي كه مستي نياورد. و شرابكنند. و  نمي         آن

 ست مالي نشده و بسيار خوشرنگ و دلربا باشد. مرواريدي را گويند د



 تابشي از قرآن
 

 

284 

          *        *      

      *     *     *      *    

*    *       *    *   

      *       *     *    *   

  *     * 

جز گفتن سلام و جواب  )25وند(و گناه نشن ناروادر آنجا سخن : ترجمه
) در ميان درختان سدر 27) و ياران با ميمنت چه با سعادتند ياران ميمنت(26سلام(

) و 31) و آب جاري زلال(30) و ساية بلند ممتد(29) و درخت موز پر بار(28خار( بي
ي يكديگر هاي گرانقدر بالا ) و فرش33) نه قطع شود و نه منع گردد(32ميوة فراوان(

) و آنان را 35) بتحقيق ما آنان را ايجاد كرديم ايجاد خاصي(34و يا حوريان بلند قد(
) براي ياران با 37) طنازان انس گيرندة همسالان(36دوشيزگان بكر قرار داديم(

 ). 40) و گروهي از آخرين(39) گروهي از اولين(38ميمنت(

   * : نكات      كيانند؟ ؛  

       امم سابقه  اند از اولين مؤمنين بعضي گفتهشده، در دو جا تكرار

 : سورة توبه كه فرموده 100باشند ولي از آية  مي       

         همان گروه مهاجرين و  ولونسابقون اتوان استفاده كرد كه  مي

هاي نعمت به ايشان داده اگر چه در زمان ما  انصارند كه خداي تعالي اين همه وعده
زنند و همين نيز مزيد بر اجر و ثواب ايشانست. و ممكن است  به ايشان طعن مي

ود از صبگوئيم مق      3آيه  پس از زمان رسول است كه در سورة جمعه 

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِهِمْ «: فرموده و مقصود از  »....وَآخَريِنَ مِنـْ      ، ُدخترانيند  برُ ع

رب جمع ت أترابكه با زوج خود انس گيرند و قبل از هم آغوش شدن ملاعبه كنند و 
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مه هم بازي و هم قد و همسالان را گويند، زيرا در بهشت ه تربباشد و  مي تا به كسر
 اند.  جوانند و هم قد و هم سالان و در خوشگلي مانند يكديگر تر و تازه

           *     *     * 

    *          *        

      *                    

  *      *         *    

       *              *     

    *        *          *   

    *        * 

ر حرارت سوزان و آب د) 41و ياران سمت چپ چه ياران سمت چپ(: ترجمه
) زيرا ايشان 44) نه سرد گردد و نه مفيد(43اي از دود غليظ( و در سايه )42جوشانند(

و بر نقض عهد و گناه بزرگ اصرار  )45پيش از اين عذاب متنعم بودند(
گفتند آيا چون مرديم و خاك و استخوانها شديم آيا ما زنده  ) و مي46كردند( مي

) بگو محققا اولين و 48شوند( گذشتة ما زنده مي ) آيا پدران47خواهيم شد(
راهان شما اي گم ه) آنگا50) البته همگي به وعدة روز معلومي جمع گردند(49آخرين(

ها از آن پر خواهيد  ) پس شكم52قوم خواهيد خورد() از درخت ز51تكذيب كننده(
ي زده ) پس مانند شتران تشنگ54) و بر روي آن آب جوشان خواهيد نوشيد(53كرد(

 ). 56) اين است ما حضرشان روز جزاء(55بياشاميد(

مقصود از : نكات      زيرا  .قسم بزرگ ؛اند ها نوشته چيست؟ در ترجمه

خوردند، ولي حنث در لغت  مشركين اصرار داشتند كه قيامتي نيست و بر آن قسم مي

اطلاق الضد «باشد  شكستن قسم است ممكن است بگوئيم بر خود قسم اطلاق شده
و بدان كه اين آيات مذمت است از كساني كه منكر معاد بودند و آن را  .»علی الضد
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تعالي پس از وعيد زياد در آيات بعد پرداخته به دليل، و به  شمردند، حق بعيد مي
 : دلائلي كه همه كس فهم باشد معاد را اثبات نموده

          *       *        

   *                  *       

             *             

   * 

ايد آن  ) آيا به نظر عقلي ديده57باور نداريد(ما شما را آفريديم پس چرا : ترجمه
) ما 59كنيد و يا ما آفريدگاريم( ) آيا شما آن را خلق مي58ريزيد( اي را كه مي نطفه

ا تبديل به امثال ) بر اينكه شما ر60ايم ميان شما مرگ را و ما عاجز نيستيم( مقدر كرده
شما كنيم (يعني شما را ببريم و عدة ديگري را بجاي شما بياوريم) و شما را در 

دانيد ايجاد كنيم (يعني شما را مسخ كنيم و ميمون و بوزينه قرار  موجودي كه نمي
ايد پس چرا پند  ) و بتحقيق شما آفرينش نخستين و عالم دنيا را دانسته61دهيم)(

 ). 62گيريد( نمي

يكي از دلائل معاد آية : كاتن        باشد يعني ما كه شما را از مني  مي

ها شما را بر انگيزانيم. يكي از دلائل  ها و استخوان توانيم از خاك گنديده آفريديم مي

 : آية   .... باشد يعني اختيار مرگ شما با شما نيست بلكه بتقدير ما است  مي

: توانيم شما را برگردانيم. يكي ديگر آية توانيم شما را ببريم مي همينطور كه مي   

        كه از نيستي شما را بيافريد  ايد اول و دنيا را ديده تيعني نشأ

 آخرت را بهمين نسبت ما را قادر بدانيد.  نشأت

      *             *        

         *       *     *         
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    *                *    

          *        *       

        *                * 

       * 

رويانيد و يا ما  ن را ميآ) آيا شما 63كاريد( ايد آنچه مي ديدهآيا بديدة فكر : ترجمه
گردانيم تا به سخنان بيهوده  اگر بخواهيم آنرا خشك و تباه مي )64ايم( روياننده
آيا  )67ايم( بلكه ما محروم شده )66ايم( كه ما در زيان و غرامت شده) 65پردازيد(

ايد يا ما نازل  آيا شما آن را از ابر فرود آورده )68آشاميد( توجه داريد به آبي كه مي
) 70گذاريد( كرديم پس چرا شكر نمي ) اگر خواسته بوديم آن را تلخ مي69ايم( ساخته

ايد و يا ما  شما درخت آن را آفريده آيا )71افروزيد(  آيا توجه داريد به آتشي كه مي
) پس 73آن را ماية عبرت و متاعي براي صحرائيان قرار داديم(ا ) م72ايجاد كرديم (

 ). 74بنام پروردگارت كه بزرگست تسبيح بگوي(

: دليل ديگر بر معاد آية: نكات      باشد كه كاشتن از شما و  مي

وارد شده كه خود را زارع  رويانيدن از خداست. و لذا در حديث از رسول خدا
هاي بزرگ كه خارج از اختيار بشر  يكي از نعمت !گوئيد بلكه خود را برزگر بخوانيدن

باشد در حالي كه خدا  است باريدن باران است كه آب گواراي حياتبخش شيرين مي
آب ه تواند آن را شور و يا تلخ گرداند و اين دليلي بر معاد است، همان خدائي كه ب مي

مرده حيات بخشد، و لذا در حديث آمده كه ه ابدان تواند ب بخشد مي باران حيات مي
 بارد تا بدان بشريت آن بر زمين ميخدا را دريائي است ماء الحيوان قبل از قيامت از 

همه زنده شوند. و مقصود از           اين است كه بياد خدا و نام

 در ركوع به اين آيه عمل كنيد. : ودفرم عظيم او، او را منزه بخوان، رسول خدا
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      *           *       

 *       *        *        * 

            *           * 

) و حقا كه اين قسم سوگندي است 75خورم( قسم نميبه مواقع نجوم : ترجمه
) در 77) كه حقيقتا اين قرآن قرآني است ارجمند و كثير الخير(76بزرگ اگر بدانيد(

) نازل شده از 79كند مگر پاكان( نمي) آن را لمس و درك 78كتابي است محفوظ(
) و نصيب خود را 81اعتنائيد( ) آيا به اين گفتار نو شما بي80پروردگار جهانيان(

 ). 82دهيد( تكذيب قرار مي

 : جملة: نكات   ...  كه حروف زائده  قديمتو معرا ما نافيه گرفتيم  لاكلمة

م يعني از وضوح مطلب و روشني آن اين را لاء نافيه بگيري لادر قرآن نيست پس اگر 
من : است كه محتاج به قسم نيست كه قرآن كتابي ارجمند و پر بركت است و فرموده

خورم براي ارجمندي قرآن و اگر قسم بخورم سوگند عظيمي است براي  قسم نمي

عظمت جواب قسم كه          باشد. و ممكن است جملة   ... ،

شود  و در اين صورت معني چنين مي لا واالله: گويد قسم باشد مانند آن كه عرب مي
پس چنين نيست كه شما مشركين تصور كرده قرآن را منكريد همانا به مواقع نجوم «

و اين نيز در اصطلاح عرب وجود دارد و مانند آنكه خدا در سورة » خورم... قسم مي

  : فرموده 65نساء آية                   و

وَالسَّمَاءِ «: مانند آية ،خد در آيات ديگر نيز به آسمان و ستارگان قسم ياد فرموده
و اگر مقصود از مواقع النجوم قرآن باشد  ،»وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبـُرُوجِ «: و يا آية »وَالطَّارِقِ 

د آن كه در سورة يس نيز كر كرديم در اين صورت به قرآن قسم ياد شده ماننچنانكه ذ

 : كه قسم به قرآن است. و جملة »وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  *ـسي«: فرموده   

     سهُ مسَ لا يَ  جملة نافية خبريه است و ناهيه نيست زيرا اگر نهي بود بايد   
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تي صادق است كه كسي قرآن را مس نكند مگر با طهارت و حال باشد، و خبريه وق
كنند، پس  آن كه چنين نيست بسياري از اشخاص بدون وضو و غسل قرآن را مس مي

مقصود از       متطهرونطهارت ظاهري نيست كه اگر طهارت ظاهري بود 

فرمود، بلكه مقصود از  مي     كنند  قرآن را درك مي پاك دلان است كه ايشان

 باشند. و مقصود از  نه ناپاكان، پس مقصود پاكان از شرك مي   يدرکه لا؛ 

كند مگر اينكه موحد باشند و اگر درك  باشد يعني فهم ايشان درك و مس نمي مي
بكنند درك كامل كه موجب نجات باشد نيست، و مقصود نفي كمال است نه نفي 

مقصود از  وجوده. و ممكن است    د. بهر حال آنچه ذكر شد ن، فرشتگان باش

فهميم، اگر چه به نظر ما مستحب است كه انسان همام تدبر و   چيزيست كه ما مي

و مقصود از قرائت و مس قرآن خود را به وضو و غسل نيز متطهر نمايد.   

   .ممكن است موارد نزول آيات قرآن باشد 

          *         *            

      *          *        * 

          *         *       

    *          *           

  *    *     *         *    

       * 

) 83اي مكذبين)(پس چرا وقتي جان به گلو رسيد (جرئت تكذيب نداريد : ترجمه
) و ما از شما به محتضر نزديكتريم وليكن 84ريد(ظو حال آن كه شما در آن هنگام نا

جان را بر  )86ستيد(را باور نداريد و يا مقهور نيزاء ج) پس چرا اگر روز 85بينيد( نمي
) براي او راحتي 88باشد(مقربين  پس اگر محضر از) 87گردانيد اگر راست گوئيد( نمي
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و اما اگر محتضر از ياران سمت راست ) 89و ريحان خوشبو و باغ پر نعمت است(
و اما اگر از تكذيب  )91پس سلام و سلامتي براي تو از ياران دست راست() 90باشد(

) با ورود به 93ما حضري او از آب جوشان است( پس )92شد(كنندگان گمراه با
بيح كن بنام پروردگارت س) پس ت95حقا كه اين همان حقيقت يقيني است( )94دوزخ(

 ). 96كه بزرگست(

: جملة: نكات             تا آخر دلالت صريح ندارد كه كيفيت

 ؛فاء چگونه است؟ ودر عالم برزخ خوشي و يا ناراحتي   رساند كه قيامت با  مي

لبَِثـْنَا يَـوْماً أَوْ «گويد  نيا فاصلة مشهودي ندارد و جمع آن با آيات لبث كه ميدرفتن از 
جاي تأمل است. و به نظر ما بايد گفت احساس خود  اينچگونه است؟  »بَـعْضَ يَـوْمٍ 

شود چنين احساس  ت حاضر ميعالم برزخ آن قدر كم است كه وقتي انسان در قيام
اي بين مرگ او تا قيامت وجود نداشته و  كند كه چند لحظه قبل مرده و فاصله مي

بفاصلة چند لحظه در قيامت حاضر شده است، بنابراين انسان بايد همواره مراقب 
اعمال خود باشد و بداند كه با فرا رسيدن مرگ، خود را در صحراي محشر و فزع اكبر 

تاب قيامت حاضر خواهد يافت و در اين دنيا خيال نكند فاصلة زيادي و حساب و ك

: تا قيامت دارد، خير چنين نيست. و مقصود از جملة            اگر

«مخاطب   «كنند  پيامبر باشد معني چنين است كه اصحاب يمين طلب رحمت مي

كه  ؛شود ر مخاطب محتضر باشد معني چنين ميو اگ .براي تو كه هادي ايشان بودي
 كنند براي تو اي محتضر.  اصحاب يمين طلب رحمت مي
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               * 

ها و زمين  الصفات رحمن رحيم. آنچه در آسمان و بنام خداي كامل الذات: ترجمه
) خاص 1است براي خدا تسبيح كرده و او را منزه دانسته و او عزيز و درستكار است(

 ). 2ه هر چيزي تواناست(ميراند و او ب كند و مي ها و زمين، زنده مي اوست ملك آسمان
تسبيح يا مقالي است و يا حالي، تسبيح جن و ملاك و عقلاي بشري مقالي : نكات

خلقت و تناسب و مقدار است، ولي تسبيح موجودات ديگر حالي است، يعني كيفيت 
و ظرافت وجود هر ممكن الوجودي گواه است بر اينكه خالق آن واجب الوجود در 

ر است و از جهل و عجز و عدم تدبير منزه و مبرا است. و كمال علم و قدرت و تدبي

و الاحتياج و  تنزيه الذات عن النقص و الجهل و العجز«: تسبيح بر چهار قسم است
لتغير، و تنزيه الأفعال عن الشرکة و مکان، و تنزيه الصفات عن الشبه و عن التغيير و اال

عب و عن التعب و الرنج و و مثال و عن التفويض و عن الل عن التوقف علی مادة
 . »ةالملوليه، و تنزيه الأسماء و الأحکام و المعبودي

                    *      

                               

 حديدسورة ال
آية  مدنية و هی تسع وعشرون 
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           *                      

 *                           

  * 

ازلي و آخر ابدي و اوست ظاهر و باطن و او به هر چيزي اوست اول : ترجمه
ها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش نافذ و  ) اوست كه آسمان3داناست(

داند هر چه را به زمين فرو رود و هر چه از آن برون شود و آنچه از  يمستولي شد و م
آسمان نازل گردد و آنچه در آن بالا رود و او با شماست هر جا كه باشيد و خدا به 

ها و زمين و امور به سوي خدا باز  ) خاص اوست ملك آسمان4كنيد بيناست( آنچه مي
را در شب و او داناست به آنچه در  كند و روز ) شب را در روز وارد مي5گردد( مي

 ). 6هاست( سينه

خر شئ و الآنه الأول ليس قبله إ«: فرموده 3در توضيح آية  رسول خدا: نكات
، يعني اوليت او بلا اول است كه قبل از او چيزي نبوده و آخريت او »ليس بعده شئ

بلا آخر كه چيزي بعد از او نيست. و مقصود از جملة            اين

: پرداخت. و جملةها و زمين به تدبير مجموع عالم  است كه پس از خلقت آسمان  

    دلالت دارد كه خدا در همه حال با انسان است و به احوال و اعمال انسان عالم

 است، و اين صفت حاضريت و ناظريت او بر هر چيزي مخصوص اوست. 

                      

       *                  

                    * 
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به خدا و رسول او و از آنچه بدست شما داده و شما را ايمان بياوريد : ترجمه
انفاق كنيد، پس آنان كه از شما ايمان  جانشين سابقين نموده در تصرف آن چيزها،

و شما را چه شده كه به ) 7اند براي ايشان پاداشي بزرگست( اند و انفاق نموده آورده
كند براي ايمان به پروردگارتان  وريد در حالي كه رسول او دعوتتان ميآ خدا ايمان نمي

 ). 8و بتحقيق خدا از شما پيمان گرفته اگر باور داشته باشيد(
هر آينده و لاحقي خليفة سابقين است و در قرآن هر جا لفظ خليفه و يا : نكات

هفتم اين آمده مقصود خليفه شدن لاحق است براي سابق، چنانكه در آية مستخلف 
سوره ذكر شده كه خدا شما را در اموال سابقين خليفه و نوبتچي نموده پس از اين 

: اموال انفاق كنيد. و مقصود از جملة       .پيمان فطري و عقلي است 

                              

        *               

                           

                            

           * 

كند بر بندة خود آيات روشن واضح را تا شما را از  اوست كه نازل مي: ترجمه
) 9بيرون برد به سوي نور و محققا خدا نسبت به شما مهربان و رحيم است( ها تاريكي

ها و زمين  د در حالي كه ميراث آسمانيكن چه شده شما را كه در راه خدا انفاق نميو 
خاص خداست (و شما و اموالتان فاني خواهيد شد) آن كس از شما كه پيش از فتح 
انفاق كرده و كار زار نموده با ديگران مساوي نيست آنان به درجه و مرتبه بزرگترند از 

اند و همه را خدا وعدة نيكو داده و خدا  ه و قتال كردهآنان كه پس از فتح انفاق نمود
 ). 10كنيد آگاه است( به اعمالي كه مي
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مقصود از : نكات       و  فتح مكه است. از اين آيات استفاده ،

اند مقامشان  شود كساني كه قبل از فتح مكه در راه خدا انفاق مال و يا جهاد كرده مي
اند  تر است از كساني كه بعد از فتح مكه انفاق مال و جهاد كرده بزرگتر و رفيعنزد خدا 

زيرا قبل از فتح مكه مسلمين ضعيف بودند و اسلام در نظر مردم حقير بود و مدافعي 
نداشت. و از جمله كساني كه در حالت ضعف و پريشاني مسلمين و تسلط مشركين 

 ابوبكر است، اگر چه امير المؤمنين عليانفاق مال كرده و از اسلام دفاع نموده 
او اول كسي باشد كه ايمان خود را اظهار نموده باشد اما او طفل بوده و كسي به ايمان 

نمود، ولي ابوبكر مردي بوده با اعتبار و در سن كهولت و همسال با  توجهي نمي
ه و بوده و ايمان او نزد مشركين بسيار مهم و مضربه حال شرك بود رسول خدا

كرده و در  كرده و ديگران را به اسلام دعوت مي خصوصا كه مال خود را نيز انفاق مي
و سابقين اولين بوده ن و در بدر و احد و ساير غزوات از مجاهدين يهجرت از مهاجر

أسفانه زمان ما دست سياست مسلمين را وادار نموده به بدگوئي و طعن بر است. مت
بكر از اسلام در مكه چنان كتكي به او زدند كه مشرف و براي دفاع ابو چنين اشخاص،

أحد ذهبا مثل فلو أنفق أحدکم  لا تسبوا أصحابي«: فرمود بر موت شد. و رسول خدا
اي مسلمين را از دست  . و ابوبكر بسبب انفاق خود عده»أحدهم و لا نصيبه ما بلغ مد

بود و با مال ابوبكر كه در تحت شكنجة مشركين  بلالو از آن جمله كفار نجات داد 
اند و  آزاد گرديد، اگر چه حضرت امير و ديگران نيز انفاق با مال و جهاد با جان نموده

 آيه عام است. 

                        *  

                           

                         * 
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                *           

                               

             * 

كيست كه خدا را قرض نيكو بدهد تا خدا آن را براي وي مضاعف و چند : ترجمه
مؤمنين و مؤمنات را  ر روزي كه) د11و براي او پاداشي ارجمند باشد(مقابل كند 

رود آن روز بشارت و  بيني در حالي كه نور ايشان جلو رويشان و سمت راستشان ميب
هائي است كه از زير آن نهرها جاري است و در آن ماندني هستيد و اين  نويد شما باغ

گويند به ما  ) روزي كه مردان منافق و زنان منافقه به مؤمنين مي12كاميابي بزرگست(
يد كه از نورتان اقتباس كنيم، به ايشان گفته شود برگرديد به عقب خود مهلت ده

(يعني به دنيا) و نور را درخواست كنيد، و ميان ايشان ديواري بر آرند كه داراي 
) ايشان را ندا 13دريست كه اندرون آن رحمت و بيرون آن از جلو آن عذابست(

ن شما خود را به فتنه افكنديد و كنند كه مگر ما با شما نبوديم گويند آري وليك مي
فريبتان داد تا فرمان خدا آمد و انتظار نابودي ما را داشتيد و شك آورديد و آرزوها 

 ). 14فريبنده شما را نسبت به خدا مغرور گردانيد(
نازل شد يك نفر يهودي استهزاء كرد و گفت  11در حديث آمده چون آية : نكات

شده، چون ابوبكر شنيد يك سيلي بر صورت خداي محمد فقير و محتاج به قرض 
سوره آل  186 شكايت كرد، و لذا آية يهودي نواخت، يهودي خدمت رسول خدا

نازل  »وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا أَذىً كَثِيراً «: عمران
قرض يكي از كارهاي مهم است كه بايد مسلمين  بهر حال صدقه و انفاق وگرديد. 

د تا امور دنيا و آخرتشان اصلاح گردد و مبتلا به نبكار بندند و از آن غفلت نكن
شود و هم دنيا و آخرتشان تباه شده و  هاي ربوي نشوند كه هم مالشان خراب مي وام

 بركت از زندگيشان برود. 
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      *                          

                        

              * 

شود، جايگاه شما  پس آن روز نه از شما و نه از كافران عوض گرفته نمي: ترجمه
) آيا هنگام آن نيامده براي 15آتش است آن سزاوار شماست و بد سرانجامي است(

اد خدا خاضع گردد و براي آنچه نازل شده از حق، و مؤمنين كه دلهايشان براي ي
نباشند مانند آنان كه از پيش كتاب به ايشان داده شد پس از آن مدتي طولاني بر ايشان 

 ). 16گذشت كه دلهاشان قسي گرديد و بسياري از ايشان فاسق شدند(
د كساني مانند يهود به اموري مغرور شدند بنام دين خدا و دلشان سخت ش: نكات

فرمايد  تعالي در اين آيات مي حق كردند، و لذا عصيان ميو براي خدا خاضع نبودند 
شما مسلمين مانند آنان نباشيد كه آيات الهي و آنچه از خدا نازل شده دلهاي شما را 
خاضع نكند. از ابن عباس نقل شده كه اصحاب رسول در مكه بودند و گرفتار و در 

هجرت كردند به نعمتي رسيدند و از حال اولي  مقابل آيات قرآن خاضع، پس چون
: فرمود تغيير كردند و لذا اين آيات نازل شده. و نيز نقل شده كه رسول خدا

ن االله بعثنی بشيرا و نذيرا فحالفنی الشبان و إ فإنهم أرق أفئدة ؛أوصيکم بالشبان خيرا«

: خالفنی الشيوخ ثم قرأ               «بارة جوانان به در ؛، يعني

همانا  زيرا دلهاي ايشان نازكتر وحق را زودتر قبول مي كنند، كنم نيكي سفارش مي
خداوند مرا براي بشارت و انذار مبعوث كرد، پس جوانان با من هم پيمان گشته حق 

: را قبول كردند، ولي بزرگان با من مخالفت كردند، سپس حضرت آية فوق  

      ....  .را قرائت فرمود 
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                             * 

                           

   *                        

                          

   * 

كند بتحقيق ما بيان كرديم  نيد كه خدا زمين را پس از موت آن زنده ميبدا: ترجمه
) حقا 17براي شما اين آيات را تا تعقل كنيد (كه قيامت نيز حيات پس از موتست)(

كه مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده كه صدقه داده و به خدا قرض نيكو 
) 18ايشانست پاداش ارجمند( شود (اجرشان) و براي اند براي ايشان مضاعف مي داده

اند ايشان همان صديقين و گواهان نزد  و آنان كه ايمان به خدا و رسول او آورده
پروردگارشانند براي ايشان است اجرشان و نورشان، و آنان كه كافرند و به آيات ما 

 ). 19تكذيب كردند آنان دوزخيانند(

: نكات          اند كه اصل آن  قرائت كرده صادتشديد  را با

شود كه مقصود صدقه دهندگان است و اگر بتخفيف صاد  مي متصدقين و متصدقات
معلوم  19شود. از آية  قرائت كنيم بمعني ايمان آورندگان و تصديق كنندگان مي

توان صديق گفت و صديق  شود كه به هر كس ايمان به خدا و رسول آورد مي مي
شود كه  وم و يا منحصر به خليفة اول نيست. و ديگر اينكه استفاده ميمنحصر به معص

هر مؤمني شاهد و گواه است نزد خدا بر اعمال و اقوال مؤمنين و يا كفار زمانش و 
 نيست.  شاهد بودن منحصر به رسول خدا
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           *                 

                          

                  *      

                          

  * 

ايست (طفلانه) و لهو و  بدانيد غير از اين نيست كه زندگي اين دنيا بازيچه: ترجمه
فاخر و خودستائي با يكديگر و افزودن در اموال و آرايشي است (زنانه) و تسرگرمي 

و اولاد است مانند باراني است كه روئيدن گياهش كفار و يا برزگر را به تعجب آورد 
بيني زرد شده سپس پوسيده و ريز شود، و در آخرت عذاب  سپس بخشكد كه مي

سخت و آمرزشي از خدا و خوشنودي اوست و نيست زندگاني دنيا مگر كالاي 
) سبقت گيريد به سوي آمرزشي از پروردگارتان و به سوي بهشتي كه 20نده(فريب

عرض آن چون عرض آسمان و زمين است مهيا شده براي آنان كه به خدا و رسول او 
دهد و خدا صاحب كرم و  خواهد مي ايمان آوردند، اين است فضل خدا به هر كس مي

شما نرسد مگر آن كه پيش ) هيچ مصيبتي در زمين و يا به نفوس 21فضل بزرگست(
از آن كه خلقش كنيم در كتابي بوده محفوظ و ثبت شده محققا اين بر خدا 

 ). 22آسانست(
خصوصيات و فوائد دنيا را گوشزد كرده و فوائد و مزاياي آخرت  20در آية : نكات

را نيز ذكر نموده تا شخص عاقل بشنود و بيدار شود، البته شخص عاقل و مؤمن از 
نبايد غافل شود فقط بايد آن را هدف قرار ندهد بلكه با تلاش و كار و كسب  دنيا نيز

دنيا و آخرت خود را تأمين نمايد. نقل شده كه روزي رسول اكرم با حلال سعادت 
اصحابش نشسته بود كه جوان نيرومندي را ديدند كه از اول صبح به كار مشغول 

قدرتش را در راه خدا صرف  اين جوانگشته است، اصحاب گفتند حق اين بود كه 

 ةليکفها عن المسئل هنه إن کان يسعی علی نفسإلا تقولوا هذا ف«: فرمود كرد، پيامبر مي



 – دنيم –الحديد ) 57سورة ( بيست و هفتمجزء    
 

 

299 

ضعافا  أبوين ضعيفين أو ذريةو يغنيها عن الناس فهو فی سبيل االله و إن کان يسعی علی 
ی سبيل فهو فليغنيهم و يکفيهم فهو فی سبيل االله و إن کان يسعی تفاخرا و تکاثرا 

كه محتاج مردم يعني چنين مگوئيد زيرا اگر اين جوان براي معاش خود . »الشيطان
كند  نياز كند كار مي نشود و يا بخاطر والدين ضعيف يا كودكان ناتوان كه آنها را بي
كند كه فخر بفروشد  پس همانا در راه خدا كار نموده است، اما اگر بخاطر اين كار مي

: كند. جملة راه شيطان كار مي و يا جمع مال كند در     .... اند  را دليل آورده

بر دلالت امر بر فور، ولي انصافا دلالت ندارد زيرا سبقت با فور فرق دارد سبقت در 
فور، اما اگر امر فوري باشد مجالي  فور و غير موردي است كه انسان مخير باشد بر

  از  ماند، و مقصود براي مسابقه نمي ها و گراني و نقصان  مانند جنگ ؛

 نفس مانند درد و ترس و رنج امثال اينها است. و مقصود از أ ها و مصيبت ميوه  

   اين است كه تمام اينها قبل از وقوع در كتابي كه لوح محفوظ و يا چيز ديگر ،

 باشد ثبت و ضبط و بايگاني و مقدر شده است. 

                      

 *                       

       * 

دستتان رفته تأسف مخوريد و به آنچه به شما داده  تا براي آنچه از: ترجمه
آنان كه  )23دارد خود پسند فخر فروش را( و خدا دوست نميخوشحال و غره مشويد 

دارند) و هر كه روي  (يعني وا ميكنند  ورزند و مردم را به بخل امر مي بخل مي
 ). 24نياز و ستوده است( بيخدا بگرداند (از انفاق) پس 

همين سوره است و رسول  23ث آمده بهترين كلام در زهد آية در حدي: نكات

يوم  في و مثلها کمثل راکب رفعت له شجرة ينما مثلإو للدنيا  ما لي«: فرمود خدا
زاهدترين انبياء بوده. روايت شده  . و رسول خدا»صائف فقام تحتها ثم راح و ترکها
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 ،وفات نمود تا رسول خداهمواره دنيا بر ما سخت و كدر بود : از عايشه كه گفت
 ؛وفات نمود دنيا بر ما اقبال كرد. و نيز از عايشه روايت شده كه چون رسول خدا

شد و نه  روشن مي گذشت كه نه آتشي در خانة رسول خدا چهل روز بر ما مي

نيز  . و عليالماء و التمر: آبي بود با خرمائي چراغي و فقط غذاي رسول خدا
نكه وقتي به خلافت رسيد بيت المال را تماما تقسيم نمود و خود بسيار زاهد بود چنا

زنبيلي با بيلي برداشت و رفت سر چاهي در قبا كار كند. رجوع شود به باب زهد 
 انبياء و اولياء. 

                              

                              

               * 

بتحقيق ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و : ترجمه
ل نموديم تا مردم به عدالت قيام كنند و نازل نموديم آهن را كه در آن ميزان ناز

صلابت شديدي است و منافعي براي مردم دارد و تا خدا بداند چه كسي او و رسولان 
 ). 25كند، محققا خدا نيرومند و عزيز است( او را بنا ديده ياري مي

: جملة: نكات        رد كه هدف از ارسال رسول بر پا دلالت دا

است، يعني اينكه خود مردم براي حق و اقامة عدالت قيام كنند شدن عدالت اجتماعي 

 تفاوت نباشند. و عطف  و ساكت و بي      بر      دلالت دارد كه ميزان

ظاهر لغت اند، ولي ب و كتاب دو چيز است و در اينكه ميزان چيست باختلاف، نظر داده

، »کل ما يوزن به فهو الميزان«شود، يكي  بايد همين چيزهائي باشد كه با آنها وزن مي
و متر و امثال اينها تماما بنابراين ترازو و قپان و شاغول و كتب آسماني و قرآن و عقل 

توان  ميزان است، و مي     را عطف تفسيري يا عطف خاص بر عام گرفت
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نيز بيان كرديم كتاب و ميزان يك چيز است و  17ر سورة شوري آية يعني چنانكه د
 هر دو اشاره به قرآن است. 

                                 

          *                  

                          

                              

                         

  * 

و در نژاد ايشان نبوت و كتاب را تحقيق نوح و ابراهيم را فرستاديم ه و ب: ترجمه
حق خارج  نهاديم پس بعضي از ايشان هدايت يافتند و بسياري از ايشان از امر

) آنگاه از پي ايشان رسولان خود را بياورديم و از پي ايشان عيسي بن مريم 26شدند(
را آورديم و او را انجيل داديم و در دل كساني كه پيرو او شدند رأفت و رحمت 
نهاديم و رهبانيتي را كه به بدعت آوردند ما بر آنان مقرر نكرديم جز جستن رضاي 

نكردند، پس به آنان كه از ايشان ه سزاوار است مراعات خدا، پس آن را آن طوري ك
 ). 27داديم و بسياري از ايشان از امر حق خارج شدند( ايمان آوردند پاداششان را

: جملة: نكات         شود در هر أمتي اكثريت  معلوم ميمكرر شده

: وجود داشته. و جملةا فاسقين بوده، ولي افراد صالح نيز در بين آنان ب    

                 ،دلالت دارد كه دين انبياء و پيروان ايشان

دين رأفت و مهرباني و عطوفت و رحمت بوده است و قساوت و خشونت و 
: سورة فتح فرموده 29آيه  ررحمي نبوده است، چنانكه دربارة پيروان اسلام نيز د بي

نـَهُمْ ...... « و همچنين به مسلمين دستور داده كه نسبت به كفار و اهل ، »رحَُمَاءُ بَـيـْ
با محبت رفتار كنند كتابي كه با ايشان سر جنگ ندارند مهربان باشند و با ايشان 
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ين يكي از مصارف زكات را در فرموده، و همچن 8چنانكه در سورة ممتحنه آية 

قرار داده است. و اما رهبانيت عيسويان كه خدا آن را بدعت ناميده   مُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ الْ 
نمودند و  ها و غارها مسكن مي كردند و به كوه اين است كه ترك دنيا و لذائذ دنيا مي

شدند، و اين رهبانيت وقتي ميان ايشان معمول شد كه پس از  به عبادت مشغول مي
 دادند و جباراني آمدند و كفر و فسق را ميان مردم رواج سلاطين حضرت عيسي

و با پيروان عيسي سه مرتبه جنگ كردند و اكثر ايشان كشته شدند و مقدار كمي كه 
ها  ماندند دنيا و اهل آن را واگذار به ايشان نموده و خود فراري به غارها و كوه

مراعات نكردند و در بودند گرديدند. بهر حال همان رهبانيتي را كه خود اختراع كرده 
 ها شدند و با اينكه رهبانيين منتظر پيغمبر آخر الزمان پنهان مرتكب شهوات و حرام

 چون آمد بيشتر ايشان ايمان نياوردند.  بودند

                         

                 *      

                              

              * 

ايد از خدا بترسيد و به رسول او ايمان  اي كساني كه ايمان به خدا آورده: ترجمه
خود بدهد و براي شما نوري قرار دهد كه بدان آوريد تا شما را دو سهم از رحمت 

) تا اهل كتاب بدانند كه قادر 28راه رويد و شما را بيامرزد و خدا آمرزندة رحيم است(
ند و فضل و كرم بدست خداست به هر كه بخواهد بر چيزي از فضل خدا نيست

 ). 29دهد و خدا صاحب فضل بزرگست( مي

مقصود از مخاطب به : نكات         ين اهل كتابند كه خدا را قبول نمؤم

فرمايد به محمد ايمان  ايمان آوره بودند، مي و به رسولان قبل از محمدداشتند 
اند چون يهوديان معتقد  ما دو مقابل شود. در نزول اين آيات نوشتهآوريد تا اجر ش

بودند كه وحي و رسالت بايد در ميان ايشان باشد و خدا ايشان را برتري بر تمام 
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دهد كه فضل و كرم يعني نبوت بدست  جهان داده، خدا در اين آيات تذكر مي
ر شما نيست و دهد و بدست شما و تحت اختيا خواهد مي خداست به هر كس مي

ايمان بياوريد اجرتان زيادتر  دايد اگر به محم شما چون به انبياء قبلي ايمان آورده

 در لااست. و ممكن است       كر شد طبق ذ اي كه زيرا ترجمهدانيم برا نافيه

شود تا  مياند ترجمه شد. و اگر نافيه باشد معني چنين  مشهور كه آن را زائده گرفته
توانند به محمد  ل كتاب ندانند كه قادر بر تحصيل چيزي از فضل خدا نيستند و نمياه

تحصيل كرم خدا و دو ايمان آورند، بلكه قادر هستند و ايمان ايشان به محمد موجب 
جعفر ابن ابي طالب را با  رسول خدا ؛گفتهجبير سعيد بن  باشد. سهم از اجر مي

ي براي دعوت به اسلام، نجاشي اجابت كرد و هفتاد نفر فرستاد به حبشه نزد نجاش
اي كه چهل مرد  عده ايمان آورد، پس جعفر خواست برگردد خدمت رسول خدا

آمدند براي اظهار ايمان،  خدمت رسول خدا بودند اجازه خواستند و با جعفر(ره)
مسلمين را در نهايت فقر و فشار زندگي ديدند عرض كردند يا رسول االله اجازه چون 

داد، اجازه  ه ما برويم اموال خود را بياوريم و با مسلمين مواسات كنيم، حضرتبد
و لذا آيه دربارة ايشان نازل رفتند و اموال خود را آوردند و با مسلمين مواسات كردند 

نَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِهِ هُمْ بِهِ يُـؤْمِنُونَ «: شد زقَـْنَاهُمْ وَمِمَّا رَ « تا )۵۲: (القصص»الَّذِينَ آتَـيـْ
را چون اهل كتابي كه ايمان نياورده بودند اين آيات  ،)۵۴من الآية: (القصص»يُـنْفِقُونَ 

دو اجر دارد و كسي  كه به كتاب ما و شما ايمان آورد اي مسلمين كسي: شنيدند گفتند
كه فقط به كتاب ما ايمان آورد يك اجر دارد پس ما با ساير مسلمين فرقي نداريم، 

ات را نازل فرمود كه هر كس ايمان به قرآن آورد از اهل كتاب، دو اجر خدا اين آي
 ؛دارد با زيادي مغفرت و نور، يعني اگر ايمان نياورد مغفرت و نور ندارد. و كلبي گفته

وارد  مردم يمن كه به رسول خدا نفر از 24اين آيات در مكه نازل شده راجع به 
ودند ولي انبياء سابق را قبول داشتند ابو شدند در مكه و اينان يهودي و نصراني نب

 )۸۴من الآية: (المائدة...»وَمَا لنََا لا نُـؤْمِنُ باِللَّهِ  «: جهل ايشان را مذمت كرد ايشان گفتند
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تا آخر، پس اين آيات نازل شد و اجر ايشان مزيد بر ساير مؤمنين گرديد، مؤلف گويد 
 آيد.  به نظر ما قول كلبي صحيح مي
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               * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حقا كه خدا شنيد گفتار : ترجمه
برد و خدا  خدا شكايت ميكرد و به  آن زني را كه دربارة شوهر خود با تو مجادله مي

كساني از شما كه دربارة  )1شنود محققا خداوند شنواي بيناست( گفتگوي شما را مي
مادران ايشان نيستند جز آنان كه  ،كنند آن زنان مادران ايشان نيستند زنان خود ظهار مي

گويند و بتحقيق خدا داراي  اند، حقا كه ايشان سخني ناهنجار و زور مي ايشان را زائيده
گردند  كنند سپس بر مي ) و آنان كه دربارة زنانشان ظهار مي2گذشت و آمرزنده است(

 مجادلةسورة ال
آية  مدنية و هی اثنتان و عشرون 
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ايست پيش از آن كه يكديگر را مس كنند،  اند وظيفه آزاد كردن بنده براي آنچه گفته
) 3كنيد آگاه است( شويد به آن، و خدا به آنچه مي اين احكامي است كه پند داده مي

پس هر كس نيابد و واجد نباشد پس بر او روزه گرفتن دو ماه پي در پي است پيش از 
د، پس هر كه نتواند بر او اطعام شصت مسكين است، اين آنكه يكديگر را مس كنن

خود را به خدا و رسول او اظهار كنيد، و اين است  حكم براي اين است كه ايمان
 ). 4عذاب دردناكست(حدود خدا و براي كافران 

نازل شده است، زوج او  ةبنت ثعلب خولةاين آيات دربارة زني از انصار بنام : نكات

او را در حال سجده ديد، اين زن خوش جسم بود شوهر او  است، اوس بن صامت
چون از نماز فارغ شد خواست با او هم آغوش گردد او نگذاشت، زوج او غضب كرد 

سپس پشيمان شد،  »ميأکظهر   يأنت عل«و چون خفت عقل داشت به زن خود گفت 
مانم گ: شد، بعد به زن خود گفت و اين ظهاري بود كه در جاهليت طلاق محسوب مي

ديد عايشه  ،چنين مگو و آمد نزد رسول خدا: اين استكه تو بر من حرامي، زن گفت
يا رسول االله، شوي من اوس بن صامت مرا : پس گفت شويد، سر آن حضرت را مي

نياز داراي مال و عشيره بودم مال مرا خورد و  تزويج كرد در حالي كه من جواني بي
و مرا به پيري رسانيد و اكنون با من ر از من آورد جواني مرا از بين برد و فرزند بسيا

ر نموده و پشيمانست، آيا تدبيري هست كه جمع ما تفرقه نشود و أنس ما از بين اظه
يا رسول االله قسم به خدائي : تو بر او حرامي، عرض كرد: فرمود نرود، رسول خدا

محبوبترين مردم كه بر تو كتاب فرستاد صيغة طلاق نخوانده و او پدر فرزندانم و 
و او مكرر مراجعه به رسول  .بر تو حرام است: فرمود است نزد من؟ رسول خدا

به خدا شكايت : حرام است، نالة زن بلند شد و گفت: فرمود نمود، حضرت مي خدا مي
كنم فقر و فاقه و سختي حال خود را، خدايا بر رسولت چيزي نازل كن، عايشه  مي

يا رسول االله به كار من نظري : بشويد، عرض كرد را برخاست كه سر رسول خدا
تغيير نموده و  بيني صورت رسول خدا سخن را كوتاه كن، آيا نمي: كن، عايشه گفت

زوج خود را حاضر : فرمود حي تمام شد، رسول خداوبر او وحي نازل شده، چون 
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ع تبارک الذی وس«: اين آيات را بر او خواند، عايشه گفت ول خداسكن، پس ر
اي  تواني بنده اين آيات را تلاوت كرد فرمود مي ، چون رسول خدا»!سمعه الأصوات

رود، مال من كم است،  بنده گران است، تمام مال من از بين مي: آزاد كني، عرض كرد
اگر من روزي سه مرتبه : تواني دو ماه پي در پي روزه بگيري، عرض كرد مي: فرمود

تواني شصت  مي: ترسم كور شوم، فرمود و مي شود نور مي م بيمچيزي نخورم چش
پانزده  توانم مگر اينكه شما مرا ياري كني، رسول خدا نمي: مسكين طعام دهي، گفت

خدايت بركت دهد، او گرفت و كنم  من دعا مي: صاع جو و يا خرما به او داد و فرمود
از  به شصت مسكين اطعام نمود و فراق ايشان مبدل به وصال گشت. و در بعضي

يا رسول االله من از آن : رواياتست كه چون او پانزده صاع را گرفت، عرض كرد
برو استغفار : ودمخنديد و فر كنم خود فقيرترم، رسول خدا مساكيني كه بايد اطعام

 ينكن، و اين كلام دلالت دارد كه در صورت عجز استغفار كافي است. و اين اول
جاهليت أشد طلاق بوده است. و براي ظهار ن ظهاري بوده كه در اسلام شده و در زما

حكام أو يا  جامع المنقولاست كه در كتب فقه ذكر شده است. به كتاب شرائطي 

 ما مراجعه شود.  القرآن

                             

              *                

                  *             

                        

                      

                        * 

كنند خوار شوند  محققا آنان كه با خدا و رسول او دشمني و عناد مي: ترجمه
چنانكه كساني پيش از ايشان خوار شدند و بتحقيق ما نازل كرديم آيات روشني را و 
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) روزي كه خدا تمام ايشان را بر انگيزد پس 5براي كافران عذابي خواركننده است(
خدا عمل ايشان را شماره و ضبط كرده و ايشان  اند خبر دهد ايشان را به آنچه كرده

داند آنچه در  مي) آيا نديدي كه خدا 6و خدا به هر چيزي گواه است(د نا فراموش كرده
در زمين است، هيچ نجواي سه نفري نيست مگر اينكه او چهارمي ها و آنچه  آسمان

اين و  ايشانست و پنج نفري نيست مگر اينكه او ششم ايشانست و عددي كمتر از
بيشتر از اين نباشد جز اينكه خدا با ايشانست هر جا كه باشند سپس ايشان را خبر 

 ). 7اند در روز قيامت، زيرا خدا به هر چيزي داناست( دهد به آنچه كرده مي
اي از منافقين و  از ابن عباس نقل شده كه اين آيات دربارة نجواي عده: نكات

كردند و  گفتند سپس به مؤمنين نظر مي ز چيزها ميرا يهوديان نازل شده كه بين خود با
شايد بر سر خويشان و يا برادران ايماني ما كه : گفتند زدند، مؤمنين مي چشمك مي

شدند، چون اين مجالس  اند مصيبتي وارد شده و لذا محزون مي براي جنگ خارج شده
 نجويحضرت نهي كرد ايشان را از شكايت شد و  نجوي مكرر شد به رسول خدا

 در حضور مسلمين، ولي منافقين دست بر نداشتند. جز 

                        

                          

                       

     *                     

                               

 *                     

                        * 

از آن نهي آيا توجه نكردي به آنان كه از نجوي نهي شدند باز به آنچه : ترجمه
گويند و چون   راز ميگناه و عداوت و نافرماني رسول ه تند و با يكديگر بشگراند ب شده
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گويند به كلامي كه خدا تو را به آن تحيت نگفته و در  آيند تو را تحيت مي نزد تو مي
كند، كافي است ايشان  گوئيم عذاب نمي د چرا خدا ما را به آنچه ميگوين پيش خود مي

) اي مؤمنين چون با يكديگر 8را دوزخ به آن وارد شوند و بد جاي بازگشتي است(
نجوي كرديد به گناه و عداوت و نافرماني رسول نجوي نكنيد و به نيكي و 

) همانا 9شد بترسيد( از خدائي كه به سوي او محشور خواهيد پرهيزكاري راز گوئيد و
نجوي از شيطان است براي اينكه مؤمنين را محزون كند در حالي كه هيچ گونه 

 ). 10ضرري به ايشان وارد نشود جز باذن خدا، و بر خدا بايد مؤمنين توكل كنند(

مقصود از : نكات   در اينجا آزار مؤمنين است، و مقصود از    ايجاد

: به دشمني مؤمنين سفارش كردن است، و مقصود از عداوت كردن و  

  ول خداساين بوده كه يكديگر را به نافرماني ر و جملةكردند.  تحريص مي :

          اي از مؤمنين حاضر و ناظرند  ، دلالت دارد كه هر جا عده

: ز سخن گويند. و مقصود از جملةراه نبايد ديگران با يكديگر ب       

   رسول خدا، اين است كه چون خدمت كمسلام عليآمدند در عوض  مي ،

. »سَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى «: در صورتي كه خدا فرموده !گفتند سام عليكم مي

 . »ن ذلک يحزنهإاج اثنان دون صاحبهما فنتي فلا ةإذا کنتم ثلاث«فرموده  رسول خدا

                        

                           

                *                

                          

      *             
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                * 

به شما گفته شود وسعت دهيد در ايد چون  كه ايمان آوردهاي كساني : ترجمه
مجالس، پس وسعت دهيد كه خدا براي شما وسعت دهد و چون گفته شود برخيزيد 

برد  ايد و آنان كه داراي دانشند بالا مي را كه ايمان آوردهبرخيزيد خدا كساني از شما 
اي مؤمنين چون خواستيد ) 11كنيد آگاه است( خدا به آنچه مي به مراتبي و درجاتي و

اي بدهيد اين براي شما بهتر  با رسول ما نجوي كنيد پس جلوتر از نجواي خود صدقه
) آيا 12تر است، پس اگر چيزي را نيافتيد خدا محققا آمرزنده و رحيم است( و پاكيزه

هراسيديد و خودداري كرديد از اينكه جلوتر از نجواي خود صدقاتي بدهيد پس چون 
ديد و خدا از شما گذشت پس نماز را بپا داريد و زكات بدهيد و خدا و بجا نياور

 ). 13كنيد آگاه است( رسول او را اطاعت كنيد و خدا به آنچه مي

: جملة: نكات       كه اصحاب رسول مراعات  دلالت دارد

مام مؤمنين بود را نكردند زيرا در حديث آمده روز جمعه كه محل اجتماع تيكديگر 
داشت اتفاقا چند  مسجد و صفه بر مردم تنگ شد و رسول خدا بدريين را دوست مي

ايستادند و سلام كردند و بر ساير مردم  نفر بدري وارد شدند و مقابل رسول خدا
نيز سلام كردند و جواب شنيدند و بر پا ايستاده و كسي به ايشان جا نداد، بر رسول 

فلاني برخيز و فلاني برخيز اين سخن : طرافيان خود فرمودسخت آمد و به ا خدا
حضرت بر آنان خوش نيامد و در صورت ايشان كراهت نمايان شد، منافقين به 

كنيد اين رسول عادل است، به خدا قسم عدالت را  شما گمان مي: مسلمين گفتند
باشند از جا  خواستند نزديك پيغمبر كه جا گرفته بودند و مياي را  مراعات نكرد، عده

بلند كرد و ديگران را نزديك خود نشانيد. و اما آية نجوي براي اين نازل شد كه اغنياء 
خواستند اظهار خصوصيت كنند  كردند و مي زياد نجوي مي و بزرگان با رسول خدا
بودند، پس چون اين آيات آمد از دادن صدقه خودداري  و مانع كار رسول خدا
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اي در  آيه: فرمود رسول نپرداختند. امير المؤمنين علي تن باكرده و ديگر به راز گف
كند و آن آية  كتاب خداست كه احدي قبل از من و بعد از من به آن عمل نكرده و نمي

باشد من ديناري داشتم و به ده درهم آن را فروختم و هر مرتبه درهمي دادم  نجوي مي

: عني به آيةو نجوي نمودم تا اينكه به آية ديگر نسخ گرديد ي   ،... توان  و مي

گفت نزول آيه براي امتحان و حكم موقت بوده و آية اشفاق تعيين وقت بوده نه ناسخ 
 حكم. 

                                  

         *                

  *                     * 

                          

    * 

آيا توجه نكردي به آنان كه دوستي كردند با قومي كه خدا بر ايشان غضب : ترجمه
خورند در حالي  و از آنان نيز نيستند و بر دروغ قسم مينموده، ايشان از شما نيستند 

مهيا كرده زيرا ايشان بد  ) خدا براي ايشان عذاب سختي14دانند( كه مي
اند پس خود و غير خود را از  هاي خود را سپري براي خود گرفته ) قسم15اند( كرده مي

) نه اموال ايشان و نه 16باز داشتند كه براي ايشان عذابي است خوار كننده(راه خدا 
د نيازشان نكند، ايشانن اولادشان به هيچ وجه از طرف خدا برايشان كاري نسازد و بي

 ). 17مانند( اصحاب آتش كه خود در آن مي

: مقصود از جملة: نكات     .... باشد و مراد از قوما يهودند كه  منافقين مي

دادند. خدا  كردند و اسرار مسلمين را به آنان اطلاع مي منافقين با آنها دوستي مي
خوردند كه  دند، منافقين قسم ميفرمايد اين منافقين نه از مؤمنين بوده و نه از يهو مي

ما مسلمانيم و اين قسم را سپر خود قرار داده بودند از تهمت و گمان بدي كه در حق 
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مانند مسلمين زمان ما  ،دارند ايشان بود و خودشان و ديگران را نيز از راه خدا باز مي
نع خودند گذارند كسي اسلام حقيقي را بيان كند، هم ما كه نه خود مسلمانند و نه مي

خبر ايشان را ببيند از اسلام بيزار  نفر بي از راه خدا، و هم مانع ديگران، و اگر يك
 گردد.  مي

                              

         *                  

                         *    

            *              

      * 

خورند  روزي كه خدا همگي ايشان را بر انگيزاند پس براي خدا قسم مي: ترجمه
اند آگاه باش كه  برند كه بر ديني بوده خورند و گمان مي چنانكه براي شما قسم مي
ايشان ) شيطان بر ايشان چيره شده كه ياد خدا را از نظر 18ايشان همان دروغگويانند(

) محققا 19برده، ايشانند حزب شيطان آگاه باش كه حزب شيطان همان زيانكارانند(
ترين  ايشان در زمرة زبونان و ذليلكنند  كساني كه مخالفت خدا و رسول او مي

) خدا مقرر داشته كه من با رسولانم حتما غلبه خواهيم كرد حقا كه خدا 20خلقند(
 ). 21و عزيز است(نيرومند 
در قيامت نيز براي اند  قصود آنست كه منافقين از بس قسم دروغ خوردهم: نكات

خورند. و مقصود از  خدا قسم دروغ مي         ، ممكن است غلبة

و ممكن ظاهري باشد زيرا هر پيامبري كه مأمور به جهاد شد بر دشمن غلبه يافت 

: است غلبة به حجت و دليل باشد. و جملة         حال منافقين

براي ايشان كنند در طريقة صحيحي هستند، و اگر حال باشد  است در دنيا كه خيال مي
 در آخرت ممكن است بگوئيم آنجا نيز يقين به بطلان خود ندارند. 
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بياورند با مخالفين خدا و يابي قومي را كه ايمان به خدا و روز قيامت  نمي: ترجمه
دران ايشان و يا رسول او دوستي كنند و اگر چه آن مخالفين خدا و رسول، پ

فرزندانشان و يا برادرانشان و يا خويشاوندانشان باشند، آنان را خدا در دلهاشان ايمان 
هائي كه از زير  را نوشته و با روحي از جانب خود تأييدشان نموده و ايشان را به باغ

 كند در آنها جاودان بمانند، خدا از ايشان خوشنود است آنها نهرها روان باشد داخل مي
و ايشان از او خوشنودند، آنان حزب خدايند آگاه باش كه حزب خدا فقط 

 ). 22رستگارند(
ابي عبيدة روايت شده كه اين آيات نازل شده در حق چند نفر از جمله : نكات

كه خال  عمر بن خطابرا كشت، و  عبداالله بن جراحكه روز احد پدر خود  جراح

روز بدر فرزندش را به مبارزه  بكرابي را روز بدر كشت، و  عاص بن هشامخود 

عبيد بن برادرش  مصعب بن عمير، و كمتعنا بنفس: به او فرمود طلبيد و رسول خدا

را روز  عتبهوليد بن و  شيبهو  عتبهكه  عبيدهو  علي بن ابي طالبرا كشت، و  عمير
بدر كشتند، خدا خبر داده كه ايشان با كسان خود دوستي نكردند براي خاطر خدا و 

، زيرا به اهل حاطب بن ابي بلتعهدين او. و روايت شده كه اين آيه نازل شده دربارة 
اي فتح مكه و رب مكه نوشت و ايشان را خبر داد و ترسانيد از حركت رسول خدا

داشت، پس چون حضرتش به وحي مطلع شد  اين مطلب را مخفي مي رسول خدا
سان من در مكه بودند خواستم خدمتي او را عتاب كرد بر اين كار، او جواب داد كه ك
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و  عبداالله بن ابيبه ايشان كرده باشم. و روايت شده كه اين آيه نازل شده در حق 

زيرا فرزندش نزد رسول خدا و از ارادتمندان آن جناب بود روزي  عبيدااللهفرزند او 
ببرم پدرم بياشامد شايد  بدهيد آبي آشاميد او گفت زيادتي آب را رسول خدا

خوردة رسول خدا پدرم پاك دل گردد و نفاق او زائل شود، چون بقية  نيم ركت آببب
نوشيده،  اين بقية آبي است كه رسول خدا: آن آب را براي پدرش آورده و گفت

چرا : سعادت گفت چارة بي ام تا بنوشي شايد خدا دلت را پاك گرداند، آن بي آورده
خدمت رسول خدا و اجازه خواست پدر او برگشت  !مادرت را نياوردي (ادرار) بول

 را به قتل برساند، حضرت فرمود با او مدارا كن. 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 24سورة حشر مدني و آيات آن 

 



 
                        *    

                              

                          

                               

          * 

و الصفات رحمن رحيم. براي خدا تسبيح كرده بنام خداي كامل الذات : ترجمه
اوست كه بيرون ) 1ها و آنچه در زمين است و اوست عزيز حكيم( آنچه در آسمان

هاشان براي اولين راندن، گمان  ند از خانهراند كساني از اهل كتاب را كه كافر شد
هاشان مانع ايشان از عذاب  كرديد كه خارج شوند و آنان گمان داشتند كه قلعه نمي

كردند و خدا در  خداست، پس عذاب خدا براي ايشان آمد از جائي كه گمان نمي
هاي خود را بدست خودشان و بدست مؤمنين  دلهايشان ترسي چنان انداخت كه خانه

 ). 2كردند پس عبرت گيريد اي صاحبان بصيرت( راب ميخ

 : مقصود از جملة: نكات      ...  باشند  مي بني النضيركفار يهود

ايشان را از مدينه بيرون راند، بعضي از ايشان به سوي خيبر و بعضي  كه رسول خدا

 حشرسورة ال
آيةمدنية   و هی أربع و عشرون 
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ون وارد مدينه شد با بني النضير چ به شام رفتند، و قضيه چنان است كه رسول خدا
او، و  (همراه) باشند در قتال او و نه له مصالحه كرد بر اينكه نه عليه رسول خدا

در بدر فاتح شد ايشان گفتند او همان رسول است كه وصف او  خدا چون رسول
گردد، و چون در احد مسلمين فراري شدند  در تورات آمده كه پرچمش بر نمي

لنضير نقض عهده كرده و كعب بن اشرف با چهل نفر سواره از يهود به يهوديان بني ا
هم قسم شده و عهد بستند بر اينكه با كلمة واحده عليه محمد مكه رفتند و با قريش 

باشند، و ابوسفيان نيز با چهل نفر وارد مسجد الحرام شدند و با يهوديان در پناه كعبه 
ه مدينه، جبرئيل اين خبر را به محمد داد و پيمان بستند و كعب با اصحابش برگشتند ب

روزي رفت نزد بني النضير كه از  او را امر كرد به قتل كعب بن اشرف. رسول خدا
ايشان كمك بخواهد در دية دو كشتة از بني عامر كه هر دو را عمرو بن اميه الضمري 

 رسول خداكشته بود و بين بني النضير و بني عامر معاهده و پيماني بود، پس چون 
وليكن با يكديگر خلوت  ،دهيم آنچه بخواهي ما به تو كمك مي: نزد ايشان آمد گفتند

در حالي كه  .هيچ وقت محمد را مانند چنين حالتي نخواهيد ديد: كردند و گفتند
مردي برود و : هاي ايشان نشسته بود، پس گفتند در كنار ديواري از خانه رسول خدا

با عدة كمي از اصحابش بود كه خبر آسماني از  رسول خدا سنگي بر سر او بيندازد،
شما باشيد و خود به : ارادة قوم به او رسيد، حضرت برخاست و به اصحاب فرمود

طرف مدينه برگشت، و چون برنگشت اصحاب جويا شدند، مردي از مدينه رسيد و 
گفت من ديدم حضرت وارد مدينه شد، پس اصحاب او خدمتش رسيدند، حضرت 

بر مكر ايشان را بيان كرد و محمد بن مسلمه را امر كرد به قتل كعب. محمد بن خ
نيز در كمين  مسلمه با چهار نفر ديگر به طرف قلعة بني النضير رفتند، و رسول خدا

ايشان در محلي نشست، پس محمد بن مسلمه با رفقايش نزديك قصر كعب رفتند و 
ار كعب آمد و ندا كرد يا كعب، او بيدار رفقايش را در محلي نشانيد و خود نزد ديو

 من محمد بن مسلمه برادر توام (برادر رضاعي او بوده): كيستي؟ گفت: شد و گفت
خواهد و ما درهمي  ام دراهمي از تو قرض گيرم زيرا محمد از ما صدقه مي آمده
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اه من گروي همر: دهم مگر با گرو، محمد گفت من قرض نمي: نداريم، كعب گفت
گذارم بروي،  نمي: او شده بود و شب زفافش بود گفت پائين، زني كه عروس است بيا

بينم، كعب اعتنا نكرد از خانه بيرون آمد، محمد بن  من در اين صدا سرخي خون مي
را مسلمه بنا كرد با او صحبت كردن تا او را از قصرش به صحرا برد سپس سر او 

صداي او را شنيد فرياد كرد بنو گرفت و رفقايش را صدا زد، كعب فرياد كرد زنش 
ها برگشتند به سلامت  النضير شنيدند و بيرون آمدند ديدند كعب كشته شده و مسلمان

به قتل اصحاب خود را خبر داد  . پس چون صبح شد رسول خداول خداسنزد ر
كعب و امر كرد حركت كنند براي جنگ با بني النضير، پس بني النضير در قلعه 

ايشان را اعلام كرد كه چون مكر شما ظاهر شد از اين  سول خدامتحصن شدند، ر
ديار بايد بيرون رويد و گرنه مهياي حرب باشيد و ده روز به ايشان مهلت داد، پس 
ايشان به تهية سفر مشغول شدند، عبداالله بن ابي به ايشان پيغام فرستاد كه از ديار خود 

كنم، يهود به سخن او  د شما را ياري ميبيرون نرويد كه من با دو هزار كس از قوم خو
تواني بكن،  رويم هر كاري مي پيغام دادند كه ما نمي مغرور شدند و به رسول خدا

ترسي كه خدا كرد تا آن كه ايشان بواسطة محاصره  حضرت پانزده روز قلعة ايشان را
لة بشرط اينكه اسح: در دلشان افكنده بود به جلاء وطن حاضر شدند، حضرت فرمود

توانند حمل كنند برگيريد و  خود را بگذاريد و آن مقدار اموال كه حيوانات شما مي
را  ببريد، پس بر اين وجه قرار يافت، ولي بعدا غدر ديگري كردند كه رسول خدا

روز محاصره جلاء وطن  21بكشند، و خدا رسول خود را اطلاع داد و بالأخره پس از 
نه بيش از سه شتر متاع و غله نبرد، پس ايشان براي به اين شرط كه اهل هر خا ،كردند

هاي خود را خراب كردند كه بهرة مسلمين نشود و  غيظي كه داشتند بدست خود خانه
سوار مركب خود شده و دف زنان از بازار مدينه بيرون رفتند، يعني ما از رفتن اين 

آل ابي حقيق و شهر خوشحاليم. بعضي به اريحا و بعضي به اذرعات شام رفتند مگر 

: آل حي بن اخطب كه به خيبر ملحق شدند. و مقصود از جملة     همان

بيرون رفتن يهود است از مدينه كه اولين اخراج يهود بوده و سابقه نداشته زيرا ايشان 
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داراي عده بودند، و بدبيني بني النضير از محمدده و ع  جهات ديگري هم داشته از
 ت رسول خدا بنفع بني قريظه و عليه بني النضير در قصة قتلي كه ميانجمله حكمي

كه در سورة نساء ذكر شده است به تاريخ مراجعه شود، اين دو طايفه اتفاق افتاده بود 
ضمنا آنچه در بالا راجع به قتل كعب بن اشرف ذكر كرديم بعضي از جملات آن مورد 

 تأمل است. 

                            

 *                         

  *                     

       * 

و اگر نه اين بود كه خدا بر ايشان بيرون رفتنش را مقرر نموده بود هر آينه : ترجمه
) اين 3كرد و براي ايشان در آخرت عذاب آتش است( ايشان را در دنيا عذاب مي

كردند و آن كه مخالفت عذاب بسبب آنست كه ايشان خدا و رسول او را مخالفت 
) آنچه از درختان خرما را كه قطع 4خدا كند پس محققا خدا شديد العقاب است(

كرديد و يا گذاشتيد بر ريشه بپا باشد پس باجازة خدا است و تا فاسقان خوار 
 ). 5شوند(

: مقصود از جملة: نكات      ، ه اين است كه ايشان مانند بني قريظه ب

 رفتند.  كشتن و يا به اسارت مي    دلالت دارد كه رسول خدا ،  وقت

درختان خرماي ايشان را كنده و اين كار براي اين بود كه ايشان محاصرة بني النضير 
خواست اميد ايشان كنده شود و  دلبستگي به درختان خود داشتند و رسول خدا

 . زودتر دل به رفتن بنهند

                           

                         *   
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به رسول خود عائد نمود از مال كفار پس شما اسبي و شتري  و آنچه خدا: ترجمه
دهد و  بر آن نتاختيد وليكن خدا رسولان خود را بر هر كسي كه بخواهد تسلط مي

) آنچه خدا عائد رسول خود نمود از اموال اهل اين 6خدا بر هر چيزي تواناست(
ابن السبيل است ها پس مال خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مساكين و  قريه

تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه اين رسول به شما داد بگيريد و 
) براي 7خدا بترسيد زيرا خدا شديد العقاب است( آنچه بازداشت از آن بس كنيد و از

ها و اموالشان رانده شدند در حالي كه جوياي فضل و  فقراي مهاجريني كه از خانه
و ) 8كردند آنان فقط راستگويند( را ياري مي و خدا و رسول او خوشنودي خدا بودند

هجرت و ايمان جا گرفتند و كسي را كه به سوي آنان كه پيش از مهاجرين در سراي 
دارند و از آنچه به ايشان داده شود در دل خود نيازي  ايشان هجرت كند دوست مي

محتاج باشند و هر كه از  دارند و اگر چه خود نيابند و ديگران را بر خود مقدم مي
 ). 9بخل خود محفوظ ماند پس همانان رستگارند(

شود و حكم آن چنان است  از كفار عائد مسلمين ميمالي است كه  ؛ ءفی: نكات
مانند اموال بني كه در اين آيات بيان شده كه اگر بدون جنگ و قتالي واگذار كنند 
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ف آن چنانكه در آيه بيان شده مانند مسلمين است و مصرالنضير اختيار آن با زمامدار 

مصرف خمس غنائم جنگي است يعني منظور از                

      م شسورة انفال نيز بيان شد خصوص سادات و بني ها 41چنانكه در آية

مسلمين است چنانكه عموم يتامي و مساكين  نيست، بلكه مقصود ابن سبيل و

بلافاصله در آية بعد فرموده           ....  بنابراين كمال تعجب است كه

را به بني هاشم اختصاص انفال طبقات مذكور سورة  41چرا فقهاي شيعه در آية 
 !!اند اند و تعجب بيشتر آن كه از خمس غنائم جنگي، خمس ارباح مكاسب ساخته داده
اموال بني النضير را تقسيم كرد بين مهاجرين و به انصار چيزي  حال رسول خدا بهر

نداد جز به سه نفر كه بسيار محتاج بودند، ابو دجانه و سهل بن حنيف و حارث بن 
هاي خود را تقسيم  اگر ميل داريد اموال و خانه: به انصار فرمود الصمه، رسول خدا

مهاجرين از ديار خود فرار كرده و ترك خانه و كنيد بين خودتان و مهاجرين (زيرا 
زندگي نموده و در مدينه زندگي لازم داشتند) و در اين غنيمت با مهاجرين شريك 

ها و اموال شما مال خودتان، ولي از اين غنيمت چيزي  باشيد و گرنه ميل داريد خانه
كنيم و  سمت ميبلكه ما اموال و خانة خود را با ايشان ق: قسمت نبريد، انصار گفتند

كنيم،  دهيم و غنائم را به ايشان واگذار مي ايشان را در اين غنائم بر خود ترجيح مي
 يعني آية ايثار نازل گرديد، و در ايثار انصار و يا اصحاب رسول خدا 9پس آية 

هفت نفر تشنه ميان ميدان در جنگ احد  ؛اند از آن جمله مطالب بسياري نوشته
ردند كه براي يك نفر كافي بود هر يكي از آنان حوالة ديگري مجروح بودند، آبي آو

احدي از ايشان  كرد تا اينكه به تمام هفت نفر طواف داده شد و همه وفات كردند و
ام،  عرض كرد مرا اطعام كن كه گرسنه نياشاميد. و مردي آمد خدمت رسول خدا

ه اين مرد را كيست ك: حضرت فرستاد به خانة خود چيزي پيدا نشد، پس فرمود
ضيافت كند، مردي از انصار او را منزل برد و نزد او چيزي نبود مگر به مقدار قوت 

پس همان را براي مهمان آوردند و چراغ را خاموش كردند و زن او  اش، دختر بچه
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ها را خواب كرد، پس آمدند نزد مهمان و بنا كردند مچ مچ كردن و  بهر طوري بود بچه
تا اينكه مهمان سير كنند  يدن تا مهمان خيال كند ايشان تناول ميزبان در دهان گردان

رفتند  شد و خودشان گرسنه شب را به صبح آوردند، چون صبح نزد رسول خدا
حضرت به ايشان نظري و تبسمي نمود و اين آيه را كه نازل شده براي ايشان خواند. 

ت علي و فاطمه عليهما از ابو هريره نقل شده كه آن دو نفر زن و مرد ميزبان حضر
و انصار و صدق  يناست در مدح مهاجر السلام بودند. بهر حال اين آيات صريح

 يکلها ف ،ثلاثة و سبعين فرقة علي ستفرق هذه الأمة«فرمود  ايمانشان، و رسول خدا
و من کان علی مثل ما أنا عليه : يا رسول االله؟ قال و من هي: قالوا النهار إلا واحدة.

بزودي امت من بر هفتاد و سه فرقه تفرقه خواهد شد تمام آنها در  ؛يعني ،»أصحابي
كسي : فرمود؟ كيست آن يك فرقه اي رسول خدا: آتشند مگر يك فرقه، عرض كردند

كه مانند من و اصحابم باشد، متأسفانه زمان ما يك عده روضه خوان ابزار دست 
، و اگر كسي ايشان را نهي كند كنند استعمار شب و روز از مهاجر و انصار بدگوئي مي

 : فرمايد زنند. ولي خدا در آية ذيل مي هزاران تهمت به او مي

                         

                           

*                         

                        

                *       

                        

  *                        

  *                      



 تابشي از قرآن
 

 

322 

                          

  * 

پروردگارا ما و برادران ما را : گويند ند ميو آنان كه پس از ايشان آمد: ترجمه
بيامرز آنان كه به ايمان از ما پيشي گرفتند و در دل ما براي اهل ايمان كينه قرار مده 

) آيا توجه نكردي به آنان كه نفاق ورزيده به 10پروردگارا محققا توئي مهربان رحيم(
ويد البته ما با شما بيرون برادران خود كه از كفار اهل كتابند گويند كه اگر بيرون ش

و اگر قتال كنيد البته شما را  ،آئيم و دربارة شما احدي را اطاعت نخواهيم كرد ابدا مي
ه اگر اخراج ن) هر آي11دهد كه ايشان دروغگويند( كنيم و خدا شهادت مي ياري مي

و اگر آيند  شوند و اگر اينكه مقاتله شوند به ياري ايشان نمي شوند با ايشان خارج نمي
ا در دل آنان ) محققا شم12ايشان را ياري كنند البته پشت بگردانند سپس ياري نشوند(

) همگي با شما 13ايشان قومي نفهمند(كه اين بسبب اين است يد از خدا پر مهابت تر
قتال نكنند مگر در دهات حصاردار محكم و يا از پشت ديوار، صلابتشان بين 

ي و حال آنكه دلهاشان پراكنده است، اين بسبب خودشان شديد است، جمعشان پندار
 ). 14عقلند( اين است كه ايشان قومي بي

زيرا آنان پيشقدم در مؤمنين لاحقين بايد طلب مغفرت كنند از براي سابقين : نكات
دين بودند و اسلام را ياري كردند و به لاحقين رسانيدند. امام زين العابدين در دعاي 

: درود فرستاده و در آن فرموده بر اصحاب رسول خدا چهارم صحيفة سجاديه كه

 سپس به پيروان صحابة پيامبر ....»صحاب محمد الذين أحسنوا الصحابه أاللهم و «

: إلی التابعين لهم بإحسان الذين يقولوناللهم و أوصل  «: دعا فرموده كه       

           الذين قصدوا سمتهم و تحروا  كخير جزائ

اللهم و صل علی التابعين من يومنا «: تا آن كه فرموده »وجهتهم و مضوا علی شاکلهم
يعني خدايا  ،»منهم طاعكهذا إلی يوم الدين و علی أزواجهم و علی ذرياتهم و علی من أ

پروردگارا ما و برادران «گويند  به آن عده پيروان نيكوكار و نيك اصحاب محمد كه مي
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واني كه ربهترين پاداشت را برسان، آن پي» ما را كه به ايمان از ما سبقت داشتند بيامرز
را پيش گرفتند و بر جائي كه اصحاب پيامبر رو آوردند رو  اصحاب پيامبرطريقة 

 كردند، و بر روش اصحاب پيامبر زيستند .... خدايا از امروز تا روز قيامت بر پيروان
 اصحاب محمد و زنان و فرزندانشان و مطيعين تو از ايشان درود فرست. 

و مقصود از     ...  عبداالله بن ابي منافق بود كه به يهود بني النضير

قتال كنيد من با دو هزار نفر به  خداپيغام داد از حصار خارج نشويد و با رسول 
دل  ود وفا نكرد از ترسي كه از مؤمنين درياري شما خواهم آمد، ولي به وعدة خ

دارد منافقين غير از  داشت، از اين قبيل آيات در قرآن زياد است كه معلوم مي
مهاجرين و انصارند، و منافقين كسانيند كه با يهود و نصاري هم مذاق بودند، ولي 

. پس ودمنافقين از ترس ايشان پر بو مهاجرين و انصار كسانيند كه دل يهود و نصاري 
يعني  صد سال بعنوان منافقين تمام اصحاب رسولكساني كه پس از هزار و چهار

 چه قدر از دين و از انصاف دورند.  بفهمندكنند بايد  ميمهاجرين و انصار را لعنت 

                           *   

                             

        *                         

  * 

دند كه وبال خويش را اني كه پيش از آنان بهمين نزديكي بومانند كس: ترجمه
) مانند شيطان وقتي كه به انسان گفت كافر 15ايشان عذاب دردناكست(چشيدند و بر

ترسم از خدائي كه  من از تو بيزارم زيرا من مي: شو پس چون كافر شد گفت
شند در آن ) پس عاقبت هر دو اين است كه هر دو در آت16پروردگار جهانيان است(

 ). 17جاويدند و اين جزا و پاداش ستمگرانست(

: مقصود از جملة: نكات     ...  مشركين بدرند كه قبل از بني النضير به

مقصود طائفة بني قينقاع از يهودند كه در : شش ماه هلاك شدند، و اين عباس گفته
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و سببش آن  .د ولي نقض نمودندمعاهده بستن ساكن بودند و با رسول خدامدينه 
و يا شد كه در بازار بني قينقاع زني از مسلمين بر در دكان زرگري بود سپس آن زرگر 

مردم ديگري از يهود براي مسخره كردن جامة پشت آن زن را چاك زد و گره بست 
وديان بخنديدند، آن زن هچون برخاست سرينش پيدا شد و ي خبر بود، آن زن بي

مردي از مسلمين چون اين بديد آن يهود را بكشت، يهوديان از هر سو صيحه كشيد، 
رسيد،  جمع شدند و آن مرد مسلمان را به قتل رساندند و اين قصه به رسول خدا

خدا بترسيد و آن حضرت بزرگان يهود را خواست و فرمود چرا پيمان شكستيد، از 
نيز تواند رسيد و مرا به  نقض عهد نكنيد زيرا اتفاقي كه براي قريش افتاد به شما

اي محمد ما : ايد كه سخن من صدق است، ايشان گفتند رسالت باور داريد زيرا دانسته
حرب ندانستند كه قانون  را مترسان و از غلبة بر قريش مگو همانا با قومي رزم داري

اگر كار تو با ما افتد طريق حرب را خواهي دانست، اين بگفتند و برخاسته و دامن 

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَـوْمٍ خِيَانةًَ «: سوره أنفال 58 اندند و بيرون شدند، جبرئيل آمد و آيةافش
خود ابولبابه را در مدينه خليفة  را نازل نمود، رسول خدا ....»فاَنْبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ 

يهود  ساخت و قصد ايشان نمود، جماعتنمود و پرچم جنگ را به حمزه داد و لشكر 
و پانزده روز در نداشتند به حصارهاي خود پناه جستند چون قوت مقابله و مقاتله 

محاصره بودند تا كار بر ايشان تنگ شد و رعب در دلشان جاي گرفت ناچار رضا 
ن ب منذر: و حكم خدا را بپذيرند، رسول خدا امر فرمودداده كه از حصار خارج شوند 

ببندد و در خاطر داشت كه ايشان را مقتول سازد قدامة سلمي دست آنان را از پشت 
هفتصد نفر بودند، عبداالله بن ابي درخواست كرد كه در حق ايشان در حالي كه ايشان 

احسان فرمايد و در اين باب اصرار كرد، پس حضرت از قتل ايشان بگذشت وليكن 
اند و به هاي ايشان بجاي م به امر حضرت جلاي وطن كردند و اموال و اثقال و خانه

 در ماه شوال بود.  2اذرعات شام رفتند و اين در سنة 

  و اما قصة شيطان        ...  شايد اشاره باشد به عابد بني اسرائيل

آوردند و  خدا را عبادت كرد تا اينكه بيمارها و مجانين را ميكه مدتي  برصيصابنام 
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اي را  داد تا آنكه زن شريفه دند، يعني خدا شفا ميش به دست و يا به دعاي او سالم مي
كه ديوانه شده بود برادرانش نزد او آوردند، مدتي ماند و همواره شيطان او را وسوسه 
كرد تا با او زنا كرد و او حامله شد، چون حمل او ظاهر شد او را كشت و دفن نمود، 

ده و در فلان محل دفن شيطان به يكي از برادران او اطلاع داد كه عابد چنين كر
نموده، او به برادران ديگر گفت و زبان به زبان گردش كرد تا به پادشاه رسيد، پس 

آمدند و او را دستگير كردند، پس او اقرار كرد به آنچه كرده بود، پس او شاه با مردم 
من تو را در اين : را به دار آويختند، در بالاي دار شيطان براي او مجسم شد و گفت

: كنم از آنچه در آن هستي، گفت ار وارد كردم اگر مرا اطاعت كني تو را خلاص ميفش
با اشاره : چگونه سجده كنم، در اين حال گفت: سجده كن برايم، گفت: باشد، گفت

سجده كن كافي است پس او با اشاره سجده كرد و كافر شد و از دنيا رفت. خدا اين 
ان منافقين را خوردند، و ممكن است مثلي مثل را براي بني نضير زده چون گول شيط

كرد ولي چون  باشد براي كفار روز بدر، چون مردم را تحريص به جنگ رسول خدا
 من از شما بيزارم. : ملائكه را ديد فرار كرد و به كفار گفت

                               

        *                 

         *              

          *                   

                        

   * 

بيند براي فردا چه پيش فرستاده از خدا بترسيد و هر كس بايد باي مؤمنين : ترجمه
) و نباشيد مانند آنان كه خدا را 18كنيد آگاه است( از خدا بترسيد كه او به آنچه مي و

) اهل 19همان فاسقانند(فراموش كردند پس خدا خودشان را از يادشان برده آنان 
) اگر 20آتش و اهل بهشت يكسان نيستند اهل بهشت همان كاميابان و رستگارانند(
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ديدي،  ديم آن را از ترس خدا فروتن و شكافته مياين قرآن را بر كوهي نازل كرده بو
 ). 21شايد ايشان فكر كنند(زنيم  ها را براي مردم مي و اين مثل
دو مرتبه أمر به تقوي نموده، و روز قيامت را مانند تعالي در يك آيه  حق: نكات

فردا چنين نزديك كرده تا انسان مواظب عمل و عمر خود باشد و مجاني از دست 

ندهد،          كه خدا چنين قرار داده مانند علت و معلول كه دلالت دارد

هر كس او را فراموش كند خود را فراموش كرده چون عليت را او قرار داده نسبت به 

 : او از اين باب است. و جملة          ...  دلالت دارد كه قلوب مردم از

 تر است.  سنگ سخت

                             * 

                              

                  *      

                              

      * 

غيب و شهادتست كه معبودي و ملجأي جز او نيست داناي اوست خدائي : ترجمه
) اوست خدائي كه نيست معبودي و ملجأي جز او، پادشاهي 22اوست رحمن رحيم(

كننده  عيب و ايمني بخش و تصديق كننده و مراقب و مقتدر و عظيم الشأن و جبران بي
) اوست 23كنند( و با تكبر است، منزه است خداي كامل الذات از آنچه شريك او مي

هاي نيكو، براي او  گري كه مخصوص اوست نام صورتخداي آفرينندة هستي دهندة 
 ). 24ها و زمين است و اوست نيرومند درستكار( كند آنچه در آسمان تسبيح مي
تعالي ذكر شده و خواندن آن بسيار فضيلت  حقدر اين آيات اسماء حسناي : نكات

است  نام است كه در قرآن ذكر شده از آن جمله اين آيات تعالي صد دارد و براي حق
سفارش نمود كه به هنگام  رسول خداروايتي  در كه خواندن آن بهرة بسيار دارد، و
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بگوييم و سپس سه آية آخر سورة حشر را  عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ ؛صبح
بخوانيم. بهر حال خدا را بايد با همان اسامي كه در وحي آمده است، خواند. و در 

بر شما باد به آخر سورة : فرمود اسم اعظم؟سؤال شد از  روايتي از رسول خدا

 : حشر. و جملة     الف و لام عهد است دلالت دارد بر كه داراي

ها را  بايد همان معيني دارد كه در وحي معين شده و بندگان اوهاي  تعالي نام اينكه حق
نگوئيد بر خدا سلام زيرا كه : فرمود بدانند و بخوانند نه غير آنها را. و رسول خدا

 خدا خود سلام است. 
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دشمن من و بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي مؤمنين، : ترجمه
دشمن خود را دوستاني قرار ندهيد كه با ايشان طرح دوستي افكنيد در حالي كه آنان 

كنند كه   پيامبر و شما را بيرون مي ورزند، به آن حقي كه براي شما آمده كفر و انكار مي
ايد، اگر شما براي جهاد در راه من و طلب  چرا ايمان به خدا و پروردگارتان آورده

افكنيد و  ايد (چنين مكنيد) پنهاني به سوي ايشان دوستي مي رضاي من بيرون آمده
ايد، و هر  آشكار كردهدانم آنچه را نهان داريد و آنچه را  حال آن كه من داناترم و مي

) اگر با شما برخورند دشمنانتان 1كس از شما چنين كند راه هدايت را گم كرده است(

 ممتحنةسورة ال
آية  مدنية و هی ثلاث عشرة 
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باشند و دستها و زبانهايشان را به سوي شما به بدي بگشايند و دوست دارند كه شما 
) خويشاوندان شما و اولاد شما براي شما در روز قيامت سودي ندارند، 2كافر شويد(

 ). 3كنيد بيناست( افكند و خدا به آنچه مي ميخدا ميان شما جدائي 

اند. و جملة  نيز ناميده سورة مودتو  سورة امتحاناين سوره را : نكات    

است  نممك ...    در اينجا اسم تفضيل باشد، ولي ما به صيغة متكلم نيز ترجمه

چون زني بنام ساره كه كنيز كرديم. و اين آيات دربارة حاطب بن ابي بلتعه نازل شده، 
 جنگ بدر، رسول خدا زپس ا خدا ابي عمرو بن صيفي بود از مكه آمد نزد رسول

: نه، فرمود: گفتاي؟  آيا هجرت كرده: نه، فرمود: گفت اي؟ آيا مسلمان شده: فرمود
ام تا  موالي من از بين رفته و من بسختي محتاجم، آمده: اي؟ عرض كرد براي چه آمده

جوانان مكه را چرا نديدي (در : فرمود ،ا دهيد و بپوشانيد و مرا مركبي بدهيدمرا عط
كرد پس از جنگ بدر ديگر مرا  خوان براي ايشان بود) عرض زهاحالي كه آن زن آو

ترغيب كرد بني عبدالمطلب را كه به او جامه دادند و  نخواستند، پس رسول خدا
كرد براي فتح  خود را مجهز مي ل خدانفقة او را با مركبي به او عطا كردند، رسو

اي به  حاطب بن ابي بلتعه آمد نزد آن زن و نامهمكه و ميل نداشت اهل مكه بفهمند، 
اي در مقابل اينكه نامه را  او داد كه به اهل مكه برساند و ده دينار نيز به او داد با جامه

ادة فتح مكه دارد اي مكيان رسول خدا ار ؛به اهل مكه برساند و در آن نامه نوشت
خود را مجهز كنيد و بر حذر باشيد. تا اين زن ساره نام از مدينه بيرون شد جبرئيل 

خبر داد، حضرت او علي و عمار و عمر و زبير و طلحه و مقداد  آمد به رسول خدا
اين زن را در فلان مكان : و ابا مرشد را فرستاد، در حالي كه همه سوار بودند، فرمود

گيريد، ايشان حركت كردند و در همان  ايست براي مشركين از او مي ا او نامهبينيد ب مي
اي ندارد، پس  نامه كجاست؟ او به خدا قسم خورد كه نامه: مكان او را يافتند و گفتند

به خدا : گفت او را تفتيش كردند و نامه را نيافتند وخواستند برگردند، عليمتاع 
نامه را بيرون آور و إلا : ر خود را كشيد و گفتاند و شمشي قسم دروغ به ما نگفته

ديد نامه را از ميان گيس خود بيرون آورد، نامه زنم، آن زن چون چنين  گردنت را مي
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: حضرت حاطب را احضار نمود و فرمود ،را گرفتند و برگشتند خدمت رسول خدا
يا رسول  :چرا اين كار كردي؟ عرض كرد: بلي، فرمود: شناسي؟ گفت اين نامه را مي

ام از روزي كه مسلمان شدم و خدعه نكردم و كفار را دوست  االله من كافر نشده
نداشتم وليكن هر كس از مهاجرين كسي را دارد كه از كسان او دفاع كند ولي من 

كه از اهل من در مكه دفاع كند، من بر اهل خود ترسيدم، خواستم بر ي را ندارم سك
ام كه خدا سطوتش را  هل مرا آزار نرسانند و دانستهگردن كفار حقي داشته باشم كه ا

او  بر اهل مكه نازل خواهد كرد و نامة من براي ايشان نافع نخواهد بود، رسول خدا
 يا رسول االله اجازه بده من گردن او را: را تصديق كرد وليكن عمر برخاست و گفت

دين بدر را آمرزيده داني شايد خدا مجاه اي عمر تو چه مي: فرمود بزنم، رسول خدا
 باشد (و حاطب از مجاهدين بدر بوده است). 

                         

                                 

                          

                                   

         *                            

      *                     

                     * 

اند براي شما مقتدا و الگوي نيكوئي  با او بودهابراهيم و كساني كه بتحقيق : ترجمه
پرستيد  ما از شما و از آنچه كه جز خدا مي: اند، هنگامي كه به قوم خود گفتند بوده

توزي هست تا  ورزيم و هميشه بين ما و شما عداوت و كينه بيزاريم و به شما كفر مي
براي تو طلب : ايمان به خداي يكتا بياوريد، بجز گفتار ابراهيم با پدرش كه گفت

كنم و از طرف خدا براي تو كاري نتوانم كرد، پروردگارا بر تو توكل  آمرزش مي
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) پروردگارا ما را مورد 4گرديم و به سوي توست سرانجام( تو باز مي كرديم و به سوي
ر مده و ما را بيامرز پروردگارا كه تو نيرومند و امتحان و محنت كشي براي كافران قرا

) محققا اقتداي نيك دربارة آنان است براي شما براي كساني كه از خدا 5درستكاري(
نياز و ستوده  ترسند و هر كه روي بگرداند پس محققا خدا خود بي و روز جزاء مي

 ). 6است(

 : جملة: نكات  بايد وصا حضرت ابراهيم صدلالت دارد كه انبياء خ

خود بيزاري جستند و از و عشيرة د كه از اهل و خويشان نمقتداي هر مؤمني باش
و خويشي را بهانة دوستي قرار ندادند و در راه خدا با هر كافري ايشان قطع كردند 

دشمني كردند براي دوستي با خدا، و حتي براي كفار طلب استغفار نبايد كرد و لو 
نسان باشند و اگر چه به آنان وعده كرده باشد كه حضرت ابراهيم به پدر پدر و مادر ا

خود وعده داده بود كه در حق او دعا كند اگر ايمان آورد و چون دانست كه او ايمان 

آورد او را رها كرد. و كلمة  نمي    در اين آيات بمعني اين است كه ما را بدست

و ما  سلط ننما و از دوستي ايشان ما را حفظ نما،ايشان عذاب مكن و ايشان را بر ما م

اند  را مورد استهزاء ايشان قرار مده. و بعضي گفته   در اين آيه بمعني اضلال است

اي كه باعث  يعني داراي رفتار سيئه ،يعني اعمال ما موجب گمراهي ايشان نباشد
 اعراض ايشان از حق باشد و حق را بد جلوه دهد نباشيم. 

                           

  *                       

                          *   

                          

                       * 
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با هم دشمنيد مودتي قرار دهد و خدا شايد خدا بين شما و بين كساني كه : ترجمه
) خدا شما را از نيكوئي و انصاف و عدالت 7تواناست و خدا آمرزنده و رحيم است(

اند نهي  با آن مخالفيني كه در كار دين با شما جنگ نكردند و از ديارتان بيرون ننموده
كند از  ) خدا شما را فقط نهي مي8دارد( وست ميانصاف گران را د، خدا  ننموده

دوستي و محبت دربارة مخالفيني كه در راه دين با شما قتال كردند و شما را از 
ديارتان خارج نمودند و تظاهر و معاونت كردند بر بيرون راندن شما و هر كس با 

 ). 9ايشان دوستي كند پس آنان خود ستمگرند(

 مقصود از : نكات  ....  اين است كه كفار را متمايل به دين اسلام كند و

 : جملة بدين سبب وسائل دوستي شما را با ايشان فراهم كند. و      .... 

دلالت دارد كه عدالت و كمك و انصاف با هر كس مطلوب است حتي با كفار. در اين 
رسانند  مسلمين آزاري نمي آيه بيان كرده با كفاري كه جنگ با مسلمين ندارند و به

قلبي غير از نيكي است الت نمود اما دوستي دباكي نيست كه در حقشان نيكي و ع
پس ايشان را نبايد همراز گرفت و اسرار گفت، اما با كفار موذي و مردم آزار نبايد 

 نيكي نمود خصوصا در حالي كه با مسلمين جنگ داشته باشند. 

                            

                            

                       

                     

                           * 

                    

                       * 
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انشان كنيد وقتي زنان مؤمنه براي مهاجرت نزد شما آيند امتحاي مؤمنين : ترجمه
خدا به ايمانشان داناتر است، اگر آنان را با ايمان شناختيد به سوي كافران بر 

و نه كافران براي ايشان حلالند، هر چه در راه مگردانيدشان، نه اينان به كفار حلالند 
ازدواج خرج كردند بدهيدشان، و بر شما باكي نباشد در نكاح آن زنان چون مهرشان 

ايد بخواهيد و كفار  زدواج زنان كافرات چنگ مزنيد و آنچه انفاق كردهرا بدهيد، و به ا
اند پس بگيرند) اين است  اند بخواهند (يعني آنچه به زن مهاجره داده آنچه خرج كرده

) و اگر فوت شود 10كند و خدا دانا و درستكار است( حكم خدا كه بين شما حكم مي
سوي كافران پس شما تلافي كنيد و  و از دست شما برود چيزي از مهر زنانتان به

اند و بترسيد از عذاب  اند بمانند آنچه به آن زنان داده بدهيد به آنان كه زنانشان رفته
 ). 11خدائي كه به او ايمان داريد(

 : شود از اين آيه چندين حكم استفاده مي: نكات
ين اگر زني مسلمان شد و از مملكت كفر به سوي مسلمين آمد براي حفظ د -1

 خود، بر مسلمين واجب است كه او را مأوي بدهند و به طرف كفار برنگردانند. 
شود و كافري حق ازدواج او را ندارد زيرا  زن مهاجره از شوهر خود منقطع مي -2

 . تأخذ من دين زوجها ةالمرألأن اين تزويج براي زن خطر ايماني دارد 

: جملة -3         ... ت دارد كه بصرف هجرت و ادعاي ايمان دلال

بحكم ظاهر كلمة مؤمنه بر او اطلاق شده و به گفتن شهادتين بايد اكتفا نمود و از 
 باطن كسي جز خدا مطلع نيست. 

4-       ...  دلالت دارد كه پس از قسم خوردن آن زن كه براي حفظ

د و اگر چه در واقع علم قطعي نباشد دين خود هجرت كرده بايد ترتيب اثر علمي دا
 زيرا علم عرفي و ظن نزديك به علم كافي است. 

شود در أيام صلح اگر زني  مورد نزول آيه در صلح حديبيه بوده معلوم مي -5
كافر خود گرفته بايد پس بدهد و اما اگر در ايام صلح هجرت كرد مهري كه از شوهر 



 تابشي از قرآن
 

 

334 

شود بدون هيچ  ا كافر حربي از مسلمه جدا ميد چيزي به شوهر او داده نشود زيرشنبا
 شرطي. 

6-            كه زن كافره را نبايد ازدواج نمود. دلالت دارد 

7-       .... ايد  دلالت دارد كه اگر كفار مهري كه شما به زن كافره داده

 اند پس ندهيد.  ن مهري كه به زن مؤمنه دادهنپرداختند پس شما تلافي كنيد و آ

                               

                         

                       

  * 

 پيش تو آيند و با تو بيعت كنند بر اينكه چيزياي پيامبر، چون زنان مؤمنه : ترجمه
ان خود را نكشند و دروغ و بهتاني نمايند و فرزندن را شريك خدا نكنند و دزدي و زنا

عصيان تو كه ساخته باشند از ميان دستهايشان و پاهايشان نياورند و در كار شايسته 
بيعت كن و براي ايشان از خدا آمرزش بخواه زيرا كه خدا آمرزنده نكنند پس با ايشان 

 ). 12و رحيم است(

 : مقصود از جملة: نكات  ....  اولادي كه از سر راه گرفته به اين است كه

 : و مقصود از جملةشوهر خود نبندند و به زنان عفيفه تهمت و دروغ نزنند. 

       خواني و جامه دريدن و مو كندن براي  اين است كه نوحه

اموات را كه اسلام نهي كرده اطاعت كنند و چنين كارهائي را انجام ندهند و همچنين 
هر كار خوبي را كه شرع و عقل تجويز و يا امر كرده عصيان نورزند. و اين آيات 

بيعت كنند و  راجع به فتح مكه و بيعت زنان كافره است كه آمدند با رسول خدا
بود و هند  نزد رسول خدادر كوه صفا بود و عمر نيز  آورند، رسول خداايمان 

او را بشناسد، چون  خدا كه مبادا رسول بنت عتبه زن اباسفيان ميان زنان آمده بود
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هند كنيم با شما زنان به شرطي كه شرك نياوريد،  بيعت مي: فرمود رسول خدا
و لايسرقن هند : فرمود ول خداسچنين شرطي با مردان نكردي، و چون ر: گفت
دانم حلال است يا خير؟  ام نمي در اوقاتي چيزي برداشتهمن از مال ابي سفيان : گفت

تبسم  رسول خدا اي حلال، برداشتههر چه در گذشته : سفيان حاضر بود گفت ابو
و چون  .مرا عفو فرمائيد ،بلي: عرض كردتو هندي؟ : نمود و او را شناخت، و فرمود

كند، عمر تبسمي كرد  زنا مي (آزاده) آيا زن حره: يزنين، هند گفت و لا: حضرت فرمود
ما آنها را : و لا يقتلن أولادهن، هند گفت: فرمود از پرروئي او، و چون رسول خدا

زيرا فرزندش حنظله را  !در كوچكي تربيت كرديم وشما در بزرگي آنان را كشتيد
در بدر كشته بود. و بيعت رسول خدا در آنروز اين بود كه قدحي را  حضرت علي

خود  ها آمدند دست از آب پر كردند، حضرت دست خود را در آن فرو برد سپس زن
 بعنوان بيعت در آن فرود بردند.  را

                             

           * 

دوستي نكنيد با گروهي كه غضبشان نموده ايد  اي كساني كه ايمان آورده: ترجمه
 ). 13نااميدند( ركه از سراي ديگر نااميدند، چنانكه كافران از اهل قبو

 : مقصود از جملة: نكات     ....  نهي فقراي مسلمين است از دوستي با كفار

 : يهود و نصاري و غير ايشان براي استفادة از ايشان. و در جملة      

اند  كفاري كه در قبرند و به قبر رفته ؛بيانيه باشد براي كفار يعني» «ممكن است 

كفار  ؛شود كه مأيوس از رحمت خدايند، و ممكن است بيانيه نباشد و معني چنين مي
 مأيوسند از اينكه حياتي براي اهل قبورشان باشد. 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 14سورة صف مدني و داراي 

 



 
                      *       

          *              

  *                        

  * 

براي خدا آنچه در بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. : ترجمه
) اي مؤمنين براي چه 1اوست عزيز درستكار( ها و زمين است تسبيح كرده و آسمان

) نزد خدا سخت مبغوض است كه بگوئيد 2آوريد( گوئيد چيزي را كه بجا نمي مي
دارد كساني را كه چون ستوني آهنين و  ) بتحقيق خدا دوست مي3(كنيد آنچه را نمي

 ). 4كنند( يكپارچه در راه او كارزار مي
سوره گويند. و به اين  نيز مي سورة عيسيو  سورة حوارييوناين سوره را : نكات

گويند زيرا در اين سوره مؤمنين را ترغيب كرده كه مانند صف واحدي در  مي صف
باشند مانند ديواري كه از مس ساخته شده باشد. و خلل  برجا و بي كارزار با دشمن پا

: جملة      دلالت دارد بر اينكه مشمول غضب بزرگ خدا هستند كساني كه

 عمل دارند.  گفتار بي

 صفسورة ال
آية  مدنية و هی أربع عشرة 
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                           *   

                          

                           

            * 

دهيد و  براي چه مرا آزار مياي قوم من : و چون موسي به قومش گفت: ترجمه
 پس چون منحرف شدندباشم،  به سوي شما ميا دخدانيد من رسول  ميحال آن كه 

) و 5كند( هاي ايشان را به انحراف واگذاشت و خدا مردم فاسق را هدايت نمي خدا دل
اي بني اسرائيل بتحقيق من رسول خدا به : گفتبياد آور وقتي كه عيسي بن مريم 

كنم آنچه جلو من بوده از تورات و در  باشم در حالي كه تصديق مي سوي شما مي
آيد و نام او احمد است.  ي كه پس از من ميشما را به پيامبر دهم مي حالي كه مژده

 ). 6اين سحري آشكار است(: هاي روشن نزد ايشان آمد گفتند پس چون با دليل
تعالي براي اينكه پيامبرش زياد  كردند حق وم محمد او را اذيت ميچون ق: نكات

افسرده نشود قصة تكذيب و آزار قوم موسي و قوم عيسي را بيان كرده كه گاهي 
ل روص و گاهي زاني و گاهي او را قاترا ساحر و گاهي مجنون و گاهي مبموسي 

و  ،»أَرنِاَ اللَّهَ جَهْرَةً «: و گاهي گفتند، »اجْعَلْ لنََا إِلَهاً  «: هرون خواندند و گاهي گفتند
كه قصة آزار او محتاج به بيان نيست.  گاهي گوساله پرستيدند. و اما حضرت عيسي

: و مقصود از جملة              همان خبرهائي است ،

 26شمارة  15خود داده است چنانكه در انجيل يوحنا باب كه مكرر به حواريين 
فرستم آيد يعني  ليكه چون تسلي دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي: نويسد مي

مفصلا خبر داده.  14تا  7شمارة  16در باب  وروح راستي او بر من شهادت دهد. 
خبر آمدن  18تا  13آية  112ان مسيح بنام برنابا انجيلي دارد كه فصل ديكي از شاگر
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محمد را صريحا ذكر كرده و نام آن حضرت را كه محمد باشد آورده است. اگر كسي 
: ئيمجواب گوبگويد چرا حضرت عيسي بشارت بنام محمد كه مشهورتر است نداده؟ 

ممكن است به هر دو اسم بشارت داده باشد. و خاتم الأنبياء داراي دو اسم بوده، مانند 
يعقوب و اسرائيل و يا عيسي و مسيح. و باضافه هر دو اسم در قرآن ذكر شده و قبلا 

 به هر دو اسم بشارت داده شده تا بهانه براي كسي نباشد. 

                               

       *                

       *                   

              * 

و كيست ظالمتر از آن كه بر خدا دروغ بندد در حالي كه به اسلام خوانده : ترجمه
خواهند نور خدا را بدهانهايشان  ) مي7كند( شود، و خدا قوم ستمگر را هدايت نمي مي

ة نور خويش است و اگر چه كافران كراهت داشته خاموش كنند و خدا كامل كنند
) اوست كه فرستاد رسول خود را با هدايت و دين حق تا آن را بر همة دينها 8باشند(

 ). 9كند و اگر چه مشركين نخواهند(آشكارا گرداند و پيروز 

: جملةمقصود از : نكات      ....  همان گويندگان و مجتهديني است كه بنام

هاي خود ضد قرآن  و يا در سخنرانيگويند  مي »نزل االلهأغير ما «ن و خدا فتواهاي دي
كنند و  بافند و براي مردم درهاي شفاعت باز مي خواهند مي و مخالف آن هر چه مي

: فريبند. و مقصود از جملة ايشان را مغرور كرده و مي         ...

زنند و بنام  خود و با گفتارهاي خود تهمت به اسلام ميد كه با دهان همين كسانين
گويند تا نور اسلام را خاموش كنند ولي خدا  كننده مي اسلام مطالب كج و گمراه

را بداند برود تهمت خواهد مصداق اين آيه  دارد، و اگر كسي مي موفقشان نمي
الم نمايان مسلمين را كه كشيشان را به اسلام بنگرد و همچنين تهمت و خرافات ع
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اي زكات را در نه چيز منحصر  اند، عده اي خمس و سهم امام بنام دين آورده عده
 خوانند و....  اي غير خدا را بنام توسل مي اند، عده كرده

                    *     

                        

      *                  

                 *          

              * 

ايد آيا شما را دلالت كنم بر تجارتي كه شما را  ايمان آوردهاي كساني كه : ترجمه
ن است كه) به خدا و رسول او ) (و آن تجارت اي10دهد از عذاب دردناك( نجات مي

جهاد كنيد، اين بهتر است براي شما هايتان  ها و جان ايمان بياوريد و در راه خدا با مال
ما گناهان شما را و شآمرزد براي  ) كه اگر ايمان آورده و جهاد كنيد مي11اگر بدانيد(

هاي  سكنهائي كه از زير آنها نهرها جاري است و به م در آورد شما را به بوستان
) و آيا دلالت كنم شما را بر 12هاي دائمي، اينست كاميابي بزرگ( پاكيزه در باغ

داريد و آن ياري از جانب خدا و فتح و گشايش  تجارت ديگري كه آن را دوست مي
 ) 13نزديكي است و بشارت ده مؤمنين را(

ذكر ارتي تعالي براي اهل ايمان كه جهاد با مال و جان كنند دو بهرة تج حق: نكات
تعالي چنانكه  پيروزي بر كفار و ياري حق ؛يكي عاجل و ديگري آجل. اما عاجل: كرده

همان بهشت و ؛ اين وعده براي مسلمين صدر اسلام بفتح مكه حاصل شد. و اما آجل 
 رضوان إلهي است. 
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  * 

: اي مؤمنين ياران خدا باشيد چنانكه عيسي بن مريم به حواريين گفت: مهترج
اي از بني  ياوران خدائيم پس دسته ؛ياران من در راه خدا كيانند؟ حواريين گفتند كه

اي انكار كردند كه ما آنان را كه ايمان آورده بودند بر  اسرائيل ايمان آوردند و دسته
 ). 14افتند(دشمنانشان تأييد كرديم پس غلبه ي

: مقصود از جملة: نكات        ....  اين است كه چون قوم عيسي پس

او : و گروه ديگر گفتند !او خدا و يا پسر خداست: از او دو فرقه شدند گروهي گفتند
پسر خدا نيست بلكه رسول و بندة اوست، و خدا قائلين به رسالت عيسي را به آمدن 

 عبوديت و رسالت عيسي تأييد نمود. محمد و 
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                          * 

                         

                         *     

                 *              

        * 

كند  الذات و الصفات رحمن رحيم. براي خدا تسبيح مي بنام خداي كامل: ترجمه
آنچه در آسمانها وآنچه در اين زمين است خدائي كه پادشاه منزه از عيب و عزيز 

سوادان رسولي از خودشان كه  ) اوست كه برانگيخت در ميان بي1ودرستكار است(
ايشان بخواند و پاكشان نمايد و كتاب و حكمت به ايشان بياموزد و حقا آيات او را بر 

) و ديگران از ايشان كه هنوز ملحق به ايشان 2كه از پيش در گمراهي آشكار بودند(
دهد و  ) اينست فضل خدا به هر كس بخواهد مي3اند و اوست عزيز درستكار( نشده

 )4خدا صاحب فضل بزرگست.(
شده، چهل عدد تأكيد براي وجوب  وجوب نماز جمعه بياندر اين سوره كه : نكات

بيان كرده تسبيح همة موجودات را با اينكه همة موجودات : آن آمده است از آن جمله
باشد پس بشر بايد حتما او را تسبيح كند و در  فع بشر و مقدمة وجود او مينبراي 

 جمعةسورة ال
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و حكمت را بواسطة مجمع خود عظمت او را ياد كند. و ديگر از تأكيدات زيور علم 
تعليم و تعلم قرآن، و ضلالت قبلي را براي نبودن قرآن و عدم عمل به آن دانسته در 

و اين تأكيد و اشاره به اين است كه مسلمين از عمل به قرآن غافل نشوند و  2آية 
ترك جمعه نكنند تا بهره برند و مانند قبل به ضلالت مبتلا نشوند. و از جمله تأكيدات 

: آية سوم فرموده آنكه در        اشاره به اين است كه عمل به قرآن و خواندن

نماز جمعه براي آيندگان نيز لازم است تا مانند حاضرين بهره برند و از گمراهي و 

: ذلت نجات يابند. و جملة      ....و جمله :    ...  دلالت دارد بر اينكه

ف رسالت تعليم و تعلم علم بوده نه تقليد كوركورانه و تبعيت عوامانه. متأسفانه هد
زمان ما اگر كسي بخواهد مردم را به اسلام اوليه و كتاب خدا آشنا سازد و خرافات 

زنند  اند هزاران تهمت به او مي مذهبي را رد كند كساني كه سالها از راه دين نان خورده

«دارند. و كلمة  ات نگه ميو مردم را در جهل و خراف  « مجرور و صفت است

 براي قوم و عطف است بر  . 

                            

                           * 

                           

       *                      

  *                           

                        * 

نرا مثل و صفت آنانكه حامل تورات شدند (با دعاي خودشان) سپس آ: ترجمه
تابهايي را بر دوش كشد، بد تحمل نكردند (به آن عمل ننمودند) مانند خر است كه ك

صف گروهي كه به آيات خدا تكذيب كردند و خدا گروه ستمگران را هدايت است و
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) بگو اي يهوديان اگر گمان داريد كه شما دوستان خدائيد نه مردم ديگر، 5كند( نمي
) و مرگ را هرگز نخواهند آرزو كرد 6استگوئيد(پس تمنا و آرزوي مرگ نمائيد اگر ر

اند و خدا دانا به حال  بواسطة آن اعمالي كه از پيش بتوانائي خود كرده
كند  كنيد شما را ملاقات مي ) بگو محققا همان مرگي كه از آن فرار مي7ستمگرانست(

شويد او شما را خبر  سپس شما به سوي خداي عالم غيب و شهادت برگردانده مي
 )8ايد.( كرده دهيد به آنچه مي يم

اند تشبيه كرده  تعالي وصف حال يهوديان را كه به تورات عمل نكرده حق: نكات
خبر باشد، در اين صورت  به خري كه بار كتابي به دوش كشد و از آن بهره نبرد و بي

خبرند و به آيات  بايد فهميد وصف حال مسلمين را كه مدعي حمل قرآن و از آن بي
ترند. و در اين آيات نيز تأكيدي است  اند كه ايشان از خر بدتر و گمراه ل نكردهآن عم

براي وجوب نماز جمعه و عمل به آن تا مانند يهود تارك العمل به كتاب آسماني 

 : نشوند. و جملة   ....  دلالت دارد كه يهوديان خود را اهل نجات و محبوب

مغرور بودند چنانكه ملت ما امروز به صرف ادعاي  دانستند و به اين گمان خدا مي
دانند در  تشيع و يا اسلام مغرورند و خود را اهل نجات و ديگران را اهل عذاب مي

صورتيكه خود بدتر از ديگرانند و خدا فرموده اگر كسي خود را اهل سعادت و 
تر خدا، داند او ترسي از مرگ نداشته و بخاطر رسيدن به بهشت و قرب بيش بهشت مي

هاي  رود و اين يكي از نشانه نمايد، و به استقبال مرگ مي هميشه تمناي مرگ را مي
 اهل ايمان است.

                             

                 *         

                           * 

                                

             * 
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ايد چون براي نماز روز جمعه ندا شد پس  اي كساني كه ايمان آورده: ترجمه
بشتابيد به سوي ذكر خدا و داد و ستد را رها كنيد اگر بدانيد اين براي شما 

نجام شد در زمين پراكنده شويد و از كرم و فضل خدا ) پس چون نماز ا9خوبست(
) و چون تجارت و يا 10بجوييد و خدا را بسيار ياد آوريد شايد شما رستگار شويد(

بينند به سوي آن پراكنده شوند و تو را در حال قيام رها كنند بگو آنچه نزد اي ب بازيچه
 )11دهندگان است.( يخداست بهتر است از بازيچه و از تجارت و خدا بهترين روز

يكي از تأكيدات براي نماز جمعه حرف نداست زيرا عرب در بيان مطلب : نكات

آورد، و ديگر أمر  مهمي حرف ندا مي   .... فرمايد هنگامي كه در  باشد كه مي مي

روز جمعه اذان ظهر را شنيديد پس با شتاب و وجد به نماز جمعه حاضر شويد، و 
دارد كه خطبة نماز جمعه بايد پس از اذان ظهر خوانده شود بنابراين اين آيه دلالت 

يه باشد بايد آنرا دور انداخت، و ديگر از تأكيدات بر نماز آخلاف اين  اگر روايتي بر

 : جمعه جملة       است كه دلالت دارد بر ناداني كسيكه به نماز جمعه

القرآن تا چهل تأكيد براي نماز جمعه از اين سوره حاضر نشود، و ما در كتاب احكام 

: ايم مراجعه شود. و جملة استخراج كرده      و  ( خريد و فروش) نهي از بيع

دلالت بر حرمت آن دارد در وقت نماز جمعه، و اينجا در حقيقت مركب از دو أمر 
هيچ امري در قرآن به اين واجب است يكي امر به نماز و ديگر امر به ترك ضد آن و 

الجمعة ثلاثا متواليات  من ترك«: فرمود شدت توصيه نشده است و لذا رسول خدا
درپي بدون جهت ترك نماز  هر كس سه جمعة پي ؛، يعني»بغير علة طبع االله علی قلبه

در  زند كه هدايت وارد آن نشود. و نيز رسول خدا جمعه كند خدا بر دل او مهر مي
هر كس نماز جمعه را كه تا روز قيامت واجب است ترك كند هيچ : موداي فر خطبه

، و امام »والجمعة واجبة علی کل مؤمن«: فرمود و علي !عملي از او پذيرفته نيست
و اين روز را  .جمعه واجب است بر هر مسلماني تا روز قيامت: باقر فرمود محمد

أسفانه در اين زمان ما و دوستان ما كه ، متلاجتماع الناس فيها لعبادة ربماند  گفته هجمع
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دهند.  خوانيم بخاطر اين عمل هميشه ما را در معرض اتهاماتي قرار مي نماز جمعه مي

و معني        گذشت. 58در سورة حج آية 
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          *              

              *                

           * 

الذات و الصفات رحمن رحيم. چون منافقين نزد تو آيند  بنام خداي كامل: ترجمه
داند كه تو رسول اوئي، و  دهيم كه تو رسول خدايي، و خداوند مي بگويند شهادت مي

) سوگندهاي خود را سپري كردند و از 1دهد كه منافقين دروغ گويند( دا شهادت ميخ
) اين بواسطة اين است كه 2كنند بد است( اند و به تحقيق آنچه مي ا دور بگشتهدراه خ

ايشان ايمان آورده سپس كافر شدند پس بر دلهايشان مهر زده شده كه ايشان 
 )3فهمند.( نمي

معه را چون خدا نماز جمعه را واجب كرد و يكي از علائم ترك نماز ج: نكات
كند كه ناداني و نفهمي  ناداني و غفلت از ذكر خدا قرار داد، حال در اين سوره بيان مي

در منافقين است، يعني ترك نماز جمعه كار منافقين است. و بايد دانست كه مهاجرين 
و انصار از نفاق دور بودند و اين سوره در شأن عبداالله بن ابي و ساير رفقاي او آمده 

 المصطلق براي جنگ خبر شد كه طائفة بني نان است كه رسول خدااست، و قصه چ
 ضرار پدر جويريه زوجة رسول خدا اند و رئيس ايشان حرث بن ابي با او جمع شده

 منافقونسورة ال
آية  مدنية و هی إحدی عشر 
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اي از مجاهدين خارج شد و نزديك  بدين جهت از مدينه با عده است، رسول خدا
اي فرار كردند، رسول  دهاي كشته و ع ساحل دريا با ايشان ملاقات و كارزار كرد، عده

زن و فرزند و اموال ايشان را به تصرف درآورد، مردي از قبيلة انصار به  خدا
مسلماني رسيد و به خيال اينكه او كافر است او را مجروح نمود و ميان ايشان نزاع 

الغفار بود و  واقع شد، در اثناي نزاع اجير عمر بن خطاب كه نام او جهجاه و از بني
آبي رسيدند براي ازدحام با مردي بنام سنان جهني  سر كشيد چون بر را مي اسب عمر

و مردي فقير  !يا معشر الأنصار: نزاع نمود و منجر به قتال شد، جهني فرياد كرد
عبداالله بن ابي چون او را بديد كه به حمايت جهجاه  ،ازمهاجرين به ياري جهجاه آمد
ئي، او در غضب شد و سخن درشت در تو اينجا: آمده بطور استهزاء به او گفت
صبر كن تا به مدينه برسي آن قدر گرسنه بماني كه : جواب عبداالله داد، عبداالله گفت

اين تقصير : به قوم خود كه آنجا بودند گفت و .نزاع و حمايت را فراموش كني
هاي خود را بر ايشان قسمت ايد و مال را در بلاد خود جا داده شماست كه چنين كسان

زنند، اگر فضلة طعام خود را به اينان  ايد و لذا با ما مكابره كرده و لاف برابري مي دهكر
داديد امروز فيروزي خصومت با ما را نداشتند و همه به عشائر خود ملحق  نمي

 كسمن کلب: کما قال القائل و االله ما مثلنا و مثلهم إلا: شدند، پس از آن گفت مي
 أعز، و مقصود از إلی المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل  لئن رجعناأما و االله ،يأکلك

بود، زيد بن ارقم از مهاجرين بود و از اين سخن  رسول خدا أذلخودش بود و از 

مقدار در ميان قومت و محمد در  توئي خوار بي نت الذليلأ: در غضب شد و گفت
پس زيد نزد ساكت شو من شوخي كردم، : باشد، عبداالله گفت عزت از جانب خدا مي

يا رسول : آمد و آنچه عبداالله گفته بود به عرض رسانيد، عمر عرض كرد رسول خدا
سزاوار نيست، باضافه مردم : فرمود االله اجازه بده تا گردنش را بزنم، رسول خدا

براي تسكين فتنه در  پس رسول خدا كشد. د را ميگويند محمد اصحاب خو مي
اي؟ او قسم  تو چنين گفته: االله را خواست و فرموددوسط روز فرمان حركت داد، و عب
ام و زيد دروغگوست، جماعتي از انصار عرض  خورد كه من چنين چيزي نگفته
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يا رسول االله عبداالله سيد و شريف قوم و مرد عاقلي است گفتار كسي را دربارة : كردند
ت و اين عذر او را پذيرف وي قبول مكن، شايد جوان بوده و نفهميده، رسول خدا

كردند، زيد پريشان و پشيمان گشت.  ان انصار منتشر شد و زيد را ملامتسخن در مي
يا رسول االله سبب چيست كه : پس چون مردم كوچ كردند اسيد بن خضير عرض كرد

مگر نشنيدي رفيق شما چه گفته گمان كرده كه : برخلاف عادت كوچ كردي؟ فرمود

يا رسول االله عزيزتر توئي : كند. عرض كردند تر را خارج ذليل عزأدر مراجعت مدينه 
يا سيد الأنبياء با وي مدارا كن و االله در : اگر خواهي وي را اخراج كني، سپس گفت

ساختند تا  آن وقت كه به مدينه تشريف نياورده بودي قوم وي براي او تاج مكلل مي
شد و اعتقاد بر سر وي نهند و او را رئيس خود سازند، چون شما آمدي كار دگرگون 

اي. پسر عبداالله كه نام او عبيداالله بود نزد  او اين است كه شما رياست او را سلب كرده
دانند كه كسي عبداالله را  يا رسول االله تمام طائفة خزرج مي: آمد و گفت رسول خدا

تر ندارد اما در كار دين مدارا و رفق دخالت ندارد اگر در كشتن وي  از من دوست
ن ترسم كه كس ديگر را امر كني و م فرما تا من او را بكشم و من مي جازمي اجازه

بينم، و مؤمني را براي كافري بكشم و مستوجب دوزخ گردم، ب نتوانم قاتل پدر را 
با اصحاب نزديك  برو با او مدارا كن، پس چون رسول خدا: فرمود رسول خدا

شادند در آن حين بادي سخت بقيع بر كنار آب حجاز رسيد آنجا فرود آمد و بارها بگ
در آن شب گم شده بود رسول  شتر رسول خدا برخاست كه همه خائف شدند و

سبب اين باد اين است كه در مدينه يكي از بزرگان منافقين وفات كرده، : فرمود خدا
دهد در مدينه چه خبر شده ولي  عجب از محمد كه خبر مي: منافقي حاضر بود گفت

عرض كرد و جاي  جبرئيل سخن آن منافق را به رسول خدا !رداز شتر خود خبر ندا
من ادعاي علم غيب : به اصحاب خود فرمود شتر او را نيز خبر داد، رسول خدا

من خبر داد، برويد در فلان شعب  قول آن منافق و جاي شتر را به كنم وليكن خدا نمي
ند، و چون به دروازة تي پيچيده است، اصحاب رفتند و شتر را آوردخزمام شتر بر در

توقف نمود، چون سپاه نصرت پناه رسيدند جلو شتر  مدينه رسيدند پسر عبداالله بن ابي
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به خدا قسم نگذارم وارد مدينه شوي تا : پدرش را گرفت و آنرا خوابانيد و گفت
تري و او عزيزتر. عبداالله كس فرستاد  وقتي كه رسول خدا اجازه دهد و بداني تو ذليل

پدر را رنجه مدار و بگذار وارد مدينه : ، حضرت فرمودنزد رسول خدابه شكايت 
گذارم وارد شوي ولي بايد  امر فرمود مي چون رسول خدا: شود، پسر به او گفت

گذارم، پس عبداالله  نمي: گفت !اگر نگويم: ، گفتالله و لرسوله و للمؤمنين العزةبگوئي 

. پس چون عبداالله وارد مدينه شد بيمار أشهد أن العزة الله و لرسوله و للمؤمنين: گفت
 گرديد و پس از چند روزي از دنيا رفت.

                      

                                

 *                       

       *                    

                    * 

و چون ايشان را ببيني هيكلشان تو را به عجب آورد و اگر سخن گويند : ترجمه
دهي، گويا ايشان چوبهاي خشكي هستند كه به ديواري واداده  به سخنانشان گوش مي

شان دشمنند از ايشان حذر كن، خدا باشند، هر صدائي را بر ضرر خود شمارند اي
) و چون به ايشان گفته شود بيائيد رسول 4اند( بكشد ايشان را چگونه منحرف شده

خدا براي شما طلب آمرزش كند سرهاي خود را بپيچند و ايشان را ببيني اعراض 
) مساوي است بر ايشان چه استغفار كني و آمرزش 5كنند در حاليكه كه با تكبرند( مي

كند گروه  ي وچه آمرزش نخواهي، خدا ايشان را نيامرزد زيرا خدا هدايت نميبخواه
 )6فاسقين را.(

: جملة: نكات   ظاهر و  ، دلالت دارد كه منافقين خوش

برخوردند و نبايد كسي گول ظاهر كسي و يا لباس شخصي را  گفتار و خوش خوش
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: بخورد. و جملة    ....  دلالت دارد كه دعاي رسول خدا هميشه مستجاب

نخواهد شد. و تشبيه ايشان به      براي اين است كه چون اگر به سقف

خورد ولي چون كنار ديواري باشد به هيچ  اي بكار رفته باشد بدرد مي اطاق ويا در پايه
 ند.باش كاري نيامده و به دردي نخورده است و منافقين نيز چنين مي

                    

                       *   

                           

                 *          

                            

   * 

گويند بر كساني كه نزد رسول خدايند انفاق و  ايشانند كساني كه مي: ترجمه
همراهي نكنيد تا پراكنده شوند و حال آنكه ملك خداست گنجهاي آسمانها و زمين و 

تر را از  گويند اگر به مدينه برگشتيم البته عزيزتر، ذليل ) مي7فهمند( ليكن منافقين نمي
آنكه خاص خداست عزت و خاص رسول او و خاص كند و حال  مدينه خارج مي

ايد شما را  ) آهاي كسانيكه ايمان آورده8دانند( مؤمنين است وليكن منافقين نمي
مالهايتان و فرزندانتان از ياد خدا غافل نكند و هر كس چنين كند(يعني غفلت ورزد) 

 )9پس آنان فقط زيانكارند.(
كنند روزي  قيت او ندارند خيال ميمنافقين چون يقين به وجود خدا و رزا: نكات

دهند. و جملة  كسي را مردم مي     ....  دلالت دارد كه عزت مخصوص خداست

الوجود و محتاج به  زيرا او غني بالذات و تواناي بالذات است و ديگران همه ممكن

 اويند. و جملة                 ... اشاره به اين است
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: كه مال و اولاد شما را از ذكر حق كه نماز جمعه باشد غافل نكند زيرا اينجا فرموده

    و در نماز جمعه فرمود         . 

                           

                  *       

                  * 
از شما  ايم پيش از آنكه مرگ يكي و انفاق كنيد از آنچه به شما روزي داده: ترجمه

برسد كه بگويد پروردگارا چرا تا مدت نزديكي مرا مهلت ندادي كه صدقه بدهم و از 
اندازد جاني را هنگامي كه اجلش  ) و هرگز خدا عقب نمي10شايستگان بوده باشم(

 )11كنيد آگاه است.( آمده باشد و خدا به آنچه مي
نرفته مهلت ابن عباس گفته هر كس اداي زكات نكرده از مالش و حج : نكات

خواهد، و أما مؤمن ميل رجعت به دنيا را ندارد. و أمر  طلبد و رجعت به دنيا را مي مي

در جملة    براي وجوب است و در اين صورت بايد گفت اين امر راجع به

  : باشد. و جملة زكات مي       دلالت دارد كه از هر چيزي بايد زكات داد و

 به نه چيز نيست.منحصر 
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     *                       

   *                     

       * 

كند  الذات و الصفات رحمن رحيم. براي خدا تسبيح مي بنام خداي كامل: ترجمه
تياش خاص اوست و او بر هر آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، پادشاهي و س

) اوست كه شما را آفريد پس بعضي از شما كافر و بعضي از شما 1چيزي تواناست(
) آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را 2كنيد بيناست( مؤمنند، و خدا به آنچه مي

 )3بندي كرد پس صورتهاي شما را نيكو نمود و به سوي اوست سرانجام.( صورت

 جملة : نكات         اين  مقدم شده جار و مجرور در هر دو جمله و

كند زيرا هر چيزي ملك اوست و كس ديگري مالك نيست  تقدم دلالت بر حصر مي
جز بر سبيل مجاز و عاريه و كس ديگر استحقاق حمد ندارد جز بر سبيل زور و يا 

: سبيل عرض ولي او محمود بالذات است. و جملة       دلالت دارد كه

صورت تمام انسانها زيباست و اگر بعضي نسبت به بعضي زشت است همان زشت 

 تغابنسورة ال
آية  مدنية و هی ثمانی عشرة 
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خواهد به شكل حيوان ديگر  تر از خود زيباست و لذا هيچ بشري نمي نسبت به پست
 باشد.

                                

  *                            

  *                            

                * 
كنيد و  داند آنچه پنهان مي داند آنچه در آسمانها و زمين است و مي مي: ترجمه

هاست از افكار و اراده وخيالات  نمائيد و خدا به آنچه در سينه آنچه آشكار مي
بال كار ه از پيش كافر شدند كه چشيدند وك) آيا براي شما نيامده خبر آنان4داناست(

) اين عذاب براي اين است كه پيغمبرانشان 5خود را و براي ايشان عذاب دردناكست(
كند پس  آيا بشري ما را هدايت مي: با دليلهاي روشن به سوي ايشان آمدند پس گفتند

 )6ت.(نياز ستوده اس نيازي نمود و خدا بي كفر ورزيده و روگردان شدند و خدا بي

كلمة : نكات       با اينكه  مفرد است چگونه ضمير جمع در      به

آيد و براي  گردد؟ جواب اين است كه بشر اسم جنس است و براي مفرد مي او برمي
بودن قبول كردند ولي  آيد، و عجب است از كفار كه حجر را براي معبود جمع نيز مي

رسالت نپذيرفتند. ومعني بشر را براي       اين است كه خدا آنان را مجبور

به ايمان نكرد با اينكه قدرت داشت بلكه معلوم شد او از عبادت و ايمان ايشان 
 مستغني است.

                                   

       *                    

    *                       
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               * 

آنانكه كفر را انتخاب كردند گمان كرده اند كه مبعوث نمي شوند بگو : ترجمه
بعوث خواهيد شد سپس قطعا خبر داده شويد به آري قسم به پروردگارم كه قطعا م

) پس ايمان آوريد به خدا ورسول او 7(اين بر خدا آسان است آنچه عمل كرده ايد و
) روزي كه شما را خدا 8(دا به آنچه ميكنيد آگاه استبه آن نوريكه ما نازل كرديم وخ

ا ايمان آنكه به خد جمع ميكند براي روز رستاخيز آنروز روز مغبون شدن است و
آورد وعمل شايسته نمايد سيئات او را محو كند و او را به باغهائي كه از زير آنها 

 )9نهرها روانست داخل كند كه در آن هميشه بمانند اين است كاميابي بزرگ(
دهند و بگمانشان  كفار چون احتمال حساب و كتاب و حشر و نشري نمي: نكات

اند، ولي اگر احتمال خطر بدهند  خود مانده در عالم حساب و كتابي نيست لذا در كفر

آورند. و اين سوره را سورة  بزودي ايمان مي  گويند بواسطة كلمة  مي  

كه در اين سوره آمده است و    در قيامت اين است كه هر كسي نسبت به بالاتر

تاهي كرده و از عمر خود مغبون بيند كو كند مي از خود و بهتر از خود كه نگاه مي
اند اهل دوزخ مغبونند زيرا مقاماتي براي آنان بوده كه اگر ايمان  گرديده. و بعضي گفته

و منازل ايشان را به مؤمنين  همان مقامات ايماني رسيدند و در اثر بي داشتند به آن مي

اند. و مقصود از  واگذار كرده هنماي غير است.هم را ، قرآن است كه هم پيدا و 

                       

     *                   

           *               

               * 
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اند آنان اصحاب آتشند كه  و آنانكه كافر شده و به آيات ما تكذيب كرده: ترجمه
و هر  ) هيچ مصيبتي جز به اذن خدا نرسد10سرانجامي است( در آن جاويدند و بد

) 11كند و خدا بر هر چيزي داناست( كس ايمان به خدا آورد خدا دل او را هدايت مي
و خدا را اطاعت كنيد و اين رسول را اطاعت كنيد پس اگر روبگردانيد همانا بر عهدة 

 )12پيغمبر ما فقط رساندن اشكار است.(

ا در تحت اوامر دلالت دارد كه تمام مصيبتها و لشكر بلاه ....  : نكات

إلهي و به تقدير اوست و اگر او نخواهد به كسي مصيبتي نرسد، ولي چون مصلحت 

: گيرد. و جملة دارد و براي آزمايش بندگان است خدا جلو آنرا نمي       

دلالت دارد بر حصر كار رسول خدا بر ابلاغ امر دين و نه كار ديگر از كارهاي  ....
 ي مردم اهل غلو.خيال

                      *       

                     

             * 

و خدائي و ملجأي و بر خدا اي مستجمع جميع كمالات، نيست جز اخد: ترجمه
ايد محققا بعضي از زنان و  ) اي كسانيكه ايمان آورده13بايد توكل كنند مؤمنين(

پس از ايشان حذر كنيد و اگر عفو كنيد و چشم  ،فرزندان شما دشمنند براي شما
 )14ا خدا آمرزنده و رحيم است.(بپوشيد و بگذريد و ببخشيد پس محقق

 : نكات          دلالت دارد كه بعضي از زنان و

ث ببرند و فرزندان دشمن انسانند و آنان همان كسانيند كه ميل دارند انسان بميرد تا ار
بودند كه مانع  زر و وبال كند براي عيش و نوش ايشان و همانانحاضرند كه انسان و

: سپاري، و مقصود از جملة ما را به كه مي: گفتند از حركت براي جهاد بودند و مي  

       ديدند ساير مؤمنين  باشند كه پس از هجرت مي كساني مي
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رت اند، ولي زن و بچة ايشان مانع از هج اند و فقيه در دين شده زودتر هجرت كرده
خواستند زن و  ديدند مي اند و چون چنين مي شده و همينطور نادان و اسير كفار مانده

 فرمايد عفو و صفح كنيد. بچة خود را عقاب كنند خدا مي

                    *     

                    

           *               

         *              * 

) 15همانا اموال شما و اولاد شما فتنه است و خدا نزد اوست اجر بزرگ(: ترجمه
پس، از خدا بترسيد آن قدر كه توانستيد و بشنويد و اطاعت كنيد وانفاق نمائيد براي 
خودتان خوبست، و هر كس از بخل نفس خويش محفوظ ماند پس همانان 

قرض نيكو بدهيد آنرا براي شما مضاعف كند و شما را  ) اگر خدا را16رستگارند(
) او داناي غيب و شهادتست و عزيز و 17بيامرزد و خدا سپاسگزار بردبار است(

 )18درستكار است.(
بودن اموال و اولاد اين است كه اسباب زحمت و ابتلا و  مقصود از فتنه: نكات

است. البته اين فتنه باعث اجر بازماندن از امر آخرت و دخول در وزر و وبال و حرام 
است ماداميكه انسان را به حرام نيندازد وموجب كارهاي ناشايسته و غفلت از خدا و 

زيرا زن و  من الفتنة كاللهم إنی أعوذ بگمراهي نباشد چنانكه ابن مسعود گفته نگوئيد 

رسول  .من مضلات الفتن اللهم إنی أعوذ بك: د ولي بگوئيدنباش مال و اولاد فتنه مي
آيند و  خواندن خطبه و موعظه بود ناگاه ديد حسنين با پيراهن قرمز مي  مشغول خدا

خورند خطبة خود را قطع نمود و از منبر به زير آمد و ايشان را به  گاهي به زمين مي

 ؛صدق االله عز و جل: دامن گرفت در منبر و فرمود          . 
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             *           
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الذات و الصفات رحمن رحيم. اي پيامبر، چون خواستيد  بنام خداي كامل: ترجمه
زنان را طلاق دهيد پس براي عدة ايشان طلاقشان دهيد و عده را شماره كنيد و از 

هاشان بيرون نكنيد و بيرون  را از خانه خدائي كه پروردگار شماست بترسيد، ايشان
نماياني بكنند و اين حدود خداست و هر كس از حدود  نشوند مگر اينكه كار زشت

داني شايد خدا پس از آن امري  خدا تجاوز كند خدا محققاً به خود ستم كرده، نمي
 ) پس چون به مدت خود رسيدند پس بخوبي ايشان را نگاهداريد و يا به1پديد آورد(

 الطلاق سورة
آية  مدنية و هی اثنتا عشرة 
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خوبي مفارقت كنيد و دو عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براي خدا بپا 
شود هر كسي كه ايمان به خدا و روز ديگر بياورد و هر كس  داريد، به اين پندداده مي

) و او را از جائي كه به 2دهد( از خدا بترسد خدا براي او راه بيرون رفتني قرار مي
هر كس بر خدا توكل كند پس خدا او را كفايت كند هد و دحساب نياورده روزي 

 )3زيرا خدا امر خود را برساند به تحقيق خدا براي هر چيزي اندازه قرار داده است.(

: مقصود از جملة: نكات     د يده اين است كه اگر طلاق مي

مواقعه باشد  هر غيرگرفتن است بدهيد و آن طلاقي است كه در ط طلاقي كه براي عده
كه همان طهر را از سه طهر قرار دهد و ديگر اينكه خطاب به رسول نموده و در عين 

  حال   فرموده و جمع را مخاطب قرار داده زيرا رسول خدا  امير قوم و امام

 : باشد. و جملة ايشان است و خطاب به او گويا خطاب به همه مي  

دلالت دارد كه بايد ايام عده را شماره و مواظبت كنيد براي اينكه اگر زن در عده باشد 
تواند به او رجوع كند و از تزويج به غير زوج اول ممنوع است  برد و زوج مي ارث مي

و تكليف حمل او بايد معلوم گردد و از نفقه و كسوه و مسكن بايد بهره برد و لذا 
سكنش خارج كنند، يعني از خانة شوهرش خارج نكنند و خود او توانند او را از م نمي

 به حكم    از آنجا خارج نشود ماداميكه در عده است. به هر حال در اين

توضيح احكام القرآن شود كه ما در  آيه و از اين آيه احكام بسياري استخراج مي
 ايم مراجعه شود. داده

                           

                         

     *                       

     * 
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شدن مأيوسند اگر به گمان افتاديد پس عدة آنان سه  و زناني كه از حيض: ترجمه
اند، و زنان باردار مدتشان اين است كه وضع  ماه است و كذلك زناني كه حيض نشده

) 4دهد( ز خدا بترسد خدا براي وي در كارش آساني قرار ميكسي كه ا حمل نمايند و
اين فرمان خداست كه به سوي شما نازل نموده و هر كس از خداب بترسد خدا 

 )5سيئات او را از او محو و جبران نمايد و پاداش وي را بزرگ سازد.(
اي، در طلاق  بودن آنان شك است بواسطة سن يا عارضه زناني كه در يائسه: نكات

اند ولي سالشان  بايد سه ماه عده نگه دارند و همچنين دختراني كه حيض نشده
اند و امرشان مشكوك است. و  اي حيض نشده اقتضاي حيض دارد و يا بواسطة عارضه

در  يائسة قطعيهو  صغيرة مدخولهاين دو مسئله مفهوم آيه و مورد اتفاق است و اما 

 يشان نيز بايد عده نگه دارند. و جملة اند و به نظر ما ا عدة آنها اختلاف كرده

   شود و اگرچه يك  دال است بر اينكه عدة حامله به مجرد وضع حمل تمام مي

 ساعت باشد.

                     

                        

                      

 *                          

                        * 

زنان مطلقه را سكني دهيد از جائيكه سكونت داريد به قدر وسع خودتان : ترجمه
دارند بر ايشان انفاق كنيد و به ايشان ضرر نزنيد كه بر آنها تنگ بگيريد و اگر بار 

را بگذارند پس اگر براي شما شير دادند  (يعني نفقة ايشان را بدهيد) تا بار خود
آميز أمر يكديگر را  مزدشان را به ايشان بدهيد و بين خودتان به خوبي و مسالمت

عهده خواهد  بپذيريد و اگر به هم سختي كرديد پس شير آن طفل را زن ديگري بر
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ز وسعت خود انفاق كند و هر كس روزي او ايد آنكه با وسعت است ) با6گرفت(
كند مگر به  تنگ باشد پس انفاق كند از آنچه خدايش داده، خدا احدي را تكليف نمي

 )7دهد.( قدري كه به او داده است بزودي خدا پس از سختي آساني قرار مي
را طلاق داده وهنوز باشد و اگر او  نفقه و كسوه و سكناي زن با شوهر او مي: نكات

ي او را بدهد تا عدة او عدة او تمام نشده بايد نفقه و كسوه و سكنا در عده است و
داده شده بايد   و عده عبارت از چند روزي است بشمارة معين كه زن طلاق تمام شود،

اي در شكم دارد معلوم  صبر كند و شوهر ديگر اختيار نكند تا اگر از شوهر خود بچه

: وهر اوست. و مقصود از جملةشود مال ش     اين است كه اگر زن و شوهر

گر نساختند و اگر ساختن آنان معسور و داراي عسر و حرج است بايد زن يبا يكد
 مرضعة ديگري بگيرند براي شير دادن طفل.

                        

         *                  *    

                               

     *                       

                           

                           

  * 

چه بسيار ساكنين دهاتي كه از امر پروردگارشان و از امر رسولان او : ترجمه
سرپيچي و طغيان كردند و به حسابشان رسيديم به محاسبة شديدي و آنان را به 

م كارشان زيان ) پس وبال كار خود را چشيدند و سرانجا8عذاب بدي عذاب كرديم(
از خدا بترسيد اي خردمنداني كه  اي ايشان مهيا كرد عذاب سختي، پس) خدا بر9بود(

) و فرستاد رسولي كه 10ايد به تحقيق خدا نازل نمود به سوي شما ذكري( ايمان آورده
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كنندة خدا را تا بيرون برد آنان را كه ايمان و عملهاي  بر شما تلاوت كند آيات روشن
د از ظلمات به سوي نور و هر كس ايمان به خدا آورد و عمل شايسته شايسته دارن

كند خدا او را به باغهائي كه از زير آنها نهرها روانست داخل كند هميشه در آنها 
 )11بمانند به تحقيق خدا رزق او را نيكو نموده است.(

جملة : نكات     در آية دهم صفت است براي        و مراد از .

    در آية يازدهم ظلمات كفر و جهل و خرافاتست و مراد از  نور علم و ،

ايمان و حقائق است. و مقصود از     در آية دهم قرآن است كه موجب تذكر خدا و

 باشد. قيامت و حقائق دين مي

                           

                      * 

خدا آن است كه خلق نمود هفت آسمان را و از زمين بمانند آنها فرمان را : ترجمه
كه خدا بر هر چيزي تواناست و محققا علم خدا به هر  كند بين آنها تا بدانيد نازل مي

 )12چيزي احاطه كرده و هر چيزي را فراگرفته است.(

: جملة: نكات         دلالت دارد كه زمين مانند آسمانها هفت عدد يا هفت

: ملةطبقه است، و ممكن است مماثله در عدد نباشد بلكه در ماهيت و اوصاف باشد. و ج

   دلالت دارد بر شرافت علم و خدا تمام عالم را خلق كرده براي اينكه انسان عالم شود. 
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        * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي پيامبر، چرا حرام : ترجمه
جوئي وخدا آمرزندة  كني آنچه خدا بر تو حلال كرده است خشنودي زنانت را مي مي

) به تحقيق خدا مقرر نموده براي شما گشودن سوگندهايتان را و خدا 1ست(رحيم ا
) و چون اين پيغمبر به بعضي از زنان 2دوست شماست و او داناي درستكار است(

خود سخني را اظهار كرد پس همين كه او سخن وي را به ديگري خبر داد و خدا 
بعض ديگر خودداري كرد، پيغمبر را بر آن مطلع كرد پيغمبر بعض آنرا گرفت و از 

پس چون زن را از قضيه خبر داد، زن گفت اين خبر را كي به تو داد؟ (پيامبر) گفت 
 )3داناي آگاه مرا خبر داد.(

 تحريمسورة ال
 آية مدنية و هی اثنتا عشرة
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چيزي بر خود حرام كرده و  داخشود كه رسول  از اين آيات استفاده مي: نكات
. و سبب آميز به او نموده است قسم خورده و خدا خطاب عتاب و يا خطاب تنبيه

 : اند نزول اين آيات را دو چيز ذكر كرده
آمد براي  پس از نماز صبح به حجرات زوجات خود مي اينكه رسول خدا: اول

پرداخت، زينب بنت جحش و  رسيدگي به امور ايشان و سپس به امور تبليغ احكام مي
بت يا حفصه براي اينكه چند لحظه رسول خدا را در منزل خود بيشتر نگه دارد شر

كرد تا حضرت توقف بيشتري  داد و در آوردن آن قدري مسامحه مي عسلي ترتيب مي
آمد، پس زنان ديگر اتفاق كردند كه پس از  بنمايد و اين توقف بر زنان ديگر گران مي

آيد،  اي آيد بگوئيم بوي كريهي از دهان مبارك شما مي آشاميدن عسل به هر حجره
و با آستين بيني خود را گرفت كه از دهان پس چون حضرت به حجرة عايشه آمد ا

آيد و همچنين بعضي از زنان ديگر اين كار را كردند، رسول  شما بوي كريهي مي

 ، پس اين آيات نازل شد.آکله أبدا فاالله لا ،حرمت العسل علی نفسی: فرمود خدا
روزها را قسمت فرموده بود ميان زوجات خود، اتفاقاً  اينكه رسول خدا: دوم

روز نوبت حفصه بود، اجازه گرفت تا پدرش را زيارت كند. چون حفصه رفت  يك
مارية قبطيه را كه پادشاه اسكندريه فرستاده بود طلبيد  براي زيارت پدر، رسول خدا

و در حجرة حفصه با او همبستر شد، چون حفصه برگشت در حجره را بسته ديد، 
ليكه عرق از روي مباركش جاري بيرون آمد در حا همانجا توقف كرد تا رسول خدا

اي و حرمت  االله كنيزي را به خانة من آورده  يا رسول: بود، حفصه بگريست و گفت
اين كنيز من و : مرا نگاه نداشتي و با زنان ديگر اين معامله را نكردي، حضرت فرمود

بر من حلال است،  من براي رضاي تو او را بر خود حرام كردم، اما اين سخن سر 
بايد به كسي نگوئي، حفصه قبول كرد و چون ميان او و عايشه رفاقت بود است 

ما از تشويش امر ماريه خلاصي يافتيم، پس چون حضرت : عايشه را خبر داد و گفت
به خانة عايشه آمد، عايشه به كنايه چيزي گفت كه معلوم شد او خبر شده است، و 

ه بود كه مرا سري ديگر هست ماريه را حرام نمود به حفصه فرمود چون رسول خدا
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است كه پس از من ابوبكر و پدر تو زمامدار  ا نيز بايد به كسي نگوئي و آن اينكه آنر
امت شوند، حفصه از اين سخن خوشحال شد و اين هر دو سر را به عايشه گفت  ناي

افشاي اين راز بتوسط  از و هر دو با پدران خود بازگو كردند و خدا به رسول خدا
به حفصه گله كرد از افشاي بعض آن كه خبر  خدا و زن خبر داد و رسولاين د

تحريم ماريه باشد و اما از افشاي راز ديگر كه خبر زمامداري پدرش باشد اعراض 

: كرد يعني تذكر نداد، و مقصود از جملة           همين

 : است. و از جملة           شود كه غير از قرآن، مطالب  استفاده مي

نيز از  شود كه سنت پيامبر شده و از اينجا استفاده مي ديگري نيز به پيامبر وحي مي
 طريق وحي و با تأييد إلهي بوده است.

و مخفي نماند اگر كسي قانون خدا را تغيير دهد به اين معني كه حلالي را حرام 
 بزرگي مرتكب شده بلكه چنين امري كفر است، ولي كار رسول خدا بداند گناه

چنين نبوده زيرا آن جناب چيزي را كه بر خودش حلال بوده براي رياضت و براي 
اش بر خودش نه براي عموم ممنوع قرار داده با آنكه به حليت آن  ارضاي خاطر زوجه

حكم خدا بكلي نيست بلكه بر معتقد بوده و اين كار گناه نيست، يعني اين كار تغيير 
نمودن است با اقرار اعتقاد حليت آن. و فوائد عتاب در اين سوره  شخص خود ممنوع

 در سورة عبس خواهد آمد.

                                 

                       *      

                         

           * 

نيد به سوي خدا كه دلهايتان منحرف شده و اگر اگر شما دو نفر توبه ك: ترجمه
عليه او يكديگر را مدد كنيد پس محققاً خدا خودش دوستدار اوست و جبريل و 

) اگر شما را طلاق دهد شايد 4شايستة مؤمنين و فرشتگان پس از اين ياري مددكارند(
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ن و پروردگارش به او همسران بهتر از شما عوض دهد همسراني كه مطيع و با ايما
 )5ها باشند.( ها و دوشيزه گيرنده شوهر ديده كننده و با عبادت و روزه فرمانبر و توبه

دست عمر و از  ريختم بر ابن عباس روايت كرده كه من در سفري آب مي: نكات
: تعالي در اين آيه خطابشان كرده كدامند؟ عمر گفت وي پرسيدم آن دو زن كه خداي

حفصه و عايشه بودند، : داشت و پس از تأمل گفتو اين سؤال را مكروه  !عجبا وا
ما جماعت قريش بر زنان مستولي بوديم، چون به مدينه آمديم زنان : سپس گفت

گفتند، زنان ما نيز اين شيوه را از ايشان آموختند تا يك روز  انصار جواب شواهران مي
كني،  بره ميبا من مكا: من با زنم گفتگو كردم، مرا به جواب آزرده ساخت، من گفتم

بزرگتر : كنند، گفتم تو را بد آمده زنها با بزرگتر از تو مكابره و سركشي مي: گفت
، من نزد حفصه آمدم و از روي تعجب از وي سؤال رسول خدا: كيست؟ گفت

آري، گاه : كنيد؟ گفت به ميودهيد و با او مجا مي كردم كه شما جواب رسول را باز
كنيد  از خشم خدا انديشه نمي: گفتم ،كنيم ري ميروز از وي دو هست كه يك شبانه

مبادا ديگر اين نوع سلوك كني و چيزي از او خواهش كني، و اگر تو را چيزي لازم 
زدند تا به جنگ ما آيند،  عسلان اسب را نعل مي شود از من طلب نما، اتفاق روزي بني

اي بزرگ رخ داده است؟  خبر داري ما را حادثه: اي از انصار بود به او گفتم مرا همسايه
اي بزرگتر از اين  حادثه: سلان قصد قتال ما دارند ، گفتع بني: چيست؟ گفتم: گفت

زنان را طلاق داده، من با خود  رسول خدا: چيست؟ گفت: نزد من است، گفتم
گفتم حفصه را نصيحت كردم قبول نكرد تا كار او به اينجا رسيد، روز ديگر از حفصه 

دانم جز اينكه از ما مفارقت  نمي: شما را طلاق داده؟ گفت ل خداجويا شدم كه رسو
كرده و در غرفة ابراهيم نشسته، من رفتم در خانة ماريه، رسول خدا را غلامي سياه 

بگو كه عمر بر در خانه است اجازه فرمائيد، غلام  بود، به او گفتم به رسول خدا
م و پس از تن به نزد منبر رفجواب مرا نداد م رسول خدا: رفت و برگشت و گفت

فرستادم، جواب  طاقت شدم بار ديگر آمدم و غلام را نزد رسول خدا ساعتي بي
نداد، تا نوبت سوم اجازة ورود فرمود، من رفتم وسلام كردم، ديدم حضرت بر 
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حصيري تكيه زده و آن حصير در پهلوي مباركش اثر كرده بود، عرض كردم يا رسول 
نه، پس من حكايتي كه بين من و زنم رخ داده بود : اي؟ گفت دادهاالله زنان را طلاق 

دهيد زماني خدمت شما باشم؟  گفتم، حضرت تبسم فرمود، عرض كردم اجازه مي
روا باشد، من در آن خانه نگاه كردم به غير از سه پوست گوسفند چيز ديگر : فرمود

ر أمت تو وسيع گرداند يا رسول االله اگر دعا كني تا خدا معيشت را ب: نديدم، گفتم
داني كه  يابن خطاب تو نمي: مانند اهل فارس و روم، آن حضرت نشست و فرمود

يا رسول االله براي : ايشان قومي هستند كه لذات دنيا براي ايشان معجل شده، گفتم
 ام كه يك ماه پيش ايشان نروم.ه  من سوگند خورد: زنانت استغفار نما، فرمود

 روز گذشت، رسول خدا 29كردم تا  شماري مي من روزاز عايشه نقل شده كه 
ي كه يك ماه پيش ما نيائي و ديا رسول االله شما قسم خورده بو: نزد من آمد، گفتم

روز يك ماه باشد،  29نداني كه : بخنديد و فرمود باشد، رسول خدا مي 29امروز 
پدر و مادر خود گويم و مخير خواهي بود كه با  اي عايشه تو را خبري مي: پس فرمود

ياَ «: را خواند سوره احزاب آن چيست؟ آن حضرت اين آيات: ت كني، گفتمرمشو
يَا وَزيِنَتـَهَا فَـتـَعَاليَْنَ أُمَتـِّعْكُنَّ  نْـ  وَأُسَرِّحْكُنَّ أيَُّـهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردِْنَ الْحَيَاةَ الدُّ

در اين باب با والدين خود مشورت : ر آيات، من گفتمتا آخ ...» سَرَاحاً جَمِيلاً 
كنم خدا و رسول را اختيار كردم، پس آن حضرت به زوجات خود مراجعت  نمي

 نمود.

                                

                      *     

                       *       
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                 * 

افروز آن  تان را حفظ كنيد از آتشي كه آتش اي مؤمنين خودتان و خانواده: ترجمه
مردم و سنگ است بر سر آن فرشتگاني است خشن و سخت كه خدا را در آنچه 

) اي كسانيكه كافر 6آورند( ورند بجا ميكنند و آنچه مأم ايشان را امر كرده عصيان نمي
) اي 7ايد( كرده شويد طبق آنچه مي بوديد امروز عذرخواهي نكنيد همانا جزا داده مي

اي صميمانه، شايد پروردگارتان  ايد به سوي خدا توبه كنيد توبه كسانيكه ايمان آورده
زير آنها نهرها  جبران كند از شما گناهانتان را و شما را در آورد به باغهائي كه از

اند، نورشان  روانست روزي كه خدا خوار نكند اين پيغمبر و كسانيكه با او ايمان آورده
گويند پروردگارا نور ما را براي ما  كند مي طرف راستشان حركت مي پيشاپيش ايشان و

 )8كامل نما و ما را بيامرز محققا تو بر هر چيز توانائي.(

تقديم : نكات    بر     دلالت دارد كه انسان بايد اول خود را تربيت كند

أشد «و به احكام خدا عمل نمايد سپس خانوادة خود را وادار كند. در حديثي آمده كه 
در خبري آمده كه چون مؤمن اهل خود را  ،»من جهل أهله الناس عذاباً يوم القيامة

منا و تأمرنا و  من قيم عنا خيرا تعلاالله جزاك: تعليم دين نمايد روز قيامت به او گويند
االله من قيم خيرا  جزاك لا: ، و اگر تعليم ننموده به او گويندو نجيتنا تنهانا فنجيت نفسك

. و و أهلکتنا فساق بأجمعهم إلی النار تنهانا أهلکت نفسك تأمرنا و لا تعلمنا و لا لا
غه و ساير كتب است كه البلا توبة نصوح آن است كه ديگر به گناه برنگردد، در نهج

يا هذا : حضرت فرمود ،كو أتوب إلي كنی أستغفر إاللهم : گويد شنيد كسي مي علي

 تا آخر. ... ن التوبة يقع علی ستة أشياءإن سرعة اللسان بالتوبة توبة الکذابين إ

                                

     * 
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اي پيامبر، با كفار و منافقين جهاد كن و بر آنان درشتي كن و جايشان : ترجمه
 )9سرانجامي است.( دوزخ است و بد

جهاد با كفار قتال و كارزار است، ولي قتال با منافقين با بحث و استدلال و : نكات
 دفع ضرر ايشان از اسلام است.

                          

                        

       *               

                          

            *           

                           

      * 

خدا براي كفار مثلي زده زن نوح و زن لوط را كه در زير ساية دو بنده از : ترجمه
 بندگان صالح ما بودند پس به آن دو خيانت كرده پس آن دو بنده از طرف خدا هيچ

نيازشان ننمودند و گفته شد داخل آتش شويد با  ان ننموده و بيايشكاري بر
: يكه گفتمؤمنين مثلي زده زن فرعون را وقت) و خدا براي 10واردشوندگان(

اي در بهشت و مرا از فرعون و كار او نجات  پروردگارا برايم نزد خودت بنا كن خانه
دختر عمران را كه  م) و مثلي زده مري11ده و مرا از قوم ستمگران نجات عطا كن(

مانهاي رعفت خود را نگه داشت پس، از روح خود در آن دميديم و به كلمات و ف
 )12پروردگارش تصديق كرد و از مطيعان بود.(

زن نوح و لوط   تعالي براي رفع عذر و إتمام حجت نسبت به كفار مثل حق: نكات
ود ما خوب و با ايمان را زده كه كافري نگويد اگر محيط ما و يا خانوادة ما خوب ب

فرمايد چنين نيست  و يا زني نگويد اگر شوهرم مؤمن بود من مؤمن بودم، مي ،بوديم
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ي نيست زيرا زنان انبيا با وجود نبوت شوهرانشان كسب سعادت هاين عذر موج
نكردند و بهره نبردند ولي زن فرعون با بودن فساد محيط و فساد دربار فرعون 

و ايمان خود را از دست نداد. و از جملة  سعادت خود را حفظ نمود         

    شود جز ايمان و عمل صالح چيزي موجب نجات نيست و  استفاده مي

دلالت  توانند بدكاران را از عذاب نجات دهند. و كلمة  انبياء  بزرگ نيز نمي

 همان بهشت رحمت است. عِنْدَ اللَّهِ  و »اءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ أَحْيَ «  در عِنْدَ ربَِّهِمْ دارد كه 



 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 30سورة ملك مكي و داراي 
 

 

                 *         

                    *       

                              

    *                         

* 

الذات والصفات رحمن رحيم. با بركت و بزرگست آن كه  بنام خداي كامل: ترجمه
) آنكه مرگ و زندگي 1بدست اوست ملك و پادشاهي و او بر هر چيزي توانا است(

) 2نده(زرا آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامتان از جهت عمل بهتريد و اوست عزيز آمر
بيني در آفرينش خداي رحمن تفاوتي، پس نظر  ها بيافريد نميآنكه هفت طبقة آسمان
) و باز دوباره نظر برگردان ديده برگردد در حاليكه 3بيني( برگردان آيا خللي مي

 )4دورمانده و در حاليكه وامانده و خسته شده است.(

تقديم جار و مجرور : نكات   بر مبتداء كه    ؛ باشد مفيد حصر است يعني

. و جملة »بيد مخلوقه بيده لا«          اطلاق دارد شامل معدومات نيز

. و لعدم قابلية المحلشود  ولي شامل محال نمي باشد ءشود، بنابر اينكه معدوم شي مي

 ملکسورة ال
آية  مکية و هی ثلاثون 
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جملة             دلالت دارد بر اينكه موت امر وجودي است. و اين دو

لت دارد بر وجود قادر عالم مدبري، و نيز دلالت دارد بر حدوث جهان، زيرا چون دلا
شود كه اين دو حادث  حادث شد دليل مي موت موجودات امر عارضي و حيات و

است و موجدي لازم دارد. و تقديم موت بر حيات براي آن است كه به موت عبرت و 
 ترسي براي انسانست كه در حيات نيست.

                            

     *                       *   

           *                    

              *                   

                  * 

و به تحقيق زينت داديم آسمان دنيا را به چراغها و آنها را وسيلة دوركردن : جمهتر
نكه به نا) و براي آ5شياطين قرار داديم و براي ايشان مهيا كرديم عذاب افروخته را(

) چون به دوزخ 6سرانجامي است( پروردگارشان كافرند عذاب دوزخ است و بد
) نزديك است 7خورشد( حاليكه مي در افكنده شوند صداي جان خراش آنرا بشنوند

داران از ايشان سؤال كنند  شود هر زمان فوجي در آن افكنده شود خزانه  از غيظ پاره
اي براي ما آمد پس تكذيب  چرا ترساننده: ) گويند8كه آيا براي شما ترساننده نيامد(

 )9(كرديم و گفتيم خدا چيزي نازل نفرموده و نيستيد شما جز در گمراهي بزرگ.

: مقصود از جملة: نكات        يست كه به خود كواكب ن، اين

حركتند چه شياطيني باشد و چه  شياطين رجم شوند زيرا كواكب در مسير خود در
شود از آنها شياطين رجم  هائي كه پرتاب مي ها و جرقه بلكه بواسطة شعله .نباشد

ر فوجي كه داخل دوزخ شود مأمورين دوزخ از آنان بپرسند شوند. و روز قيامت ه مي
چرا آمد اما اعتناء : كه مگر شما پيغمبري و يا كتابي نداشتيد و براي شما نيامد؟ گويند
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خروشد، آيا دوزخ حيات  نكرديم و بلكه تكذيب كرديم و دوزخ از غيظ و غضب مي
يا چون  حيات است وفهمد، ممكن است گفته شود كه جهان آخرت جهان  دارد و مي

 زبان حال است.

                    *        

       *              

   *                  *  

              *           

                   * 

كرديم در ميان ياران دوزخ  شنيديم و يا تعقل مي و گويند اگر ما مي: ترجمه
) 11اند پس دور باد است براي دوزخيان( ) پس به گناه خود اعتراف كرده10نبوديم(

ترسند براي ايشان  محققاً كسانيكه از پروردگار خود به غيب (يعني خداي نديده) مي
) و گفتار خود را پنهان بداريد و يا آنرا آشكار كنيد، 12آمرزش و اجر ارجمندي است(

داند در حاليكه  ) آيا آنكه خلق نموده نمي13هاست( محققاً او داناست به آنچه در سينه
هاي آن  ) اوست كه براي شما زمين را رام نموده كه بر دوش14او دقيق و آگاه است(

 )15باشد.( مي راه برويد و از روزي او بخوريد و به سوي او بازگشت

 : جملة: نكات       ...  دلالت دارد كه هر كس بايد گوش فهم و

درك عقلي خود را بكار اندازد و نيز دلالت دارد كه عاقل كسي است كه گول دنيا را 

را به خوشي چند روزه نفروشد، و  ينخورد و سعادت ابد   راجع به شرع است

و   گويند اگر سخن شرع را گوش  راجع به قوة عاقله است، دوزخيان مي

شود قوة عاقله  كرديم در دوزخ مأوي نداشتيم، معلوم مي داديم و پيروي عقل مي مي

: براي بشر حجت است و جملة     دلالت دارد كه زمين دوش دارد و ، 
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باشد و اين جمله دليل  ف خورشيد است ميدوش زمين همان طرف بالاي او كه به طر
 است بر صحت قول علماي هيئت جديد.

                      *       

                      *      

           *                 

                  * 

را به زمين فرو برد كه ايد از اينكه شما  آيا از آنكه در آسمانست ايمن شده: ترجمه
) آيا از آنكه در آسمانست ايمنيد از اينكه بفرستد 16ناگهان مضطرب و به جنبش آيد(

) و به تحقيق آنانكه 17بر شما باد ريگباري پس بزودي بدانيد چگونه است إنذار من(
) آيا پرندگان 18پيش از ايشان بودند تكذيب نمودند پس چه سخت بود تعرض من(

ند، آنها را جز خداي رحمن نگاه ندارد ا زنان بالاي سرخود نديده گان و بالگشود را بال
 )19زيرا او به هر چيزي بيناست.(

ايمن از عذاب خدا جايز نيست مانند قوم لوط كه به زمين فرو رفتند و : نكات
اشاره به آن دو قوم است.  17و  16مانند قوم هود كه به باد تندي عذاب شدند، در آية 

د از جملة و مقصو        ،اين است كه خدا پرندگان را دو قسم نموده

تعالي ايشان را سبك و  قسمتي در پرواز داراي صف و قسم ديگر داراي دف، و حق
سينة ايشان را دوكي مانند سينة كشتي قرار داده و بالهائي از پر داده كه باد در جوف 

اه دارد و اين دليل است بر اينكه موجد اشياء آن داخل شود و ايشان را در هوا نگ

 .  بصير است 

                           

 *                            * 
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 *                           

  *                  * 

كند در مقابل خداي رحمن؟  آيا اينكه سپاه شماست شما را ياري مي: ترجمه
روزي خود را  ) يا كيست آنكه روزيتان بدهد اگر خدا20كافران جز در غرور نيستند(

نگونسار بر صورت  ) پس آيا كسيكه21ركشي و تنفر اصرار دارند(باز دارد، بلكه در س
) بگو 22رود بر راه مستقيم( تر است يا آنكه راست ايستاده مي رود راه يافته خود راه مي

سپاس  اوست كه ايجادتان كرده و براي شما گوش و چشمان و دلها قرار داده چه كم
) بگو اوست كه شما را در زمين پراكنده و بسوي او محشور 23گذاريد( مي
 )24شويد.( مي

خواهد به بندگان بفهماند كه هيچكس جز من  تعالي مي در اين آيات حق: نكات
: دهد، و استفهامهاي آن انكاري است، و در جملة كند و روزي نمي شما را ياري نمي

      ... تحقيق و  خدا تشبيه كرده كافر مقلد يا هر مقلدي را كه بي

رود به كسي كه سرش را به زمين  ديگران ميكوركورانه به راه ديگران و روش و دين 
داند آيا در راه او چيست، به حق  بيند و نمي گذاشته و جلو و عقب خود را نمي

رود و يا به باطل، و ديگر مؤمن محقق را تشبيه كرده به آنكه ايستاده و به اطراف  مي
 نگرد مبادا به خطري و سقوطي برخورد. خود مي

             *               

    *                    

        *                     

           *                  

            *                  

      * 
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) بگو 25گوئيد( گويند چه زمان و كي است اين وعده اگر راست مي و مي: ترجمه
) و چون وعده را نزديك 26همانا علم آن نزد خداست و فقط من ترسانندة آشكارم(

ريخت گردد و به ايشان گفته شود اين همانست  ببينند چهرة آنانكه كافر شده اند بد
) بگو آيا توجه داريد اگر خدا مرا و هر كه با من است هلاك كند 27خواستيد( كه مي

) بگو اوست 28و يا به ما رحم كند پس كيست كه كافران را از عذاب أليم پناه دهد(
ايم، پس بزودي خواهيد دانست كيست  كرده  ايم و بر او توكل رحمن به او ايمان آورده

د اگر آب شما فرو رود كي براي ) بگو توجه داري29كه او در گمراهي آشكار است(
 )30آورد.( شما آب روان گوارا مي

كردند كه او  گفتند كي محمد بميرد ما راحت شويم و دعا مي كفار مكه مي: نكات
من و پيروانم از دنيا برويم  به ايشان بگو اگر: فرمايد هلاك گردد، خدا در جواب مي

ا از عذاب خدا خلاصي نيست. و مانيد ما چه بمانيم و چه برويم شما ر مگر شما مي

مقصود از       آب چاه زمزم و بئر ميمون است كه در مكه بوده كه اگر اين دو

كنيد، گويند محمد بن زكرياي رازي كه طبيب بود چون شنيد  چاه خشك گردد چه مي

         ين را گفت و شب هاي تيز، چون ا مردان قوي با كلنگ: گفت

گويند فلاني آب چشم تو  خوابيد صبح كور گرديد و در خواب ديد كه به او مي

شود  . معلوم ميجديد فمن يأتيکم بماءخشك شده      مطلق است و منحصر به آب

 چاه نيست.
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          *            *        

     *         *     *   

    *                         * 

، قسم به قلم و آنچه  الذات و الصفات رحمن رحيم. ن بنام خداي كامل: ترجمه
) و محققاً براي تو 2) تو ببركت نعمت پروردگارت مجنون نيستي(1نويسند( مي

) 4) و محققا تو را خلق عظيمي است(3نشدني)( پاداشي است بدون منت (و يا قطع
) حقا كه 6از شما جنونست() كه به كداميك 5پس بزودي خواهي ديد و ببينند(

پروردگارت خودش داناتر است به حال كسيكه از راه او گمراه است و او داناتر است 
 )7يافتگان.( به هدايت
نويسند و در  نون از حروف هجاء و براي تركيب و ساختن كلمه آنرا مي: نكات

وضع نشده، و اند در حاليكه اين حروف براي معنائي  اينجا براي آن معاني متعدده كرده

ماهي است زيرا قصة ذوالنون كه صاحب الحوت باشد در   ممكن است بگوئيم 

مفرده    سورة قلم ذكر شده، ولي نوني كه به معناي ماهي است با 48آية 

: نويسند. و جملة نمي           دلالت دارد بر عظمت و اهميت قلم و اهل

توانند با قلم خود  و مكتوبات آن اهميت داده، اهل قلم مي قلم، و حق تعالي به قلم

 قلمسورة ال
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، و قيدوا العلم بالکتاب: فرمود امتي را هدايت و يا امتي را گمراه كنند، رسول خدا

من تسلی بالکتاب لم تفته ، و در حديث ديگر الکتب بساتين العلماءدر حديث ديگر 
هرحال تمام معلومات سابقين . بالقلب يتکل علی الکتابة، و در حديث ديگر السلوه

 : باقي مانده به بركت قلم
ــت   ــائي كتابســ ــيس روز تنهــ  انــ

 

ــت   ــائي كتابسـ ــبح دانـ ــروغ صـ  فـ
 

 مـــزد ومنـــت اوســـتادي بـــود بـــي
 

ــرادي   ــر دم م ــدت ه ــش بخش  زدان
 

 گويـــد گهـــي اســـرار قـــرآن بـــاز
 

ــ  ــد گـ ــر راز گويـ ــول پيمبـ  ه از قـ
 

ــاره گــــر ز ــاي نفــــس امــ  غوغــ
 

ــاره   ــدت چــ ــي نباشــ  از جليســ
 

 نــــيس كتابهــــاي نفــــيسشــــو أ
 

 الزمــان خيــر جلــيس   نهــا فــي إ 
 

       *       *       

*      *         *       

*        *               

 *         * 

) دوست دارند تو مسامحه 8كنندگان را اطاعت مكن( پس تكذيب: ترجمه
شة پست ي) و اطاعت مكن هر سوگند پ9مالي) كني و آنان نيز مسامحه كنند( (ماست

كنندة  ) آنكه مانع خير و تجاوز11جو و پا دو سخن چين(نمام) است(بآنكه عي )10را(
) 13خوئي كه پس از همة اينها پست مجهول النسب است( ) درشت12كار است( گنه

يات ما بر او تلاوت شود گويد آ) چون 14براي آنكه صاحب مال و فرزندان است(
 )16گذاريم.( غي مي) بزودي بر خرطوم او دا15هاي گذشتگان است( افسانه

نازل شده و كسي كه  وليد بن مغيرهاين آيات در حق مشركين خصوصاً : نكات
نبايد زمامدار كنند، و  داراي چنين صفاتي است نبايد اطاعت شود و چنين كسي را

يعني روغنمالي است كه در فارسي آنرا مسامحه و  إدهانيكي از صفات ذميمه 
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صريحاً حق را نگويد و با ايشان  شتند رسول خدامالي گويند، مشركين ميل دا ماست
نمايان زمان ما، تعجب اين  مالي كند مانند اكثر گويندگان و روحاني بسازد و ماست

شوند و او را  است كه اگر كسي حق را گفت همين عالم نمايان با او دشمن مي
ورد، رسول ا بايد مواظبت نمود و بيجا قسم نخكوبند. و ديگر آنكه در قسم به خد مي

االله  من حلف بغير: ، و نيز فرمودمن کان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت: فرمود خدا

. و مقصود از جملة كفقد أشر           اين است كه او را رسوا

كنيم چنانكه روز جنگ بدر شمشيري بر دماغ وليد وارد شد كه تا زنده بود خجل  مي
 بود.

                             *  

  *                *    

  *     *              * 

        *              *    

      *         *    *  

            *           

  *              *          

 *                        *    

                  * 

ايم چنانكه اهل آن باغ را مبتلا ساختيم  حقا كه ما مشركين را مبتلا ساخته: ترجمه

) پس 18نگفتند( شاء االله إن) و 17كه قسم خوردند كه در وقت صبح ميوة آنرا بچينند(
اي از جانب پروردگارت آنرا فرا گرفت و بر آن دور زد در حاليكه ايشان  فراگيرنده

) پس يكديگر را در صبح ندا 20) پس صبح شد مانند تودة خاكستر(19خواب بودند(
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) پس برفتند 22چين هستيد( ) كه بر كشت خود صبح حاضر شويد اگر ميوه21كردند(
) 24نبايد مستمندي امروز بر شما وارد شود() كه 23گفتند( در حاليكه با هم آهسته مي

) و چون باغ را ديدند 25و صبح كردند در حاليكه بر منع مستمندان قدرت داشتند(
آيا : تر ايشان گفت ) عاقل27ايم( ) بلكه ما محروم شده26ايم( كه ما گم كرده گفتند حقا

دگار ما منزه پرور سبحان ربنا: ) گفتند28گوئيد( به شما نگفتم چرا تسبيح حق نمي
) پس رو به يكدگر كرده ملامت يكديگر 29ايم( است حقا كه ما ستمگر بوده

) اميد است پروردگار ما 31ايم( اي واي بر ما كه ما سركش بوده: ) گفتند30كردند(
) بدين 32بهتر از آن  به ما عوض دهد زيرا كه ما به سوي پروردگارمان اميدواريم(

 )33آخرت بزرگتر است اگر بدانند.(گونه است عذاب و البته عذاب 
و با رسول  دچون اهل مكه را خدا مال و فرزند داد و در نتيجه طغيان كردن: نكات

 شكستند و عموي او را شهيد در احد جنگ نموده و پيشاني رسول خدا خدا

، اللهم ابتلهم بالسنين کسنی يوسفبر ايشان نفرين كرد كه خدايا  كردند، رسول خدا
ي در مكه قحطي بوجود آورد و مثل زد براي اهل مكه به مثل كسيكه در يمن تعال حق

داشت و  نزديك صنعا باغي داشت و به قدر كفايت خود و اهل خود از آن ميوه برمي
كرد، ولي چون آن  داد و وقت چيدن ميوه فقراء را خبر مي باقي را به فقراء تصدق مي

منديم و مانند پدرمان  تند ما عيالمرد صالح وفات كرد سه پسر داشت، ايشان گف
چيدن  توانيم به فقراء همراهي كنيم و تصميم گرفتند شبانه به وقت صبح براي ميوه نمي

به آن باغ بروند و فقرا را ممنوع دارند و طوري آهسته بروند و سخن گويند كه فقراء 
ي از خبر نشوند چون اين كار كردند در همان شب باغ آتش گرفت و به جز خاكستر

ما باغ : چوب درختان چيزي نماند، ايشان چون به باغ رسيدند آنرا نشناختند گفتند
شما : تر بود فهميد چه شده، گفت ايم، ولي يكي از برادران كه عاقل خود را گم كرده

خدا را فراموش كرديد و چنين تصميمي گرفتيد چنين شده حال بايد اميدوار به خدا 
 بود.



 تابشي از قرآن
 

 

380 

و عدم توكل بر خدا اين چنين  االله شاء إني بواسطة نگفتن تعال نويسنده گويد حق
عذاب نموده بعضي از مردم را، پس بايد انسان متوجه باشد و خود را متوجه دنيا مانند 

 مشركين نگرداند.

          *           *   

   *          *         *    

                     *       

 *                      * 
) آيا 34نعمتي است( محققا براي پرهيزكاران نزد پروردگارشان باغهاي پر: ترجمه

) شما را چه شده چگونه قضاوت 35دهيم مسلمين را چون مجرمين( ما قرار مي
) كه براي شما در آن 37خوانيد( ) آيا شما را كتابي است كه آنرا مي36كنيد( مي

) آيا شما را پيمانهائي است بر عهدة ما كه تا 38كتابست هر چه را انتخاب كنيد(
) از ايشان بپرس كدامشان 39چه قضاوت كنيد حق شماست( قيامت رسا است كه هر

اني دارند پس اگر راست گويند شريكان خود را ك) آيا شري40اين مطلب است(متعهد 
 )41بياورند.(
باشيم،  أقل مساوي مي ما نزد خدا بهتر از مسلمين و يا لا: گفتند مشركين مي :نكات

از عدالت ما دور است كه مطيع و عاصي را : تعالي در جواب ايشان فرموده حق
مساوي قرار دهيم شما كه چنين ادعائي داريد آيا از كتب إلهي مدركي داريد كه هر 

ا خدا پيماني است كه خدا به آن چه شما قضاوت كنيد صحيح است و يا شما را ب
 پيمان ملزم است.

               *  

                          * 
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                            * 

          * 
روز سختي كه دامن به كمر زده شود و به سجود دعوت شوند و : ترجمه

) در حاليكه چشمهايشان فرو افتاده ذلت ايشان را فراگرفته و به تحقيق به 42نتوانند(
) پس مرا با آن كس كه اين 43شدند(در دنيا) در حاليكه سالم بودند( دعوت مي سجود

) و 44كند واگذار، بتدريج از آنجا كه ندانند خواهيم گرفتشان( سخن را تكذيب مي
 )45دهيم حقا كه تدبير من محكم است.( مهلتشان مي

ينكه عرب به روزي كه حادثة عظيمي كه مردم را به سختي افكند مانند ا: نكات

: گويد سيلي هجوم كند يا دشمن جراري برسد و يا شهري آتش گيرد مي   

 يعني روزي است كه دامن همت به كمر زده شود و پيرهن بالا رود بطوريكه ،

ساق پا نمايان شود، خدايتعالي به لسان عرب چون روز قيامت بسيار سخت و پر از 

هول و هراس است به     .تعبير نموده است 

             *          * 

                  *   

                   *         

   * 
) و يا نزد 46نبارند(گرا خواهي كه ايشان از غرامت مي مگر از ايشان مزدي: ترجمه

خواهند از روي آن  نويسند (و هر چه مي ايشان غيبي است كه ايشان مي
پس براي حكم پروردگارت صبر كن و مانند صاحب ماهي نباش آن  )47گويند)( مي

) اگر فضل پروردگارش او را تدارك نكرده 48دم كه ندا كرد در حاليكه غم زده بود(
س پروردگارش او را ) پ49بود به صحرا افكنده شده متروك و مورد ملامت بود(

 )50ستگان نمود.(يابرگزيد و از ش
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 46لت دارد بر تحريم اجرت براي دعوت ديني آية يكي از آياتي كه دلا: نكات
خواهي كه ايشان از سنگيني آن  باشد كه فرموده مگر تو از مشركين مزدي مي مي

باشد  مي ذوالنونآورند. و مقصود از صاحب ماهي حضرت  فراري شده و ايمان نمي
و تعالي براي تسلي  كه نام او يونس است و در سورة يونس احوال او گذشت، خداي

 صبري كرد مباش. فرمايد مانند حضرت يونس كه بي تقويت رسول خود مي

                           

 *          * 
ود كفار تو را با چشمان خيرة خود به لغزش افكنند و براستيكه نزديك ب: ترجمه

) و نيست اين قرآن جز 51گفتند او ديوانه است( زماني كه قرآن را شنيدند و مي
 )52تذكري براي جهانيان.(

كرد تا بدان واسطه  براي مشركين قرآن قرائت مي هر وقت رسول خدا: نكات
كردند كه رسول خدا را  ده ميآلو شان به او خيره شده و نظري غضبيهدايت شوند ا
گفتند. بهرحال مقصود همين است نه آنچه بعضي  دربارة او ديوانه مي منصرف كنند و

چشم بودند يعني به هر چه نظر  اي از كساني را كه بد اند كه قريش عده ه ذكر كرد

ما : زدند آنان را آوردند روبروي رسول خدا كه بگويند كردند چشم زخم مي مي
 ماگفتند  تا او را به چشم زخم هلاك كنند و آنان به هر كس مي !ما أفصحهو  !أحسنه
ن العين لتدخل إاند كه  آوردند، و حديثي آورده چقدر نيكوست او را از پا درمي !أحسنه

ما گويد ايشان   ، و اين مطلب صحيح نيست، وبعلاوه آيه ميالجمل القدر و الرجل القبر
كردند و او را  بسيار بدگوئي مي از رسول خداعكس  گفتند بلكه بر مين !أفصحه

 گفتند و به نظرِ خود قائلينِ به چشم زخم، بدگوئي، چشم زخم نيست. ديوانه مي



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 52سورة حاقه مكي و داراي 
 

 

   *     *        *            *

           *             * 

                        

        *         * 

) چه باشد 1شدني( الذات والصفات رحمن رحيم. آن واقع بنام خداي كامل: ترجمه
) قوم ثمود و عاد تكذيب 3شدني( اي چه باشد آن واقع  ) و ندانسته2شدني( آن واقع

اما عاد به ) و 5) اما ثمود بسبب طغيانگري هلاك شدند(4(كردند به آن كوبندة واقعي
) آنرا بر ايشان گماشت هفت شب و هشت روز 6باد تند سركشي هلاك شدند(

هاي درخت  ديدي آن قوم را در آن ايام از پا افتاده گويا ايشان تنه درپي كه مي پي
 )8بيني.( اي از آن مي مانده ) پس آيا باقي7اند( خرماي پوسيده

: نكات    به آن جهت به آن حاقه گويند كه حق يكي از نامهاي قيامت است و

شدني و حقائق امور در آن ثابت گردد و براي عظمت آن روز فرموده چه باشد   و واقع
به طور اجمال دانسته باشد اما  داني چه باشد، اگر رسول خدا داني و يا چه مي يو نم

فرموده است تعالي به او چنين خطابي  حقيقت و كنه آنرا يقيناً ندانسته است و لذا حق

 لحاقّةسورة ا
آية  مکية و هی اثنتان و خمسون 
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و كلمة    ممكن است مقصود از آن وصف باشد براي فرقة سركشي كه آن

اي باشد كه از حد معمولي تجاوز كرد و  كردند و ممكن است مقصود صيحه ناقه را پي
 يا زلزلة متجاوز از حد باشد.

                  *     

       *                 *     

         *             *    

           *         *     

           * 

يش از او و دهات واژگون شده اعمال خطائي پكسان  و فرعون و: ترجمه
ايشان را گرفتن  ) پس رسول پروردگارشان را نافرماني كردند كه خدا گرفت9آوردند(

) تا 11) و به تحقيق كه ما چون آب طغيان كرد به كشتي حملتان كرديم(10شديدي(
) 12دارد( آنرا براي شما پند و تذكري قرار دهيم و گوشهاي نگهدارنده آنها را نگه مي

) و زمين و كوهها برداشته شوند و به يك 13و چون در صور دميده شود يك دميدني(
) و آسمان 15شدني واقع شود( ) پس در آن روز واقع14كنده شوند(مرتبه خورد و پرا

 )16شكافته شود كه آسمان در آنروز سست گردد.(

از مقصود : نكات        دهات قوم لوط است. و مقصود از  جنس

رسول است، يعني هر قوم رسول خود را عصيان كردند و اين آيات دلالت دارد بر 

 .من أهواله كاللهم إنا نعوذ بنگيز روز قيامت، ا وقايع هول

                         *    

          *               

       *              *      *   
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   *    *                 

  * 

ن آدارد عرش پروردگارت را در  است و برميو فرشته بر اطراف آسمان : ترجمه
شويد و پنهاني از شما نهان  ) در آنروز عرضه مي17روز بر بالاي خود هشت ملك(

آهاي بيائيد كتاب : گويد اش بدست راستش داده شود مي ) اما هر كس نامه18نماند(
در ) پس او 20كنم( ) زيرا من پنداشتم كه حساب خود را ملاقات مي19مرا بخوانيد(

هاي آن در دسترس  ) چيدني22) در بهشت برين(21زندگاني پسنديده است(
) گفته شود بخوريد و بياشاميد گوارا بسبب اعمالي كه در ايام گذشته 23است(
 )24ايد.( كرده

مقصود از فرشته مأمورين روز حسابست، و ملك اسم جنس است و اطلاق : نكات
عرش عدالت وكرسي عدالت است، و  شود، و مقصود از عرش، بر تمام فرشتگان مي

مأمورين انفاذ عدالت و مجريان آن هشت ملك است كه هر كدام آنان مأموريني زير 

فرمان دارند. و مقصود از          اين است كه نامة من موجب افتخار من ،

آخر  هاءاست از خواندن مردم خجل نيستم و    ت كه براي سكت اس هاء؛

در اواخر بسياري از آيات اين  ءها  آورند، و همچنين اين مي حسابيو  کتابيعظمت 
 سوره آمده است.

                  *      

 *         *      *        * 

گويد اي كاش كه نامة من  و اما آنكه نامة او بدست چپ او داده شود مي: ترجمه
) اي كاش آن پايان 26دانستم كه چيست حساب من( ) و نمي25به من داده نشده بود(

 )29ي كه داشتم از دستم برفت.() قدرت28) مال من رفع احتياج من نكرد(27كار بود(
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آنكه نامة او را بدست چپش دهند چون ببيند مضطرب شود و به تأسف و : نكات
بيند ومرگ  دادند از بس سيئات در آن مي حسرت گويد اي كاش نامة مرا به من نمي

طلبد. و ضمير  خود را مي     به كجا برمي گردد ممكن است برگردد به آن حالتي

اي كاش اين حالت پايان عمرم بود، چون : گويد او رخ داده مي كه به     به

معني مرگ آمده، و ممكن است برگردد به مرگ يعني مرگم پايان كارم بود و ديگر 

شدم و  زنده نمي     و ممكن است يعمر  ةقاطع ؛باشد يعني ةقاطعبه معني .

كاش اعمالم از بين رفتني بود وديگر در نامه ضمير را برگردانيم به اعمال يعني اي 

 . از پيغمبرةرسيوم الح  من الفضيحة فينعوذ بااللهگرديد  ثبت نبود و يا مجسم نمي

إلا ما تصدقت فأبقيت و  كمن مال مالي مالي! وهل لك: يقول ابن آدم: نقل شده كه
 ؟!أکلت فأفنيت و ألبست فأبليت

   *      *                

 *            *       * 

          *     *       

  * 

) آنگاه به 31) آنگاه به دوزخش افكنيد(30ريدش و در بندش كنيد(يبگ: ترجمه
) زيرا او به خداي بزرگ ايمان 32زنجيري كه هفتاد زراع است او را درآوريد(

) پس براي او 34داشت( كرد و ميلي نمي ) به إطعام مستمند ترغيب نمي33نداشت(
) غذائي كه 36) و طعامي به جز غسلين نيست(35(امروز در اينجا دوستي نيست

 )37خورند آنرا جز خطاكاران.( نمي

: نكات   و يقالشود  و يا گفته مي ،فرمايد مي ؛باشد يعني مي يقولبه تقدير .

جملة      ...  .براي تعليل است يعني علت اين عذاب اين است كه ايمان نداشت
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و جملة    ....  كرد  تفريع آمده دلالت دارد كه چون اطعام مسكين نمي فاءكه با

طعامي جز  در آنروز دوستي ندارد و    براي او نيست، يعني اگر اطعام مسكين

كرد دوستي داشت، يعني همان مسكين ممكن بود او را برهاند، و  مي   آب

ن خدايتعالي گويد چرك وكثافت دوزخيان است. و در حديث آمده كه چو  

 ها بر سر او بريزند. پنجاه هزار مأمور با تازيانه

       *      *        *    

            *               *  

      *            *       * 

          *            *        

     *           *          * 

        *         * 

) كه اين 39بينيد( ) و آنچه نمي38بينيد( خورم به آنچه مي پس قسم نمي: ترجمه
پردازي نيست اندكي باور  ر شاعر خيال) و گفتا40سخن گفتار رسول ارجمندي است(

) نازل شده از پروردگار 42گيريد( ) و گفتار كاهني نباشد اندكي پند مي41كنيد( مي
) او را به قدرت و 44داد( ) و اگر بعضي از گفتگوها را به ما نسبت مي43جهانيان(

) و هيچكس از شما از 46) سپس شاهرگش را بريده بوديم(45شدت گرفته بوديم(
) و محققاً ما 49) و محققاً قرآن يادبودي است براي متقين(47شد( نب او مانع نميجا
) 50) و حقا كه آن ماية ندامت كافرانست(49كنانيد( دانيم كه برخي از شما تكذيب مي

 )52) پس بنام پروردگار بزرگتر تسبيح كن.(51و بدرستي كه آن حقيقت يقين است(

 : نكات  ،فيه گرفتيم، ونفي قسم براي وضوح مطلب است. و نا را ما لا

: جبرئيل است. و جملة  مقصود از      ...  دلالت دارد كه قرآن گفتار
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نيست بلكه تمامش گفتار خدا است و محمد حق ندارد چيزي زياد و يا كم  محمد
دين دروغها و بدعتها نشر  كند. حال آن عده كسانيكه خود را عالم ديني معرفي و بنام

كنند بايد اين آيات را ببينند و بروند توبه كنند و بدانند اگر به  داده مردم را گمراه مي
راه كج خود ادامه دهند عذاب سختي در انتظار ايشان است. و اينكه فرموده قرآن 

ه حسرت براي كافران است زيرا چون ببينند به اين كتاب خدائي عمل نكرده و استفاد
 خورند.  اند حسرت مي ننموده

 و الحمدالله. هـ1387الثاني  ربيع 14تمام شد ترجمة سورة حاقه در 



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 44سورة معارج مكي و داراي 
 

 

        *         *     

  *                       

   *       * 

عذابي  الذات والصفات رحمن رحيم. سائلي سؤال كرد از بنام خداي كامل: ترجمه
 ) از امر خداي صاحب2) براي كفار از آن عذاب جلوگيري نيست(1كه آمدني است(
روند در روزي كه اندازة آن  ) فرشتگان و روح به سوي او بالا مي3وسائل ترقيات(

 )5) پس صبر كن صبر نيكو.(4پنجاه هزار سال است(

: در جملة: نكات   مقصود از سائل در اينجا نضربن الحارث و ساير ،

عذاب مال كيست ترساند، اين  گفتند محمد ما را به عذاب مي باشند كه مي مشركين مي
كرده از بس او  شود، و ممكن است بگوئيم خود پيغمبر سؤال عذاب و به كه واقع مي

: زار كردند و لذا در آخر خدا فرمودهآرا         وظاهر آن است كه .

 باشد. مقصود از روز پنجاه هزار سال آخرت مي

       *     *         *     

  *      *                

 معارجسورة ال
آية  مکية و هی أربع وأربعون 
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      *    *     *     

        *      *    *       

    *      * 

) روزي 7بينيم( ) و ما آنرا نزديك مي6بينند( به تحقيق ايشان آنرا دور مي: ترجمه
) و 9) و كوهها مانند پشم رنگارنگ گردد(8شود( كه آسمان مانند نقرة گداخته

دارد كه اگر  كار دوست مي ) آنان به اينان بينا گردند، گنه10خويشي از خويش نپرسد(
) وخويشاني 12) و همسر و برادرش را(11فرزندانش را( زداد از عذاب آن رو فدا مي

) نه 14بخشيد( ) و تمام اهل زمين را آنگاه او را نجات مي13دادند( كه پناهش مي
خواند  ) مي16) كنندة پوست سر است(15ور است( چنين است حقا كه دوزخ شعله
 )18) و جمع مال نموده و حفظ نموده.(17آنرا كه پشت كرد و روگردانيده(

 : جملة: نكات      اند و  را به صيغة معلوم و مجهول قرائت كرده

: شود آورديم و اگر به صيغة مجهول باشد معني چنين ميما در ترجمه معني معلوم 
هيچ خويشي از خويش پرسيده نشود يعني از اعمال خويش خود مسئول نيست و هر 

هيچ خويشي از : شود كس مسئول اعمال خود است، و اگر معلوم باشد معني چنين مي
: و جملةكند يعني از بس به خود مشغولند به فكر ديگري نيستند.  خويش سؤال نمي

         دلالت دارد كه آتش شعلة دوزخ به قدرت إلهي شعور دارد ،

. و مقصود نعوذ باالله من غضبهكشد،  خواند و آنها را به داخل خود مي ومجرمين را مي

از جملة    .اين است كه در صندوقي نهاده و انفاق نكرده است 

        *       *         *  

   *           *          

 *        *          *       
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     *          *         

  *                      *   

                *               

*           *            *

           * 

) چون شري به او رسد بسيار جزع 19طاقت آفريده شده( ان كمحقا كه انس: ترجمه
) آنانكه 22) مگر آنانكه نماز گذارند(21) و چون خيري به او رسد منع نمايد(20كند(

) براي 24) و آنانكه در اموالشان حق معين و معلومي است(23بر نماز مداومت كنند(
) و آنانكه خود از 26د(كنن ) و آنانكه به روز جزاء تصديق مي25سائل و محروم(

) حقا كه از عذاب پروردگارشان ايمن نتوان 27عذاب پروردگارشان هراسانند(
) مگر بر همسرانشان و يا ملك 29) و آنانكه ايشان فرجهاي خود را نگاه دارند(28بود(

) پس هر كه غير از اين بجويد پس همانان 30يمينشان كه محققا مورد ملامت نباشند(
) و 32به امانتهاي خود و پيمان خود رعايت كنانند( ن) و آنانكه ايشا31تجاوزگرانند(

) و آنانكه ايشان بر نمازشان 33اند( آنانكه ايشان به شهادتهاشان قيام و اقدام كننده
 )35) اين گروهند كه در بهشتها گرامي و محترمند.(34مواظب و محافظند(

: مقصود از شر در جملة: نكات       فقر وفاقه ومرض و سختي ،

است، و مقصود از خير در جملة           دولت و تندرستي و  ثروت و

 فراخي و مال و منال است كه بخل نمايد و       دلالت دارد كه مصلين و

شوند و هرگاه به مال و  كنند و مأيوس نمي نمازگزران در گرفتاريها جزع و فزع نمي
طلب نيستند، بنابراين مؤمن واقعي بخيل و انحصار طلب  منالي نيز برسند انحصار

ند بايد در نماز و تقواي باش انحصارطلب مي خوانند و نيست، و اگر كساني نماز مي
مقصود : اند ايشان شك نمود و ايشان را از وصف مصلين خارج دانست. بعضي گفته
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 از    زكات است، ولي چون اين آيات در مكه نازل شده بايد أعم از زكات

صدقه و صلة رحم و هر نوع دستگيري. و مقصود از  باشد از     كسي است كه

«: كند با اينكه محتاج است. و از جملة اظهار فقر نمي       « و»  

    «به نماز مداومت كند و هم آنرا از  شود كه بايد انسان هم استفاده مي

نسيان و ترك و ابطال حفظ نمايد. و إلا داخل در مستثني منه يعني اهل دوزخ خواهد 
 بود.

           *            * 

                *            

  *                    *       

          *                

   *                  

*                    

 * 

) از 36اند( است كافران را كه در مقابل تو گردن كشيده پس چه مرضي: ترجمه
داخل دارد كه  ) آيا هر مردي از آنان طمع مي37اند( ه دسته شد راست و چپ دسته

كه ما ايشان را آفريديم از آنچه  ) نه چنين است زيرا38نعمت گردد( بهشت پر
محققا ما  خورم كه ها قسم نمي ها و مغرب ) پس به پروردگار مشرق39دانند( مي

) بر اينكه ايشان را تبديل كنيم به بهتر از ايشان و ما خود وامانده 40توانائيم(
ياوه گويند و بازي كنند تا ملاقات كنند روزي را كه  ،) پس ايشان را واگذار41نيستيم(

) روزي كه شتابان از گورها بيرون آيند گوئي به سوي بتان 42شوند( وعده داده مي
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گرفته، اينست آنروز  گانشان فرو افتاده و ذلت ايشان را اليكه ديده) در ح43دوند( مي
 )44شدند.( كه وعده داده مي

: مقصود از جملة: نكات       .... آمدند  مذمت كساني است كه مي

نشستند از كفار و مستهزئين كه ايشان پنج دسته بودند و به  مي نزديك رسول خدا

 : جمله نمودند. و در تمسخر مي داقرائت رسول خ   را نافيه گرفتيم  لاما

يعني براي وضوح مطلب احتياجي به قسم نيست. و مقصود از         

 360مشرقهاي كواكب و أنجم است و يا مشرقها و مغربهاي خورشيد كه در هر سالي 
روزي مشرق و مغربي دارد غير از روز ديگر مغرب است براي آنكه هر  360مشرق و 

ناحيه اي مشرق جاي ديگر است. و  و يا به اعتبار كرويت زمين است كه مغرب هر

مقصود از جملة             اين است كه ما ايشان را از مني نجس

منزلتي پيدا  تا ايمان نياورند و اطاعت خدا نكنند قدر و: اولاقدر خلقت كرديم،  بي

توانيم ايشان را  ايم مي چنانكه ايشان را از مني گنديده خلق كرده: ثانياًنكنند، و 
برگردانيم براي قيامت و همچنين است ايشان را ببريم و قومي بهتر بياوريم. و مقصود 

: از جملة       اين است كه در قيامت چنانكه در دنيا به طرف مراد و

دوند و يا  دويدند همانطور در قيامت به طرف منادي حق مي ع و بتان خود ميمطا

  دوند. ها بگيريم يعني به طرف آن علائم و نشانها مي نشانه ؛را به معني 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 28سورة نوح مكي و داراي 

 

 

                              * 

         *          *      

                              

     * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حقا كه ما نوح را به : ترجمه
فرستاديم كه بترسان قومت را پيش از آنكه عذاب دردناكي براي ايشان  شسوي قوم

) كه خدا را 2) گفت اي قوم من به تحقيق كه من براي شما ترسانندة آشكارم(1بيايد(
) تا گناهانتان را بيامرزد و شما را تا 3ز او بترسيد و مرا اطاعت كنيد(عبادت كنيد و ا

 )4مدت معيني عمر دهد بدرستيكه اجل إلهي چون آيد مؤخر نشود اگر بدانيد.(
شدند و  پس از حضرت آدم و ادريس اولاد ايشان از رفتگان خود متأثر مي: نكات

ساختند و در منزل خود  را مي براي تسليت خود از فراق ايشان تمثال و مجسمة ايشان
كم اطفال ايشان اقتدا به پدران كردند  دادند، كم ها عظمت مي گذاشتند و به آن تمثال مي

ها تأثيري در خلقت ايشان و يا در سرنوشت ايشان  و خيال كردند صاحبان اين مجسمه
فقط  ها به عبادت آنها وارد شدند، خدا نوح را فرستاد كه دارند و از تعظيم مجسمه

دانيد كاري  ها را مظاهر آنها مي  خدا را بپرستيد و از ارواح بزرگانتان كه اين مجسمه

 نوحسورة 
آية  مکية و هی ثمان و عشرون 
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ساخته نيست و در حوائج خود متوسل به آنان نباشيد و فقط خدا را بپرستيد و حوائج 
 خود را از او بخواهيد.

            *              *    

                            

       *          *          

      *                 *    

          *                  

    * 

) و دعوت من 5روز قومم را دعوت كردم( خدايا من شبي و: نوح گفت: ترجمه
) و براستي كه هر وقت ايشان را دعوت كردم كه تا بيامرزي 6جز به فرارشان نيفزود(

هايشان را بسر كشيدند و  ايشان را انگشتهاي خود را در گوشهايشان قرار دادند و جامه
 ) سپس من آشكارا7به كفر خود اصرار ورزيدند و تكبر كردند تكبر شديدي(

) آنگاه 9) آنگاه من دعوتم را علني كردم با نهاني به كمال پنهاني(8دعوتشان كردم(
) تا آسمان را 10گفتم از پروردگار خود طلب آمرزش كنيد زيرا او آمرزنده است(

) و شما را به مالها و فرزندان مدد كند و براي شما 11درپي بر شما بگمارد( بباران پي
 )12نهرها قرار دهد.(باغها قرار دهد و براي شما 

قوم  حضرت نوح در سن پنجاه سالگي مبعوث شد و نهصد و پنجاه سال: نكات
ايشان را وعده كرد كه اگر ايمان آوريد به عمرهاي  خود را دعوت كرد به توحيد و

نه بلا آيد و عمرشان را قطع كند، ايشان گوش ندادند  نهايت آن برسند و اگره طبيعي ب
گرفتند كه دعوت او  يدند كه صداي او را نشنوند و گوشها را ميكش و جامه بر سر مي

پرداخت، ولي قوم او به تقليد از بزرگان  را نفهمند، او نيز به انواع و اقسام دعوت مي
 خود دست از كفر و شرك خود برنداشتند.
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         *        *             

      *                  * 

         *              *   

      *         * 

) و حال آنكه شما را 13چه شده شما را كه به بزرگي خدا اميدوار نيستيد(: ترجمه
ايد خدا چگونه هفت آسمان را بالاي  ) آيا نديده14در حالات گوناگون خلق نموده(

 )16) و ماه را روشني در آنها نمود و خورشيد را چراغي قرار داده است(15هم آفريد(
گرداند  ) سپس شما را به زمين برمي17و خدا روئيده شما را از زمين روئيدن عجيبي(

) و خدا براي شما زمين را مانند فرش 18آوردن عجيبي(  آورد بيرون و بيرون مي
 )20هاي گشادة آن رهسپار شويد.( ) تا در راه19نموده(

مقصود از حالات گوناگون : نكات  و ثروت پس از فقـر  ،فقر بعد از ثروت ؛، 

و صـحت   ،و بعكـس  ،و طول پس از قصر ،و قوة پس از ضعف ،و ضعف پس از قوه
و ديگـر از حالـت    ،و گرسنگي پس از سـيري  ،و مرض پس از صحت ،بعد از مرض

و از جنـين بـه    ،و از مضـغه بـه عظـام و لحـم     ،از علقه بـه مضـغه   و ،نطفگي به علقه
بـودن بـه    و از مراهـق  ،بودن صباوت به مراهقو از  ،و از طفوليت به صباوت ،طفوليت
و از آن بـه   ،و از آن بـه كهلـوت   ،و از آن بـه التحـاء   ،و از احتلام بـه شـباب   ،احتلام

 شيخوخيت و هكذا.

                      * 

      *                   

     *                   * 

                        * 
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پروردگارا حقا كه ايشان مرا نافرماني كردند و پيروي رئيسي : نوح گفت: ترجمه
) ونيرنگ زدند نيرنگي 21كردند كه مال و فرزندش براي او زياد نكرد مگر زيان را(

و نه  اعسونه را و  ودالبته خدايان خود را رها نكنيد و وامگذاريد : ) و گفتند22بزرگ(

) و به تحقيق بسياري را گمراه كردند و ستمگران را 23را( نسرنه  و يعوق و يغوث
تش گرديدند ) از خطا و گناهانشان غرق شدند و داخل آ24افزايد مگر گمراهي( نمي

 )25اراني نيافتند.(پس غير خدا براي خود ي

: نكات  به مردم  يعني نيرنگ بسيار بزرگ و آن نيرنگشان اين بود كه

دهند و شفا و بركت و صحت  تمثالها و بتان مال و فرزند به شما مي گفتند اين مي

: بوجود ايشانست چنانكه از آية        ... و  ودشود. و بدانكه  استفاده مي

ء ه از اولياكنامهاي پنج نفر از بزرگان فرزندان آدم بوده  نسرو  يعوقو  يغوثو  سواع
هواي نفس براي  خدا بودند و چون ايشان از دنيا رفتند مريدانشان بوسوسة شيطان و

دانستند  مجسمه ساختند و توجه به آنان را موجب قضاء حاجت خود مي آنها عكس و
هاي آنان را تعظيم و توقير نموده و  كم تمثال كم  جستند، پس و به قبر آنان توسل مي

قت فيض خدا را نداريد جز بتوجه به آن بندگان مقرب باين نيرنگ كه شما بندگان ليا
پرستي وادار كردند و لذا  به مجسمه مردم را از خداپرستي و توحيد دور كردند و

 تظعيم قبور اوليا و انبياء نهي نموده است. ساختن و رسول خاتم از مجسمه

                  *        

             *             

                             * 

) زيرا تو 26دگارا دياري از كافرين را روي زمين مگذار(پرور: و نوح گفت: ترجمه
آورند مگر فاجر نابكار  كنند و فرزندي نمي اگر بگذاري ايشان را بندگانت را گمراه مي

) پروردگارا مرا و والدين مرا و هر كس كه داخل منزلم در حال ايمان 27كفران پيشه(
 )28زياد مكن مگر هلاكت را.(شود و مؤمنين و مؤمنات را بيامرز و براي ستمگران 
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به معني هيچ كس است و در اصل ساكن ديار بوده است، حضرت  : نكات

 : نوح هر چه ديده بود از معاصرين خود توليد فاجر و كافر بود و لذا گفت    

    آوردند جلو گرفتند و مي ، و حتي پدران دست فرزندان خود را مي 

ممكن است بگوئيم از  كردند كه پس از ما به او ايمان نياوريد و وصيت مي نوح و
 36آورند چنانكه در سورة هود آية  وحي خبر داشته كه ايشان فرزند مؤمني نمي

  : فرموده                    » به نوح

 ».اند هيچ كس ديگري از قوم تو ايمان نخواهند آورد ز كساني كه ايمان آوردهوحي شد كه ج
تعالي خواست و خدا دعاي او را  پس آن حضرت هلاكت ايشان را از حق

مستجاب و همه را غرق نمود. آري رسولان الهي همه مبتلا به سركشي و عناد و لجاج 
 يرند.قوم خود بودند كه حاضر نبودند سخن حق انبياء را بپذ



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 28سورة جن مكي و داراي 

 

 

                           *   

                 *               

      *                 *       

              *           

            * 

الذات والصفات رحمن رحيم. بگو به سوي من وحي  بنام خداي كامل: ترجمه
از جنيان گوش دادند(به قرائت من) پس گفتند ما قرآني عجيب  اي شده كه عده

كند پس به آن ايمان آورديم و  ) كه به سوي راستي و كمال دعوت مي1ايم( شنيده
) و اينكه برتر است عظمت پروردگار 2كنيم( يك نمياحدي را با پروردگار خود شر

) و حقيقت اين است كه سفيه ما سخن دور از حق 3زن و فرزندي نگرفته است( ،ما
كرديم كه جن و انس هرگز بر  ) و حقيقت اين است كه ما گمان مي4گويد( بر خدا مي

اني از ) و حقيقت اين است كه مرداني از بشر به مرد5دهد( خدا دروغي نسبت نمي
 )6نان طغيان و گمراهي آنان را زياد كردند.(بردند پس اي جن پناه مي

باشند  شود موجوداتي بنام جن هستند كه از عقلا مي اين آيات معلوم مي از: نكات

: اند. و جملة اي ببركت قرآن هدايت شده و آنان مؤمن و كافر دارند و عده  

 جنسورة ال
آيةم  کية و هی ثمان و عشرون 
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   و جملةدان موجب دوري ايشان از خدا شده اندلالت دارد كه بزرگان ايش . :

     ...  دلالت دارد كه ايشان مقلد بودند و دين ايشان از روي گمان بود و بعد

اند، و اين آيات دلالت بر بطلان تقليد دارد. و  متوجه شده و دست از تقليد برداشته

: جملة      .... اي از آدميان پناه به جن  بر اينكه عده دلالت دارد

د و عادت عرب اين بود كه به نشو اند جن حافظ ايشان مي كرده  اند و خيال مي برده مي

شايد . و أعوذ بعزيز هذا الوادی من شر سفهاء قومه: گفته شده مي هر بياباني وارد مي
خدا  41بأ، آيهدر سوره س اند كه آياتي كه از عابد جن مذمت شده همين كسان بوده

: نقل شده كه گفت . از يكي از اصحاب رسول خدا...»يَـعْبُدُونَ الْجِنَّ  «...: فرموده
به مدينه به سفر رفتم، چون شب شد به نزد چوپاني  در ابتداي ورود رسول خدا

 جارك يدالوا يا عامر: اي بگرفت، چوپان صدا زد رفتم نيمة شب گرگي بيامد و بره

، آوازي شنيدم و كسي را نديدم، سلهأر يا سرحان : و صدائي آمد، در جواب اكجار 
گرگ بره را رها كرد و گزندي به وي نرسيد. و عجب اين است كه اين كار يعني پناه 

به  ك است شيعيان غلاتن و به منزلة شربه جن و استمداد از جن را كه مفهوم قرآ
كتاب بحار نظر كنيد، و اين  اند، در احوالات حضرت او به امام محمد باقر نسبت داده

 ي اثبات اعجاز براي او.ااند بر دروغ را به آن جناب نسبت داده

               *          

               *                  

              *               

           * 

اند چنانكه شما گمان كرديد كه خدا احدي را هرگز  و اينكه گمان كرده: ترجمه
) و بدرستيكه ما به آسمان نزديك شديم پس آنرا پر از پاسبانان با 7كند( يمبعوث نم

) و ما چنين بوديم كه در كمينگاه براي شنيدن وحي 8شدت و تيرهاي آتشبار يافتيم(
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كمين او  بار در يابد كه تيرهاي آتش ن هر كس گوش فرا دهد مينشستيم، ولي الآ مي
اي اهل زمين شر اراده شده ومقدر گرديده يا دانيم آيا بر ) و براستيكه ما نمي9است(

 )10اينكه پروردگارشان برايشان ارادة صلاح كرده است.(

 : نكات      لن يبعث  ؛كه ظاهرتر است اينكه: اول: دو احتمال دارد

و هو غير  لن يبعث االله أحدا للرسالة: دومكه مشركين مكه معتقد بودند.  أحدا للقيامة

، هرظا         ...  راجع به زمان قبل از بعثت است كه شياطين با آسمانها

گرفتند و  كردند و خبرهاي غيبي را از فرشتگان مي  تماس داشتند و استراق سمع مي
مبعوث شد شياطين رانده شدند با تيرهاي  آوردند، ولي چون محمد براي كاهنان مي

چه حقيقت اين قضيه و  هاي بسيار و ظاهر كلمات قرآن، اگرشهاب آتشبار طبق خبر
 است. كيفيت آن براي ما مستور

                    *        

              *                

             *             

                   *         

    *                  * 

                     * 

تر از آن، ما مذاهب متفرقه و  و اينكه بعضي از ما صالحند و بعضي پست: ترجمه
يم و اينكه چنين دانستيم كه هرگز بر قدرت خدا غلبه نخواه )11ايم( فرق مختلفه بوده

) و اينكه چون شنيديم هدايت را به آن 12كرد و از محيط اقتدراش فرار نتوانيم كرد(
ر و زيادي عدوان ش ايمان آورد از نقصان خيايمان آورديم پس آنكه به پروردگار

منحرفند پس آنكه اسلام ) و اينكه بعضي از ما مسلمان و بعضي از ما 13ترسد( نمي
) و اما منحرفين پس هيزم 14اند( آورد آنان راه صواب و كمال را خواسته و طلبيده
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) و اينكه اگر بر راه ايمان پايدار بمانند البته ايشان را آب فراوان 15اند( دوزخ بوده
 ) تا ايشان را در آن بيازمائيم و هر كس از ياد پروردگارش اعراض كند16خواهيم داد(

 )17كند.( پروردگارش او را به عذاب سخت وارد مي
، و أما 15اند تا آية  گفته تمام آيات از قول جنيان است كه به قوم خود مي: نكات

: جمله و آية      كلام خداست كه در رديف كلام آنان آورده. و جملة  

   ...  از كفر و ايمان. است مذاهب بسياريدلالت دارد كه در ميان جن فرق و 

و      باران زياد است كه خدا وعده داده براي كفار و مشركين اگر ايمان آورند

زيرا اهل مكه در خشكسالي بودند براي كفرشان. و از آب زياد به علم كثير نيز تعبير 
 داند.بهره گرشده، پس هر كس در ايمان به خدا استقامت ورزد خدا او را علم زياد 

              *           

        *                *     

          *                  

    *                     

           *             

        *                 

    *                *      

                  *           

                  * 

) و 18و حقا كه مساجد مخصوص خداست پس نخوانيد با خدا احدي را(: ترجمه
اند خدا و قرآن را نزديك بود بر سر او هجوم اينكه چون بندة خدا ايستاد كه بخو

) 20كنم( خوانم و احدي را شريك او نمي ) بگو همانا فقط پروردگارم را مي19كنند(
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) بگو محققا مرا هرگز پناه 21بگو كه محققا من مالك ضرر و نفعي براي شما نيستم(
تبليغ از خدا ) مگر 22دهد از قهر خدا احدي و هرگز غير او پناهي نخواهم يافت( نمي

و پيغامهاي او(كه ملجأ و پناه من همان ابلاغ فرمان اوست) و هر كس نافرماني خدا و 
) 23ن همواره ماندني است(رسول او كند پس محققا براي او آتش دوزخ است كه در آ

شوند پس بزودي خواهند دانست كه چه كس  تا وقتي كه ببينند آنچه وعده داده مي
دانم آيا نزديك است آنچه وعده  ) بگو نمي24دش كمتر است(تر و عد ياورش ناتوان

) خدائي كه داناي 25شويد و يا پروردگارم براي آن مدتي قرار داده است( داده مي
) مگر آن رسولي را كه 26گرداند( غيب است كه احدي را بر غيب خود مطلع نمي

) تا بداند كه 27ي(و از عقب او كمين وگمارد از جل فرستد و مي بپسندد كه محققاً مي
اند و او احاطه دارد به آنچه نزد رسولانست و  آنان رسالات پروردگارشان را ابلاغ كرده

 )28عدد هر چيزي را شماره كرده است.(
مساجد و چه غير  دلالت دارد كه خواندن غير خدا چه در 22تا  18آيات : نكات

 مساجد شركست بدليل صريح كلمة      و اين آيات صريح است كه .
در دعا نبايد غير خدا را خواند و غير او ملجأ و پناهي نيست نه براي پيغمبران ونه 
براي مردم ديگر. حال بايد فهميد كه اكثر ملت ما در زمان ما چگونه بواسطة راهنمايان 

ت كه بايد كنند خدا مانند سلاطين دنيا اس اند و خيال مي مذهبي از توحيد دور افتاده
و شأن خدا أجل است از اينكه كسي او را بخواند، ولي  ،واسطة او را خواند در دعا

امراء شرك است و تشبيه خدا به مخلوق  تشبيه كردن به سلاطين و ندانستند خدا را
ن دبيب النمل علی المسح الناس أخفی م في كشراالإ: فرمود كفر است. رسول خدا

 : و جملة .الليلة المظلمة الأسود في        دلالت دارد كه فقط ،
خدا حاضر و ناظر است و كس ديگر غير او همه جا حاضر و ناظر و فريادرس نيست 

: زيرا غير او همه محدود و داراي مكانند. و جملة           

  *      الغيب است و غيب  ، دلالت دارد كه فقط خدا عالم
سازد مگر پيغمبري  از اخبار غيب كسي را مطلع نمي دارد و اظهار نمي يخود را به كس
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دارد و آن رسول ايمان به  را كه پسنديده و برگزيده كه اخبار غيب را به او اظهار مي
غيب است زيرا او از متقين است و متقين ايمان آن اخبار دارد، پس آن رسول مؤمن به 

به اخبار غيب دارند نه اينكه خود عالم به غيب باشند، چنانكه آن رسول اخبار غيبي 
باشند  ن به آن اخبار غيبي ميمكند متقينِ ايشان نيز مؤ من االله را به امت خود ابلاغ مي

: چنانكه در جملة          ...  بيان كرده كه خدا مأموري در كمين رسول
گذارد تا بداند كه آن اخبار را به امت ابلاغ كرده است يا خير، و معني  مي خدا

    .در سابق در سورة توبه ذكر شد 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 20سورة مزمل مكي و داراي 

 

 

        *         *          *      

          *             *        

      *           *       

        * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي گليم بر خود پيچيده : ترجمه
) نيمي از آن و يا اندكي 2) شب را قيام كن مگر اندكي(1و يا بار رسالت متحمل شده(

) 4تأني كامل() و يا بر آن بيفزا و قرآن را به تأني و ترتيب قرائت نما ب3كمتر از آن(
) محققا برخاستن شب 5كنيم( محقق است كه ما بر تو گفتار سنگيني بزودي القاء مي

و آمد   ) بدرستي كه در روز براي تو رفت6تر است( تر و براي گفتار درست سنگين
ياد كن و به سوي او منقطع و تضرع كن تضرع  ) و نام پروردگارت را7طولاني است(

 )8كاملي.(

«خطاب : نكات         « و»          « در اوائل بعثت بوده براي اينكه

پيچيد، و يا تحمل  اي مي دا از آمدن وحي هراسي داشت وخود را به جامهخرسول 

و گرديد.  ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ  و ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ وحي بر او سنگين بود، ولي بعداً مخاطب به 
در  معني ترتيل در قرائت اين است كه با تأمل و تأني و با صوت خوبي بخواند و

 مزملسورة ال
آية  مکية و هی عشرون 
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آياتي كه ذكر نعمت بهشت شده از خدا بخواهد و چون به آيات عذاب رسيد به خدا 

در آيات  پناه برد. و     ... دلالتي است بر اينكه رسول خدا  محتاج به تعليم

و ديگران بيشتر احتياج دارند و بايد نماز شب را ترك وتعلم و رياضت و عبادت بوده 
 كنند.ن

                    *         

        *                     *  

       *        *       

          *                 

             *              

  * 

را وكيل  پروردگار مشرق و مغرب، نيست معبود و ملجأي جز او پس او: ترجمه
) و مرا 10گويند صبر كن و از ايشان دوري كن دوري نيكوئي( ) و بر آنچه مي9بگير(

) حقا كه نزد 11گذار و ايشان را كمي مهلت بده(كنندگان صاحب نعمت ب با تكذيب
) 13) و خوردني گلوگير و عذاب دردناك(12ماست غلهاي گران و آتش افروخته(

) به تحقيق ما 14ها بلرزد وكوهها تلهاي ريگ رواني گردد( روزي كه زمين و كوه
فرستاديم به سوي شما رسولي گواه بر شما چنانكه فرستاديم به سوي فرعون 

) پس فرعون آن رسول را نافرماني كرد پس او را گرفتيم گرفتن 15(رسولي
 )16شديدي.(

: نكات     .عبارتست از اجتناب در باطن ودعوت به حق بطريق نصيحت

و جملة         .... است يعني كار اين كافران را با من  جملة تهديدآميزي

بودن رسول بر أمت همان گواهي اوست  از ايشان بكشم و شاهد واگذار تا انتقام تو را
و خصوصاً در اينجا تشبيه كرده  ءبر اعمال مردم در زمان حياتش، مانند ساير انبيا
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، همانطوريكه مسلمان در شأن و صفات حضرت را به حضرت موسي محمد
 نكند.كند بايد در شأن و مقام حضرت محمد نيز غلو  موسي غلو نمي

                *          

    *                  *  

                               

                                

                            

                            

                          

                        

           * 

كند (يعني  اگر كفر را اختيار كنيد چگونه از روزي كه كودكان را پير مي: ترجمه
او انجام شدني عدة وو ) در آن روز آسمان شكافته شود 17كنيد( روز قيامت) پرهيز مي

) اين اوصافي كه براي قيامت ذكر شد تذكر و پندي است كه هر كس 18است(
داند كه تو  ) حقا كه پروردگارت مي19بخواهد به سوي خداوندش راهي جويد(

اي از كسانيكه با  خيزي و طائفه نزديك به دو ثلث شب و نيمي از شب و ثلث آن برمي
قدارهاي آنرا معين گيريد و م ة شب و روز را ميخيزند، و خدا انداز اند به پا مي تو
توانيد حساب كنيد، پس بر شما  كند، خدا دانست كه شما اندازة آنرا هرگز نمي مي

بخشش كرد پس آنچه براي شما آسانست از قرآن قرائت كنيد، خدا داند كه بعضي از 
كنند و  شما بيمار خواهند شد و گروه ديگر در زمين سفر كنند و از فضل خدا طلب

كنند، پس آنچه ميسر است از قرآن بخوانيد و نماز را  عدة ديگر قتال در راه خدا مي
داريد و زكات بدهيد و به خدا قرض نيكو دهيد، و  آنچه از كار خير براي خودتان  بپا
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خدا بيابيد كه بهتر و پاداش بزرگتري است و از خدا آمرزش  ش فرستيد آنرا نزديپ
 )20نده و رحيم است.(بخواهيد كه خدا آمرز

 چون مخاطب به خطاب  رسول خدا: نكات   ...  شد خود و اصحاب

لث شب مشتبه بود از خوف فوت وقت تا ش شبها بپا خاستند و چون نصف و ثيگرام
كردند تا قدم مبارك حضرت ورم كرد تا يكسال چنين بود، سپس اين  صبح عبادت مي

چه ميسر و آسانست بخوانيد و انجام دهيد زيرا خدا آيات آخر سوره نازل شد كه آن
د شد و در راه خدا قتال يداند كه بعضي از شما بيمار و بعضي از شما مسافر خواه مي

خواهد كرد، مختصر اينكه وجوب قيام نصف شب و يا دو ثلث شب تبديل به 
فهم ترك آن جايز گرديد. قرائت قرآن و  استحباب گشت و نماز شب بر اصحاب او و

من : فرمود مطالب آن بر هر مسلماني لازم است خصوصاً جوانان، حضرت صادق

: و جملة .القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه قرأ     

بيند و  شود كه خود اعمال را مي دلالت دارد كه اعمال انسان روز قيامت مجسم مي

ممكن است    بگيريم. دوا ثوابهتجبه تقدير 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 56ي و داراي كم مدثرسورة 

 

 

       *    *      *       *     * 

     *       * 

) 1الصفات رحمن رحيم. اي جامه بر سركشيده(بنام خداي كامل الذات و: ترجمه
ات را پاك  ) و جامه3دان (تكبيرگوي)( ) و پروردگارت را بزرگ2برخيز و بترسان(

) و براي خاطر 6) و منت مگذار كه زيادتي يابي(5) و از پليدي دور كن(4بدار(
 )7پروردگارت صبور باش.(

اند  ثر بود و بعضي گفتهاي كه نازل شد سورة مد روايت شده كه اول سوره: نكات

 باشد. مي .... اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ  سورة علق بوده كه اول آن
من يكماه به كوه حرا مجاور : فرمود جابر بن عبداالله روايت كرده كه رسول خدا

شدم سپس پائين آمدم به دشت رسيدم ندائي شنيدم، به هر طرف نظر كردم كسي را 
خود را بلند كردم ديدم جبرئيل بر كرسي نشسته در هوا  دائي شنيدم سرنديدم، باز ن

چيزي روي من » دثرونی«ديدم بترسيدم و به منزل آمدم و گفتم  چون هيئت او را
 بيندازيد.

 اند مقصود از  و بعضي گفته           اي خلعت نبوت  ؛لباس نبوتست يعني

 ه قيام نما.بر خود افكنده به اداي وظيف

 مدثرسورة ال
آية  مکية و هی ست وخمسون 
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و تقديم     بر  فهماند و اين آيه دليل  تخصيص تعظيم وتكبير را به خدا مي

دانستن اوست از صفات خلق و تشبيه او  بر وجوب تكبير است و معني تكبير بزرگتر

«به مخلوق. و ممكن است معني      «باشد، يعني دامن همت  ابک فشمرثي ؛

شود بايد جامه را كوتاه كرد و به كمر زد، و در  ن، چون جامة بلند ملوث ميبر كمر ز

، پس به معني قصر نيز ممكن است غسل الثياب يذهب الهم و الحزنحديث آمده كه 

اگرچه خلاف ظاهر است، و بعضي گفته معني آيه اين است كه پاكدامن باشد يعني از 

 .فلان طاهر الثياب و الذيل: قالياخلاق ذميميه و طمع و حرص خود را حفظ كن، 
، و عن المعايب والمفاسد ؛يعنی    بمعني پليدي ظاهر ومعنوي آمده يعني از گناه

 و شرك دوري كن. و جملة      مطلق است ممكن است بگوئيم مراد منت بر

منين خدا مگذار در عبادت و يا منت بر خلق مگذار در ابلاغ رسالت و يا منت بر مؤ
مگذار در هدايت و يا منت بر مردم مگذار در عطا و بخشش كه زيادتر طلب كني، و 

نيز     مطلق است يعني از خلق اجر زياد مخواه، ويا در قرض زيادتر مطلب و يا

پيدا كني. و ممكن است تمام اين معاني  مراد آن است كه منت مگذار تا پيرو زياد
 باشد.مقصود 

         *       *          * 

         *         *      * 

     *       *             * 

      *         *         *          * 

   *    *        *          * 

       *     * 
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) 9) پس آنوقت همان روز سختي است(8پس چون در شيپور دميده شود(: ترجمه
) و براي او 11) مرا واگذار با آنكه او را آفريدم به تنهائي(10بر كافران آسان نيست(
 ) و براي او آماده كردم هر چيز را13) و فرزنداني حاضر(12مال فراوان قرار دادم(

) هرگز زيرا او با آيات ما 15) سپس طمع دارد كه افزونش دهم(14كردن كاملي( آماده
) زيرا او دربارة قرآن فكر كرد و 17) بزودي او را به سختي بگيرم(16عناد دارد(

) سپس مرده باد 19) پس كشته شود(مرده باد) چگونه حساب كرد(18حساب نمود(
) 22سپس عبوس كرد و روترش نمود() 21) آنگاه نظر كرد(20چگونه حساب كرد(

) پس گفت نيست اين سخن مگر سحري كه ترجيح 23سپس روگردانيد و تكبر نمود(
 .)26(برم او را به سقر ) بزودي مي25ر() نيست اين مگر گفتار بش24شود( داده مي

يكي از بزرگان و ثروتمندان مشركين  وليد بن مغيرهاين آيات راجع به : نكات

وحيد زندان بسياري بوده كه همه در حضور و محضر او بودند و او را است و او را فر

گويند  قومه         اشاره و طعن به همين است، و چون قريش در

باشيد عرب  اجتماع كردند وليد به ايشان گفت شما داراي اعتبار و تدبير مي ةدارالندو 
س شما آراء خود را يكي كنيد و دربارة آيند، پ براي رفع اختلافات خود نزد شما مي

ست، وليد ا گوئيم او شاعر ما مي: محمد چيزي بگوئيد كه مورد قبول همه باشد، گفتند
ايم سخن او مانند  ما شعر زياد شنيده: عبوس كرد و اين سخن را پسند نكرد و گفت

كارها  رويد نزد او چيزي از مي: گوئيم او كاهن است، گفت ما مي: شعر نيست، گفتند
 ؟ساحر چيست: م او ساحر است، گفتگوئي مي: بينيد، گفتند هاي كاهن نمي  و نشانه

اندازد، وليد  افكند و بين دو دوست دشمني مي ساحر بين دو دشمن دوستي مي: گفتند
يا : گفتند رسيدند مي پس او ساحر است، پس هر يك از قريش به محمد مي: گفت

 ار سخت آمد تا اينكه اين آيات نازل شد.بسي ساحر يا ساحر و بر رسول خدا

به رسول  »تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ...* م ح«و روايت ديگري آمده كه چون سورة غافر 
نازل شد، حضرت به مسجد وارد شد و وليد بن مغيره نزديك حضرت بود،  خدا

شنود قرائت آن آيات را  متوجه شد كه او مي شنيد، چون رسول خدا قرائت او را مي
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بخدا قسم از محمد ساعت : كرر نمود، پس وليد برفت در مجلس قوم خود و گفتم
گذشته كلامي شنيدم كه نه از كلام انس و نه از كلام جن است، و كلام او داراي 

دار وكلام او  شيريني و رونقي است و بالاي سخن او مفيد ثمر و پائين سخن او ريشه
وليد ميل به : ريش به يكديگر گفتندبرگشت به منزلش، ق فوق هر كلامي است، سپس

دين محمد نموده، تمام قريش به او اقتدا خواهند كرد زيرا به وليد ريحانة قريش 
كنم، پس رفت بر وليد وارد شد  روم وليد را كفايت مي من مي: گفتند، ابوجهل گفت مي

چون : چرا محزوني اي برادرزاده؟ گفت: گفت و به حالت غم نزد او نشست، وليد
گويند تو سخن محمد را  كنند با اين كثرت سن تو و مي  يش از تو عيبجوئي ميقر

مخزوم، پس  اي، پس وليد برخاست با ابوجهل آمدند نزد قوم خودشان بني زينت داده
چيزي كه دلالت بر جنون او كند از  كنيد محمد مجنون است آيا شما گمان مي: گفت

اي از كاهن  ا نشانهكنيد او كاهن است آي مي گمان: اللهم لا، گفت: ايد؟ گفتند او ديده
اي هرگز  كنيد او شاعر است، آيا ديده گمان مي اللهم لا، گفت: باشد؟ گفتند در او مي

كنيد كذاب است آيا به تجربه كذبي از  گمان مي: اللهم لا، گفت: شعري بگويد؟ گفتند
و نام او قبل از نبوتش اين  گويند اللهم لا و او را صادق الأمين مي: ايد؟ گفتند او شنيده

پس محمد چيست؟ او فكري كرد سپس نگاهي كرد و عبوس : بوده، پس قريش گفتند
فهميد نبوت و صدق رسول خدا را  نيست او مگر ساحري، چون وليد مي: شد و گفت

او را به سقر وارد خواهم كرد. وكلمة وحيد : و براي تكبر چنين رأيي زد، خدا فرمود

  اشد براي تاءممكن است حال ب     موصوله و يا حال  منو يا حال باشد براي

 باشد براي هر دو.

       *       *     *        * 
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               *      *       * 

       *      *     *       

       *          *      *  

    *      *       *     

   *          *      * 

        *       *         

  * 

) 28كسي را باقي گذارد و نه رها كرد( ) نه27اي سقر چيست؟( و ندانسته: ترجمه
) و ما مأمورين آتش را 30) نگهبانان بر آن نوزده نفرند(29و پوست بشره را بسوزاند(

جز فرشتگان قرار نداديم و شمارة آنان را قرار نداديم مگر براي امتحان آنانكه كافرند 
اند و  آنانكه ايمان آورده اند به يقين برسند  تا زياد گردد ايمان تا آنانكه كتاب داده شده

اهل كتاب و مؤمنين شك نكنند و تا آنانكه در دلهاشان مرض است و كافران بگويند 
كند هر  خدا چه اراده كرده به اين عدد كه براي مثل آورده، بدين گونه خدا گمراه مي

داند جز  كند هر كه را بخواهد و سپاه پروردگارت را نمي كه را بخواهد و هدايت مي
) و به شب 32) آري قسم به ماه(31براي بشر(دش، و نيست اين سقر مگر تذكري خو

كه سقر يكي از عذابهاي بزرگ  )34صبح چون آشكار گردد( ) و به33چون برود(
) هر 37) براي هر كس جلو رود و يا عقب افتد(36) ترسانندة آدميان است(35است(

كه در بهشتها از يكديگر  )39) مگر سمت راستيها(38كس در گرو اعمال خود است(
ما از : ) گويند42) كه چه چيز شما را به سقر برد(41كاران( ) از گنه40كنند( پرسش مي

گويان ياوه  ) و با ياوه44داديم( ) و مسكين را طعام نمي43نمازگزاران نبوديم(
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) پس 47) تا مرگ ما رسيد(46كرديم( ) و به روز جزاء تكذيب مي45گفتيم( مي
 )48سودشان ندهد.( شفاعت شفيعان

: نكات  ي از واديهاي دوزخ است كه جا و مأواي متكبرين است و عدد وادي

مأمورين    عدد قرار داده كه تا كفار بگويند چرا كمتر نشد و  19تعالي  را خداي

نفر قرار داده؟  19چرا زيادتر نشد و چگونه خدا دوزخ به اين بزرگي را در تحت نظر 
خدا قدرت به ايشان داده كه دوزخ را اداره كنند و عجب است ست كه جوابشان اين ا

از حزب بهائيان كه عدد رؤساي خود و عدد محفل خود را و يا عدد ماه و يا هر عدد 
 اند. خوبي را نوزده گرفته

          *       *       * 

                  *       

  *      *       *         

              * 

) گويا 49كنند( پس چه شده اين مردم را كه از تذكر و پند اعراض مي: رجمهت
) بلكه هر مردي از ايشان 51اند( ) كه از شير گريخته50باشند( كننده مي خران رم

) نه چنين است هرگز بلكه از 52هاي نشر شده به او داده شود(  خواهد صحيفه مي
) پس هر كه 54تذكري است() آري اين قرآن موجب 53ترسند( سراي ديگر نمي

گيرند مگر اينكه خدا بخواهد كه او  ) و پند نمي55بخواهد پند گيرد و آنرا ياد كند(
 )56(.اهل تقوي و مغفرتست

آوريم تا براي هر يك از ما كتب و اوراقي  گفتند ما به تو ايمان نمي كفار مي: نكات
ايد چنين نيست كه اينان فرم بياوري و به هر يك از ما كتابي نازل شود، خداوند مي

كنند و بعلاوه اگر بنا باشد به هر  گيري مي گويند بلكه چون ايمان ندارند بهانه مي
بشري كتابي نازل شود ديگر ارسال رسل معني ندارد. و معني اهل التقوي اين است كه 

 خدا سزاوار است كه از او ترسيده شود.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 40سورة قيامه مكي و داراي 

 

 

        *        *          

   *          *        

      *       *       *      * 

          *            *     *   

         * 

ورم به روز خ الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم نمي بنام خداي كامل: ترجمه
كند كه  مي يا انسان گمانآ) 2گر( خورم به نفس ملامت ) قسم نمي1محشر(

) 4) بلي توانائيم بر اينكه سرانگشتانش را بسازيم(3كنيم( استخوانهايش را جمع نمي
پرسد روز قيامت كي خواهد  ) كه مي5خواهد آينده نيز بدكاري كند( بلكه انسان مي

) و خورشيد وماه جمع 8) و ماه بگيرد(7ود() آن هنگام كه چشم خيره ش6بود(
) آن روز به 11) آري نيست مفر(10) انسان بگويد در آن روز كجاست مفر(9گردد(

 )12سوي پروردگار است جاي قرار.(

  در : نكات   ممكن است نافيه باشد چنانكه ما ترجمه كرديم زيرا مشركين

كه در قيامت خود را ملامت كند قبول گر را  قيامت و محشر و همچنين نفس ملامت
تعالي از ميان  خوردن به چيزي كه طرف قبول ندارد لغو است. و حق نداشتند و قسم

 قيامةسورة ال
آية  مکية وهی أربعون 
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تمام اعضاي انسان براي اظهار قدرت به ساختن سرانگشتان استدلال كرده و در اين 

: آيات فرموده         بت شده كه ميلياردها ، و در علم امروز ثا

بشر گذشته و آينده در نقشة پوست انگشتان با هم اختلاف دارند و از اينجا 
توانند امتياز دهند از ديرگي بواسطة  نگاري بوجود آمده كه هر كسي را مي انگشت

و ارادة ما اين آيات خدا خواسته بفهماند كه قدرت  نقشه و خطوط سرانگشتانش، در
ايم كه هر مقصري را به توسط  در خطوط سرانگشتانش نهاده است كه چنين امتيازي

 دهيم. توان تعيين كرد و در قيامت همان خطوط را اعاده مي انگشتانش مي

             *           *   

   *          *        

    *            *      *      

  *      * 

تر كرده  ن به آنچه جلوتر و عقبشود انسا در آن روز خبر داده مي: ترجمه
چه عذرهائي  ) و اگر14) بلكه (خبر لازم نيست) انسان بر خودش بيناست(13است(

) زبانت را به آن حركت مده براي آنكه به 15پوشي نمايد( براي خود القاء كند و پرده
) پس چون آنرا قرائت 17) كه بر عهدة ما است جمع و قرائت آن(16آن شتاب كني(

) آگاه باش بلكه 19) سپس بر عهدة ما است بيان آن(18پيروي كن قرائت آنرا(كرديم 
 )21كنيد آخرت را.( ) و رها مي20داريد دنيا را( دوست مي

كند،  خواهي مي است كه انسان براي گناهان خود معذرت ةمعذر جمع  : نكات

ي به عمـل خـود   ستر باشد يعن ؛به معني معـذارآورد، ممكن است جمع  و عذرهائي مي

 : پوشي كند. و در جملة پرده   ... اينكه خطاب بـه  : اول: اند دو احتمال گفته

كرد و همراه  باشد كه او در موقع نزول وحي و قرائت جبرئيل عجله مي رسول خدا
ي اينكه فراموش نكند، خـدا  اداد بر خود را به قرائت حركت ميبا قرائت جبرئيل زبان 
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اينكه خطاب به انسان باشد در روز معاد بـه قرينـة   : دومكند. و  از عجله نهي مي او را
كند و عجله  آيات قبل و بعد چون انسان در موقع قرائت نامة عمل از ترس تلجلج مي

شود عجله مكن كه بر عهدة ما بوده جمع و ضبط  نمايد، خدا فرموده به او گفته مي مي
ال تو را ذكر كرديم تو قرائت آن را پيروي كـن بـه   يكي اعم آن، چون ما قرائت و يكي

كنيم. ولي قـول ظـاهر و قـوي همـان      تصديق آن و ما به تفصيل گناهان تو را بيان مي

 باشد. و جملة  معني اول است كه خطاب به پيغمبر اكرم      دلالت دارد

د بر وجـوب بيـان بـر خـدا     بر جواز تأخير بيان از وقت خطاب و همچنين دلالت دار
 العلم والعمل است كه خود خدا بايد بگويد و بيان كند نه ديگري. آنچه را كه لازم

    *      *       *       

  *          *     *       *     

   *            * 

) فقط به سوي لطف خداوند 22هائي در آن روز شادابست( چهره: ترجمه
) گمان دارد رفتار كمرشكني 24شروي است(هائي در آنروز تر ) و چهره23انست(نگر

) و گفته شود 26شوند تا جان به گلو برسد( ) آگاه باش متنبه نمي25كنند( با او مي
) و اين 28) و بداند كه هنگام جدائي است(27دهندة او( كيست بردارندة او و يا شفا

) فقط بسوي پروردگارت است در آنروز وقت 29پيچد( ساق پا با آن ساق به
 )30راندن.(

: نكات      شود به معني رؤيت نيست إلی چون متعدي به  نظر، لغت

(بلكه به معني توجه است
1F

وَلا ... : فرموده آل عمران 77وند در آيه چنانكه خدا)1

                                                           
ردگار متعال در روز قيامت از دايره ايمان به غيب است. دايره اي كه خداوند متعال شرط اول ) رؤيت و يا ديدار پرو1(

  «تقوي معرفي نموده:                        ...« و قطر اين دايره ،

ت قرآن كريم و سخنان گهربار پيامبر اكرم صلي االله عليه وسلم تعيين مي شود. و در اين ميدان تنها از راه نصوص ثاب
 عقل را هيچ قدرت و تواني نيست، چرا كه اين مسأله خارج از محدوده درك عقل و حواس انساني است.
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ده و به مرات و كرات در و چون دلايل ثبوت ديدن مؤمنان پروردگارشان را در بهشتهاي برين بسيار روشن و واضح بو

احاديث صحيحه آمده در امت اسلامي اين قضيه هميشه جزء مسلمات و بديهيات مورد اتفاق بوده است، و كسي از 
صحابه و يا علماء پس از ايشان آنرا انكار نكرده است. تنها در زمان به قدرت رسيدن بدعتگزاران و فلسفه بافان روي 

بديهيات ديگر علامت استفهام گذاشته شد، و اين بود كه فرقه هاي بدعتگراي جهميه و اين قضيه ثابت چون بسياري از 
 معتزله و خوارج و اماميه انكار كردند كه مؤمنان در روز قيامت پروردگارشان را ملاقات خواهند كرد!!.

ذهن ايشان رسوب كرده ومتأسفانه استاد برقعي در اين موضوع دقت ننموده و بر اساس آنچه از عقائدي كه از پيش در 
بود، مسأله رؤيت پروردگار را رد كرده اند. و به گمان ما اگر ايشان با روح حق جويي و حقيقت طلبي اي كه در نوشته 
هايشان ملاحظه مي كنيم فرصتي مي يافت و از اين قضيه سرسري نمي گذشت و آنرا با دقت مطالعه مي نمود بدون 

حال از پروردگار يكتا مي خواهيم كه از اشتباهات همه ما در گذرد. و در اينجا لازم شك به حقيقت بوسه مي زد. در هر 
مي بينيم بصورت بسيار مختصري بدور از فلسفه بافي مسأله را براي خواننده محترم روشن سازيم، و اگر باز هم خواننده 

ل توحيد شرح و بسط بيشتري خواهند محترم خواستند در اين مورد پژوهش بيشتري داشته باشند در كتابهاي عقيده اه
 يافت.

همه دانشمندان امت از صدر اسلام تا بحال ـ بجز آن گروه ناچيز كه به آنها اشاره رفت ـ بر اين نقطه اتفاق دارند كه 
سوره قيامت صراحتا براي آنها به  23و 22مؤمنان در روز قيامت پروردگارشان را مي بينند، و اين بشارتي است كه آيه 

 «مغان آورده: ار          « ـ در آن روز چهره هائي شاداب و شادانند * به پروردگار خود

مي نگرند ـ و همچنين از امير مؤمنان علي بن ابيطالب، و خادم پيامبر اكرم صلي االله عليه وسلم انس بن مالك ثابت است 

 «سوره يونس؛  26كه در آيه/       ... « ـ كساني كه كارهاي نيكو مي كنند، منزلت نيكو از آن ايشان

 «يعني؛ بهشت، و»  « اند كه: است وافزون دارند ـ گفته   «كردن به پروردگار يكتا. و پيامبر اكرم  يعني؛ نگاه

 وسلم و ياران ايشان و آنان كه پس از ايشان آمده اند اين آيه را اينچنين تفسير كرده اند. صلي االله عليه
اما احاديثي كه ديدار مؤمنان پروردگارشان را ثابت نموده بحدي زياد است كه هيچ كسي توان انكار آنها را ندارد. از بيش 

صحيحي كه ترمذي و ابن ماجه و احمد روايت صحابه اين احاديث روايت شده است. از آن جمله است حديث  30از 

«پيامبر اكرم صلي االله عليه وسلم آيه  "كرده اند كه حضرت صهيب رضي االله عنه روايت كرده اند كه:     

   ... «دوزخ مي روند.  را خواندند، سپس فرمودند: آنگاه كه بهشتيان وارد بهشت مي شوند، و دوزخيان به

شخصي صدا مي زند: اي بهشتان، شما را بر پروردگارتان وعده ايست و او مي خواهد آنچه به شما وعده نموده را ادا 
كند. مي گويند: آن چيست! آيا پروردگارمان ميزانهايمان را سنگيني نكرد، و صورتهايمان را نوراني نساخت، و ما را 

نداد؟ اينجاست كه حجاب برداشته مي شود، و مؤمنان به پروردگارشان نگاه مي داخل بهشت ننمود و از جهنم نجات 
كنند. و اين نعمت ديدار پرودگار در پيششان از همه آنچه بدانها داده شده بود عزيزتر و برتر خواهد بود. و اينست 

» «در آيه". 

وبكر صديق، و حذيفه، و ابو موسي الاشعري، و ابن و از روايتهاي بسياري ثابت شده كه بسياري از صحابه از جمله: اب

« عباس رضي االله عنهم    « ترجمه كرده اند. "ديدار پروردگار"را به 

و در احاديث بسياري آمده كه مؤمنان از پيامبر خدا صلي االله عليه وسلم پرسيدند كه آيا پروردگارمان را در روز قيامت 
دند كه: آري، پروردگارتان را با وضوح و روشني تمام خواهيد ديد آنچنانكه ديدن ماه خواهيم ديد. ايشان در جواب فرمو
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شب چهارده در آسمان روشن وصاف برايتان واضح است آنچنان روشن و واضح پروردگارتان را خواهيد ديد. و اين 

 احاديث را با روايات بسياري در كتابهاي صحاح ومسانيد وسنن مي يابيد.
تزله و خوارج و اماميه كه رؤيت پروردگارشان را انكار كرده اند، آيات صريحه قرآن وگفته هاي روشن اما جهميه و مع

 پيامبر خدا صلي االله عليه وسلم را كنار نهاده بر خر لنگ عقل سوار شده اند كه به چاه اشتباه افتاده اند!
ه او را از شرف ديدار خود با سعادت كنند اينان مي گويند كه وقتي موسي عليه السلام از پروردگارشان خواستند ك

 «خداوند فرمودند:   « /ديگر اينكه خداوند مي فرمايند: 143ـ هرگز مرا نمي بيني ـ الأعراف ،"   

  "  هستند بر ـ چشمها او را در نمي يابند ـ  كه با دقت در اين دو آيه مي بينيم كه هر دو آيه خود شواهدي گويا

 اثبات رؤيت نه انكار آن!

« مثلا در آيه       « :مي توان گفت 

موسي با پروردگارش مستقيما سخن مي گفت و از همه بهتر او را مي شناخت، آيا امكان داشت كه او از  .1
 خداوند چيزي را درخواست كند كه برايش جايز نيست؟!

نداد! اگر خواسته ي موسي ناجايز و اشتباه مي بود خداوند خداوند خواسته ي موسي را مورد مؤاخذه قرار  .2
آنرا رد مي كرد آنچنان كه با نوح عليه السلام كرد، وقتي نوح عليه السلام از خداوند خواست كه فرزند 

 "نابابش را نجات دهد خداوند فرمودند:           " /را نصيحت .  ـ من تو 46ـ هود

 مي كنم كه از نادانان نباشي ـ.

 "خداوند فرمودند:  .3  "  ونگفتند: إني لا أُري ـ من ديده نمي شوم، يا: لا تجوز رؤيتي ـ ديدن من جائز

 نيست ـ يا: لست بمرئي ـ قابل ديدن نيستم ـ. وفرق بين دو جواب بسيار روشن است.

ياوريم مي توانيم بگويم، اگر كسي در آستينش سنگي داشته باشد و و اگر بخواهيم براي توضيح بيشتر مثالي ب
ديگري گمان كند كه غذايي است و به او بگويد: بده تا بخورم. جواب درست اينست كه: اين قابل خوردن 
نيست، يا چيز خوردني نيست. اما اگر غذايي مي بود جواب صحيح اين بود كه بگويد: إنك لن تأكله ـ هرگز 

 ردش ـ .نخواهي خو
و اين جواب الهي دليل آن است كه خداوند قابل رؤيت است اما طبيعت و قدرات محدود بشري موسي 

 قادر به ديدن پروردگارش در اين دنيا نيست.

«خداوند متعال فرمودند:  .4                   «/ليكن به  ـ و 143الأعراف

كوه بنگر، اگر بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد ـ. خداوند به موسي فهمانيد كه اين كوه با 
صلابت و اين صخره هاي بزرگ و سنگهاي سترگ توان اين را ندارد كه در مقابل تجلي الهي ثابت بمانند، 

 ؟!پس چگونه تو با اين ضعف و ناتواني بشريت مي تواني تحمل كني

«خداوند فرمودند:  .5               «/ـ اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن 143الأعراف .

به كوه نمود (براي كوه تجلي نمود)، آن را درهم كوبيد ـ. اگر خداوند براي كوه كه جمادي است بي روح 
ستي تجلي مي كند، پس چرا امكان نمي دهيد كه خداوند براي كه در پيشگاه الهي نه ثوابي دارد و نه بازخوا

 پيامبرانش و براي مؤمنان محبوبش در بهشتهاي برينش تجلي كند.
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كه مقصود توجه لطف است نه رؤيت چنانكه در  ...يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ يَـوْمَ 

به  نظرو ،  وَتَـرَاهُمْ يَـنْظُرُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لا يُـبْصِرُونَ ... : فرموده سورة أعراف 198آية

هَلْ يَـنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يأَْتيِـَهُمُ « و ...»هَلْ يَـنْظُرُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ «: انتظار نيز آمده مانند ؛معني

 . و جملة ...»اللَّهُ    اگر   شود كيست كه  باشد معني چنين مي رقيةاز مادة

                                                                                                                                                
خداوند با موسي مستقيما سخن گفت و او را ندا زد و با او به تنهايي سخن گفت. پس چرا امكان نمي دهيد  .6

ي شنود، مخاطبش را از ديدار خود سعادتمند كه آنكه با مخاطبش مستقيما سخن مي گويد و حرفش را م
 گرداند.

» لن« بر نفي هميشگي در دنيا و آخرت دلالت دارد ادعايي است بي جا. چونكه » لن« اما اينكه ادعا نموده اند 

ـ هميشه و براي ابد ـ همراه باشد به معناي انكار در دو دنيا نيست؟! چه رسد كه به » ابدا« حتي اگر با كلمه 
 ي آيد!تنهاي

  «در مورد يهوديان مي فرمايند:  95خداوند متعال در سوره بقره آيه/      « ـ ولي آنان هرگز آرزوي

 «خبرشان را در آخرت داريم كه داد مي زنند:  77مرگ نميكنند ـ ، وسپس در سوره زخرف/         

      «فرياد ميزنند: اي مالك! پروردگارت ما را بميراند...ـ . ـ آنان 

 براي انكار ابدي در دو جهان مي بود اين اتفاق نمي افتاد و آنان تمناي مرگ نمي كردند.» لن« پس اگر 

 «از زبان برادرش شنيديم كه گفت:  80و در سوره يوسف آيه/           « لن«. و ديديم كه «

 انكار ابدي نبود.

  «بود كه  103و آيه ديگري كه استدلال نموده بودند، فرموده الهي در سوره الأنعام أيه/     « كه اين

دلالت دارد به بزرگي بي نهايت الهي و كمال عظمت و جلال او، و اينكه خداوند از هر چيزي بزرگتر است، 
و با عظمت است كه هيچ چيزي توان درك همه او را ندارد و يا به عبارت ديگر هيچ كسي نمي  آنچنان بزرگ

يعني؛ در برگيري و احاطه كامل بر چيزي. و اين چيزي است بيش از » ادراك« تواند با ديدگانش او را در برگيرد. 

 «سوره شعراء مي خوانيم:  62ديدن. آنچنان كه در قصه حضرت موسي در آيه/         

         .« موسي ديدن را انكار نكرد، بلكه تنها إدراك را انكار نمود!... و همچنين خداوند

گرفته يا  متعال ديده مي شود ـ البته كيفيت و چگونگي و حدود و جهات و مسافات و صفات ـ، اما احاطه و در بر
 ادراك نمي شود، همانگونه كه دانسته مي شود ولي هيچ علمي او را در بر نمي گيرد ـ يعلم ولا يحاط به علما ـ.

پس همانطور كه ملاحظه شد مذهب انكار رؤيت پروردگار در روز قيامت كاملا بي اساس است. و رأيي است كه 
فه بافي عقل گرايانه در ميدان بي نهايت غيب نهاده خشت آن بر پايه دخالت عقل محدود بشري و تجاوز فلس

شده، در حاليكه اين مسئله ايست كه قرآن و حديث آنرا بصورت بسيار واضح و روشني شرح داده اند و جايي 
براي بحث و بررسي عقل گرايان و فيلسوفان نگذاشته اند. ( براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مي توان به كتاب، 

 حاويه، علامه ابن ابي العز، مراجعه نمود).شرح عقيده ط
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دة او، نبياورد، و اگر از مادة رقي و ارتقا باشد يعني كيست بردار اي رقيه و شفادهنده
 مأمورين عذاب و يا مأمورين ثواب و يا مشيعين از مردم.

     *         *               * 

        *           *         *    

         *          *       

    *              * 

) وليكن تكذيب كرد و 31پس نه تصديق كرد و نه نماز خواند(: ترجمه
) واي بر تو پس واي 33) سپس با تبختر و خرامان سوي كسانش رفت(32روبگردانيد(

كند كه بيهوده رها  ) آيا انسان گمان مي35) سپس واي بر تو پس واي بر تو(34بر تو(
) سپس علقه گرديد پس خدايش 37از مني ريخته شده نبود(اي  ) آيا نطفه36شود( مي

) آيا اين 39) پس از آن دو قسم نر و ماده ايجاد نمود(38آفريد و اعضاي مناسبش داد(
 )40خدا قادر نيست كه مردگان را زنده كند.(

 : مقصود از جملة: نكات    ابوجهل است و هر كس مانند او  ؛
كرد نزد اهل خود كه من دين  ول را قبول كرد و نه فروع را و فخر ميباشد كه نه اص

دارم. و معني نمحمد را قبول      الويل  ؛يا والذم  ؛     تعالي قياس  . و حق
عقلي نموده خلقت بشر را از نطفه و علقه به معاد و برگردانيدن اجزاي بدن و لوج 

 د قياس عقلي جايز است نه قياس در فروع.شو روح در آنها، معلوم مي



 
 
 

 
 

 

 
 سورة دهر و آنرا سورة انسان و ابرار نيز گويند و 

 باشد آيه مي 31بودن آن اختلاف است و داراي   در مكي و مدني
 

 

                    *       

                      *       

          *                  

 * 

تحقيق بر انسان زماني بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. به : ترجمه
اي آميخته  ) حقا كه ما انسان را از نطفه1از روزگار گذشته كه چيزي قابل ذكر نبود(

) محققا ما او را به راه هدايتش 2آزمائيم او را پس شنوا و بينايش كرديم( آفريديم مي
فران ايم براي كا ) محققا ما مهيا كرده3كرديم در حاليكه يا شاكر است و يا كفران پيشه(

 )4سوزان.( زنجيرها و غلها و آتش
روزگاري كه انسان چيز قابل الذكري نبوده، زماني است كه آدم گل بوده و : نكات

لمال شده و يا فرزندانش مني بوده و علقه شده و صپس از آن گل خشكيده شده 
چه اشقيا. اگر  سپس مضغه گرديده، هر انساني چنين است چه انبيا باشند و چه اوليا و

الف و لام     براي جنس و يا براي استغراق باشد. و ما در كتاب درسي از

ايم، ولي در بعضي از تفاسير شيعه آمده كه الف و  ولايت در اين مسئله توضيحاتي داده

 دهرسورة ال
آية  مكية و هی إحدى وثلاثون 
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لام عهد است و مقصود از اين    حضرت علي  است كه از نطفة پدرش

بنابراين حضرت  !عليهما السلام خلق شده حضرت ابوطالب و مادرش فاطمة بنت اسد
اند نه از نور  از نطفة پدر و مادر خلق شده و خود رسول خدا امير و ساير أئمه

خدا آن هم قبل از خلقت كون و مكان طبق روايات مجعوله كه موجب فرار جوانان 
 است. تحصيلكرده از اسلام شده

              *       

          *           

   *             *  

                *          

     *                     * 

            *                

      *                 *   

                *         

  *            *       

  * 

شامند از جامي كه آميخته به كافور و يا طبع آن خنك آ محققا نيكان مي: ترجمه
ند و آن را به هر كجا خواهند روان اي كه بندگان خدا از آن نوش چشمه) از 5است(
را گرفته  ن به نذر وفا كنند و از روزي كه هول آن همه جا) نيكوكارا6كنند(

) همانا 8كنند بر دوستي او مسكين و يتيم و اسير را( ) و اطعام طعام مي7ترسند( مي
خواهيم و نه  دهيم فقط براي رضاي خدا از شما نه پاداشي مي شما را طعام مي

تناكست ) محققا ما از پروردگارمان از روزي كه عبوس وحش9شكرگزاري(
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ز حفظشان كند و ايشان را در حال نشاط و ) پس خدا از شر آن رو10ترسيم( مي
اند به بهشت و  ) و ايشان را پاداش دهد براي آن صبري كه كرده11سرور ملاقات كند(

) و 13بينند( اند، نه گرمائي و نه سرمائي را مي ) در آنجا بر سريرها تكيه زده12حرير(
هايش فرو افتاده و در دسترس ايشان  يه افكنده و ميوههاي آن بر سرشان سا سايه

) جامهاي 15ي از نقره و قدحهاي بلورين(ي) و طواف شود بر ايشان با جامها14است(
) و آشاميده شوند در بهشت به 16اند( بلور از نقره كه آنها را بدقت و اندازه ساخته

كه بنام سلسبيل ناميده  اي در آنجا است ) چشمه17اي كه طبع آن زنجبيل است( پيمانه
 )18شود.(

تعالي براي ابرار و نيكان چيزهائي مهيا كرده كه به  بايد دانست كه خداي: نكات
وصف نيايد و آنچه در اين آيات ذكر شده با موجودات دنيا قياس نشود و هر كس از 
 مصداق ابرار گردد پاداش او چنين است، و از جمله مصاديق ابرار كه در روايات آمده

باشند كه به نذر خود وفا كرده و اطعام نمودند، در  مي حضرت علي و خانوادة او
اند كه با كتاب خدا  ساخته اي در شأن حضرت علي اينجا مفسرين شيعه قصه

خرافاتي كه در تفسير اين  16سازد و آميخته به خرافاتست كه ما در مقدمة  وعقل نمي
و در اينجا روايتي كه به حقيقت نزديكتر  ،ايم سوره در روايات مجعوله آمده تذكر داده

: است كه فرمود مام جعفر صادقإكنيم و آن روايت عبداالله ميمون از  است ذكر مي
آرد جو را به روغن  ؛يعني ،اي ساخت نزد حضرت فاطمه مقداري جو بود عصيده

، رحمكم االله: كنند مسكيني آمد و گفتو چون خواستند تناول  .ماليد و آنرا پخت
كم مرح: برخاست و ثلث آن را به او داد، بدون فاصله يتيمي آمد و گفت علي

كم االله، آن مرح: االله، آن حضرت ثلث ديگرش را به او داد، سپس اسيري آمد و گفت
حضرت ثلث باقي را به او داد و خودشان از آن غذا نچشيدند، اين روايت را شيخ 

در صحيفة علويه در دعاي روز بيست و  اند. ضمناً طبرسي و قمي و كاشاني نقل كرده

و اجعلنا  مالله: خواهد در دعا از خداوند مي دوم ماه منقولست كه حضرت علي
من الذين يوفون بالنذر و يخافون يوما کان شره مستطيرا، اللهم اجعلنا ممن يطعم الطعام 



 – دنيم –الدهر ) 76سورة ( بيست و نهمجزء    
 

 

425 

 تا آخر. و ضمير  علی حبه مسکينا و يتيما و أسيرا...  گردد به االله و يا  ميبر

 طعام و هر سه صحيح است.اگردد به طعام و يا به  برمي

                      *      

            *                    

            *             

  * 

و بگرد ايشان طواف كنند پسران هميشه جوان كه چون آنان را ببيني گمان : ترجمه
) و چون ببيني آنجا را ببيني 19كه تازه و نوراني باشند(كني مرواريد افشان شده  مي

هاي ديباي سبز و استبرق  ) در حاليكه بر اندامشان جامه20نعمت و سلطنت بزرگي را(
اند و پروردگارشان به ايشان شراب پاك  باشد و به دستبندهاي نقره زيور شده

 )22است.( ) حقا كه اين پاداش شما باشد و سعي شما مورد تشكر21بنوشاند(

مقصود از : نكات       پسران زيبائي است كه هميشه تر و تازه باشند و

پير نشوند.      ممكن است حال باشد براي    و يا براي ضمير   يعني

  و مخاطب .   ممكن است رسول خدا  باشد و ممكن است هر مكلفي

: فرمايد كند و مي و خدا شاكر است يعني از بندگان خود تشكر مي ،ب باشدمخاط

       دهد. . و اجر آنان را ده مقابل مي 

                *                  

  *            *              

  *                        * 

                           *    
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               *              

    *                     

  * 

) پس 23كردن كاملي( به تحقيق ما خودمان نازل كرديم بر تو قرآن را نازل: ترجمه
كار و يا كفران پيشة از ايشان را  براي فرمان پروردگارت صبر كن و اطاعت گنه

) و برخي از شب را براي 25) و نام پروردگارت را ياد كن در بامداد و پسين(24مكن(
دارند دنيا  ) محققاً ايشان دوست مي26را در شب دراز تسبيح گوي(او سجده كن و او 

) ما ايشان را خلق نموديم و 27اندازند روز سخت سنگين را( را و پشت سر مي
كنيم و غير ايشان را  بندهايشان را محكم كرديم و چون بخواهيم ايشان را تبديل مي

پس هر كس بخواهد  ) بدرستي كه اين سوره تذكري است28آوريم( عوض ايشان مي
خواهيد مگر اينكه خدا بخواهد زيرا  ) و شما نمي29به سوي پروردگارش راهي جويد(

كند و  ) هر كه را بخواهد در رحمت خود داخل مي30كه خدا داناي حكيم بوده است(
 )31براي ستمگران عذاب دردناك آماده كرده است.(

: جملة: نكات              استدلال است بر اينكه اصرار كفار بر

: كفرشان از جهت استدلال نيست بلكه از جهت حب دنيا و شهوات است. وجملة

   .... اعتنائي گويا  دلالت دارد بر اينكه ايشان با بودن قيامت جلو رويشان از بي

ين آن به زحمت و اند. و روز قيامت را ثقيل تعبير نموده زيرا وارد پشت سر انداخته

: افتند از هول و ترس. و مقصود از جملة تعب مي          جبر

ايم و اگر  بودن شما را ما خواسته نيست بلكه مقصود اين است كه مشيت شما و مختار
 گرفتيم. گذاشتيم جلو مشيت شما را مي ما شما را مختار نمي



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 50ي و داراي سورة مرسلات مك

 

 

       *      *      *       * 

       *       *      *

 
هاي  شده حيم. قسم به فرستادهبنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن ر: ترجمه

اند  ) كه جداكننده3كنان بنشر دقيق( ) و قسم به نشر2تندي(ه شتابند ب ) كه مي1پياپي(
كاران و يا انذار  ) براي عذر صواب5) كه ذكر را إلقاء كنند(4جداكردن كاملي(

 )7شدني است.( شويد واقع ) كه همانا آنچه وعده داده مي6كاران( تبه
اول تا پنجم صفاتي كه ذكر شده جايز است تماماً براي فرشتگان از آية : نكات

: و رابعاً ،باشد وجايز است تمام براي آيات قرآن باشد و جايز است براي انبياء باشد
براي الهامات و دواعي إلهي باشد، وممكن : و خامساً ،جايز است براي بادها باشد

موصوف باشد و صفت سوم و  آمده براي يك فا و واواست صفت اول و دوم كه با 

 فاموصوف ديگري باشد، چون  اند براي آمده فاديگر چهارم و پنجم كه هر دو با 

و مناسب  واومرتب است بر مدخول  فادلالت بر وصل و تعلق دارد، يعني مدخول 

است. بنابراين ممكن است موصوف دو وصف اول غير از موصوف سه  واومدخول 
معني چنين  اشدي فرشتگان بام اوصاف پنجگانه بروصف آخر باشد حال اگر تما

درپي فرستاده شده براي مأموريتها و يا براي كارهاي  قسم به فرشتگاني كه پي: شود مي
روند مانند سرعت باد و پرهاي خود را منتشر  منكر كه آنان بسرعت مي معروف ضد

 مرسلاتسورة ال
آية  مکية و هی خسمون 



 تابشي از قرآن
 

 

428 

آدم را نشر  مل بنيهاي ع هند و يا نامهد مي عذاب خدا را نشر وسازند و يا رحمت   مي
دهند و يا روزي و آنچه را مأمور به نشر آن هستند، پس آن فرشتگاني كه جداكنندة  مي

كنند و يا علم و حكمت  حق از باطلند كه القاء ذكر و تذكرات و يا وحي را القاء مي
را، و بهمين نحو ممكن است توجيه شود اگر موصوف انبيا و يا آيات قرآن و يا 

اگر موصوف ابرها باشند. و فوائد اين  علی هذا و قسدواعي إلهي باشد،  الهامات و يا
 سوگندها در سورة نازعات بيايد.

       *         *       *   

      *     *     *       

  *         *       *      

  *           *          *    

     *         *       *     

       *          * 

) و آنگاه كه 8پس وقوع قيامت آن گاه است كه ستارگان محو شوند(: ترجمه
كه براي رسولان وقتي ) و آنگاه 10ريز گردد( ) و آنگاه كه كوهها ريز9آسمان بشكافد(

) و تو چه 13) براي روز قضاوت(12) براي كدام روز وقتي معين شده(11معين شده(
) آيا پيشينيان را 15) واي در آنروز بر مكذبين(14داني كه  روز قضاوت چيست(

كاران چنين  ا گنه) ب17ان را در پي ايشان درآورديم() سپس ديگر16هلاك نكرديم(
) آيا شما را از آب پست 19ن روز است بر مكذبين() واي در آ18كنيم( مي

) تا اندازه و مدتي 21) كه آنرا در قرارگاهي محكم قرار داديم(20نيافريديم(
نروز است بر آ) واي در 23) پس قدرت داشتيم پس خوب قادري بوديم(22معلوم(

 )24مكذبين.(
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: مقصود از جملة: نكات    ....  پيامبران وقتي معين اين است كه براي

شود كه راجع به امتشان و كيفيت رفتار ايشان گواهي دهند. و مقصود از   

   فصل خصومت و جداكردن حق از باطل و قضاوت براي بندگان و تعيين ،

ود از صكيفرشان است، و مق     رحم است. و مقصود از         تا

وضع حمل است. و جملة مدت       اگر به تشديد قرائت شود معني چنين است

و اعضاء و جوارح او را معين كرديم و اگر به تخفيف قرائت شود  نكه ما اندازة جني
 ه شد.همانطور است كه ترجم

        *     *          

        *          *            

  *               *          * 

           *          *         *   

   *         *          *   

           *        *      

   *            *    *   

            *           *   

      *              *       

    *             *         * 

        * 

) براي زندگان و 25قرار نداديم(آيا زمين را وسيلة اجتماع شما : ترجمه
) واي در 27ب گوارا نوشانيديم(آ) و در آن كوههاي بلند نهاديم و به شما 26مردگان(
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) روان 29كرديد( ) روان شويد به سوي آنچه تكذيب مي28آنروز است بر مكذبين(
افكن است و نه از شعلة  ) نه سايه30اي كه سه شاخه دارد( شويد به سوي سايه

) گويا 32كنند مانند قصر( هائي پرتاب مي ) بدرستي كه شراره31دارد( ه ميحرارت نگا
) اين روزيست كه سخن 34براي مكذبين( است ) واي در آن روز33شتراني زرد(

) واي در آنروز بر 36اده نشود كه عذر آورند(د) و به ايشان اجازه 35نگويند(
كه اگر  )38ايم( مع كرده) اين روز فيصله است كه شما و گذشتگان را ج37مكذبين(

) حقا كه 40) واي در آنروز است بر مكذبين(39نيرنگي داريد با من نيرنگ بزنيد(
) گفته شود 42ها از آنچه بخواهند( ) و ميوه41سارهايند( ها و چشمه متقين در سايه

) حقا كه ما چنين جزا 43كرديد( بخوريد و بياشاميد گوارا عوض آنچه عمل مي
) اي كافران بخوريد و 45) ويل در آنروز است بر مكذبين(44ان را(دهيم نيكوكار مي

) 47) واي در آنروز است بر مكذبين(46بريد كمي در دنيا زيرا كه شما مجرميد(  بهره
نروز است بر آ) واي در 48و چون به ايشان گفته شود ركوع كنيد ركوع نكنند(

 )50رند.(آو ) پس بعد از قرآن به كدام حديث ايمان مي49مكذبين(

مقصود از : نكات       خيزد و  ، آن دودي است كه از دوزخ برمي

اي از طرف راست، و  اي بالاي سر منافقان و كافران، و شعبه گردد، شعبه سه شعبه مي

اي از طرف چپ. و مقصود از جملة  شعبه            اين است كه شراره و ،

كند هر يك مانند كاخي است و يا مانند شتري  آتش را كه دوزخ پرتاب مي هاي جرقه

 رنگ، و مقصود از  زرد   اين است كه بدون اجازه سخني نگويند مگر در

موقف سؤال و جواب، ولي در مواقف ديگر خير. وخطاب       ....  از طرف

را كه ترجمه به واي شد خواننده  بداند  : ةخدا و يا از خازنان بهشت است. و كلم

وادي و بياباني است  ؛البحرين گويد ويل چاهي است در دوزخ، و در كتاب مجمع ؛كه

: ن برود ذوب و جاري شود. و جملةآكه اگر كوهها در        
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    يست اگر قرآن مفيد ز قرآن براي مردم مفيد نادلالت دارد كه حديثي پس

 نباشد.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 40سورة نبأ مكي و داراي 

 

 

    *       *           *   * 

     *

 
كنند و از  فتگو ميبنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. از چه گ: ترجمه
) آري 3) آن خبري كه در آن اختلاف دارند(2) از آن خبر بزرگ(1پرسند( يكدگر مي

 )5ردند.(ي بزودي آگاه گ) باز آر4بزودي آگاه شوند(

: نكات    بمعني پرسش دو دسته از يكدگر است به قرينة آيات تهديدي

 كه فرموده   مخالفين و مشركين از خبر بزرگي از يكديگر شود  ، ملعوم مي

و يا معاد  كردند، حال آن خبر بزرگ توحيد است و يا نبوت رسول خدا  سؤال مي
شود پرسش ايشان از قيامت  روز قيامت، از آياتي كه در ذيل اين آيات آمده معلوم مي

در صحيفة علويه در دعاي روز دوشنبه عرض  طالب و علي بن ابي .بوده است

رفنی ان و بصرنی فی الدين وشيمکرمنی بالإأسلام و الحمدالله الذی هدانی للإ: كند مي
، از اين باليقين و عرفنی الحق الذی عنه يؤفکون و النبأ العظيم الذی هم فيه مختلفون

شود  دعا معلوم مي       خود آن حضرت نيست، بلكه او مؤمن به نبأ عظيم

اند خود آن  چه قدر نادانند كسانيكه در تفسير اين آيه نوشته است، در اين صورت
اند اين سوره در مكه نازل شده و اهل مكه  جناب نبأ عظيم است، ديگر فكر نكرده

 نبأسورة ال
آية  مکية و هی أربعون 
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و تسائل از مقام آن حضرت نداشتند تا خدا جواب دهد. و ما در اين مورد در اختلاف 
 ايم مراجعه شود. دادهاي كه پيرامون دعاي ندبه نوشتيم توضيح بيشتري  جزوه

        *      *        *    

    *         *       *        

    *          *           * 

        *     * 
ها  ) و كوهها را ميخ6آيا زمين را بساطي محل آرامش نگردانيديم(: ترجمه
را وسيلة آسودن ) و خوابتان 8جفت مرد و زن آفريديم( ) و شما را جفت7ننموديم(
) 11) و روزها را وقت زندگي شما گردانيديم(10) و شب را پوششي كرديم(9نموديم(

) 13) و چراغي فروزان آفريديم(12و در بالاي سرتان هفت آسمان محكم برافراشتيم(
) 15) تا به آن دانه وگياه بيرون آوريم(14و از ابرهاي متراكم آبي ريزان نازل نموديم(

 )16چيدة بدرختان ظاهر سازيم.(و بوستاهاي پي
در اين آيات براي اثبات قدرت بر ايجاد معاد استدلال كرده به ايجاد : نكات

اگر  ،موجوداتي       معاد باشد، و اگر توحيد باشد باز استدلال به اين آيات

صحيح است. يكي از معجزات علمي قرآن خبردادن از اين است كه همه چيز را 
ت نر و ماده آفريديم و خدا اين گونه خلق را براي بقاء نسل آفريده، و اين دليل جف

: بر تدبير و حكمت خالق است و نفي تصادف. كلمة  قطع يعني قطع  ؛به معني

و فوائد معنوي آن  ،ادراكات و تعطيل و راحتي دستگاه انسان است تا تجديد قوا كند
ر فتن به جهان ديگري را و به اضافه  كند مرگ و يانقطاع از اين جهان و يادآوري م

: . و جملة ...»وَمِنْ آياَتهِِ مَنَامُكُمْ باِللَّيْلِ « اثبات صانع به خوابست        

عمرو شيباني نقل شده كه  دلالت دارد كه بايد در روز تحصيل معاش نيز كرد. از ابي
بيلي در دست و جامة خشني به تن داشت و كار  را كه گفت ديدم حضرت صادق
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كند بيل را به من بدهيد  ريخت، عرض مي كرد بطوريكه عرق از پشت مباركش مي مي
آوردن  فرمايد دوست دارم كه مرد در راه بدست تا كارتان را انجام دهم، حضرت مي

ن سيد کا: آمده كه معاش اذيت حرارت آفتاب را ببيند. و نيز در حالات رسول خدا
فيقول  ،أحمله بيته بنفسه فيقول له صاحبه أعطني فيحمله إلی المرسلين يشتري الشيء

 .صاحب المتاع أحق بحمله

         *            * 

          *            *     

   *   *      *        

  *     *    *       

*        * 

) روزي كه دميده شود در صور 17داوري وقت معيني است( حقا كه روز: ترجمه
) و كوهها سير داده 19) و آسمان باز شود و درها گردد(18آئيد( فوج مي پس فوج

) براي سركشان 21) حقا كه دوزخ كمينگاهي است(20شوند و سراب گردند(
) در آنجا نچشند نه سردي 23ياري در آن توقف كنند() مدتهاي بس22بازگشتي است(

) زيرا 26) جزائي موافق كردار(25) جز آب جوشي و چرك و خوني(24و نه شرابي(
 )28) و به آيات ما تكذيب كردند تكذيب شديدي.(27ميد نداشتند(اايشان به حسابي 

روز معاد  تعالي پس از آنكه قدرت خود را اثبات نموده پرداخته به بيان حق: نكات
كه براي ايجاد معاد كاملا قادر است و به بيان معاد طبق عرف عرب و مردم دنيا 
پرداخته است از جمله فرموده روزي كه در صور دميده شود، همانطوريكه سلاطين و 

فرمايد صور كه  نوازند همانطور خدا مي امرا براي احضار نفرات و سپاهيان شيپور مي
دميده شود اما كيفيت موجودات قيامت و عالم برزخ  به معني بوق و شيپور است

نمودن به اذهان  چگونه است بر هر كسي مجهول است و فقط براي تمثيل و نزديك
 هل زمين براي معاني محدود و مأنوسزبان ا بندگان چنين بيان نموده است، اصلا
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ما  همين جهان وضع شده. امور جهان ديگر به قدري مهم است كه قابل بيان براي
 نيست كه بحر قلزم اندر ظرف نايد.

        *          *  

     *      *      *     *  

        *          *       

                     * 

) پس بچشيد كه شما را جز 29و هر چيزي را به شماره نوشتيم نوشتني(: ترجمه
) باغها و 31ابي و رستگاري است() محققاً براي پرهيزكاران كامي30عذاب نيفزائيم(

) در آنجا نه 34) و جامهاي لبريز دمادم(33) و دختران نارپستان همسال(32انگورها(
) پاداشي است از پروردگارت عطائي است به 35بيهوده شنوند و نه دروغي(

) پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست پروردگار رحمن، حق 36حساب(
 )37طاب با ذات مقدسش را ندارند.(سخن و توانائي خ

در اين آيات كه بيان ثواب و عقابست راجع به مجرمين جزا و پاداش وفق : نكات

: به متقين نيز روي حساب است ععمل است، و راج   حساب به كسي  . بي

دهند حتي فضل و عطاي پروردگار طبق اين آيات روي حسابست، پس  پاداش نمي
نامند و معتقدند كه هر كاري كردند به صرف خواندن  ود را مسلمان ميكسانيكه خ

جمعي و گريه و زاري، حساب و كتاب  ي و رقصيدن دستخوان اشعار تصنيف نوحه
اينان با  !زهي ناداني و غرور .شود پروردگار با اين اعماليكه مورد نهي است عوض مي

 خواهند قانون خدا را عوض كنند. اين بدعتها مي

                            

  *                   *   
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 * 

روزي كه روح و فرشتگان به صف بايستند سخني نگويند جز كسيكه : ترجمه
شدني است پس  ) آن روز روز واقع38خداي رحمن او را اذن دهد و صواب گويد(

) حقيقتاً ما شما را 39هر كس بخواهد به سوي پروردگارش راه بازگشتي گيرد(
ترسانديم از عذاب نزديك، روزي كه هر شخصي آنچه با دست خود انجام داده ببيند 

 )40و كافر بگويد اي كاش من خاك بودم.(
فرموده احدي از اهل آسمانها و زمين حق گفتگو و خطاب با  37در آية : نكات

بزرگان نتوانند مردم را  رؤساء وي اينكه اپروردگار ندارد و لذا براي دفع غرور و بر
شويم و با خدا سخن  ي از طرف مردم نماينده ميهبنام اينكه در محكمة عدل إل

ارواح بزرگان : فرمايد كنيم گول بزنند و بفريبند، مي گوئيم و دفع عذاب و عقاب مي مي
احدي  با فرشتگان همه در صف بندگي ايستاده و تو يا روح كه أعظم فرشتگان اس

لهي إرد مگر آنكه خدا او را إذن دهد، و باضافه صواب و طبق قانون حق تكلم ندا
سخن گويد و آن هم كه معلوم نيست كه باشد، پس بنابراين بنام شفاعت و طرفداري 

: البلاغه فرموده نهج 188در خطبة  بازي شما را گول نزنند. و حضرت علي و پارتي

خدا را شفيع براي يافتن درخواست  كه طاعت طلبتکم فاجعلوا طاعة االله... شفيعا لدرك

و مردم را از هول و  تشخص فيه الأبصار: پس از آنكه فرموده 186دانسته، و در خطبة 

. و در صحيفة علويه در دعاي شفيع يشفع فلا: فرمايد وحشت روز قيامت ترسانده مي

و ، يعني خدايا تيحول دونهم والشافع لهم ليس أحد فوقك: روز چهاردهم ماه فرموده
باشي و كسي بالاتر از تو نيست تا ميان تو وخلق حائل شود،  خود شافع بندگان مي

ر آن روز كافر دي نيست. چه با آيات روشن قرآن احتياجي به نقل چنين روايات اگر
اند كه  اي از كذابين نوشته شدم، ولي عده اي كاش من خاك بودم و زنده نمي: گويد مي

اند كه علوي و غير  اينان فكر نكرده !!ابوترابي بودم اي كاش من علوي: گويد كافر مي
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شوند و پاداش طبق  علوي همه در پيشگاه خداوند روي حساب و مقررات محاسبه مي
بودن. باضافه اين سور در مكه نازل شده و آن   حسابست نه روي قرشي و يا حبشي

راشيده تراب نشده بود و مذهب علوي و غيرعلوي ت وقت حضرت علي مكني به ابي
 نشده بود و مشركين خدا و رسول و معاد را قول نداشتند تا چه رسد به مذهب علوي.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 46سورة نازعات مكي و داراي 

 

 

      *      *      *    

   *     * 

و  نالصفات رحمن رحيم. قسم به كمان كشا بنام خداي كامل الذات و: ترجمه
) قسم به نفوسي كه با نشاط براي جهاد 1باشند( تيراندازان كه غرق در اسلحه مي

) كه سبقت گيرند و كاملا 3) قسم به آنانكه در ميدان جهاد فرو روند(2روند( بيرون مي
 )5ند.() كه كاري را تدبير نماي4پيش روند(

 هائي كه در قرآن آمده اكثراً قسم به يكي از انواع مخلوقات است در قسم: نكات
شرعاً آنرا سوگند صورتيكه بندگان خدا اگر قسم به غير خدا بخورند اثري ندارد و 

سم يك نوع شاهد گرفتن است و هيچكس جز خدا حاضر و ناظر نبايد شمرد، وق
ز مخلوقات خود قسم بخورد، زيرا قسم بندگان ا تواند به يكي نيست، اما خدا خود مي

باشند ولي  راي اين است كه طرف قبول كند و براي اثبات كاري محتاج به قسم ميب
تعالي احتياجي ندارد براي اثبات و يا قبول بندگان، زيرا آنكه مؤمن است سخن  حق

ندارد،  صد قسم قبولخدا را بدون قسم قبول دارد و آنكه كافر است سخن خدا را با 
 : هاي قرآن فوائدي است توان گفت براي قسم هاي قرآن چيست؟ ميپس فائدة قسم

دادن بندگان و مؤمنين به آن مطلبي كه خدا براي آن قسم خورده و به  اهميت: اول
 آن چيزي كه به آن قسم خورده شده تا سرسري نگيرند و در آن بينديشند.

 نازعاتلسورة ا
آية  مکية و هی ست وأربعون 



 – كيم –النازعات ) 79سورة ( سي امجزء    
 

 

439 

ي كه به آن قسم خورده شده مانند متوجه ساختن بشر به منافع آن چيزهائ: دوم
شب و روز و انجير و زيتون و خورشيد و ماه و چيزهاي ديگري كه مقسم به قرآن 

 است.
م به كه مثلا فرشتگان و يا روز قيامت و يا سداشتن مق براي اثبات واقعيت: سوم

 روحي كه خدا به آن قسم خورده وجود واقعي دارد خصوصاً در مقابل منكرين.
ي رد ادانستند خدا بر د افكار خرافي كه مثلا اعراب ساعت عصر را بد مير: چهارم

 خورد. خرافت آنان قسم به عصر مي
دادن مردم است، چنانكه در اين سوره اگر اين اوصاف صدر سوره  عظمت: پنجم

 براي مجاهدين باشد خدا خواسته مردم به جهاد مجاهدين اهميت بدهند.
دادن مقسم به يعني شاهدگرفتن همان چيزي را كه وائد قسم، شاهد قراراز ف: ششم

خدا به زمان قسم  »وَالْعَصْرِ «مثلا در  ،به آن قسم خورده شده براي اثبات مطلب

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ « خورده كه و زمان گواه است بر زيان و خسران مردم، و  ،»إِنَّ الأِْ

دهد كه پيروزي هر  يعصر و زمان شاهد بر صدق گفتار قرآن است و تاريخ شهادت م
قومي به ايمان و عمل بوده است. و يا خدا به قلم و خط قسم خورده براي شخصيت 

هاي اهل تاريخ گواه بر آن است، و در سورة نازعات زحمت  رسول خود و نوشته
وكوشش مجاهدين شاهد بر صدق گفتار قرآن و شاهد بر ترقي و تعالي هر قومي 

 است و هكذا... .
ردن به مخلوقاتي كه مظهر قدرت خدا و كاشف از علم و تدبير و خو قسم: هفتم

 باشد. حكمت خدا هستند، در حقيقت قسم به خود خدا مي
ممكن است اوصاف پنجگانه كه در اين آيات ذكر شده براي ملائكه باشد كه خدا 

و موجودات غيبي كه كارگزاران حق  ها مردم را به عوالم غيب خواهد به اين قسم مي
آشنا گرداند، و ممكن است موصوف به اين اوصاف پنجگانة مورد قسم  باشند

ستارگان و يا ارواح مقدسة انبيا باشد، ولي چنانكه ذكر شد موصوف در اينجا 
 مجاهدين و يا ملائكه باشند مناسبتر است.
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       *     *        *     

 *           *         *  

      *       *      * 

آن حوادثي رديف  ) در پي6روزي كه صداي خشمناكي غرش كند(: ترجمه
) چشمهاشان خاشع و به گودي افتاه 8) در آنروز دلهائي ترسان و لرزان است(7آيد(

) آيا وقتي كه 10شويم( گويند آيا محققا ما در قبر برگشت داده مي ) مي9است(
) 12باري است( ) گويند آن بازگشتي زيان آور و هلاكت11استخواهاي پوسيده شديم(
 )14) كه ناگاه ايشان در صحراي رستاخيزند.(13ت(پس همانا آن يك صيحه اس

به معني لرزه و هم به معني صيحه و نعره آمده است، و ما معني دوم  ةرجف: نكات

: را مناسب ديديم، جملة  گرديم به  آيا برمي دگفتن دلالت دارد كه هميشه مي

اند كه  اتفاقا گفتهدلالت دارد كه چنين سخني  .... : جملة زندگي ديگر، ولي

براي ما آسانست كه به : فرمايد دا ميزندگي آخرت زيانبار است البته براي منكرين. خ
 گردانيم. يك صيحه و ايجاد صوت همه را برمي

       *             *       

      *              *           * 

        *    *       *    *   

       *           *          

* 

) وقتي كه خداوندش به وادي 15آيا داستان موسي براي تو آمده است(: ترجمه
) 17) كه به سوي فرعون برو زيرا او سركش شده است(16مقدس طوي او را ندا كرد(

دگارت راه ) و تو را به سوي پرور18و آيا تو را رغبتي هست تا پاك شوي(گپس ب
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) 20) پس آن آيت بزرگ و معجزة كبري را به او ارائه داد(19نمايم تا از خدا بترسي(
) پس 22كوشيد( ) آنگاه روگردانيد و مي21پس او تكذيب نمود و نافرماني كرد(

) پس خداوند 24) كه گفت من برترين پروردگار شمايم(23آوري كرد وآواز داد( جمع
) حقا كه در آن سرگذشت عبرتي است 25گرفتار كرد( او را به عقوبت دنيا و آخرت

 )26براي آنكه بترسد.(
تسليت و براي ديگران عبرت است و اما  اين آيات براي رسول خدا: نكات

فرمايد تو از موسي كمتر نيستي و مخالفين و مشركين  تسليت براي اينكه خدا به او مي
ايشان خواهيم كرد، و اما عبرت  از فرعون مهمتر نيستند خاطرت جمع باشد كه ما دفع

 براي ديگران زيرا تاريخ گذشتگان عبرتي است براي آيندگان.
 جهان سر بسـر حكمـت و عبرتسـت   

 

 ولي سهم مـا جهـل و هـم غفلتسـت     
 

                *      *      

   *         *             * 

     *        * 

) 27تريد يا آسمانيكه خدا آنرا بنا نمود( آيا شما از جهت خلقت سخت: ترجمه
) و شبش را تاريك و روزش را 28كرد( سقفش را برافراشت و آنرا هماهنگ و مناسب

) و بيرون آورد از زمين آب و 30بغلطانيد(آن ) و زمين را پس از 29ظاهر ساخت(
مندي شما و چهارپايان  ) براي بهره32) و كوهها را استوار و رفيع نمود(31چراگاه آنرا(

 )33شما.(
ي اظهار قدرت ياتي براآداشتن بر آن،  تعالي براي اثبات معاد و قدرت حق: نكات

م و يديبيان نموده كه چگونه اين آسمانها و زمين با نظم و تدبير را براي نفع شما آفر
مرتب كرديم حيف نباشد كه تو اي انسان به طغيان و عصيان پردازي. و مقصود از 

جملة   كه اين حركت زمين  زدن زمين است به دور خورشيد غلطيدن و دور

ده و مناسب آيه همين است كه پس از پس از وجود خورشيد بو     آمده
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وليكن مترجمين   اند و حال  به معني گستردن گرفته را كه به معناي غلطيدنست

 آنكه خبر از غلطيدن زمين يكي از معجزات قرآن است.

            *           *       

   *     *        *         * 

               *       

   * 

) روزي كه انسان آنچه كرده بياد 34ترين بيايد( پس چون آن بلية بزرگ: ترجمه
) و 37) فأما آنكه سركشي كرده(36) و دوزخ آشكار گردد براي هر كه ببيند(35آرد(

) و اما هر 39) پس محققا دوزخ همان جايگه اوست(38زندگي دنيا را ترجيح داده(
) پس 40خواهش نفس باز دارد(كس از مقام عظمت پروردگارش بترسد و خود را از 

 )41به يقين بهشت همان بهشت جاي او است.(
خدا قيامت را مصيبت كبري خوانده، بايد فهميد چه قدر شدائدي دارد كه : نكات

خدا چنين تعبير نموده. و جملة         دلالت دارد كه هر كس دنيا را بر ،

رود و  رت نيز عمر خود را مصرف كند او دوزخ نميآخرت ترجيح ندهد و براي آخ

اما   در جملة :       پس بدانكه خدا يك مقام عظمت و جلال ،

دارد كه نه تنزل دارد و نه ترقي زيرا در صفات او تغييري نيست، پس بعضي از 
صحيح نيست زيرا  دعاهاي مانند دعاي پنجم رجبيه كه براي خدا مقاماتي قائل شده

 !!اند خدا را مانند بنده فرض كرده و صدها خرافات در اين دعاها برخدا بسته

         *       *          * 

        *                  

 * 
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) در 42كنند از ساعت قيامت كه چه وقت است وقوع آن( از تو سؤال مي: ترجمه
چه هستي تو از ياد آن (يعني تذكر آن تو را چه باعث شده و دانستن آن به تو ربطي 

علم آن به او  و) سرانجام آن به سوي پروردگارت راجع است( امر آن 43ندارد)(
) گويا ايشان 45) همانا تو انذاركنندة كسي هستي كه بترسد از آن(44شود)( منتهي مي

 )46اند مگر شامگاه و يا چاشتگاهي.( روزي كه آنرا ببينند درنگ نكرده
كفار سؤالات بيجائي داشتند، از جمله سؤال از وقت وقوع قيامت بوده و : نكات

فرمايد  خواسته، و لذا خدا در جواب او مي يان ميمكرر گويا از خدا ب رسول خدا
بري يعني از سؤال آن،  يدانستن وقوع آن مخصوص من است، تو از ياد آن چه فايده م

 چه حالي از تذكر و خوف آن، به هر حال عبارت  رويا تو د       را به

: چند وجه ممكن است معني نمائيم. و در جملة      ...  مكان لبث ذكر نشده كه

اند مگر شامگاهي و يا در عالم برزخ ممكن است بگوئيم مقصود  در دنيا لبث نكرده
بينند دنيا و لبث دنيا در نظرشان كوچك  عالم دنيا است يعني اوضاع قيامت را كه مي

حالت  شود، و ممكن است بگوئيم عالم برزخ مراد است يعني چون از دنيا رفتند به مي
كنند  اند عالم برزخ چه مدتي طول كشيده و خيال مي اند كه متوجه نشده هوشي بوده كم

پيغمبر  اين معني دوم مطابق آية بعث عزير يك شب و يا يك روز بوده است و
چنين موافق جواب اصحاب ت و هموجواب او و هم موافق بعضي آيات ديگر اس

 است. تر كهف است به خودشان. و اين به نظر صحيح
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    *       *           *        

 *    *     *           *   

      *  *       *      * 
بنام خداي كامل الذات والصفات رحمن رحيم. روترش كرد و رخ : ترجمه

) يا 3داني شايد او پاكي را طالب است( ) و چه مي2) كه نابينا نزدش آمد(1برتافت(
نياز از پند و قرآن تو  ) اما كسيكه خود را بي4و را نافع گردد(پند گيرد كه پند و تذكر ا

) 7) با آنكه بر تو باكي نيست كه او پاكي نپذيرد(6پردازي( ) پس تو به او مي5دانسته(
) پس 9ترسيد( حاليكه او از خدا مي ر) د8كوشد( زدت آمده در طلب حق ميو آنكه ن

نه چنين است حقا كه اين آيات ) 10شوي و به ديگري سرگرمي( تو از او غافل مي
 )11تذكري است.(

 َعبست: شده زيرا نفرموده در اين آيات عتابي لطيف نسبت به رسول خدا: نكات

كم عتاب  داده شده و كم و نسبت عبوس به مغايب بطور خطاب، بلكه فرموده 

يت را متوجه مخاطب نموده است كه چرا از كوري روگردانيدي و به آنكه طالب هدا
با جمعي از اشراف قريش  نيست پرداختي. نزول آيه در وقتي است كه رسول خدا

نمود، ناگهان عبداالله ابن أم مكتوم  كرد و انذار مي گفت و دعوت به اسلام مي سخن مي

 عبسسورة 
آية  مکية و هی اثنتان وأربعون 
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يا رسول : كه نابينا بود وارد شد و متوجه كسانيكه حضور رسولند نشد و عرض كرد
عبوس  ساكت شد و او تكرار كرد، رسول خدا ، رسول خداكمما علم االله علمني

نخواست آن كافران بگويند اتباع  كرد و او را خوش نيامد كه سخن او را قطع كرد و
تعالي براي تأديب رسول خدا اين آيات  اند، و لذا حق اي از نابينايان و سفله محمد عده

 را نازل نمود. و جملة           دارد كه رسول خدا دلالت  علم و

دانسته است. و اين عبداالله بن ام  اطلاع به احوال مردم نداشته و همه چيز را نمي
 نيز بود و با اخلاص و ايماني كه داشت پيامبر مكتوم در عين كوري مؤذن پيامبر

برادرش  نتوانست او را شفاء دهد و چشمان نابيناي او بينا نشد، و همچنين علي
شود  بينا از دنيا رفت و آن حضرت نتوانست برادرش را شفاء دهد، معلوم ميعقيل نا

انبياء و اولياء قادر به همه چيز نيستند و شفاء و معجزه بدست ايشان نيست و ايشان 

. المرضی إلا هو يفيش يا من لاخوانيم  در امور تكوين قدرتي ندارند، ولذا در دعاها مي
هاي ديگر موجب افتخار  خود در اين سوره و سورهبهرحال عتاب پروردگار به رسول 

و تأديب او خواهد بود و در قرآن از اين عتابها زياد  و مزيد بر اعتبار رسول خدا

. فوائد اين »عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ « و ،»لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ «  است مانند
 : عتابها زياد است

كه خدا رسول خود را در تحت نظر گرفته و او را به خود واگذار نكرده و اين -1

عرض  و رسول خدا ،»مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لهَُ «اين دليل بر لطف اوست زيرا 

ن أبغض الخلائق إ: تکلنی إلی نفسی طرفة عين أبدا. و قال علی اللهم لا: كرد مي

 .هاالله رجل وکله االله إلی نفس عند
 باعث توجه و مراقبت رسول است از خودش تا بشدت از خود مواظبت كند و -2

 حسابش را از ديگران جدا بداند.
مردم غلو نكنند، زيرا كسيكه مورد  حق رسول خدا د كه دروش باعث مي -3

 عتابست آزاد نيست و صفات إلهي ندارد.
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كاري مورد عتاب  براي در تربيت مسلمين تأثير دارد زيرا وقتي رسول خدا -4
 باشد ديگران حساب خود را بكنند.

 دادن موارد عتاب تا معلوم شود مرتكب گناه كبيره نشده است. نشان -5

نيست بلكه سخن خداي اوست و لذا  عتابها دليل است كه قرآن از محمد -6
اند كه قرآن كلام خداست و ايمان  بسياري از عقلا بواسطة همين عتابها فهميده

 ند.ا آورده

     *      *     *     *    

  * 

هائي است  ها و نوشته ) آن قرآن در نامه12پس هر كه خواهد آنرا ياد گيرد(: ترجمه
اتبان ) كه بدست ك14الشأن و پاكيزه (از دروغ و باطل است)( ) كه رفيع13گرامي(

 )16) كه بزرگواران و نيكوكارانند.(15وحي و سفيران است(

 : اين آيات راجع به عظمت قرآن است پس از آنكه در جملة: نكات     
به رسول خود فهمانيد كه ديگر چنين نكند، يعني از فقراء و پاكدلان طالب حق 

طلب پست آلودة  اشناس مغرور جاهن رونگرداند براي خاطر چند نفر توانگر نادان حق
كه انسان  ،ناپاك، و اضافه كرده كه قرآن تذكر همان روحيات و فطريات انسانست

كند هر كس خواست متذكر  بواسطة غفلت از آن غافل شده وخدا او را يادآوري مي

 شود و هر كس نخواست نشود، و مقصود از     و   و    و  

    همان نويسندگان و كاتبان رسول خدا  و اصحاب او هستند كه آن مطالب

نوشتند و اين تجليل بسيار ارجمندي است از ايشان. ولي  ها مي زه را در آن صحيفهيپاك
ند كه اين آيات را در مقصود از اين صفات فرشتگان: اند بسياري از مفسرين گفته

نظر ما كلام مفسرين صحيح نباشد زيرا اولا مخاطبين ولي به  .نوشتند صحائف نور مي
كنند و براي ايشان  قرآن و قاريان آن، كيفيت صحائف نور و فرشتگان را درك نمي
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 ناي ندارد، اما اگر مقصود نويسندگان اصحاب باشد ترغيب و تحريص از ديگرا فايده
 شود و تشويقي از كاتبان خواهد بود. مي

         *        *            * 

      *          *        *       

 * 

) خدا او را از 17وده(كشته باد انسان چه باعث كفر او شده و او را كافر نم: ترجمه
) سپس راه را 19اي او را آفريد پس او را باندازه نمود( ) از نطفه18چه چيز آفريده(

) سپس وقتي كه 21ش كرد(ر) سپس او را ميرانيد و در گو20برايش آسان كرد(
) براستي هنوز آنچه به او أمر شده 22كند( بخواهد او را (براي قيامت) احضارش مي

 )23انجام نداده.(
چه  گويند فلاني مرده باد، اگر به كسي كه بخواهد نفرين علني كنند مي: نكات

نفرين و تعجب براي خدا معني ندارد و مقصود ورود عذاب اوست بر كسيكه مورد 

: نفرين است، ولي خدا به زبان عرف عرب فرموده     و جملة ، :     ،

انكه ما ترجمه كرديم و ممكن است تعجب باشد. و ممكن است استفهاميه باشد چن

 : جملة           مورد حيرت تمام دانشمندان است كه چگونه در آب

شود و اين ذرات در مني مرد به  مني ذرات بسيار ريزي است كه با چشم ديده نمي
ئيد، و ذرات مني زن شكل نوزاد قورباغه و شبيه زالوي كوچكي است بنام اسپرماتوز

قراري بر گرد آن  آورند مانند عاشق بي مدور است بنام اوول، ذرات مني مرد هجوم مي
شوند و در تخمدان اوول و  چرخند تا يك يا دو عدد آنها وارد تخمدان مي مي

آورند و  اسپرماتوزوئيد با يكدگر تركيب شده و مقدمات تشكيل نوزاد را فراهم مي
كند  گيري مي دهد و اعضاء و جوارحي باندازة مناسب براي او اندازه خدا او را نمو مي

جل گذارد.  و هم اوصاف بدني و رواني آباء و اجدادي او را به وي باندازه وديعه مي
 .الخالق سبحانه و تعالی
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          *           *        

 *        *      *    *     * 

   *        * 

) كه ما آب باران را فروريختيم 24پس بايد انسان به طعام خود بنگرد(: ترجمه
اي  ) پس در آن دانه26را شكافتيم شكافتن مناسبي( ) سپس زمين25ريختن خوبي(

) و بوستانهاي 29) و زيتون و درخت خرمائي(28اي( ) و انگوري و سبزه27رويانديم(
اي باشد براي شما و چهارپايان  ) تا بهره31اي و گياهي( ) و ميوه30سرسبزي(

 )32شما.(
نداده است نظر دقت يكي از اوامر إلهي كه بنده از آن غفلت كرده و انجام : نكات

كند چه غذاهاي بدني مانند گندم و برنج و انگور  كردن در غذاهائي است كه تناول مي
و سبزيجات و گوشتها و چه غذاهاي روحي كه در آنچه فرا گرفته نظر دقت كند 
خرافات و موهومات نباشد بجاي علم، مزخرفات و بدعتها نباشد بجاي حقايق دين. 

شناسي و  شناسي و زمين امر عمل كرده بودند حالا گياهاگر مسلمين به اين او
 شناسي و ساير علوم را فراگرفته بودند و از خرافات دور بودند. جنين

       *         *     *    

  *               *      *  

 *           *     *         

   * 
) روزي كه مرد از برادرش 33پس چون صداي گوش خراش آيد(: ترجمه

) براي هر 36) و از همسرش و از پسرانش(35) و از مادرش و پدرش(34ريزد(بگ
) صورتهائي در 37كند( مردي از آنان در آنروز حالي است كه از ديگران منصرفش مي

) و صورتهائي در آن روز 39) خندان و شادانست(38آن روز است كه روشن و تابان(
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) آنان همان 41گرفته است(ياهي فرا) آن را تاريكي و س40است كه بر آنها غبار است(
 )42بدكارند.( كافران

خواهد وزر و وبال راجع به  مقصود از فرار مرد از كسانش اين است كه نمي: نكات
گويد چرا  گويد چرا با من مواسات نكردي، همسرش مي آنان را متحمل شود، برادر مي

نكردي و چرا دين و  گويند چرا ما را تربيت مال حرام به من خوراندي، فرزندان مي
خداشناسي به ما نياموختي، و باضافه خودش آن قدر گرفتار وهولناكست كه پرداختن 

به ديگري در وسع او نيست، و اينست معني     . اللهم اجعلنا ممن وجوههم

 ، آمين. ةمستبشر  ةضاحک ةمسفر 
 له الحمد. و هـ1387الثاني  ربيع 22عبس در تاريخ سورة تمام شد ترجمة 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 29سورة تكوير مكي و داراي 

 

 

      *         *        *    

    *      *       *    

   *          *        *      

 *        *       *         * 

        * 

يكه خورشيد گرفته والصفات رحمن رحيم. هنگامبنام خداي كامل الذات : ترجمه
) و هنگاميكه كوهها به سير 2) و هنگاميكه ستارگان كدر و تاريك گردند(1شود(
) و هنگاميكه جانوران وحشي 4) و هنگاميكه شتران آبستن مهمل گردند(3آيند(

) و هنگاميكه هر كس با مانند 6ور گردند( ) و هنگاميكه درياها شعله5محشور شوند(
) و هنگاميكه دختر زنده به گور شده مورد بازخواست 7خودش محشور گردد(

) 10ها گشوده و منتشر گردد( ) و هنگاميكه نامه9) كه به چه گناهي كشته شده(8شود(
) و 12) و هنگاميكه دوزخ افروخته گردد(11و هنگاميكه آسمان برطرف شود(

 )14خواهد دانست.( ) هر كس آنچه آماده كرده13هنگاميكه بهشت نزديك شود(
هاي قيامت را بيان كرده، يكي از آنها  تعالي براي ترسانيدن بشر نشانه حق: نكات

: جملة    ، شتراني است كه ده ماه از حمل  عشراءجمع  عشارباشد، و  مي

 التکويرسورة 
آية  مکية و هی تسع و عشرون 
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فرمايد روز  بوده خدا مي عشارترين مال نزد عرب  آنها گذشته باشد، چون محبوب
پردازند. و  گذارند و به آن نمي زي است كه بهترين مال را معطل و مهمل ميقيامت رو

مقصود از   اند، ولي به نظر صحيح اين است كه صالح با  را به اختلاف گفته

و چون  وكَُنْتُمْ أزَْوَاجاً ثَلاثةًَ : و طالح با طالح، چنانكه در سورة واقعه فرموده ،صالح

پدر و مادر دختر      بسيار حقيرند خدا ايشان را نام نبرده بلكه خود دختر را

دهد كه چرا تو را زنده به گور كردند. عرب از ترس فقر و يا از ترس  مخاطب قرار مي
ايشان باشد نگي برماندن دختر و يا از ترس آنكه در جنگ اسير دشمن شود و ن خانه

پس از آنكه مسلمان شد  قيس ابن عاصمند. كرد دختران تازه به دنيا آمده را به گور مي
و بعضي كه  !هفت دخترم را زنده به گور كردم چه بكنم: عرض كرد به رسول خدا

افتاد با  داشتند وبه راه كه مي قصد كشتن دختر نداشتند او را با خواري و ذلت نگه مي
و سال ششم انداختند  ها بدنبال شتر و گوسفند مي پيراهن پشمي خشن او را در بيابان

گفتند  روزش مي كردند و به مادر تيره هاي خوب در بر او كرده و معطرش مي جامه
اي كنده بودند  خواهيم او را به خانة شوهر ببريم، بعد او را در صحرائي كه حفره مي

شد او را به درون  كرد و خم مي برده و به طفل مي گفتند آنرا ببين، همين كه او نظر مي
نمود خاكها را رويش  در حاليكه طفل معصوم گريه و ناله و التماس ميافكندند  آن مي

ريختند، ولي بشر متمدن امروزه بدتر كرده هم دختر و هم پسر را با وسائل مختلف  مي
 ينها.كردن از ترس فقر و يا رسوائي و يا امثال ا كشد به كورتاژ و سقط و خفه مي

      *    *       *       

  *         *         *   

   *      *         *      

   *          *     *    



 تابشي از قرآن
 

 

452 

     *           *             

   * 
) روندگان در برجهاي 15نده(خورم به ستارگان دورزن پس قسم نمي: ترجمه
بدمد و نسيم آن ) و به صبح هنگاميكه 17) و به شب هنگاميكه درآيد(16فروزنده(

) رسولي كه صاحب نيروئي است 19گرامي است( ) كه اين قرآن گفتار رسول18بوزد(
) و 21) در ميان فرشتگان مطاع و آنجا امين است(20در پيشگاه علم خدا جاي دارد(

 ) و او بر23) و به تحقيق جبرئيل را در افق روشن ديد(22وانه نيست(پيغمبر شما دي
) و نيست قرآن به گفتار شيطان 24بيان اخبار غيبي كه به او نازل شده دريغ ندارد(

) 27) نيست آن مگر تذكر و پندي براي جهانيان(26رويد( ) پس كجا مي25رانده شده(
خواهيد مگر اينكه خدا  ) و نمي28د(براي هر كس از شما كه بخواهد به راه راست باش

 ) 29پروردگار جهانيان بخواهد.(

 : نكات   ،را نافيه گرفتيم كه نفي قسم  لااند، ولي ما  آنرا زائده گرفته لاء

باشد، و اگر بگوئيم نافيه نيست و جمله قسميه باشد، شرح آن چنان است كه در سورة 

نافيه باشد يعني از بس مطلب روش است و قرآن  لاذكر كرديم. پس اگر  75واقعه آية 
همه كس فهم وواضح است ديگر احتياج به قسم ندارد. و مقصود از رسول كريم 

سمانها مطاع است. جملة آاست كه در ميان  حضرت جبرئيل        

    متهم نيست،  مؤلفه نيز قرائت شده، يعني رسول خدا ظاءاست و با  ضادبا

: كند. و مقصود از جملة يعني چيزي از خود كم و زياد در وحي نمي    .... 

اين است كه خواست شما موقوف به خواست خداست و بايد از او توفيق هدايت 
 بخواهيد.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 19سورة انفطار مكي و داراي 

 

 

         *          *          *  

     *              * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هنگاميكه آسمان : ترجمه
) و 3ها روان گردد() و هنگاميكه دريا2) و هنگامي كه ستارگان فرو ريزند(1بشكافد(

) هر كس بداند آنچه مقدم داشته و آنچه مؤخر 4هنگاميكه قبرها زير و رو شود(
 )5داشته.(

 : جملة: نكات      دلالت دارد بر زجر از عصيان و ترغيب بر ،

 اطاعت، زيرا آنچه انجام دهد مصداق      ما باشد و آنچه ترك كرده مصداق  مي

را ترك نموده جاي او  حگرديده است، پس اگر گناهان كبيره كرده و عمل صال رتأخ

 : دوزخ است. معني ديگري در اين عبارتست   و ما أدخله فی الوجود ؛يعني ،

سنتي را كه گذاشته و پس  ؛يعني ،ما أخرت من سنة يستن بها من بعده ؛يعنيما أخرت 
: خير و يا از شر روز قيامت به آنها دانا شود. معني سوماند از  از او ديگران انجام داده

 يما قدمت ف: ضايع كرده باشد. معني چهارم ؛يعني ما قدمت من الفرائض و ما أخرت
 .آخر عمره اول عمره و ما أخرت في

 الإنفطارسورة 
آية  مکية و هی تسع عشرة 
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               *          *   

       *       * 
) 6آهاي انسان چه چيز تو را مغرور كرده نسبت به پروردگار كريمت(: ترجمه

ه ) در هر صورتيك7آنكه تو را آفريده و پرداخته و معتدل نموده و تناسب داده(
كنيد(يا  شيد بلكه به روز جزاء تكذيب ميبايد مغرور با) ن8خواسته تو را تركيب داده(

 )9كنيد).( به دين اسلام تكذيب مي

 معني : نكات  ...  اين است كه چه كس تو را از عقاب او ايمن كرده و

خواسته تو را خوك و يا ميمون و يا  خدائي كه بكرمش تو را انسان كرده و اگر مي
ا از نيستي هستي داد و صورت زيبا و ود تو ركرد، او كه بكرامت خ وان پستي ميحي

كني. اگر اشكال شود  اعضاء و جوارج رعنا بخشيد، چه باعث شده كه عصيان او مي

كه خدا لفظ     را بياورد شديد العقابو  قهاررا چرا در اينجا آورده بايد لفظ! 

ريم لفظ ك ؛شود؟ جواب اين است كه و آوردن لفظ جود و كرم باعث غرور بنده مي
ام و جزاي تو  آورده براي تهديد بيشتري، يعني من بواسطة كرم عجله به عقابت نكرده

را به تأخير افكندم و لذا باعث بر جرئت تو شده بزودي نتيجة اين غرور بيجا را 
كشم زيرا  خواهي فهميد، جواب ديگر اينكه من كريمم و از ظالم براي مظلوم انتقام مي

اي مواظب باش،  ل تو كه چنين ظلمي بشرك خود كردهاقتضاي كرمم اين است، حا
جواب ديگر اينكه كثرت كرمم بايد تو را به جد و اجتهاد در طاعت وادارد و از غرور 
و مستي و سستي حيا كني، جواب ديگر اينكه چون من كريمم زود برو توبه كن 

م. و مخفي نماند كرم خدا چون از روي حكمت است پس پذير ات را مي توبه
بندوباري بنده نشود و اگر از حكمت نباشد تبذير  حساب نيست، پس بايد باعث بي بي

 شود. محسوب مي

        *    *       *       

*         *     *        * 
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      *        *       

             * 
) 11دگاني گرانقـدر( ) نويسـن 10و به تحقيق بر شما حافظان و نگهباناننـد( : ترجمه

) و حقا كه فجار در 13نعمتند( ) حقا كه ابرار در بهشت پر12كنيد( دانند هر چه مي مي
) و 16) و از دوزخ دور و غايب نگردند(15ن وارد شوند(آ) روز جزاء در 14دوزخند(

) روزي 18) باز هم تو چه داني روز جزا چيست(17تو چه داني كه روز جزاء چيست(
سي مالك و صاحب اختيار چيزي نيست و فرمان در آنروز مخصوص كه كسي براي ك

 )19خداست.(

مقصود از جملة : نكات      فرشتگاني هستند كه بر هر فرد فرد انسان

گير و جاهل  و كراماً يعني رشوه .مواظب و مأمورند كه اعمال و رفتار او را بنويسند

: د. و در جملةنويسن نيستند و ندانسته چيزي را نمي         تهديد

شديدي است كه از دوزخ فرار نكنند. حكايت شده كه سليمان بن عبدالملك در سفر 
مكه به مدينه عبور كرد و از يكي از دانشمندان مدينه پرسيد انسان چگونه روز قيامت 

 بي است كه از سفر خود برشود؟ او جواب داد اما نيكوكار مانند غائ برخدا وارد مي
كسان خود وارد شده. و اما بدكار مانند بندة فراري است كه احضار شود نزد مولاي 

 خود.



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 36سورة مطففين مكي و داراي 
 

 

      *             *      

    *           *    *    

        * 
فروشان  الصفات رحمن رحيم. واي بر كم الذات و بنام خداي كامل: ترجمه

) و چون براي مردم 2ستانند( تمام مي) آنانكه چون پيمانه از مردم گيرند 1دهندگان( كم
) آيا ايشان گمان ندارند كه 3كاهند( رسانند و مي پيمانه و يا وزن كنند زيان مي

) روزي كه مردم به فرمان پروردگار جهانيان 5) براي روز بزرگي(4شوند( برانگيخته مي
 )6بپاخيزند.(

مطفف كسي است كردن است، بنابراين  در لغت به معني اندك و كم تطفيف: نكات
كه هر چيزي و يا هر كاري را كم بدهد و يا ناتمام و ناقص سازد و اختصاص به داد 
و ستد ندارد، كسيكه اجير است به قدر اجرتش كار نكند، كسيكه در اداره است به 

اي را ناقص كند،  قدر مواجبش به ملت خدمت نكند، كسيكه مهندس است ساخته
واجب  ناقص بدوزد، كسيكه از عبادت خود كهاي را  كسي كه خياط است دوخته
ان نيز أعم از ترازو است و اطلاق بر كل ما يوزن به زاست كم كند و هكذا، و مي

 شود. مي

 المطففينسورة 
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           *      *      *   

      *        *          

   *                 *         

      *          *    

  *              * 
ه داني (و يا چ ) و تو7آگاه باش كه كتاب اعمال نابكاران در سجين است(: ترجمه

) واي در آنروز براي 9) كتابي است نوشته شده(8داني) سجين چيست( نمي
كند  ) و به آن تكذيب نمي11كنند( ) آنانكه تكذيب به روز جزاء مي10نندگان(ك تكذيب

هاي پيشينيان  ) چون آيات ما بر او خوانده شود گويد افسانه12ر(كا جز ستمگر گناه
) 14اند زنگ بر قلوبشان شده( گويند بلكه آنچه را كرده ) نه چنان است كه مي13است(

است كه ايشان در آنروز از لطف پروردگار  گويند حقيقت اين نه چنين است كه مي
) سپس به ايشان گفته 16) سپس ايشان به دوزخ در آمدني هستند(15خود محجوبند(

 )17نموديد.( شود اينست آنچه به آن تكذيب مي مي

: نكات   از مادة سجن است كه همان زندان باشد، و دلالت دارد بر زندان

سخت پستي، و   ادة علو و برتري است و دلالت بر زيادي علو دارد زيرا از م

باشد. بهرحال آيه دلالت دارد كه پروندة اعمال فجار در ميان  صيغة مبالغه مي  

است و پروندة اعمال ابرار در ميان   چنانكه ذيلا خواهد آمد،  پس از آنكه ،

ئيات اعمال و گفتار هر شود جز مي يزيون بوجود آمده و بوسيلة آنهاضبط صوتها و تلو
 كسي را در دنيا بدست بشري بايگاني كرد ديگر در قادريت خدا نبايد تأمل نمود.

           *        *     * 

      *     *        *    
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      *      *        

           *      *        

    * 
) 18گمان دارند محققا كتاب نيكان در عليين است( رنه چنان است كه كفا: ترجمه

) كه مقربين شاهد 20) كتابي است نوشته شده(19و تو چه داني كه عليين چيست(
) طراوت نعمت 23) بر روي مبلها نگرانند(22) حقا كه ابرار در ناز و نعمتند(21آنند(

) مهر آن 25بمهر بنوشانندشان( از شراب سر )24تواني شناخت( شان مي را در چهره
) و چاشني آن 26كنندگان( مشك است و در آن بايد رغبت و همچشمي نمايند رغبت

 )28نوشند.( اي كه مقربان از آن مي ) چشمه27از تسنيم است(

: نكات         دو مطلب دارد يكي بر اهميت و عظمت  دلالت بر

دانسته  نمي گر اينكه رسول خداعليين و دي   چيست كه خدا فرموده تو چه

: يكي: ها و شرابهاي بهشتي چند نوع است اي. بدانكه چشمه داني و يا تو ندانسته مي

سلسبيل كه از زير عرش : دومكافور است براي آنكه سرد و گوارا و خوشبو است، 

تسنيم كه مخصوص مقربين : سوم سرازير و در خيابانها و كاخهاي بهشت روانست،

شربت زنجبيل كه منشأ آن جلو : چهارماست و آن بهترين نوشيدني بهشت است، 

فرموده هر كس شراب دنيا را ترك كند از  رحيق كه رسول خدا: پنجمعرش است، 

كوثر كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر است. و نهرهاي : ششمآن مي نوشد، 

 .اللهم ارزقنا كي نهر لبن وديگري عسل مصفي و ديگر خمر.جنت متعدد است نام ي

             *        

  *                 *        

     *            *         
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    *         *           

  * 
) و چون به 29خنديدند(در دنيا)( ل ايمان ميبه تحقيق آنانكه مجرمند به اه: ترجمه

رفتنـد   ) و چون به طرف كسانشان مـي 30زدند( مي ككردند به هم چشم آنان عبور مي
) 32گفتند حقا كه اينان گمراهند( ديدند مي ) و چون مؤمنين را مي31رفتند( شادمان مي

وز (روز قيامـت)  ) پس امر33اند( نشده  در حاليكه ايشان براي نگهباني مؤمنين فرستاده
) در حاليكـه بـر كرسـيها تكيـه زده     34خندنـد(  انـد بـه كفـار مـي     آنانكه ايمـان آورده 

 )36اند داده شده است.( كرده ) كه آيا به كفار پاداش آنچه مي35نگرند( مي
يكي از صفات مذمومة اهل نفاق و كفر اين است كه به فكر تمسخر به : نكات

حاليكه خود حق و  خوانند در و همه را گمراه مي باشند ديگران و عيبجوئي مؤمنين مي
دهند، چنانكه ما مقداري از خرافات ديني منافقين و مشركين را بيان  باطل را تميز نمي

دين چيست شما كه : دين، گفتم اي بي: كرديم كسي از همين مشركين به ما گفت
كسان به اهل داري بيان كن، به فكر فرو رفت و معلوم شد ندانسته دين چيست، اين 

خندند، پس خدا اين گناهشان را بزرگ شمرده و در آخرت آن طور كه ذكر  ايمان مي

 خندند. و جملة  شوند يعني مؤمنين به ايشان مي شد مجازات مي      

 خوانند، و لذا رسول خدا كنند و گمراه مي دلالت دارد كه مؤمنين را تكفير مي

، يعني دست قدرت خدا بالاي سر  فوق روس المکفرين ترفرف بالرحمةاالله يد: فرموده

مطففين وله زند. تمام شد ترجمة  تكفيرشدگان است و رحمت او بر سر ايشان پر مي
 .الحمد



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 25سورة انشقاق مكي و داراي 
 

 

         *         *      *     

     *        *                  

      * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هنگاميكه آسمان : ترجمه
) و هنگامي كه زمين 2ع گردد و سزاوار آن باشد() و براي پروردگارش مطي1بشكافد(

) و براي 4) و آنچه در آنست بيندازد و خالي گردد(3گسترده و كشيده شود(
) اي انسان تو در راه پروردگارت 5پروردگارش مطيع گردد و سزاوار آن باشد(

 )6كني و به نتيجة آن خواهي رسيد.( كوشش بسيار مي
صود از انشقاق آسمان جداشدن اوست از روايت شده كه مق از علي: نكات

كهكشان. و معني       ... باشد و به امر  اين است كه او مطيع پروردگارش مي

: او شنواست و بايد هم چنين باشد. و جملة      ...  دلالت دارد كه زمين

و مخاطب  تر گردد تا اولين و آخرين در آن جاي گيرند. كشيده و پهن       

است كه سعي  ابي بن خلفباشد، و نيز گفته شده  مي گفته شده كه رسول خدا... 

 الإنشقاقسورة 
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در تحصيل دنيا داشت، و ظاهر آن است كه مطلق انسان باشد بدليل تقسيم آن در ذيل 
 : به اصحاب يمين و غيره

           *       *       

    *              *    * 

  *            *       *    

       * 
) پس بزودي محاسبة 7اش بدست راستش داده شود( پس اما آنكه نامه: ترجمه

) و اما آنكه كتابش از 9انش خوشحال برگردد(س) و به سوي ك8آساني از او بشود(
) و 11) پس بزودي آرزوي هلاكت كند و دريغ گويد(10پشت سرش به او داده شود(

) او گمان كرد 13بود( ) زيرا او در ميان كسانش شادمان مي12يد(در آتش افروخته درآ
 )15) آري محققا پروردگارش به او بينا بود.(14كند( كه هرگز بازگشت نمي

اللهم حاسبنی : عرض كرد محاسبة يسير و آسان آن است كه رسول خدا: نكات
 ر فی کتابه وينظ: حساب يسير كدام است؟ فرمود ؛، عايشه سؤال كرد كهحساباً يسيرا

، يعني هر كس من نوقش الحساب هلک: فرمود . و نيز رسول خدايتجاوز عن سيئاته

 : در حساب او مناقشه و دقت شود هلاك خواهد شد. جملة        

   دهند. و ممكن  دلالت دارد كه كتاب او را از پشت سر به دست چپش مي

نعوذ شود و بعضي از پشت سر،  از طرف چپ كتابشان داده مياست بگوئيم بعضي 

: . و مقصود از جملةباالله      ز ا ، اين است كه دل او به دنيا خوش و

 متنعمين بوده است.

    *      *       *        

 *        *                *   
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      *        *       

*                      * 
) و به شب و آنچه فراهم كند و در 16خورم به شفق( پس قسم نمي: ترجمه

) كه البته به حالي پس از حالي و يا 18) و به ماه وقتي كه كامل گردد(17برگيرد(
) پس چه شده ايشان را كه ايمان 19اي وارد شويد( اي پس از طبقه طبقه
كنند(در مقابل قرآن  بر ايشان خوانده شود سجده نمي ) و چون قرآن20آورند( نمي

) و خدا داناتر است به 22كنند( ) بلكه كافران تكذيب هم مي21شوند)( خاضع نمي
) مگر 24) پس بشارت ده ايشان را به عذاب دردناك(23دارند( آنچه در دل نگه مي
ي بدون منت (و يا اند كه براي ايشان پاداش هاي شايسته كردهعملآنانكه ايمان آورده و 

 )25نشدني) است.( قطع

: مقصود از جملة: نكات   شود از ظهور كواكب و  آنچه در شب فراهم مي

شود از  آمدن حشرات و يا آنچه به بركت شب براي انسان فراهم مي انجم و بيرون

حواس جمع و عبادت و راحت و امثال آن، و مقصود از   ... جه به چندين و

گرفتاري  يا از حالات اخروي و اند از حالات دنيوي از نطفه تا شيخوخيت و بيان كرده

لترکبن سنن  ؛رسيده كه مقصود ، و روايتي از رسول خداو عقبات آن تا جنت و نار
شويد همان راه و روش و بدعتها و راههاي  ، يعني شما مرتكب ميکان قبلکم ما

 نفساني امتهاي گذشته را.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 22ورة بروج مكي و داراي س

 

 

        *      *     *     

  *     *        *         

      *                    * 

                      *   

                                

    * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به آسماني كه : ترجمه
) نابود 3) و سوگند به شاهد ومشهود(2) و سوگند به روز موعود(1داراي برجها است(

) 5ل() صاحبان آتش مشتع4گودال( و از رحمت دور باد صاحبان آن شكاف و
) در حاليكه خودشان بر آنچه نسبت به مؤمنان 6هنگاميكه بر كنار آن نشسته بودند(

) و چيزي كه قابل انتقام باشد از مؤمنين نديدند جز ايمان 7انجام داده گواه بودند(
) خدائي كه خاص اوست پادشاهي آسمانها و زمين 8آوردنشان به خداي عزيز ستوده(

) حقا كساني كه مؤمنين و مؤمنات را آزار كرده سپس 9خدا بر هر چيز گواه است( و
 )10توبه نكردند براي ايشانست عذاب دوزخ و براي ايشانست عذاب سوزنده.(

 البروجسورة 
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تر  اند، آنچه به نظر صحيح در اينكه شاهد و مشهود چيست، اختلاف كرده: نكات
يا  باشد، و آيد اين است كه شاهد خدا و مشهود همان بندگان ظالم و مظلوم مي مي

اي كه بنام اصحاب اخدود ذكر  با قصه است و اين معني تناسب داردمشهود توحيد 

شده است، و   اند و كنده عبارت است از گودال و يا شكافي كه در زمين مي 

ريختند و يا هر كس كه مخالف آن امير و يا عقيدة فلان امير بود  در ميان آن آتش مي
نشستند و از قساوت قلب  د وخود در اطراف آن ميافكندن ميان همان گودال مي

شود  كردند، و اين قضيه از تواريخ و روايات معلوم مي سوختن مظلوم را مشاهده مي
روايت شده  متعدد بوده خصوصاً در عراق و شام و ايران و يمن، از حضرت علي

خمر را براي ايشان حلال كرد و خود آشاميد و مست  سكه يكي از امراي مجو
نام نباشد حكم كرد مردم را كه بايد با  گرديد و با خواهرش زنا كرد و براي اينكه بد

از او قبول نكردند، متوسل به زور و تازيانه شد  خواهران خود تزويج كنند، پس مردم
و نتيجه نگرفت تا اينكه متوسل به شمشير و كشتن گرديد باز نپذيرفتند، پس امر كرد 

ختند و عدة بسياري را به آتش افكند. و روايت شده كه ش برافروگودالهائي از آت
را  اي از اهل نجران دين حضرت عيسي ذونواس يهودي مطلع شد كه عده

كرد به لشكريانش كه ايشان را جمع كنند هر كس به دين سابق برگشت  پذيرفتند امر
ندند، در رها كنند و هر كس برنگشت به آتش افكنند تا دوازده هزار نفر را به آتش افك

انداختند زني را آوردند كه بر دوش او طفل  يكي از آن وقايعي كه مردم را در آتش مي
 افكنند، پس آن اگر از خدا و دين خود برنگردي تو را به آتش مي: شيرخوار بود گفتند

اصبری  هيا أمادد طفل او به سخن آمد رزن خواست به خاطر طفلش از توحيد برگ
 )2F1(.فإنک علی الحق

                                                           
كنند و حتي حكم به تكفير و  * بايد دانست كه در زمان ما نيز اهل توحيد و موحدين حقيقي را اذيت و آزار بسيار مي

نمايند. چه بسيار از اهل توحيد و رفقاي ايماني نويسنده كه به حبس و شكنجه و زندانهاي  حبس و كشتار ايشان مي
ي محكوم شدند. وخود نويسنده را مدتها به زندان بردند و حتي در حال نماز ترور كردند. آري دولت انفراد

جمهوري مدعي اسلام (!)، به گناه عقيده توحيدي، شبانه در حال نماز وارد منزل ما شدند و از ناحيه سر و صورت ما 
دانستند كه ما را به  سيار داشتند، ولي چون ميهاي ب ها و قاضي را مورد اصابت گلوله قرار دادند با اينكه محكمه
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    *        *       *     

 *      *     *         * 

    *          *         *    

   *     * 
د براي ايشان بهشتهائي حقا كه آنانكه ايمان آورده و عملهاي شايسته كردن: ترجمه

) در واقع انتقام 11است كه از زير درختانش نهرها روانست، اين است كاميابي بزرگ(
كند و عود  ) محققا فقط او به آفرينش ابتدا مي12پروردگارت سخت است(

) انجام 15) داراي سيطرة ارجمند است(14) و اوست آمرزندة مودت شعار(13دهد( مي
) سپاه فرعون و 17) آيا خبر آن سپاهيان به تو رسيده(16د(دهد هر چه را بخواه مي

) و خدا از هر طرف بر آنان احاطه 19صدد تكذيبند( ) بلكه كفار همواره در18ثمود(
 )22) در لوحي محفوظ.(21) بلكه اين سخن قرآني است ارجمند(20دارد(

: در جملة: نكات    ...    لـت بـر   پس از ضمير وصل ضـمير فصـل آمـده و دلا

كه بعد از ضمير آمده مخصوص پروردگار اسـت و ديگـري    حصر دارد، يعني صفاتي

 مقصود از  چنين صفاتي ندارد، و    سيطره بر جهان و نفوذ پروردگار است. و

كلمة   إليه است و ممكن اسـت   ممكن است صفت باشد براي عرش كه مضاف

باشد يعني صاحب عرش بزرگوار اسـت و   مي  هصفت باشد براي مضاف و آن كلم

 .و هذا هو الظاهرارجمند. 

                                                                                                                                                
توانند مقتول سازند زيرا ما گناهي جز توحيد حقيقي و نفي خرافات نداشتيم فلذا متوسل به ترور و  محاكمه نمي

 حبس و زندان شدند.



 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 17سورة طارق مكي و داراي 
 

 

     *       *     *     

      * 

كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به آسمان و به بنام خداي : ترجمه
) كسي 3) همان ستارة نافذ(2رو چيست( شب  ) تو چه داني كه ستارة1رو( ستارة شب

 )4نيست مگر اينكه بر او نگهباني است.(
دادن به آنها و  سوگندهائي كه در قرآن به مخلوقات ذكر شده براي توجه: نكات

مقصود قسم به قدرت پروردگار آنها باشد، عظمت آنهاست، و ممكن است     
، زيرا سوگند به موجودات با عظمت در حقيقت سوگند به قدرت و رب السماء ؛يعني

خالق آنهاست. و بر خدا جايز است كه به قدرت خود قسم بخورد ولي بندگان 
دا شاهد و نهي شده از اينكه به غير خدا قسم بخورند زيرا غير از خ توانند و نمي

باشد. اگر كسي در بيابان و  ناظري نيست و قسم در حقيقت يك نوع شاهد گرفتن مي
نظري به كواكب كند و ترتيب و نظم كوهستاني كه برق نباشد و هوا صاف باشد 

 برد. حركت آنها را در نظر گيرد پي به عظمت خالق آنها مي

           *      *         

    *        *       *        

 الطارقسورة 
 عشرة آيةمکية و هی سبع 
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 *         *      *        * 

      *       *    *          

 * 
) كه 6) از آبي جهنده خلق شده(5پس انسان بايد بنگرد از چه خلق شده(: ترجمه
) روزي 8) قطعاً خدا به برگردانيدن او تواناست(7ها( شود از ميان كمر و دنده خارج مي

) سوگند به 10نه ياوري است( ) زماني كه براي او نه نيرو و9كه نهانها آشكار گردد(
) كه اين قرآن گفتاري است 12) و به زمين قابل شكاف(11آسمان داراي باران(

) بدرستي كه كافران نيرنگي و فريبي عجيب 14) و شوخي نيست(13قطعي(
 )17پس كافران را اندكي مهلتشان ده.( )16) و من جزاي نيرنگي شديد دارم(15دارند(

: نكات    هاي كمر و به معني محكم آمده و به معني نژاد نيز آمده  يعني مهره

گويند فلاني از صلب فلان يعني از نژاد فلان است. به هر حال  است. مي    

نسبت به پدر        هاي  وانها و دندهبه معني استخ ةتريباز مادر است و آن جمع

: سينه است. و مقصود از جملة         قياس عقلي است يعني قدرتي ،

گويند  اش كند براي قيامت، چنانكه عقلا مي تواند زنده كه او را از مني خلق كرده مي
تواند صورت  رساند مي گيرد و مي كسيكه راديو را اختراع كرده كه صوت را مي

 د و منعكس نمايد.رحبش را نيز بگيصا



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 19سورة أعلي مكي و داراي 
 

 

         *     *        *    

    *       * 
ذات والصفات رحمن رحيم. بنام پروردگار والايت بنام خداي كامل ال: ترجمه

) و آنگاه 3) آنكه اندازه گرفت و هدايت كرد(2) آنكه آفريد و بپرداخت(1گوي( تسبيح
 )5) پس آنرا خشك و تيره كرد.(4چراگاه را پديد آورد(

گرداند در آيات  عظمت معني و مسمي در اسم اثر دارد و اسم را بزرگ مي: نكات
شده به تسبيح نام خدا، مانند همين سوره و گاهي امر شده به تسبيح قرآن گاهي امر 

 ود بايد ذات او را منزه بدانيم وذات خدا، ممكن است گفته شود اگر به قلب تسبيح ش
و خصوصاً در  .اگر به زبان تسبيح گفتيم بايد نامهاي او را به زبان آورد و تسبيح نمود

. بهرحال بايد »فَسَبِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ « ساند مانندر جاره آمده سببيت را مي باءآياتي كه 
خدا را منزه دانست و هم بايد بنام او را به پاكي و تقديس ياد كرد، و اما معني تنزيه 

نام او را به : دومنام او را منزه بدان از اطلاق بر غير. : اول: اسم به چند وجه است

انند اينكه م لائق كه لائق مخلوق است معني مكن معناي غير   را به معني علو

مكن و  نام او را به كوچكي و تحقير ياد: سوممكاني معني كه از اين معني پرهيز كن. 
ها كه زير پاي اين و آن نيز  غفلت از معناي آن مكن و همچنين نام خدا را در روزنامه

 الأعلیسورة 
آية  مکية و هی تسع عشرة 
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: چهارم. احترامي و لگد مكن رود ننويس و اگر نام او را در كاغذي ديدي بي مي
ئق ذات او و نامهائيكه از وحي نرسيده براي او بر او اطلاق مكن زيرا هر نامي لا

 ؛و اما معني. او بايد توقيفي باشد كه در شرع مجاز باشد يمقدس نيست، پس نامها
 آمده است.تسبيح ذات او در جاي خود مفصل 

      *                    *    

   *         *     *       * 

       *         *         * 

       *         *         * 

         *      * 
) مگر آنچه را خدا 6كني( خوانيم پس فراموش نمي بزودي بر تو مي: ترجمه

) و تو را براي راه آسانتري آماده 7داند( ا او آشكار و پنهان را ميبخواهد زير
) متذكر خواهد شد هر كس از خدا 9) تذكر ده اگر تذكره بهره دهد(8سازيم( مي

) آنكه در آتش بزرگتر 11كند( ترين مردم از آن دوري مي ) و بدبخت10بترسيد(
ققا رستگار كسي است كه پاك ) مح13) آنگاه در آن نه بميرد و نه زنده ماند(12درآيد(
) ولي شما زندگي دنيا را 15) و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز خواند(14گرديد(

) حقا كه اين گفتار در 17تر است( ) با آنكه آخرت بهتر و باقي16دهيد( ترجيح مي
 )19هاي ابراهيم و موسي.( ) صحيفه18هاي اوليه بوده است( صحيفه

ترسيد مبادا چيزي  مي هي اين است كه چون رسول خداهاي إل از معجزه: نكات
يا كم و زياد گردد خدا در اين سوره كه در اوائل بعثت  از وحي را فراموش كند و

كنيم و تو فراموش نخواهي كرد، پس  نازل شده به او وعده داد كه ما بر تو قرائت مي
ه جبرئيل يك ديگر فراموش نكرد و چنان حافظة او قوي شد كه هرگا رسول خدا

كرد، ولذا عقيدة ما اين  خواند ديگر فراموش نمي سورة بزرگ را يك مرتبه بر او مي
در آنچه به او وحي شده فراموشي ندارد ولي در ساير امور  است كه رسول خدا
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زندگي و كارهاي شخصي مانند ساير افراد بشر ممكن است نسيان كند طبق دلالت 
 آيات ديگر.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 26مكي و داراي سورة غاشيه 

 

 

         *      *    *   

    *      *       *    

   * 

الصفات رحمن رحيم. آيا حديث آن فراگيرنده  بنام خداي كامل الذات و: جمهتر
) صورتهائي كه كار كرده و 2) صورتهائي در آن روز ذليل است(1به تو رسيده است(

) 5) از چشمة جوشان نوشانيده شوند(4) در آتش سوزان داخل شوند(3رنج برده(
ه فربه كند و نه گرسنه را سود ) كه ن6براي ايشان طعامي نباشد جز خار درشت تلخ(

 )7بخشد.(

نكه هول آن آو به آن غاشيه گويند براي  .باشد غاشيهيكي از نامهاي قيامت : نكات

گيرد. و مقصود از كلمة ا همه را فر     كساني است كه عمل بسيار كرده و

ثلا از اول تا نيمة شب باطلها مانند زمان ما كه م ده ولي در راه بدعتها ويرنج زياد كش
جمعي به سينه  رقصند و دسته خوانند و مي جلسه بنام دين دارند و تصنيفها بنام دين مي

كشند  زنند و گاهي نام يكي از شهداي صدر اسلام را ذكر كرده و نعره و فرياد مي مي
اينان نام كساني را  ،غير مرا مخوانيد: دهينكه خدا در كتاب آسماني خود فرمواوبا 
خبرند. و اگر حاضر و زنده  خوانند كه از دنيا رفته و طبق قرآن از صداي ايشان بي مي

 الغاشيةسورة 
آية  مکية و هی ست وعشرون 



 تابشي از قرآن
 

 

472 

و گاهي براي تولد يكي از امامان صدر اسلام چراغاني  ،زدند بودند گردن ايشان را مي
 كنند. كنند كه كار لغو و بدعت است و در اين قبيل بدعتها اموال زياد خرج مي مي

     *      *       *         *

    *       *    *   * 

     * 
كار و كوشش خود  ) از8صورتهائي در آن روز در ناز و نعمتند(: ترجمه

) در آنجا 11) در آنجا ياوه نشنوند(10) در بهشت برين ساكنند(9خوشنودند(
هائي نهاده  ) و كوزه13) در آنجا تختهاي رفيع است(12هاي جاري است( چشمه
 )16) و فرشهائي گسترده.(15) و بالشها رديف چيده شده(14شده(

و در قيامت از صورتشان  ؛اند از اين آيات روشن شد كه مردم دو دسته: نكات

 : پيداست. و جملة        گوئي و هرزه  دلالت دارد كه در بهشت ياوه

در  درآئي و سخن بيهوده نيست براي كسانيكه در دنيا از اين چيزها دوري جويند. و

     جنس .است نه اينكه مفرد باشد 

                *            *     

     *             *        

  *         *       *         

  *       *        * 
) و به آسمان كه چگونه 17آيا نظر ندارند به شتر كه چگونه خلق شده(: ترجمه
) و به زمين كه چگونه مسطح 19) و به كوهها كه چگونه نصب شده(18بلند شده(

وار  ) و تو بر ايشان تسلط21اي( ده) پس تذكر بده كه تو فقط تذكردهن20شده(
) خدا او را به عذاب بزرگتر عذاب 23) آري كسيكه پشت كرد وكافر شد(22نيستي(
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) و سپس حساب ايشان فقط 25) محققا برگشت ايشان فقط به سوي ما است(24كند(
 )26بر عهدة ما است.(

جملة : نكات          دلالت دارد كه رسول خدا  بر مردم تسلطي

ندارد و تصرفي در وجود ايشان نتواند و باصطلاح علمي ولايت تكويني ندارد. و 

  جملة    ...  استثناء انقطاعي و باشد، و جملة به معني ليكن مي :     

  *        ر دارد يعني حساب و ، خبر مقدم شده و دلالت بر حص

كتاب بندگان فقط با خداست نه به انبياء مربوط است و نه به غير ايشان، و در آن 

 و »مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ «: تهديد عظيمي است چنانكه در آيات ديگر فرموده
باشد كه  امعه مي، و اين آيات دليل بر بطلان زيارت ج»إِنْ حِسَابُـهُمْ إِلاَّ عَلَى ربَِّي«

إياب : گويند اند، منجمله در آن زيارت به امام خود مي جعالان و كذابان به هم بافته
ها در اثر عدم توجه مسلمين به قرآن  و چنين زيارت !الخلق إليکم و حسابهم عليکم

 رايج گرديده است.



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 30سورة فجر مكي و داراي 
 

 

   *    *       *      *          

  *             *       *       

        * 
) و شبهاي 1حمن رحيم. قسم به فجر(بنام خداي كامل الذات و الصفات ر: ترجمه

) آيا در آنچه ذكر شد 4آيد( ) و به شب هنگاميكه در3) و به شفع و وتر(2گانه( ده
) عاد 6) آيا ندانستي كه پروردگارت با قوم عاد چه كرد(5قسمي است براي خردمند(

 )8) مانند آنها در شهرها ساخته نشده.(7ستون بود( ارم كه صاحب كاخهاي با

مقصود از : نكات   بركت صبح صادق است كه وقت عبادت  همان ساعت پر

و راز و نياز با خالق است، و مقصود از       همان دهة اول ذيحجه است كه

ايام عبادت و اجتماع مسلمين در مناسك حج است،         جفت و  ؛يعني

ركعت و يك ركعت است، البته تعداد ركعات  طاق، ظاهراً نماز شب باشد كه دو
نمازهاي واجب يوميه نيز طاق است، و براي شفع و وتر در اين آيات معاني متعدده 

اند فرموده عاد اولاد ارم كه خدا در  اند. و قوم عاد چون دو طائفه بوده احتمال داده

عاد بن : ن قوم چنين است، و نسب اي»وَأنََّهُ أَهْلَكَ عَاداً الأُْولَى« : وصفشان فرموده

 الفجرسورة 
آية  مکية و هی ثلاثون 
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اند كه شايد اين قوم  بعضي ارم را به معني باغ گرفتهو عوص بن ارم بن سام بن نوح، 
المعاد ممكن است  اند كه مانند آن در بلاد نبوده است، و ذات داراي باغ ممتازي بوده

است وصف قوم عاد باشد كه داراي كاخهاي با ستون و يا وصف ارم باشد و ممكن 

بدنهاي قوي چون ستون و عمود بودند. و جملة داراي          ...  را نيز

توان وصف قوم عاد گرفت و يا وصف باشد براي  مي   و اين قوم در احقاف ،

 بودند كه ميان عمان و حضرموت است.

          *      *      

  *        *           *    

    * 
و نديدي خدا چه كرد با قوم ثمود كه سنگ سخت در آن وادي : ترجمه

) آنانكه در شهرها طغيان 10آن ميخها() و چه كرد با فرعون صاحب 9بريدند( مي
تازيانة عذاب  ن) تا پروردگارت بر ايشا12) پس در آنها فساد بسيار كردند(11كردند(
 )14) زيرا پروردگارت در كمين است.(13ريخت( را فرو

قوم ثمود پيامبرشان حضرت صالح بود كه قصة ايشان در قرآن مكرر شده، : نكات
ها، در كوهستان ميان شام و حجاز بودند  ء و ساير سورهدر سورة هود و اعراف و شعرا

 ساختند. و اما فرعون كه به  و كاخهاي سنگي مي    صاحب ميخها ملقب

كرد و دست و پاي مردم را ميخ به  شده آن است كه مردم را ميخكوب به زمين مي
زورگوي او باشد و كوبيد و ممكن است ميخهاي او ارتش او بوده كه ميخ او  زمين مي

يا اينكه داراي اهرامي بوده مانند ميخهاي زمين، ولي معني اول ظاهرتر است. و جملة 

        .تهديد عظيمي است 

                                *   

                          *         
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  *         *        

  *          * 
ن پروردگارش بيازمايدش كه او را گرامي بدارد و به او ان را چوپس اما انس: ترجمه

) و اما 15نعمت دهد در نتيجه (مغرور شود) گويد پروردگارم مرا گرامي و عزيز داشت(
چون بيازمايدش كه روزي او را بر او تنگ گيرد در نتيجه (مأيوس گردد) گويد 

نزد خدا گرامي باشد و فقير ) نه چنين است(كه توانگر 16پروردگارم مرا خوار داشت(
كنيد كه)  خوار) بلكه (عمل صالح موجب قرب شما به خداست و شما عمل صالح نمي

دادن مسكين يكدگر را ترغيب  ) و بر خوراك17كنيد( شما يتيم را اكرام نمي
مال را از هر جهت بسيار  ) و19خوريد( ) و ميراث را يكجا و تمام مي18كنيد( نمي

 )20داريد.( دوست مي

«مقصود از : نكات    «شود و گويد چون خدا ثروت  اين است كه خودپسند مي

و مغرور گردد و مالي كه به او  ،و مال و صحبت به من داده پس من نزد خدا عزيزم
كند و حتي ارث سايرين را  رسيده از ارث و غير ارث در لهو و لعب صرف مي

كند  داند فقر صلاح او بوده و خيال مي كند، و چون فقير شود نمي ضميمة مال خود مي
گويد چنين نيست بلكه ميزان عزت در  خدا ذلت او را خواسته است، آيات فوق مي

 نزد خدا اعمال صالح است نه فقر و غناء. و  كردن  در لغت به معني ضم و جمع

ؤمن ليس بم: فرموده كند. و پيغمبر باشد، يعني مال ديگري را ضميمة مال خود مي مي
، يعني مؤمن نيست كسيكه سير بخوابد در حاليكه من بات شبعانا و جاره طاويا

 اش گرسنه باشد.  همسايه

           *              *   

                       *     

     *            *     * 
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           *             *    

*    * 
هم كوبيده در اند) چون زمين سخت نه چنين است (كه آنان خيال كرده: ترجمه

) در آنروز 22بصف شوند( ) و فرمان پروردگارت برسد و فرشتگان صف21د(شو
شود و آن تذكر كجا براي او نتيجه  دوزخ آورده شود آن روز است كه انسان متذكر مي

) پس در آنروز 24فرستادم( براي اين زندگيم پيش مي گويد اي كاش من ) مي23دهد(
) اي رواني كه 26او بند نگردد( ) و احدي به بند25احدي به عذاب او عذاب نشود(

) پس درميان 28) برگرد به سوي پروردگارت خشنود و پسنديده(27داراي اطميناني(
 )30) و در بهشت من وارد شو.(29بندگان من درآي(

: نكات   و   به صيغة معلوم و مجهول يعني به هر دو قرائت شده و ما

اب و غل و زنجير او را به گردن طبق مجهول معني كرديم، و مقصود اين است كه عذ

: اندازند. جملة ي ديگر نميكس      ....  دلالت دارد كه خداشناسي فطري

 رام گيرد و تا خالق را نشناخته آرام ندارد.باشد تا دل او آ انسان است و در پي آن مي



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 20سورة بلد مكي و داراي 
 

 

         *          *      *       

       *            *        

  * 

خورم به اين  بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. قسم نمي: ترجمه
) كه در 3) قسم به والد و آنچه توليد كرده(2) در حاليكه تو ساكن اين شهري(1شهر(

بر او  كند كه احدي ) آيا انسان گمان مي4حقيقت انسان را در شدت و رنج آفريديم(
 )6گويد مال فراواني را نابود كردم.( ) مي5قدرت ندارد(

  در  : نكات   را ما نافيه گرفتيم و ممكن است نافيه نباشد و جمله قسم

باشد و خدا به شهر مكه قسم خورده باشد چنانكه در سورة تين نيز به آن قسم خورده 

: و فرموده        ي توضيح بيشتر اين مطلب رجوع شود به سورة . برا

«. و در جملة 75واقعه آية         « ممكن است بگوئيم مقصود از»   «

«حضرت آدم و از     « اولاد اوست و ممكن است بگوئيم مقصود از   

«حضرت ابراهيم و    « وجود آمده است، و حضرت محمد است كه از نسل او ب

 البلدسورة 
آية  مکية و هی عشرون 
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: توان گفت مي   رسول خدا  است كه دين جديد و نسل جديدي بوجود آورد. و

  گرفتن نيز آمده است. و  نيرومندي و اوج ؛و به معني ،رنج و مشقت آمده بمعني؛

مقصود از      همان اعيان و اشراف مسرفين است كه مال را در راه باطل مصرف

دانند كه  ام و نمي  رر از خود تعريف كرده كه مال بسيار مصرف كردهكردند و مك مي
 : فرمايد خدا ناظر اعمال ايشان است چنانكه مي

        *        *      *

       *       *        *    * 

       *      *      *  

                      * 
) آيا براي او دو ديده 7كند كه كسي او را نديده است( آيا انسان گمان مي: ترجمه

) و او را به دو اوج هدايت 9لب عطا نكرديم( ) و زباني با دو8قرار نداديم(
) و تو چه داني كه گردنه 11) پس به گردنة دشواري بالا نرفت(10نكرديم(
) يتيم 14دادن( م) و يا به روز قحطي طعا13كردن( ) گردني را آزاد12چيست(

) باضافه از كساني باشد كه ايمان 16نشيني را( مسكين خاك ) و يا15خويشاوندي را(
 )17آورده و يكدگر را به صبر و ترحم سفارش نموده باشد.(

خدا براي حضور خود در همه جا استدلال كرده به چشم و  8و  7در آيات : نكات
يا اين انساني كه در غفلت و آ: مايدفر ابزار بينائي كه به انسان عطا نموده و مي

نظارت خدا بر اعمال او ندارد آيا به  وبرد و توجهي به خالق  خبري بسر مي بي
كند. خدائي كه به او دو چشم داده كه  كند آيا فكر نمي آفرينندة چشمان خود فكر نمي

آگاه  بيند آن خدا بيناتر از اوست و به جزئيات عمل او واقف و به آنها اشياء را مي
نمائي كه خداي خود را بشناسد عطا فرموده  است؟ آري خدا براي انسان وسائل قدرت

گرفتن در دنيا و آخرت رهبري نموده. و استفهام در اينجا استفهام  را به اوج واست و ا
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تقريري و يا توبيخي است. و مقصود از      اين است كه به كار دشواري مانند

رفتن است. و  كرد زيرا آن مانند از كوه بالامخالفت نفس اقدام ن    آزادكردن ،

باشد و  بنده در صدر اسلام بوده، ولي زمان ما آزادكردن بنده از هوي و هوس مي
 نجات او از كفر و شقاوت و خرافات است.

         *                

*       * 
) و آنانكه به آيات ما كفر ورزند ياران 18اينان ياران با ميمنتند(: ترجمه
 )20) قرين ايشانست آتش سرپوشيده.(19نامباركند(

: نكات      اشاره است به    ....  و مقصود آن است كه هر كس

اي ايمان و صبر باشد و پا بر سر هوس بگذارد و يتيمان و مسكينان را پذيرائي و دار
 ديگران را نيز ترغيب كند وجود با بركتي است و إلا خير.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 15سورة شمس مكي و داراي 

 

 

    *         *        *       

 *         *       *     * 

        *        *       * 

م به خورشيد و الذات و الصفات رحمن رحيم. قس  بنام خداي كامل: ترجمه
) و به 3) و به روز چون جلوه دهدش(2آيد( شيد) و به ماه چون بدنبال خور1تابشش(

) و به زمين و آنكه آنرا 5) و به آسمان و آنكه بنايش كرده(4شب چون بپوشاندش(
) كه بدكاري و پرهيزكاريش را به وي 7) و به جان و آنكه آنرا پرداختش(6گستردش(

) و محققا هر كس آنرا گول 9كس آنرا مصفي كند رستگار شده() كه هر 8إلهام نموده(
 )10زند هلاك گرديده.(

: جملة: نكات    دلالت دارد كه خدا خوبي و بدي انسان را فطري وي ،

 : نموده، يعني فطرتاً به هر دو آگاهش كرده، و هدايت إلهي بر پنج قسم است
رد مانند هدايت طفل به مكيدن هدايت غريزي كه در هر حيواني وجود دا -1

 در و گرية او براي فهماندن حاجاتش.اپستان م
جويد از باصره وسامعه و  هدايت حسي كه انسان از حواس خود هدايت مي -2

 ذائقه و شامه و لامسه.

 الشمسسورة 
آية  مکية و هی خمس عشرة 
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 هدايت عقلي كه تمام حواسش احتياج به هدايت و رهنمائي عقل دارد. -3

 تياج به راهنمائي وحي دارد.هدايت شرعي و ديني كه حتي عقل اح -4

خواهد  خصوصي و آن توفيق إلهي و توجه اوست كه هر روز مؤمن از خدا مي -5

 .»اهْدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ «در نماز 
 و الهام همان هدايت غريزي و فطري است.

و   زدن است كه كسي با  از مادة دسيسه به معني مكر و عداوت مخفي و گول

 عداوت ورزد و خود را گول زند.خود 

      *       *          

  *                  *  

   * 
ترين  ) هنگامي كه بدبخت11وم ثمود بطغيان خود تكذيب انبياء نمود(ق: ترجمه

شتر خدا را با آشاميدنش : )پس رسول خدا به آنان گفت12آنان قيام كرد(
) پس او را تكذيب كردند و شتر را پي كردند تا پروردگارشان غضبشان 13بگذاريد(

رجام آن ) و خدا از ف14كرد بسبب گناهانشان و كارشان را يكسره ساخت(
 )15ترسد.( نمي

قصة ثمود كه حضرت صالح دعا كرد و خدا براي ايشان شتري را از كوه : نكات
اي كه داشتند مخصوص شتر باشد بالأخره  ايجاد كرد و بنا شد يك روز آب چشمه

نافرماني برخاستند و شتر را پي كردند و خدا هلاكشان نمود در ه چند نفر از قوم او ب
 است.  شده هاي مفصل ذكر سوره

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 21سورة ليل مكي و داراي 
 

 

     *       *        *    

*           *    *        *   

     *     *      *      

     * 

 بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به شب چون فرا: ترجمه
) كه سعي و 3به آنكه نر و ماده را آفريد( ) و2) و به روز چون جلوه كند(1گيرد(

) و به نيكي 5) پس اما آنكه بخشش كرده و پرهيز نموده(4كوشش شما مختلف است(
) و اما 7) بزودي راه آساني برايش ميسر خواهيم كرد(6و بهترين عقيده تصديق كرده(

) 9ده() و به بهترين عقيده تكذيب نمو8نياز شمرده( آنكه بخل ورزيده و خود را بي
) و مال او بحال او فايده ندهد وقتي كه به هلاكت 10بزودي راه سختي پيش او آريم(

 )11افتد.(
قسم به مخلوقات در حقيقت قسم به قدرت پروردگار آنهاست، در اينجا : نكات

به  هخدا سوگند ياد كرده به شب و روز كه منشأ تمام نباتات است و قسم خورد
و چرا كلمة ما آورده  ،موده كه موجب بقاي نسل استقدرتي كه ايجاد نر و ماده ن

 براي اينكه خدانشناسان بپذيرند.

 الليلسورة 
آية  مکية و هی إحدی وعشرون 
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       *          *         *  

      *        *        *      

    *           *         

  *    * 

) و حقا مخصوص ما است اختيار 12محققا بر عهدة ماست رهنمائي(: ترجمه
شود  ) وارد آن نمي14انه كشد بيم دادم() پس شما را از آتشي كه زب13آخرت و دنيا(
) و 16) آنكه حق را تكذيب و از آن روگردانيد(15ترين مردم( مگر بدبخت

دهد تا پاكيزه  ) آنكه مالش را مي17پرهيزكارترين مردم از آن اجتناب خواهد كرد(
) جز براي 19) و براي احدي نزد او نعمتي كه پاداشي داشته باشد نيست(18شود(

 )21) و البته بزودي خشنود گردد.(20دي ذات والاي پروردگارش(طلب خشنو

 : نكات       دلالت دارد كه خدا بر عهده گرفته هدايت تمام بندگانش

: را به هدايت فطري و عقلي و ديني. و جملة     و ساير آيات اين سوره

درختي داشت كه  سمره بن جندبچون  ،بقولي نازل شده ابوالدحداحبارة  در
هايش در منزل همسايه رفته بود و هرگاه خرمائي از آن درخت در خانة همساية  شاخه

نمود،  آمد و از دهان اطفال خارج مي يمداشتند، سمره  افتاد كودكانش بر مي فقير مي
: كايت كرد، حضرت سمره را خواست و فرمودش مرد فقير خدمت رسول خدا

ر مقابل درختي در بهشت به من واگذار كن و او قبول نكرد، ابوالدحداح درخت را د
تقديم كرد و رسول  رفت و همان درخت را به چهل درخت خريد و به رسول خدا

بكر است زيرا قصة  به فقير بخشيد. ولي بايد دانست كه اين آيات دربارة ابي خدا
هاي ضعفا  شده، چون ابابكر بنده الدحداح در مدينه بوده و اين آيات در مكه نازل ابي

كرد بدون توقع  شدند و در تحت عذاب مشركين بودند خريداري مي را كه مسلمان مي

: كه خدا فرموده           *           از آن ،
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لوده به نجاست آزي كه بتهاي مشركين را جمله بلال بندة عبداالله بن جدعان بود، رو
ساخت مشركين شكايت كردند، عبداالله بلال را به ايشان بخشيد، آنان بنا كردند در 

كنند  كرد ديد او را آزار مي عبور مي ميان ريگزار حجاز او را آزاردادن، رسول خدا
طلي از طلا ربكر خبر داد ابوبكر  دهد، سپس به ابي خداي واحد تو را نجات مي: دفرمو

 آورد و بلال را خريد و آزاد كرد و لذا اين آيات در شأن او و امثال او نازل گرديد.



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 11سورة ضحي مكي و داراي 
 

 

  *       *          *          

 *         *       *   

 *       *        *      

   *         * 

) 1كامل الذات والصفات رحمن رحيم. سوگند به روز روشن( بنام خداي: ترجمه
) 3) كه پروردگار تو نه رهايت كرده و نه دشمنت گرديده(2و به شب چون آرام گيرد(

) و پروردگارت بزودي عطايت دهد تا خشنود 4و البته براي تو آخرت به از دنياست(
) و 7كه هدايتت كرد() و گمراهت يافت 6) آيا يتيمت نيافت كه مأوايت داد(5گردي(

) و با سائل خشونت 9) پس يتيم را مقهور مكن(8نيازت نمود( محتاجت يافت و بي
 )11) و از نعمت پروردگارت سخن بگو.(10مكن(

اند  روز گفته 12اين سوره موقعي نازل شد كه مدتي وحي منقطع گشته بود : نكات
او را واگذار كرد و  زدند كه خداي محمد زبان مي تا دو سال و نيم، مشركين زخم

: اند مقصود از جملة تعالي جواب داده است. بعضي گفته دشمن او شد، در اينجا حق

   ....  اين است كه آخر عمرت كه دينت رواج خواهد گرفت بهتر از اوائل آن

 الضحیسورة 
 هی إحدی عشرة آيةمکية و 
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: است. و مقصود از جملة     ....  همين عطاي دنيوي است كه خدا

اند  خبران گفته جهان را مسخر او نمود. بعضي از بي ا رواج و نام او را بلند ودين او ر
در بستر بيماري او نازل شده و اين آيه راجع به شفاعت است و اين  هكه اين سور

صحيح نيست زيرا اين سوره مكي و سيزدهمين سوره و در سال اول و دوم بعثت 

: جملة نازل شده و مربوط به ايام وفات نيست. و اما  ...  در مقدمة كتاب

كردن  شدن در طفوليت، زيرا راه خانه گم نوشتيم كه مقصود گمراهي ديني است نه گم
براي بسياري از اطفال اتفاق افتاده و چيز مهمي نيست تا آيه نازل گردد، بلكه بايد 

چه  گفت حضرت رسول هدايت تفصيلي به اصول و فروع اسلام را نداشته اگر

 رازي بيست وجه براي كلمة  ئي را باجمال معتقد بوده است. مرحوم فخرخدا

 ذكر نموده ولي ظاهر همين است كه گفته شد.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 8سورة انشراح مكي و داراي 

 

 

         *       *     * 

       *        *       *       

  *         * 

ات را برايت  بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آيا سينه: ترجمه
) باري كه پشت تو را خم 2نهاديم(برداشتيم)( ) و بار گرانت را از تو فرو1نگشوديم(
) حقا با هر دشواري آساني قرين 4ات را بلند كرديم( ) و براي تو آوازه3كرده بود(

) 7) پس چون فارغ شدي به كوشش پرداز(6) البته با هر سختي آساني است(5است(
 )8و به سوي پروردگارت رغبت نما.(

كردن دلتنگي و   طرف شرح صدر يكي از نعمتهاي بزرگ إلهي است يعني بر: نكات
دلگيري كه انسان فراخ حوصله و با ظرفيت و تحمل گردد، چنين كسي هميشه با نشاط و آمادة 

، »وَمَنْ يرُدِْ أنَْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ «كار است، ولي بعكس 
شود زيرا اكسيژن هوا رو به  تنگي مي ناق و نفسكسي كه به طرف بالا اوج گيرد دچار اخت

رود، و لذا خلبانان در ارتفاعات جوي بايد وسائل تنفس مصنوعي همراه داشته  كاهش مي
باشند، كسيكه شرح صدر دارد در مقابل مسائل ديني و مبارزات اجتماعي با نشاط است، ولي 

 الإنشراحسورة 
 مکية و هی ثمانی آيات
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ه در مقام ارشاد است بدون شرح در مقابل دنياداري و زورگوئي افسرده و دلگير است و كسيك
 تواند كاري كند. صدر نمي



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 8سورة تين مكي و شامل 

 

 

     *  *         *       

       *          *       

                *        *   

       * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به انجير و : ترجمه
) كه ما انسان را در بهترين و 3) و به اين شهر با أمن(2ر سينا() و به طو1زيتون(

گان  ترين منزل سفله ) سپس او را به پست4نيكوترين صورت و سيرت آفريديم(
) مگر آنانكه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادند كه براي ايشان 5برگردانديم(
ز اين دلائل چه چيز موجب ) پس ا6نشدني) است( منت (و يا پاداشي قطع پاداشي بي

 )8حاكمان نيست.( ) آيا خدا بهترين داور داوران و7گردد( تكذيب تو به دين مي
 ،جبل تينا بوده كه انجير فراوان دارد محل نشو و نماي حضرت عيسي: نكات

سينا  است كه زيتون زياد دارد و جبل طورجبل زيت و محل رسالت حضرت موسي

و  محل مناجات حضرت موسي است       يعني مكه محل نشو و نماي

تعالي به اينها سوگند ياد كرده. و براي انجير خواص زيادي نقل  است كه حق محمد

، و علي نها تقطع البواسير و تنقع من النقرسفکلوها فإ: فرمود شده است، رسول خدا

 التينسورة 
 مکية و هی ثمانی آيات
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. وهو أمان من الفالجالتين يزيل نکهة الفم و يطول الشعر : بن موسي الرضا فرموده
بهرحال خداي عزوجل سوگند ياد كرده به محل تولد و نشو و نماي رسولان خود. و 

مقصود از      ممكن است سن پيري باشد و ممكن است درك اسفل دوزخ

: باشد. و مخاطب در جملة      ...ممكن است رسول خدا  باشد و ممكن

 ي باشد.است هر مخاطب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 19سورة علق مكي و شامل 

 

 

          *         *        * 

         *        * 

كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. بخوان بنـام پروردگـارت   بنام خداي : ترجمه
) بخـوان در حاليكـه پروردگـارت    2) انسان را از علق (خون بسته) آفريـد( 1كه آفريد(

) آموخـت بـه انسـان آنچـه را كـه      4) آنكه بياموخت بوسـيلة قلـم(  3جمندتر است(را
 )5دانست.( نمي

قصود ما پنج آية اول سوره اي است كه نازل شده، م اين سوره اولين سوره: نكات
اند سورة حمد اولين سوره است، و ممكن است هر دو قول  است، و بعضي گفته

صحيح باشد، يعني از جهت سورة كامل سورة حمد و از جهت بعضي از سوره اين 

  : آيات تا جملة معني كه پس از نزول پنج آية اول اين سوره كه  ، بدين

را  گفته چگونه نام خدا ميپيش خود  ام پروردگارت...، پيامبرفرموده بخوان بن
بخوانم، و خدايتعالي با نزول سورة حمد چگونگي اين خواندن را به رسول خود ياد 

: فرمود داده و او را به انجام نماز امر فرموده است. روايت شده كه رسول خدا

: وانم؟ گفتفرشتة وحي بر من آشكار شد و گفت بخوان، من گفتم چه بخ    

   خوانده در لوح  رت آنچه وحي شده ميبخوان بنام پروردگارت... و حض ...؛

 العلقسورة 
آية  مکية و هی تسع عشرة 



 – كيم –العلق ) 96ة (سور سي امجزء    
 

 

493 

سواد بود ولي ما مشهدي كاظمي از اراك ايران و بيسينه ضبط نموده است. و در زمان 
گفت من به تفضل إلهي حافظ قرآن شدم و معاصرين  تمام قرآن را حفظ داشت و مي

اران نفر او را ديدند و خود اينجانب نيز او را از نزديك ملاقات كردم، در حاليكه ما هز
كنم، و اين نوع تفضلي ديگر از  خوانم باز فراموش ميها بار ب اين حقير مطلبي را ده

 خداست.

       *     *         *     

    *     *           *     

  *           *          *       

    *      *      *      * 

          * 
) محققا 7نياز ببيند( ) كه خود را بي6شود( حقا كه انسان سركش مي: ترجمه

اي  ) چون بنده9كند( ) آيا ديدي آنرا كه نهي مي8بازگشت به سوي پروردگار توست(
نمود (بهتر  ) و يا امر به تقوي مي11آيا دانستي كه اگر بر هدايت بود( )10نماز بخواند(

) آيا ندانست كه خدا 13چه تكذيب كرد و روگردانيد( ) آيا ديدي اگر12بود)(
) موي 15كشيم( ) زينهار اگر خودداري نكند موي پيشانيش را گرفته و مي14بيند( مي

) ما بزودي 17را بخواند( ) پس او انجمن خود16پيشاني دروغگوي خطاكاري را(
) زنهار او را اطاعت مكن و سجده كن و تقرب 18مأمورين عذاب را خواهيم خواند(

 )19جوي.(

 : نكات     چه عام است، ولي مورد نزول ابوجهل است، چون  اگر

نكردم. آيا تو را از اين كار نهي : خواند آمد مانع شد و گفت نماز مي ديد رسول خدا
انجمن و ياران من از هر كسي زيادتر است، : او را زجر نمود، او گفت رسول خدا

: اين است كه خدا فرموده    اگر ببينم محمد: گفت ، و ابوجهل مي  براي
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الرحمن نازل شد كنم. و چون سورة  كند، گردن او را پامال مي خدايش سجده مي
خواند؟ ابن مسعود برخاست و  اين سوره را بر مردم مي چه كس: فرمود رسول خدا
: فرمود خوانم، و چون ابن مسعود ضعيف البنيه بود رسول خدا من مي: عرض كرد

به اصحاب خود پيشنهاد كرد، و ابن مسعود  و سه مرتبه رسول خدا هبنشين، دو مرتب
دور كعبه  ين بهكبن مسعود اجازه گرفت و آمد و ديد مشرابرخاست، به هر حال 

بسيار متأثر شد زيرا چون ابن مسعود شروع به قرائت  مجتمعند، پس رسول خدا
نمود ابوجهل چنان سيلي به گوش او زد كه گوش او شكافت و خون جاري شد، 

 جبرئيل آمد و اين آيات را آورد.
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 5سورة قدر مكي و شامل 
 

 

             *           *         

   *                    *     

      * 

لصفات رحمن رحيم. حقا كه ما قرآن را در ا بنام خداي كامل الذات و: ترجمه
) شب قدر بهتر از 2) و تو چه داني كه شب قدر چيست؟(1شب قدر نازل نموديم(

) در اين شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان از هر فرماني 3هزار ماه است(
 )5) سلامتي است آن شب تا دميدن صبح.(4شوند( نازل مي

كه نزول قرآن در شب قدر بوده يعني ابتداي نزول  اين سوره دلالت دارد: نكات
باشد در اين سوره بيان شده كه تا  در اين شب مي آن، بنابراين مبعث رسول خدا

طلوع فجر رحمت و بركت و سلامت نازل است. و    تائينبوده به  تتنزّلدر اصل 

اين شب قرآن نازل  باشد، اينها قرينه است كه چون در درپي مي و آن به معني نزول پي
شده ولو چند آيه، رحمت و بركت إلهي شامل بندگان شده لذا قدر و منزلت پيدا كرده 

 چه معاني ديگر نيز آمده است، اگرو آنرا قدر گويند، و قدر به معني عظمت و اهميت 
اند كه در اين شب مقدرات و  دارد و بعضي قدر را به معني مقدر و سرنوشت گرفته

شود. و اين دليل محكمي ندارد. عجب اين است كه  ي ملائكه ظاهر ميسرنوشتها برا

 القدرسورة 
 مکية و هی خمس آيات
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ولي  ؟داني شب قدر چيست گويد تو نمي خدا در آية دوم اين سوره به رسول خود مي
شود و بدست او  ل ميزاند كه شب قدر ملائكه بر امام نا اي از اهل خرافات نوشته عده

برتر و بالاتر  امام را از رسول خدا شود خرافاتيان، شود، معلوم مي مقدرات تعيين مي
الأنبياء خبري از وحي  دانند و چنين امام خيالي وجود ندارد. و باضافه پس از خاتم مي

 به كسي نازل نخواهد شد.



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 8سورة بينه مدني و شامل 
 

 

                          

   *            *        *       

                 *          

                     

   * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. كفار اهل كتاب و : ترجمه
يامبري از ) پ1مشركين از دين خود جداشدني نبودند تا برايشان دليل روشني بيايد(

) و آنان 3هائي است با ارزش( ) در آن نوشته2هاي پاكيزه را( جانب خدا كه بخواند نامه
كه كتاب به ايشان داده شده متفرق و پراكنده نشدند مگر پس از اينكه دليل روشن بر 

) در حاليكه مأمور نبودند مگر اينكه خدا را عبادت كنند در حاليكه دين 4ايشان آمد(
او خالص كنند و متمايل به حق باشند و نماز را بپا دارند و زكات را  را فقط براي

 )5بدهند و اين است دين با ارزش.(

مقصود از : نكات      باشند كه تعصب ديني داشتند و  يهود و نصاري مي

اي از ايشان كه اهل انصاف بودند و به اوامر  داشتند، ولي عده دست از دين خود برنمي

 البينةسورة 
 مدنية و هی ثمانی آيات
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ديدند   كردند چون دليل روشني را در قرآن و كلمات محمد رات عمل ميتو
د را كه اگر ودهد رسول خ مسلمان شدند. در اين آيات خدا تسليت و تسلي مي

آورند دليل بر بطلان تو نيست زيرا آنان پس از دليل  بيني اكثرشان اسلام نمي مي
حاليكه مأمور  اعتنائي نكردند درروشني در دين خود نيز ايجاد تفرقه كردند و به دليل 

بودند دين خود را براي خدا خالص كنند نه براي تعصب و اغراض نفساني و تورات 
 از تفرقه نهي نموده است، آري اگر امر به معروف و نهي از منكر و ساير عبادات

شد ولي متأسفانه چون امر به معروف  ايشان خالصانه براي خدا بود موجب تفرقه نمي
ر طي از منكر را كه از عبادات مهم و بايد خالصانه براي خدا باشد برعكس بخاو نه

دنيا و پول و رياست انجام دادند لذا تفرقه آوردند و وحدت در حق و توحيد را به 
اط مسلمين نيز همين است كه وحدت در شرك مبدل ساختند. و علتّ مهم انحط

 اند. تحصيل دنيا قرار دادهاي براي معاش و  علماي ايشان دين را وسيله

                              

          *                    

     *                     

                           * 
محققا كساني از اهل كتاب و مشركين كه در كفر خود بمانند در آتش : ترجمه

) به تحقيق آنانكه ايمان آورند و 6ماندني هستند آنان خود بدترين مخلوقاتند(دوزخ 
) پاداششان نزد پروردگارشان 7عملهاي شايسته انجام دهند آنان بهترين مخلوقاتند(

باغها و بوستانهاي دائمي است كه از زير آنها نهرها روانست هميشه در آنها بمانند، 
دا خشنودند، اين پاداش براي كسي است كه از خدا از ايشان خشنود و ايشان از خ

 )8پروردگارش بترسد.(
بيشتر از سايرين است زيرا  توقع از اهل كتاب و مشركين معاصر پيغمبر: نكات

اهل كتاب با داشتن كتابي كه ايشان را امر به خلوص نموده باز بدنبال تعصبند، و 
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مان نياوردند براي هواهاي باز اي مشركين با ديدن اين همه آيات و شناختن محمد
 تعالي در اين آيات سخت ايشان را تهديد نموده است. نفساني و لذا حق



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 8سورة زلزال مدني و شامل 
 

 

          *        *       

*        *      * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هنگاميكه زمين به لرزه : ترجمه
) و انسان بگويد 2هاي خود را بيرون آورد( ) و زمين سنگيني1آيد لرزشي شديدي( در

بساينكه پروردگارت ) 4گويد( ) در آن روز اخبار خود را زمين باز3زمين را چه شده(
 )5به آن وحي نموده.(

مقصود از اين هنگام روز قيامت است و اثقال زمين اموالند و باضافه : نكات
رتشان زياد گردد و دريغ از سجواهرات و معادن كه مورد توجه دنياپرستان بوده و ح

ن اند. و مقصود از بيان زمين اخبار خود را اي عمر خود بخورند كه به آن صرف كرده
ي آن انجام شده و حضور اقوام و ملل كند اعمال و رفتاري كه در رو مي است كه بيان

 : و آثاري كه در زمين قيامت است خود خبرهاي آن است. شاعر گويد
 نـو  دندانة هر قصري پندي دهـدت نـو  

 

 پند سر دندانـه بشـنو ز بـن دنـدان     
 

: و جملة        باءتحدث باشد و ممكن است ممكن است مفعول 

 آن باء سببيه باشد.

 الزلزالسورة 
 مدنية و هی ثمانی آيات
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                *              

 *              * 
) 6د تا اعمال خود را ببينند(دسته پراكنده بيرون آين ن روز مردم دستهآدر : ترجمه

اي  ) و هر كس به قدر ذره7بيند( اي كار نيكي كند آنرا مي پس هر كس باندازة ذره
 )8عمل شري كند آنرا ببيند.(

تواند بفهمد و خدا هم به عرف عرب  عرب از ذره كمتر چيزي ندارد و نمي: نكات
اميكه خورشيد از تكلم نموده و ذره همان چيزهائي است كه در جو هواي صاف هنگ

شود. مقصود اين است كه  تابد و چيزهائي بنام ذرات در هوا نمايان مي سوراخي مي
عمل خير و شر هر قدر هم كم باشد باز در قيامت حساب دارد. پس كسانيكه از اين 

خوانند و بدعتها را  خبر نگاه داشته و اخبار جعلي برايشان مي كتاب إلهي مردم را بي
 تراشند بايد بروند توبه كنند. خلاف توحيد مي شفاعتي بر دهند و رواج مي



 
 
 

 
 

 

 
 

 سورة عاديات مكي و يا مدني است،
 باشد آيه مي 11باشد، و شامل   مورد اختلاف مي

 

 

     *       *     *      * 

    *          *         * 

        *            *      

  *         * 

الذات و الصفات رحمن رحيم. سوگند به اسبان دونده در  بنام خداي كامل: مهترج
) پس به تندرواني كه 2سمهايشان( ) پس به آتش افروزان از سنگها با1زنان( حال نفس

 ) و جمعاً به ميان ميدان در4انگيزند( ) كه به آن گردي بر3در صبح شبيخون زنند(
) و او بر اين كفران 6دگارش ناسپاس است() براستي كه انسان نسبت به پرور5آيند(

داند كه چون  ) آيا نمي8باشد( دوست مي كه او شديداً مال ) و حقا7البته گواه است(
) در آنروز 10ها باشد مشخص شود( ) و آنچه در سينه9خفتگان قبور بيرون شوند(

 )11پروردگارشان به احوال ايشان آگاه است.(
مي است كه خدا حتي به اسبان مجاهدين سلااين آيات راجع به قشون ا: نكات

رفتن از سنگهاي بيابان آتش  تندرو و حتي به قدم و سم اسباني كه در اثر تند
 افروند قسم خورده، و اين تجليل از ايشان است، و همچنين قسم ياد فرموده به مي

 عادياتالسورة 
آية  مکية و هی إحدی عشرة 
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سحر به دشمن شبيخون زده و متحداً وارد ميدان نبرده  صبحشب روان مجاهد كه 
بارة مجاهدين است كه  كنند. و اين آيات در باكانه دشمن را مغلوب مي و بي شده

السلاسل و دشمن سرسخت  كنانه و يا براي جنگ ذات رفتند براي دفع قبيلة بني
لجوجي را دفع كردند، ولي منافقين اخباري جعل كردند كه مجاهدين مقتول و مغلوب 

خبر را به رسول خود نازل نمود كه  ساختند، خدا اين گشته و مسلمين را پريشان مي
پريشان نباشد و مقصود از انسان كنود منافقين است و براي كنود معاني متعدده ذكر 

 اند كه تمامش مذموم است. كرده



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 11سورة قارعه مكي و شامل 
 

 

   *     *         *     

       *         *    

     *     *      * 

   *       *   * 

) چيست آن 1بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آن كوبنده(: ترجمه
وار پراكنده  ) روزي كه مردم پروانه3چه داني كه چيست آن كوبنده( ) و تو2كوبنده(

) پس اما آنكه ميزانهايش 5) و كوهها مانند پشم حلاجي شده گردند(4شوند( مي
) 8) و اما آنكه ميزانهاي او سبك باشد(7پسنديده است() او در زندگي 6سنگين باشد(

) آتشي است 10) و تو چه داني كه هاويه چيست(9جا و پناه او هاويه باشد(
 )11سوزان.(

: نكات    »يكي از اسماء قيامت است چون در آن روز آسمانها و » كوبنده

: زمين در هم كوبيده شوند. جملة     ... ه در قرآن مكرر آمده براي اين ك

دانسته قبل از وحي تا مسلمين دربارة او  است كه بفهماند پيغمبرش اين چيزها را نمي

: غلو نكنند و مداحان دست از كفريات خود بردارند. و كلمة    جمع ميزان

 القارعةسورة 
آية  مکية و هی إحدی عشرة 
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است، و ممكن است به معني مفعول باشد و جمع موزون باشد يعني اعمالي كه 
شود كه هر انساني داراي چند ميزان است با  شده است از اين كلمه استفاده مي وزن

 شود. يكي عقائد او و با ديگري اخلاق او و با ديگري رفتار و كردار او سنجيده مي



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 8سورة تكاثر مكي و شامل 
 

 

      *       *     *    

  *          *     *     

   *          * 

طلبي شما را سرگرم  بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. فزون: ترجمه
) نه چنين است بزودي خواهيد 2) تا آنكه گورستانها را ديدار كرديد(1كرده(

) البته 5) زينهار اگر به علم بدانيد(4) باز نه چنين است خواهيد دانست(3دانست(
) سپس حتماً در آنروز از 7ديديد( ) باز حتماً آنرا با چشم يقين مي6ديديد( دوزخ را مي

 )8خواهيد شد.(مسئول  نعمتها
مردم جهان به كثرت مال و يا قدرت و يا علم تفاخر دارند، در مكه دو قبيلة : نكات

سهم  از قريش به كثرت نفرات بر يكديگر نازيدند و آن دو قبيلة بنوعبدمناف و بنو
قوم ما فراوانتر بودند در : سهم گفتند عبد مناف زيادتر بود، بني بودند، چون نفرات بنو

نابود شدند، اكنون بيائيد تا مردگان طرفين را بشمريم و چون شمردند اثر فساد 
عبد مناف زيادتر شد، حتي به مردگان و كثرت نفرات اموات افتخار  عددشان از بنو

 كردند، ولي در اسلام تمام اين افتخارات ممنوع گرديد، و ممكن است  مي  

    رد و يطلبي مشغول كرده تا مرگ شما را فراگ را فزونشما : را چنين معني كنيم

 التکاثرسورة 
 مکية و هی ثمانی آيات



  -مكي  –) التكاثر 102سورة ( ام جزء سي

 

507 

گرنه به  قبور را زيارت كنيد يعني تا وارد قبر شويد. به نظر ما اين آيات صريحاً و
اشاره تفاخر به قبور و توجه به زيارت قبور را رد نموده است. در اينجا به كتاب ما 

 مراجعه شود. "خرافات وفور در زيارات قبور"بنام 



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 3سورة عصر مكي و شامل 
 

 

   *          *               

            * 

به بنام خداي كامل الذات والصفات رحمن رحيم. سوگند به زمان (و يا : ترجمه
) مگر آنانكه ايمان آورده و كارهاي 2) كه انسان در زيان است(1ساعت عصر)(

 )3شايسته كنند و يكدگر را به حق سفارش كنند و به صبر توصيه نمايند.(
اين سوره با كوچكي، جامع اصول رستگاري و سعادت دنيا و آخرت است، : نكات

بدانند و بيهوده تلف نكنند.  خورده تا بندگان قدر و اهميت زمان را خدا به عصر قسم
 : شاعر گويد

 چنــــد بنــــالی کــــه بــــد شــــده اســــت زمانــــه
ـــــــــــــــــب فينـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا و العي ـــــــــــــــــب زمانن  نعي

 

 عيـــب و بـــدت بـــر زمانـــه چـــون فکنـــی چـــون 
 و مـــــــــــــــــــــــــا لزماننـــــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــوانا

 

 

زمان و يا روزگار خوب و بدي ندارد جز به اعتبار مردمش. و الف و لام      و

    ق است، يعني تمام افراد انسان در زيانند جز كسانيكه اهل ايمان رابراي استغ

از منكرند، از اين آيات و نيز آيات ديگر استفاده  يو عمل صالح و امر به معروف و نه
شود كه امر به معروف و نهي از منكر بر همه واجب است، و همه بايد تا آنجا كه  مي

 العصرسورة 
 مکية و هی ثلاث آيات
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و منكر را بشناسند پس اسلام دين توانند كوشش كنند تا عالم شوند و معروف  مي
 تعليم و تعلم و تحقيق است نه تقليد.

تعالي در قرآن به چهل چيز قسم خورده و اين آخرين قسم است كه در اين  و حق
 هاي قبل بيان نموديم خصوصاً در سورة نازعات. سوره آمده و فوائد قسم را در سوره



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 9سورة همزه مكي و شامل 
 

 

        *        *     

  *           *        *    

   *         *         *       * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. و اي بر هر عيجبوي : ترجمه
) خيال كرد مال او او را پاينده 2) آنكه مالي را جمع كرد و شمرد(1زن( طعن

) و چه داني كه حطمه 4) نه چنين است حتماً در حطمه افكنده شود(3دارد( مي
) براستي كه 7) آن آتشي كه بر دلها مسلط شود(6تش افروختة خداست() آ5چيست(

 )9) در ميان ستونها كشيده شده.(8آن آتش بر ايشان در بسته است(

: نكات   و در وقت اندوه گفته  وايلفظي است براي نكوهش و نفرين مانند

 ويح شود و ديگر شمردن استعمال مي كه براي كوچك سويشود و بر وزن آن است 

شود. و فرقهائي بين  كه در جاي دلسوزي و ترحم گفته مي    و   اند،  گذاشته

از جمله آنكه     عيجبوئي با دست و    ،با زبان و چشم   علانيه و   

پنهاني. و     باشد، گويا آتش دوزخ درهم  از مادة حطم به معني شكننده مي

 .نعوذ باهللاهل آنرا. شند  مي

 الهمزةسورة 
 مکية و هی تسع  آيات



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 5سورة فيل مكي و داراي 
 

 

               *            * 

           *          *     

 * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آيا نديدي پروردگارت به : ترجمه
) و بر آنان پرندة 2) آيا نيرنگشان را در گمراهي قرار نداد(1اصحاب فيل چه كرد(

) تا آنان را مانند 4انداخت( ) كه آنان را به سنگي از سنگ گل مي3ابابيل را فرستاد(
 )5يده قرار داد.(كاهي جو

مخاطب : نكات    ... ممكن است رسول خدا  باشد و ممكن است هر مكلفي

چگونگي اصحاب فيل را نديده بود زيرا قصة اصحاب  باشد، با اينكه رسول خدا
بوده اما چون از قعطيات مسلمه بوده گويا او ديده  فيل در سال تولد رسول خدا

. باضافه »يْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ ألََمْ تَـرَ كَ «است مانند      نيز آمده  ألم تعلمبه معناي

است. بهرحال قصة هلاكت اصحاب فيل را اهل حجاز خصوصاً پيرمردها و مردان 
دانستند مبدأ  همه آنرا ديده بودند و آنرا چون مهم مي كهنسال معاصر رسول خدا

ه آژير و اعلاني بود براي ضيگفتند، و اين ق مي تاريخ كرده بودند و سال آنرا عام الفيل
دسته و  اي كه دسته گويند زيرا چنين قضيه مقدم او، و اين معجزه را ارهاص مي

 الفيلسورة 
 مکية و هی خمس آيات
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يند و بر سر عدة مخصوصي كه آه پرندگان مانند قشون مرتب به پرواز جوخ جوخه
امر  درآورند به يك همه مجهزند به تجهيزات جنگي سنگباران كنند و همه را از پا

توان حمل كرد. و كلمة  طبيعي نمي  باشد، تمام  دسته مي به معني پرندة دسته

اند كه ابرهه و  بودن آن اعتراف دارند منتهي مورخين اروپا گفته مورخين به غيرطبيعي
يارانش كه با فيلهاي جنگي آمده بودند در اثر باران سنگريزه مبتلا به آبله شدند، در 

شود كه يك لشكر صدهزار نفري در فاصلة ساعتي همه مبتلا به  ته ميجواب ايشان گف
العاده و اعجاز  مرض آبله شود بطوريكه از پا درآيند باز غيرطبيعي و يك امر خارق

ينكه ابرهه است. تفصيل اين قضيه در كتب تواريخ ذكر شده است. آنچه مسلم است ا
اي ساخت بنام  صنعا كنيسه يكي از مردم حبشه بوده كه بر يمن مسلط گشته و در

و آنرا بسيار مجلل و مزين نمود و خواست مردم را به آن معبد توجه دهد و  قليس
بدينوسيله مركزيت مهمي كه عنوان ديني داشته باشد بوجود آورد و كعبه را كه مركز 

كنانه  پرستي شده بود محو سازد، و علت اين تصميم اين شد كه شخصي از بني بت
معتكف شد و نيمة شب آنرا ملوث نمود و فرار كرد و لذا ابرهه حركت  آمد در قليس

ابابيل  جفو كرد براي تخريب كعبه و تا حرم آمد، در آنجا فيلها قدم برنداشتند و فوج
 نمايان گرديد.



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 4سورة قريش مكي و داراي 
 

 

   *            *          

   *             * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. براي الفت گرفتن : ترجمه
) پس بايد پروردگار اين خانه 2) الفت ايشان در مسافرت زمستان و تابستان(1قريش(

) آن خدائي كه ايشان را از گرسنگي سير كرد و از ترس ايمنشان 3عبادت كنند(را 
 )4نمود.(

قريش به معني كسب است چون قريش كه از نژاد نضر بن كنانه بودند در : نكات
گفتند، خدا فرموده ما دفع  كردند و لذا به ايشان قريش مي كسب و تجارت زندگي مي

خود ادامه دهند و پروردگار خود را عبادت  اصحاب فيل نموديم تا ايشان به الفت
كنند و قريش به معني تفتيش نيز آمده زيرا اين طائفه از حال زوار كعبه و مستحقين 

نمودند. و راه كسب و زندگي قريش از دو مسافرت  تفتيش نموده و همراهي مي
 به طرف يمن. و تابستان به طرف شام كه خوش زمستاني و تابستاني بوده، زمستان

آب و هوا بود و اول كسيكه ترتيب اين مسافرت را داد هاشم بن عبد مناف بود. و 
ن آخدا باضافه از إطعام و امنيت، از كفر و ضلالت و هلاكت نيز بواسطة نزول قر

 باشند. نجاتشان داد. و گويند كه فيل و قريش يك سوره مي

 قريشسورة 
 مکية و هی أربع آيات



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 7سورة ماعون مكي و شامل 
 

 

        *        *   

    *       *        * 

      *      * 

ل الذات و الصفات رحمن رحيم. آيا آن كسيكه به روز بنام خداي كام: ترجمه
) و 2كند( راند و پرخاش مي ) همان است كه يتيم را مي1كرد ديدي؟( جزاء تكذيب مي

) آنانكه از نماز خويش 4) پس واي بر نمازگزاران(3كند( بر خوراك بينوا ترغيب نمي
فع احتياج آنان دريغ ) و از بهرة به ديگران و ر6كنند( ) همانانكه ريا مي5غافلند(
 )7دارند.(

: نكات  اش همين است كه  با فاء تفريع آمده يعني آنكه دين ندارد نتيجه

و نه ديگران را ترغيب  ،كند دل است و حتي بر يتيم و مسكين رحم نمي سنگين

كند، و اگر نمازي بخواند با غفلت و ريا است. و  مي    چيزهاي مختصري

شود مانند كبريت و سوزن و چاقو كه مردم در  آن رفع حاجت ديگران مي است كه به
 شوند و مرد متدين نبايد از اين چيزها دريغ نمايد. مواقع بسياري محتاج مي

 الماعونسورة 
 مکية و هی سبع آيات



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 3سورة كوثر مكي و شامل 
 

 

          *        *        * 
خير  بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. حقا كه ما به تو: ترجمه

) محققا دشمنت 2) پس براي پروردگارت نماز كن و نحر نما(1بسيار عطا كرديم(
 )3شده است.( خودش دم بريده و قطع

: نكات   است و مقصود از در لغت خير كثيري را گويند گويا مبالغة در كثرت

عطا شده از نبوت و رفعت ذكر و تسلط  حق محمد آن مجموع عناياتي است كه در
بر كفر و علم كثير و هدايت مردم بواسطة كتاب خدا و خلق عظيم و نهر كوثر، چون 

: شود. و مقصود از جملة كوثر مطلق است شامل تمام اينها مي   همان عاص

ش دين او تمد ابتر است و پسري ندارد و پس از وفاگفت مح بن وائل است كه مي
الخير  تعالي در حق او و يارانش فرموده دشمن تو ابتر و مقطوع گردد، خداي زائل مي

رود ليكن تو  خواهد بود و دشمنان تو بعد از مرگشان نامشان گم و ذكرشان از بين مي
خواهي شد و همة پاكان بلند شده در تمام منابر و مساجد و بين عموم بشر هميشه ياد 

رود. و جملة  به تو اقتداء خواهند كرد و ذكر خير تو باقي مانده و از بين نمي  

     كه قرباني نيز مانند نماز عبادت و مخصوص خداي واحد  ، دلالت دارد

 الکوثرسورة 
 هی ثلاث آياتمکية و 
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را ي كس ديگر جايز نيست، بنابراين براي كسي كه از سفر برگشته حيواني ااست و بر
گويند گوشت آن حيوان به آن مسافر  برند و مي در برابر او به زمين خوابانده و سر مي

كنيم تمام  رسد و فقط اين احترام و خضوع در اين كار مال او بوده به او هديه مي نمي

لَنْ يَـنَالَ : فرمايد مي سوره حج 37وند در آيه اين اعمال مخالف قرآن است زيرا خدا
گوشت و خونهاي قربانيها يعني   ...هَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَـنَالهُُ التـَّقْوَى مِنْكُمْ اللَّهَ لُحُومُ 

رسد كه مردم همين احترام را تقديم  رسد بلكه تقواي قلب شما به خدا مي به خدا نمي

: يقول سمعت رسول االله: فرمود عليكنند. و  از سفر برگشته يا فلان امامزاده مي
خدا لعنت كند كسي : شنيدم كه فرمود ، يعني از رسول اكرمن ذبح لغير االلهن االله معل

 را كه حيواني را براي غير خدا ذبح كند و سر ببرد.



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 6سورة كافرون مكي و شامل 
 

 

        *       *        

  *         *          *      

* 

) من 1بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. بگو اي كافران(: ترجمه
 ) و نه من3) ونه شما پرستندة معبود منيد(2پرستيد( پرستم آنچه را شما مي نمي

) براي شما دين شما و براي 5) و نه شما پرستندة معبود منيد(4پرستندة معبود شمايم(
 )6من دين من.(

يا محمد بيا صلح و : اين سوره در مقابل پيشنهاد مشركين است كه گفتند: نكات
و يك سال ما خداي تو را  نصفا برقرار كنيم كه يك سال تو بتها را پرستش ك

شود خدا مستقيماً به  بگو ... معلوم مي: خود فرموده پرستش كنيم، خدا به رسول
پرستي منافات  بگو كه بت .مشركين خطاب ننموده زيرا ايشان قابل خطاب إلهي نبودند

 : با خداپرستي دارد. و جملة        جملة اسميه دلالت بر دوام و ،

 : شود. و جملة مي مضي و حال و ما يأتي استمرار دارد و شامل ما   ماضي

و ممكن است به دلالت اين آيه  ،است يعني در گذشته من معبود شما را نپرستيدم

 الکافرونسورة 
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 پرستي ننموده است. و جملة  قبل از نبوتش بت بگوئيم رسول خدا     

 بنابر اقتضاي زمان بوده زماني كه رسول خدا ات ندارد كه در ضعف بود، و مناف

بعدا دعوت خود را علني و مأمور به دعوت مردم به اسلام شد و به دفاع با شمشير در 
 مقابل مخالفين پرداخت.



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 3سورة نصر مدني و شامل 
 

 

           *               * 

                  * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هنگاميكه ياري خدا و : ترجمه
) پس با ستايش 2شوند( گروه داخل دين مي ) و ديدي كه مردم گروه1پيروزي بيايد(

 )3پذير است.( زيرا او توبهگو و از او آمرزش بخواه  پروردگارت او را تسبيح

: نكات  شود كه اين سوره قبل از  ظرف زمان استقبال است، از قرائن معلوم مي

فتح مكه نازل شده زيرا تا قبل از فتح مكه اكثر مردم حجاز به اهل مكه و قريش چشم 
كنند، چون فتح مكه شد  پرستان كعبه با دين جديد چه مي داشتند كه ببينند بتان و بت

زاد گرديد، و هر كس عقلا متمايل به دين جديد آديگر ترس مردم بر طرف و دين 
بود ايمان آورد، و هر كس دينش تقليدي بود به تقليد خود راكد ماند، و هر كس براي 

آورد ايمان آورد، و تا قبل از فتح مكه چنين نبود. و به رسول  مصلحت دنيا ايمان مي
شد وظيفة خود را انجام داده بايد مهياي سفر پس ازنزول اين سوره معلوم  خدا

 گفته استغفار نمايد. مي نصراالله متیصبريها كه كرده و  آخرت گردد و براي بي

 النصرسورة 
 مدنية و هی ثلاث آيات



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 5سورة مسد و يا لهب و يا تبت مكي و شامل 
 

 

        *         *     

  *          *          * 

لهب زيان  بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. دو دست ابي: ترجمه
) بزودي در آتش 2) مال و اعمال او به او بهره نداد(1كرد و خود او زيان نمود(

) در گردنش ريسماني از ليف خرما 4كش است( ) و زن او هيزم3آيد( فروزان در
 )5است.(

بوده، و  ابولهب نامش عبدالعزي فرزند عبدالمطلب و عموي رسول خدا: نكات
داراي ثروت بوده، چون صورت سرخي داشت مانند شعلة آتش، خدا او را به اين كنيه 

تعالي نام فردي از مشركين و معرفي نموده كه مناسب شعلة دوزخ است. بهرحال خداي
منافقين را در قرآن نياورده، زيرا خدا هتاك الستور نيست و شرك و عصيان بندگان به 

ر نام اشخاص در كتاب قانون صدد انتقام نبوده و ذك خداي سبحان ضرري ندارد و در
 : اي نيست. اما ابولهب و زنش به جهاتي ذكر شده گي مفيد فايدههميش

ابولهب از هر كافر و مشركي زيادتر و باعث جرئت مشركين در چون ضرر  – اول
رود و لذا  دانست او به حال كفر از دنيا مي شد، باضافه خدا مي مي آزار رسول خدا

 اي بود. خبر داد واين معجزه

 المسدسورة 
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جز خدا  ذكر او براي اين است كه مردم دنيا بفهمند رسول خدا – دوم
 ي نداشته وحتي فاميل او عداوت ورزيده.ياوري نداشت و تبليغ او وسائل تحميل

هاشمي با غلام حبشي  خورد سيد مردم بدانند كه حسب و نسب بدرد نمي –سوم 
جهت بنام بزرگان و نسبت به آنان كسي  در مقابل قانون كيفري فرقي ندارند و بي

 مغرور نشود.
آمد  يكش بود يعني هيزم فساد و نمامي را. و م و ممكن است بگوئيم زن او هيزم

 ريخت. مي خوار بر سر راه رسول خدا
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 باشد آيه مي 4سورة اخلاص مكي و شامل 
 

 

    *      *       *       

 * 

 الصفات رحمن رحيم. بگو او خداي يگانه بنام خداي كامل الذات و: ترجمه
) و كسي همتاي او 3) نزاده و زائيده نشده(2نياز( خلل و بي ) خداي بي1است(

 )4نيست.(
اند. مشركين و يهود و  وره را سورة توحيد و امان واخلاص خواندهساين : نكات

خواستند كه خداي خود را معرفي كند، فلذا اين سوره نازل  نصاري از رسول خدا

 گشت، چون در جواب كفار آمده اول آن  باشد. مي 

 : در اين سوره انواع و اقسام شرك نفي شده

 عدد. -3 نقص. -2 كثرت در ذات و صفات. -1
 معلوليت. -6 عليت. -5 تغيير. -4
 ضد. -9 شبيه. -8 مصدريت. -7

 ت و بنوت، و رد است بر آنانكه براي خدا فرزندي قائل بودندابو -10
 

 الإخلاصسورة 
 مکيِّة و هی أربع آيات



 
 
 

 
 

 

 
 

 اشدب آيه مي 5سورة فلق مكي و شامل 
 

 

          *     *         *     

       *          * 

دم  بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. بگو به پروردگار سپيده: ترجمه
) و از شر 3چون فراگيرد() و از شر ظلمت 2) از شر آنچه بيافريد(1رم(ب پناه مي

 )5) و از شر حسود چون حسد را بروز دهد.(4ر عزمها و پيمانها و روابط(دمندگان د

 : جملة: نكات      از ناحية مخلوق است نه از خالق،  دلالت دارد كه شر

تعالي خود  ، حقلا التزاحم لما وجد الشر ولو شود از تزاحم مخلوقات، و شر ايجاد مي
را پناهگاه براي دفع هر شري معرفي نموده و اوست كه از سپاه شرور مطلع و مدافع 

 : بندگان است، و براي نمونه سه قسم از شرور را ذكر نموده
شر ظلمت ظاهري و ظلمت معنوي كفر و شرك و خرافات، خصوصاً جور  – اول

 همه را فراگرفته و افراد روشن، ناياب و يا كمياب باشد. و ستم و ظلمتي را كه
شر كساني كه با دميدن و بافتن، عزم و تصميم مردم و يا روابط آنان را بهم  – دوم

گر و بافندگان در منبر و  چينان و زنان حيله زنند مانند جادوگران و سخن مي
دهند و  آميز ياد مي ي شركاكنندگان خرافات كه در عوض توحيد به مردم دعاه توجيه

كنند،  كنند و عقل مردم را سلب مي در عوض كار به مردم گريه و توسل پيشنهاد مي

 الفلقسورة 
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چه زن و چه مرد، و كلمة  شود اي اطلاق مي بر هر دمنده علامهوزن  نفاثهزيرا    

 شود. جمع عقد است و عقد بر همة ارتباطات و عقود و تصميمات اطلاق مي

 – سوم     از حقائق دور داشته است، كسي  كه اكثر مردم را بيچاره كرده و

كند و يا خواسته مردم را از خرافات نجات دهد هزاران نفر همكار  حقيقتي را بيان مي
او از حسد مانع نشر گفتارش هستند، كسي كتابي از حقائق براي نجات مردم 

رند و كتاب و نوشتة او را گمراهي ب نويسد هزاران نفر از همكاران او به او حسد مي مي
شوند، مثلا همين تفسير كه قريب يكسال  معرفي كرده و يا مانع از نشر و تأثير آن مي

آنرا نوشتم در حين اقدام به تايپ مقداري از مطالب خطي آنرا در چهارصد صفحه 
سرقت كردند و لذا مجددا مجبور به نوشتن شديم كه در اثر عجله مقدار زيادي از 

يون در دربار از چاپ به توسط إعمال نفوذ روحانطالب مهم آن حذف گرديد. و پس م
شاه و ادارة نگارش از اجازة نشر آن مانع شدند و بلكه خواندن آنرا تحريم كردند و 
حتي دو نفر آخوندي كه در ادارة نگارش بودند با گرفتن رشوه اين تفسير را مخالف 

كردند كه  هر و در برخورد با ما از ما تمجيد ميمذهب و دين شمردند با اينكه در ظا
يكي از آنان شيخ كاظم سنگلجي و ديگر شيخ عباس مهاجراني همداني كه مغرور به 
دنيا بودند وبالأخره در دنيا نيز خيري نديدند و گول الخناس را خوردند. و از طرف 

ديگري ديگر همين  تابشي از قرآن را با حذف بعضي مطالب مهم آن بنام شخص 
يعني حاج احمد نوانديش اجازة نشر صادر نمودند و ادارة نگارش اين چنين سرقت 

دانست و در اين تابشي از قرآن در مواقع بسياري از اشعار و بعضي كتب  را حلال مي
ام و اين نشانه است بر  القرآن و گلشن قدس نقل نموده ديگر خود مانند كتاب احكام
اند. و همچنين است اذيت و آزارهاي  ه خود نسبت دادهكذب كساني كه اين كتاب را ب

 اند. بسياري كه نسبت به اين حقير روا داشته
حال حسد جلو علوم و نشر حقائق و آزادي مردم را گرفته و يكي از بواعث  بهر

سد خود را ت وقتيكه اظهار شود، اما اگر حسود حبدبختي عموم همين حسد اس
گفتار و كردارش پيدا نشود فقط براي خودش مضر ري در جلوگيري كند و ترتيب اث
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مأمور است از اين شرور به خدا پناه برد براي ديگران  است، جائي كه پيغمبر خدا
به آن  به چاه رفت براي حسد، رسول خدا تكليف معلوم است. حضرت يوسف

توانستند لطف خدا را  همه زحمات مبتلا شد براي حسد مشركين و يهود كه نمي
رة او مشاهده كنند. و معني حسد اين است كه دوست داشته باشد زوال نعمت را دربا

 الحسد داء عياء لا: فرمود از محسود و نتواند نعمتي را در او ببيند. حضرت علي
 يزول إلا بهلکة الحاسد أو بموت المحسود.



 
 
 

 
 

 

 
 باشد آيه مي 6سورة ناس مكي و شامل 

 

 

        *     *     *       

  *       *       * 

برم به  الصفات رحمن رحيم. بگو پناه مي بنام خداي كامل الذات و: ترجمه
) آنكه 4كنندة خناس( از شر وسوسه )3) خداي مردم(2) پادشاه مردم(1پروردگار مردم(
 )6) از پريان و مردم(5كند( هاي مردم وسوسه مي پنهاني در سينه

اند از يهوديان ودختران آنان  هائي نقل كرده مفسرين براي اين دو سوره قصه: نكات
ها در مكه نازل شده نه در مدينه، پس تمام  اند در صورتيكه اين سوره كه در مدينه بوده

است. بهرحال حرف آخر  اعتبار و مشحون از توهين به رسول خدا ا بيه آن قصه

است يعني اين كتاب ما را بس،        b       a» باء«و حرف اول قرآن » «اين سوره

 .هذا الکتاب کاف لنا ؛يعني

رب و بايد دانست كه خدا براي دفع تمام شرور در سورة قبل يك نام خود را كه 
ولي در اين سوره براي دفع شر وسوسة شياطين سه عدد نام  باشد ذكر نموده الفلق

خود را ذكر كرده كه بنده بفهمند وسوسة شياطين و هواي نفس بسيار مهم است، و 
مواظب باشد گول نخورد. باضافه شرور سورة قبل راجع به دنيا بوده ولي اين شرور 

 راجع به دين است.

 الناسسورة 
 مکيّة و هی ست آيات
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تا بنده بداند ربي  ده به و خدا در اين سوره نامهاي خود را اضافه كر

يعني صاحب و اختيار و مالكي ندارد جز خدا، و بداند قدرت و سلطنتي اثر ندارد جز 
 قدرت إلهي، و إله و ملجأي نيست جز خدا و به غير خدا پناه نبرد.

 جملة       كند و  دلالت دارد كه شياطين إنسي كه انسان وسوسه مي

دارد بسيار مهم است مانند گويندگان مذهبي كه مردم   ه كيد خودش را مخفي ميهموار
الجنة  نعوذ باالله من شر النفس و من شر كنند، و گمراه مي را شب و روز وسوسه كرده

 .و الناس
تمام شد ترجمة ساده و رواني كه در نظر گرفته بوديم با ذكر نكاتي از آيات إلهي 

و اگر اشتباه و يا سهو و يا قصور فهمي شده باشد  1387ة در روز دوم جماد الأول سن
 كنيم. اغماض داريم و طلب آمرزش مي تعالي اميد عفو و از حق

بدانكه اكثر سور قرآن مورد اتفاق است كه تمام آيات : در اينجا تذكري لازم است
آن مكي است و يا مدني است، ولي در بعضي از سور و يا بعضي از آيات اختلاف 

عموم قرآنها كه مكي است يا مدني، و ما در مورد اختلاف آنچه در صدر سور  شده
هاي عنكبوت، سجده، شعراء، زمر، غافر، جاثيه،  ايم، مثلا سوره اند پيروي نموده نوشته

اند كه ما در  ها را مدني دانسته ق و مزمل مكي است، ولي بعضي از آيات اين سوره
ها را در ابتداي اين سور مكي  آيات اين سورهاين مورد مانند عموم قرآنها تمام 

 ايم. نوشته
اي خالي است، اميد  و مخفي نماند اين ترجمه از تعصبات مذهبي و خرافات فرقه

شدن افكار مسلمين و تحكيم وحدت اسلامي و  است برادران اسلامي براي روشن
 اتحاد ايشان به چاپ و نشر آن مبادرت نمايند.

 

 خاف عواقب الردی. الهدی و و السلام علی من اتبع

 (برقعي) الأقل السيد ابوالفضل ابن الرضا
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